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ذکر نسب دسول خدای و بعضی اخباد پدران واجداد وی 


عبدالّه پسر عبدا لمطلب بود 
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ترجمة تاریخ طبری 


نزار پسر معد بود AY“‏ 
معد پسر عدنان بود ۸۲۵ 
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سخن از بقيهٌ حوادث سال دوم هجرت ۱۴۱ 
سخن از جنگ بدر بزرگگ ۹۷۴۴ 
جنک بنی‌قینقا ع 1۹۷ 
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سخن از غزوءٌبنیالمصطلق ۱9۹۹ 
قصة دروغزنی ۱۱۰۳ 
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سخن از غزای وادی‌القری ۱۱۵۰ 
آنگاه سال هشتم هجرت در آمد ۱۱۵۹ 

: سخن از حوادث سال هشتم همجرت ۱۶۴ 

۱ سخن از غزای مو ته ۸ 
سخن از فتح مکه ۱۱۷۳ 
سخن از جنگ با هوازن در حنین ۱۱۹۷ 
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بنام خداو ند رحمان رحیم 


برای‌گفتکو از تاریخ و طبری و ترجمه مجالی بیشتر بايد که اگر خدا بخواهد» پس 
از ختم کا رکه امید هست دودتر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از این حکایت سبتاً ددازگفته 
آید. 
اجمال حسبحالآنکه بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاده ترجمةٌ تادیخ طبسری دا در 
دستور کار خویش به‌ردیف اول داشته بود که ددیخ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که 
ودقی زدین از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگ مر کب اسلامی است؛ و 
بسیاری صفحات و فصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصیل که دد هیچ مرجع 
دیگر نیست» چنین اثری ؛ بتمام وبری از اضافات زی تازی نگذارد وجامة پادسی نگیرد و 
این دور افتاد؛ قدیم» از پس انتظار فرون به‌عانه و کاشانة خویش نیاید و کتا بخانةٌ پادسی به 
حاصل کار وشاهکاد یکی از فرزندان مخلص وپ رکاد ایران که به‌تبعیت از دسم و پنداد دايج 
زمان» زبان عربی دا جولانگاه نبو غ آسمان‌واد خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 
سپاس خدا که از بی توفیقات مکرد سالها؛ نعمت این حدمت به‌من داد. و علاقۀ 
او لیای بنباد» انگیزه همت‌شد و کاری که در گروسا لبان دراز می‌نمود با کوشش پیوستۀ شباروژ 
زودتر از وقت مقرر» ده چاپخانه‌گرفت و باز شکر خدای. 
اينك شما و جلد سوم که امید هست جلدهای دیگر با فواصل کو تاهتر دنبال آن ددآید 
آن‌شا .الند. 
ابوالقاسم پاینده 
شهر یور ماه ه زارد سیصد وپنجاه ودو 
تاد سر تا 
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ذکر نسب دسول خدای 


و بعضی اخباد 
بددان و اجداد دی 


نام پیمبر حدای صلی الله‌علیه و سلم‌محمد بود پسر عبدالله بن‌عبدالمطلب . 
عبدالله پدر پیمبر خدای کوچکترین فرزندان پدر خویش بود و از فرزندان 
عبدالمطلب عبدالله وزبیر و عبدمناف که همان ابوطالب بود از يك‌مادربودند »و 
مادرشان فاطمه دخترعمر وبن عائذین عمران بن مخزوم بود . 

این را ازابن اسحاق روایت کرهه‌اند . 

از هشام بن محمد روایت کرده‌اندکه عبدالله پسر عبدالمطلب و پدر پیمبر 
خدای با ابوطالب که نامش عبدمناف بود وزبیر وعبدالکعبه و عاتکه‌وبره و امیمه» 
فرزندان عبدالمطلب همگی از بك مادر بودند و مادرشان فاطمه دختر عمروبن 
عائذبن عمران بنخزوم‌بن‌یفظه بود . 

از قبیصةبن ذویب روایت کرده‌اند که زنی نذرکردکه اگر کاری را مرتکب 
شودپسرحویش را به‌نزديك کعبه سریبرد ومرتکب آن‌کارشد و به‌مدینه آمد تا دربار 
نذر خویش استفاء کند و به نزد عبدالله بن عمر آمد که بدو گفت :« خداو ند فرموده 
نذر را وفا کنند . » 

زن‌گفت : «پس بايد پسرم‌را سرببرم ؟ « 
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۷۹۲ ترجمۀ تاریخ طبری 


ابن‌عمر گفت: «خدا قتل نفس‌را منع فرمود.» وچیزی بیش از این‌نگفت . 
زن پیش عبدالله بن عباس رفت و از او فتوی خواست که گفت : « خدا 
فرموده به نذر وفاکنید و مرتکب قتل مشوید و چنان بود که عبدالمطلب پسر هاشم 
نذر کرد که اگر ده پسر آرد یکیشان را سرببرد . وچون ده پس ر آورد میانشان قرعه 
زدکه کدام را سر ببرد و قرعه به نام عبدالله‌بن عبدالمطلب در آمدکه او را از همه 


بیشتر دوست داشت» و عبدالمطلب گفت : خدایا او یا یکصد شتر. و در میانه قرعه 
زد و به نام صد شتر در آمد.» 

پس ابن عباس‌به زن گفت : «رای من اینست که به عوض پسرخودیکصدشتر 
سریبری ۰» 

و قصه به مروان رسید که امیر مدینه بود و گفت: «فتوای ابن عمر وابن‌عباس 
درست نیست که نذر برمعصیت روانباشد.» وبه زن‌ گفت: «از عدا آمرزش بخواهو 
توبه کن و صدقه بده و هرچه ترانی نیکی کن » اما حدایت از سربریدن فرزند منع 
فرموده است ۰ » 

و مردم خرسند شدند و گفتۀ مروان را پسندیدند و گفتند که فتوای وی 
درست است‌و پیرسته فتوی می‌دادند که نذر برمعصیت روانیست. 

ولی روایت ابن اسحاق دربارة نذر عبدالمطلب رایج‌تر است که گوید : 
« عبدال‌طلب هنگامی که دربارة حفرزمزم ازفریش ناروایی دید» نذر کرد که اگرده 
پسر آورد و به کمال رسیدند که مدافع‌وی توانند بود یکیشان‌را به نزديك کمبه سر 
بیرد وچون ده پسر آورد و بدانست که‌مدافع وی توانندبود » همه را فراهم آورد و 
نذر خویش‌را با ايشان درمیان نهادو گفت که به‌نذروفا باید کرد » وهمگ‌ان اطاعت 
او کردند و گفتند: « چه‌باید مان کرد ؟ 4 

عبدا لمطلب گفت : «هو کدامتان تبری بر گیرد و اسم‌خویش بر آن بنویسد و 


تیرهارا پیش من آرید .»4 
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جلد سوم ۷۹۳ 


فرزندان عبداله‌طلب چنان کردند که پدر گفته بود و تیرها را بیاوردند و او 
به نزدهبل رفت که در دل کعبه بود و هبل بزرگترین بت‌قرشیان بود و برچاهی در 
دل کعبه‌جای داشت که هدیه‌های کعبه را در آن چاه‌می‌نهادند و به‌نزديك هبل‌هفت تیر 
بود که‌بر هريك نوشته‌ای بود : بر یکی خونبها نوشته بودکه وقتی در کار خونبها 
اختلاف می‌شد که کی بایدبپردازد با تیرها قرعه می‌زدند و بر تیری « آری » پود که 
وقتی کاری خواستند کرد قرعه می‌زدند و اگر تیر « آری » برون می‌شد بدان عمل 
می کردند » و برتیری دیگر « نه » بود و چون نیت کاری داشتند آنرا میان تیرها 


می‌نهادند . و برتیری نوشته بود : «از شماست » و برتیری دیگرنوشته بود: «بیگانه 
است ) و برتیری « آب » نوشته بود که وقتی چاهی حفر خواستند کرد آنرا میان 
تیرها جای می‌دادند و قرعه می‌زدند و هرچه برون می‌شد بدان کار می کردند . 

وچون می‌خواستند پسری را ختنه کنند یانکاحی کنسند یا مرده‌ای را به حالك 
سپارند یا در نسب کسی شك‌داشتند وی را با صددرم ويك‌شتر پیش هبل می‌بردند و 
به تیر دار می‌دادند آنگاه کسی را که مورد نظر بود نزديك می‌بردند و می گفتند : 
«خدای ما این فلان پسر فلان است که دربارة اوفلان وبهمان پندار داریم » حق را 
دربارة وی بنما . » 

آنگاه به تیر دار می‌گفتند: «قرعه‌بزن» و اومی‌زد واگر «از شما» درمی آمد 
از قوم‌بود واگر «وابسته» درمی آمد » هم پیمان بود» و اگر « بیگانه » درمی آمدنه 
منسوب بودونه‌هم پیمان . 

و اگردر موارد دیگر که کاری می‌خواستند کرد «آری » بود عمل می کردند 
واگر«نه» بودآن کار را به‌سال دیگرمی گذاشتند و باردیگر قرعه‌می‌زدندوبه‌حکم تیر 
کارمی کردند . 

پس عبدالمطلب به‌تیردار گفت: «تیراین فرزندان مرا در آر.» ونذر خویش 
رابا او بگفت . وهريك از آنها تیر حویش را که اسم وی بر آن بود بداد» عبدالله 
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۷۹۴ ۱ ترجمة تاریخ طبری 


کوچکترین فرزند وی بود و چنانکه گفته‌اند به نزد وی محبوبتر از همه بود » و 
عبدا لمطلب‌پنداشت که اگر تیربهنام‌وی درنیاید نکو باشدوچون تیردارتیرهارابگرفت 
که‌قرعه در آرد» عبدالمطلب در دل کعبه به‌نزد هبل‌رفت وخدارا بخواند و تیربه نام 
عبدالله در آمدوعبدالمطلب کارد بر گرفت ودست عبدالله رابگرفت و سوی‌اساف و 
نائله رفت که اورا سرببرد » و این دوبت‌قریش بود که ذبیحه‌های خویش را به نزد 
آن‌سرمی‌بریدند و قرشیان از جایگاههای خود برخاستند و گفتند: « ای عبدالمطلب 
چه خواهی کرد ؟ » 

گفت : « او را سرمی‌برم.» 

و قرشیان وفرزندان عبدالمطلب گفتند : « بخدانباید او را سرببری مگرعذر 
نماند » که اگر جزاین کنی کسان فرزندخو یش را بیارندو به‌قرعه سرببرند ومردم‌را 
بقا نباشد . » 

مغیرةبن‌عبدالله‌من عه‌روبن مخزوم که عبدالله از طرف مادر به‌قبیله اوانتساب 
داشت‌گفت : «بخدا نباید او را بکشی‌مگر آنکه عذر نماند» اگراورا فدا باید داد با 
اموال خویش فدا می‌دهیم.» 

قرشیان و فرزندان عبدالمطلب نیز گفتند : « چنین مکن و او را سوی حجاز 
ببر که آنجا زن غیبگویی هست که شیطانی دارد و از اوبپرس ‏ تا در کار حویش 
روشن شوی» اگرگفت او را سرببر خواهی برید واگر کاردبگری‌گفت که‌گشایشی 
در آن هست بپذیر ۰ 

و برفتند تا به مدینه رسیدند » و چنانکه‌گفته‌اند زن غیبگو به خیبربود وسوی 
خیبرشدند وغیبکورا بدیدند واز او چاره پرسیدند وعبدالمطلب قصهة‌خویش وپسر و 
نذر و کاری که می‌خواست کرد بگفت . 

غیبگو گفت : « امروز برویدتاشیطان من بیاید و از اوبپرسم.» 

از پیش غیبکو برفتند و عبدالمطلب خدا را بخواند و روز دیگرپیش‌غیبگو 
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جلد سوم ۷۹۵ 


شدند که گفت : « بله » حبر آمد» خونبها به نزد شما چقدر است ؟ 4 

گفتند: « ده‌شتر» و چنین بود. 

گفت : « به‌دیار عویش بازروید و پسر را بیارید و ده‌شتر نیز بیارید و قرعه 
زنید اگر نام‌پسر در آمد شتران را بیفزایید تاعدایتان راضی‌شود و چون‌قرعه به نام 
شتران در آمد آنرا بکشي د که خدایتان راضی شده و پسررهایی یافته است.» 

قوم سوی مکه باز گشتند و چون برای این کار آماده شدند عبدالمطلب خدا 
را بخواند. آنگاه‌عبدالله را با ده‌شتر بیاوردند وعبدالمطلب در دل کعبه به نزد هبل 
بود وخدارا می‌خواند . 

و چون قرعه زدند به نام‌عبدالله‌بود. 

آنگاه ده شتر بیفزودند که بیست شترشد. 

و عبدا لمطلب همچنان درجای خویش بود و خدارامی‌خواند. 

و چون قرعه زدند به نام عبدالله در آمد . 

و باز ده شتر افزودند که سی شتر شد . 

و باز قرعه زدند و به‌نام عبدالله بود . 

و هر بار که قرعه به نام عبدالله می‌شد » ده شتر می‌افزودند نا ده‌بار قرعه 
زدند وصد شتر شدوعبدالمطلب همچنان به دعا ایستاده‌بود. 

و چون بر سرصد شتر قرعه زدند به نام شتران در آمد و قرشیان و حاضران 
گفتند خدایت رضا داد . 

گسویند : عبداامطلب گفت : «نه چنین است مگر آنکه سه بار قرعه 
زنم ۰« 

آنگاه‌برشتران و برعبدالله قرعه زدند و عبدا لمطلبدعامی کر د.وبه‌نام شتر ان 
در آمد , 


بار دیکر قرعه زدند وعبدا لمطلب دعا می کردونتیجه چنان بود . 
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بارسوم نیز قرعه زدند که به نام‌شتران بود و شتران را بکشتند و لاشه‌ها را 
و اگذاشتند که انسان ودرنده را از آن باز نمی‌داشتند . 

پس از آن عبدالمطلب برفت و دست پسرخویش عبدالله زا به‌دست‌گرفته‌بود 
و چنانکه گویند به نزديك کعبه بر زنی از بنی‌اسد گذشت که ام قتال نام داشت و 
دختر نوفل بن اسد بن عبدالعزی بود و ورقة بن نوفل بن اسد برادر وی بود . 

و چون ام قتال در جهرة عبدالله نگریست بدو گفت : « ای عبدالله کجا 
می‌روی ؟ » 


عبدالله گفت : « با پدرم هستم.» 

ام قتال گفت : « به اندازۀ همان شتران که به دای تو گشتند می‌دهم که هم 
اکنون باعن در آمیزی ۰» 

عبدالله گفت « اکنون پدرم بامنست و از او جدا نتوانم شد .» 

عبدالمطلب» عبدالله را پیش‌وهب بن‌عبد مناف‌بن زهره برد که در آن هنگام 
بسن و شرف سالار بنی زهره‌بود و آمنه دختروهب راکه به‌نسب و مقام بهترین زن 
قریش بود به‌زنی او داد. آمنه دختر بره بود و او دختر عبسدالعزی ابن‌عشمان بسن 
عبدالدار بن قصی‌بود . و مادرش‌ام حبیب دختر اسد بن عبدالعزی بن قصی بود ؛ و 
مادر ام حبیب » بره دختر عوف بنبید بن عویج بن‌عدی بن کعب بن لوی‌بود . 

گویند : عبدالله‌هماندم که آمنه‌را به زنی گر فت‌به‌نزدوی رفت‌وباوی‌در آمیخت 
که محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم را بار گرفت. 

پس از آن عبدالله از پیش آمنه در آمد و به نزد ام‌قتال رفت که بااوچنان گفته 
بود » وگفت :«چرا اکنون آن سخن که‌دیروز می‌گفتی نگویی ؟» 

ام قتال گفت : « آن‌نور که دیروز باتو بود برفته و مرابا تو حاجت‌نیست .» 

و چنان بود که وی از ورقة بن نوفل برادر خویش که نصرانی شده بود و 
کتب خوانده بود شنیده بو و که ایسن امت را از فرزندان اسماعیل پیمبری خواهد 
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بوذ . 
از محمدبن اسحاق روایت‌کرده‌اند که عبدالله به‌نزد زنی دیگر رفت که با 
آمنه دختروهب بن‌عبده‌ناف بن زهره داشت و کار گل کرده بود و آثار گل‌براوبود 
و آن‌زن را به‌عویشتن خواند و او که آثار گل را برعبدالله بدید رغبت نشان نداد و 
عبدالاه از پیش‌وی‌برفت و شستشو کرد وپیش آمنه رفت وباوی در آمیخت که‌محمد 
صلی الله علیه‌وسلم را بار گرفت. 
پس از آن‌پیش‌زن دیکر رفت‌و گفت: «حاضری؟» 


زن‌گفت: «آنوقت که آمدی نوری برپیشانیت بود ومرا خواستی که نپذیرفتم 
وپیشآمنه رفتی‌که نور راببرد ۰ » 

گویند : آن زن می گفت که وقتی عبدالله بر او گذر کرد سپیدی ای چون 
سپیدی پیشانی اسب برپیشانی داشت و امید داشتم که از آن من شود » اماپیش آمنه 
دختر وهب رفتو اوپیمبر خحداصلیاللهعلیه‌وسلم‌رابار گرفت . 

از ابن عباس روایت کرده‌اند که و قتی عبدا لمطلب عبدالله را می‌برد که او را 
زن دهد» بر زن کاهنی از قبیلةً خثعم گذشت که فاطمه نام داشت و پدرش متربود و 
زنی بهودی از مردم تباله بود که کتب خوانده بودونوری درپیشانی عبدالله‌بدیدوبدو 
گفت : « ای‌جوان » هما کنون‌با من در آمیز ویکصدشتر به تومی‌دهم .» 

عبدالله گفت : « من‌با پدرم هستم‌و از اوجدا شدن نتوانم .» 

آنگاه عبدالمطلب او را ببردو آمنه دختروهب بن‌عبدمناف بن زهره را به 
زنی او داد » و عبدالله سه روز پیش وی بماند » سپس بیامد و برزن خثعمی‌گذر 
کردو به آنچه‌گفته بود راغب‌شد وبا او گفت:« به آنچه‌گفتی حاضری؟» 

زن‌گفت : « بخدامن اینکاره نیستم » امانوری در چهرة تودیدم وخواستم که 
از آن من شود و خدا آنرا جابی که می‌حواست نهاد » از آن پس که مرا دیدی چه 
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عبدالله گفت : « پدرم آمنه دختر وهب را زن من کرد و سه روز پیش وی 
بماندم ۰۰ 

از زهری روایت کرده‌اندکه عبدالله بن عبدالمطلب زیباترین مردان قسریش 
بود و از زیبابی و نکونظری وی با آمنه دعتر وهب سخن کردند و گفتند :«زن 
اومی‌شوی ؟» 

و آمنه‌دختر وهب‌زن عبدالله‌شد که‌چون‌بروی در آمدپیمبر عداصلی اللهعلبه‌وسلم 
را بار گرفت. پس از آن عبدالمطلب عبدالله را به‌مدینه فرستاد که خرما بیارد و آنجا 


٣ 
2 


بمرد و چون آمدن وی دیرشد عبدالمطلبپسردیگر خود حارث‌را به‌طلب وی‌فرستاد 
و معلوم‌شد که مرده است. 

و اقدی‌گوید : این حطاست» و سخن »ورد اتفاق دربارة ازدواج عبدالله‌بن 
عبدالمطلب همانست که در روایت ام‌بکر دختر مسو ر آمده که عبدا لمطلب با پسر 
خویش بیامد وبرای خود و پسرش خواستگاری کرد و در یك مجلس زن گر فتند و 
عبدا لمطلب » ماله دختر اهیب بن عبدمناف بن زهره را به زنی گرفت و عبدالله بن 
عبدا لمطلب آمنه دختروهب‌بن عبدمناف‌بن زهره راگرفت . 

گوید: به‌نرد ما مسلم‌است ویار ان ما دراین‌نکته اختلاف‌ندار ند که عبدالله‌بن 
عبدالمطلب با کاروان قریش ازشام می آمد و بیمار بود ودر مدینه فرودآمد و آنجا 
بماند تا بمرد و درخانة نابغه وبقولی تابعه درخانةٌ کوچك به‌خاك رفت و جون‌به‌حانه 
در آبی گور وی ازجانب چپ باشد» ودر اینمطلب اختلاف نیست: 


و عبدالله ,سر 
عبدا لمطلب بود 


نام عبدا لمطلب شبیه بو دو بدین نام خو انده شد از آنرو که‌عوی سید به‌سر داشت: 
وعبدا لمطلب از آن‌رونام یافت که پدرش هاشم از راه مدینه به‌تجارت شام‌می‌رفت و 
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چون‌به‌مدینه‌رسید برعمروبن زیدین لبید خزرجی فرود آمد ودختروی سلمی‌را بدید. 

اما طبق روایت ابن اسحاق‌سلمی‌دختر زیدبن‌عمروبن لبیدین‌حرام بن‌حداس 
بن‌جندب بن‌عدی‌بن‌نجار بود» وهاشم‌فریفتةً او شدو سلمی را ازپدرش‌خواستگاری 
کردو او را به‌زنی‌گرفت ؛ و پدر سلمی شرط کرد که وی‌به‌وقت بار نهارن میان کسان 
خودباشد . 


و هاشم از آن پیش که بر زن خویش در آید برفت و چون از شام با زگشت» 


زن خویش را بدید که از او بار گرفت » پس از آن هاشم با زن خود به‌مکه رفتو 
چون بار نهادن وی نزديك شد او را پیش کسانش برد وسوی شام رفت ودر غزه 
م3 

و سلمی عبدالمطلب را بیاورد که‌هفت یا هشت‌سال در مدینه بود پس از آن 
یکی از مردم بنی الحارث‌بن عبدمناف از یثرب می گذشت و کودکانی را دید که 
تیراندازی می کردند وچون شیبه به هدف‌می‌زد می گفت: « من‌پسرهاشمم » من پسر 
سالاربطحایم .0 

و حارئی بدو گفت :« ت و کیستی ؟ » 
گفت : « من‌شیبه پسر هاشم بن‌عبد منافم ۰» 

و چون مرد حارثی به مکه آمد مطلب را دید که در حجره نشسته بودو بدو 
گفت : «میدانی که من به ثرب کودکانی دیدم که تیراندازی همی کردند و در آن 
میا ن کود کی بود که چون به‌هدف می‌زد می گفت :« من پسرهاشمم » من پسرسالار 
بطحایم. » 

مطلب گفت : «بخدا پیش کسان خویش‌نروم تااو را بیارم.» 

و مرد حارئی بدو گفت : « اينك شتر من آماده است» سوار شوو برو .» 

آنگاه مطلب بر شتر او نشست و شبانگاه به‌یشرب رسید و پیش‌بنی عدی‌بن 
نجار رفتو کودکانی را دید که باگویی بازی می کردند وبرادر زادهٌ خویش را 
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» . بشناخت وه آنهاگفت : « این پسر هاشم است‎ 

گفتسند : «آری » این برادرزاده تو است و اگر می‌خواهی او را ببری 
همیندم ببر که مادرش‌نداند که اگر بداند نگذارد او را ببسری و ما نیز مانع تو 
شویم .» 

مطلب به‌شیبه گفت : « برادر زاده ! من عموی توام و می‌خواهم ترا پیش 
قومت برم 6۰ 

وشتر را بخوابانید وشیبه بر پشت شتر نشست‌ومطلب اورا ببرد » و مادرش 


تا پاسی از شب ندانست وچون به جستجوی او بر آمد گفتند که عمویش او را 
دوق 

ومطلب‌صبحگاهی شیبه را به مکه آورد و کسان در جاهای خویش بودند و 
می‌پرسیدند: « این کیست که به دنبال تو سوار است ؟» 

مطلب جواب می‌داد : «غلام منست :6 

وبرفت تا وی را به نزد زن خویش خحدیجه دخترسعیدبن‌سهم برد وچسون 
پرسید این کیست؟ 

گفت : « غلام منست .» 

آنگاه مطلب به‌بازار رفت وحله‌ای بخرید وبه شیبه پوشانید وشیانگاه او را 
به مجلس بنی‌عبدمناف برد» واز آنپس شیبه با آن حله در کوچه‌های مکه میرفت و 
می‌گفتند : « این عبدا لمطلب‌است » به سبب آن سخن که مطلب در آغاز گسفته بود 
این بندة من است. 

و لی روایت‌محمدین‌ابوبکر انصاری چنین است که هاشم‌بن‌عبدمناف زنی 
از بنی‌عدی‌بن‌نجار گرفت که شریف بود وبا خواستگاران خود شرط می‌نهاد که با 
قوم‌خویش بماند وزن هاشم» شیبه‌الحمدر | برای وی آورد واو درمیان خالگان‌خود 
با حرمت بزر گشد وروزی که جوانان انصار تیر اندازی می کردندوی‌تیری به‌هدف 
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زد و گفت :« من پسر هاشمم .« 

ورهگذری این بشنید وچون به مکه آمد به‌مطلب‌بنعبدمناف عموی وی گفت: 
«من به‌محلةبنی قیله‌گذشتم وجوانی به فلان وبهمان صفت ديدم که با جوانان قوم 
تیراندازیه ی کرد و به برادر تو تفاخر می کرد و روا نباشد او را در غسربت 
واگذاری. » 


ومطلب سوی مدینه رفت و خسواست شیبه را بيار د که بدو گفتند : « این با 


مادر اوست ۰ » وبا مادر شیبه سخن کرد ورضایت داد و او را بیاورد و دنبال خود 
سوا ر کرده بود وچون کسی او را می‌دید و مسی‌پرسید : « این کیست ؟ » مسطلب 
می گفت : « این غلام من است » وبه‌همین سبب عبدالمطلب نام‌گرفت ۰ 

وچون به مکه رسیدند مطلب مال پدر را بدو داد . 

وچنان بود که نوفل بنعبده‌ناف زمینی از مال او را به غسصب‌گرفته بود و 
عبدالمطلب سوی مردان قوم خویش رفت و برضد عموی خود از آنها کمك‌خواست 
که گفتند : «مامیان تو و عمویت دخالت نم یکنیم.» 

وچون عبدالمطلب چنین دیدبه خالگان عویش نامه نوشتو کار نوفل‌عموی 
خود را بگفت واز آنها كمك خواست . 

و ابو اسعدین‌عدس‌نجاری با هشتاد سوار بیامد تا به ابطح رسیدوعبدا لمطلب 
خبریافت و پیشواز وی رفت و گفت : « ای خال به منزل رویم ۰» 

ابواسعدگفت : « نه » تانوفل را به‌بینم ۰ » 

عبدالمطلب گفت : « او را دیدم که با مشایخ قریش در حجر نشسته بود ۰ » 

و اسعد برفت تا برسر نوفل ایستاد وشمشیر کشید و گفت: « قسم به خدای‌این 
خانه» اگر مال خو اهر زادهٌ ما را ندهی این شم‌شیر را در تو فرو می‌برم.» 

نوفل‌گفت : « به خدای این خانه که مال او را می‌دهم » و حاضران را بر این 
گفته شاهد گرفت . 
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آنگاه به شیبه‌گفت: «خواهر زاده! به منزل رویم.» وسه روز پیش وی بماند 
ومراسم عمره .به سر برد.- 
گوید : واز پس این حادثه نوفل با بنی‌عبد شمس بر ضسد بنی‌هساشم پیمان 


محمد بن ابوبکر گوید : این حدیث را با موسی‌بن‌عیسی بسگفتم و اوگفت : 
« ای پسر ابسوبکر » این سخنان را انصار می‌گویند که با ما بنی‌عبدالمطلب که 
خدایمان دولت داده تقرب جویند . عبدالمطلب در قوم خویش محترمتر از آن بود 
که محتاج باشد بنی‌نجار از مدینه به كمك او آیند . » 

گوید: گفتم: «ای» امیرخدا ترا به صلاح‌بدارد» آنکه بهتر ازعبدا لمطلب‌بود 
به یاری بنی‌نجار حاجت داشت.» 

گوید : و موسی که تکیه داده بود خشمگین بنشست وگفست : « بهتر از 
عبدا لمطلب کی بود ؟» 

گفتم : « محمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم . » 

گفت : «راست گفتی و به حال خویش بر گشت..» 

آنگاه موسی‌بن‌عیسی به فرزندان خویش گفت : « ایسن حدیث را از پسر 
ابویکر بنویسید . » 

ازعلاقه‌تغلبی روایت کرده‌اند» و اودوران جاهلیت را دیده‌بود» که آغازپیمانی 
که میان بنی‌هاشم وخزاعه بود و پیمبر خدای به سبب آن مکه‌را بگشود از آنجا بود 
که‌نوفل بن‌عبدمنا ف که آخرین فرزند عبدمناف بود؛ با عبدالمطلب بن‌هاشم‌بن‌مناف 
ستم کرد وچیزی از زمین او بگرفت » ومادر عبدا لمطلب.سلمی دخترعمر و از بنی 
نجارخزر ج بود وعبدالمطلب از عموی خویش انصاف خواست‌و او انصاف‌نکرد 
و عبدالمطلب به خالگان خویش نوشت و كمك حواست وهشتاد سوار از آنها 
بیامد ند ودر اطراف کعبه فرود آمدند وچون نوفل‌بنعبد منافآنها را بدیدگفت : 
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« روزتان خوش باد . » 
گفتند: «ای مرد روزت خوش مباد با خواهرزادة ما به انصاف رفتار کن ۰ » 
گفت: «به حرمت و دوستی شما چنین می کنم» وزمین نوفل را بداد» ومردم 
بنی‌نجار به دیار خویش باز گشتند . 
گوید : و عبدالمطلب به صدد پیمان بر آمد و بسرةین‌عمرو وورقاء بن فلان 


وتنی چند از مردان خزاعه را بخواند که به کعبه در آمدند وپیمانی نوشتند . 
وجنان بود که از پس مر گت مطلب بن‌عبدمناف کار سقایت و رفادت که با بنی 


عبدمناف بود با عبدالمطلب شد و کار وی بالاگرفت ودر قوم خویش بزرگی یافت 
وهیچکس از آنها همانند وی نبود و همو بود که زمزم راکه چاه اسماعیل‌بنابراهیم 
بو د کش ف کرد و دفینه هایآنرا بر آورد که دو آهوی طلا بود و شمشیر های قلعی و 
چند زره که جرهمیان «نگام برون شدن از مکه آنجا بهحاك کرده‌بودند و ازشمشیرها 
دری برای کعبه بساحت : ودو آهوی طلا را ورقکرد وزینت در قرار داد و چنانکه 
گویند این نخستین طلایی بود که زیو ر کعبه شد . 

کنيةٌ عبدالمطلب ابو الحارث بود» از آنرو که بزرگتر فرزند وی حسارث نام 
داشت وچنانکه گفتیم شیبه پسر هاشم بود. 


عبدالمطلب 
رهام بود 

نام هاشم عمرو بود و او را هاشم گفتند از آنرو که نخستین کسی بسود که در 
مکه برای قوم خویش ترید خردکرد » وهاشم به معنی خردکننده است . 

گویند : قوم وی که از قرشیان بودند دچار قحط شدند و او به فلسطین رفت 
واز آنجا آرد حرید و بگفت تا نان کنند وشتری بکشت و از آبگوشت آن برای قوم 


ترید ساحت . 
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گویند : هاشم نخستین کس بود که سفر زمستان و تابستان زا که برای‌تجارت 
سوی شام ویمن انجام می‌شد برای قرشیان معمول کرد . 

ازهشام بن‌محمد روایت کرده اند که هاشم وعبدشمس که بز ر گتر فرز ند عبد 
مناف بود ومطلب که کوچکتر از همه بود از عاتکه دختر مر سلمی آمدند و نوفل‌از 
واقده آمد و همگی پس از پدر » سالاری قوم یافتند و نخستین کسان بودند که برای 
قرشیان پیمان نسامه‌ها گرفتند که از حرم» راه بیرون‌گرفتند» هاشم برای آنها از ملوك 
شام و روم و غسان پیمان‌گرفت و عبدشمس از نجاشی بزرگ پیمان‌گرفت که سوی 


سرزمین‌حبشه توانستند رفت» و نوفل از خسروان پیهان گرفت که به‌سبب آن به‌عراق 


وسرزمین پارسیان توانستند رفت ومطلب از شاهان حمیر پیمان گرفت که به بسمن 
توانستند رفت و به كمك آنها کار قرش سامان گرفت . 

گویند که عبدشمس وهاشم توامان‌بودند ویکی که‌پیش از دیگری تولد بافت 
انگشت وی به پیشانی دیگری چسبیده بود که جدا کردند و خون از آن‌روان شد و 
این را به‌فال بدگرفتند و گفتند: «میانآنها عون خواهد بود 

هاشم از پس پدر خویش عبدمناف عهده‌دار سقایت ورفادت شد و وهب‌بن 
عبد قصی دربارة وی که قوم خویش را ترید داده بود» شعری‌گفت و امیةبن‌عبد- 
شمس بن‌عبدمناف که مردی توانگر بود حسد آورد وخواست مانند هاشم رفتار کند 
و نتوانست » و کسانی از قرشیان به شماتت او برخاستند واو خشمگین شد و گفت: 
« هاشم کیست » واو را به مفاخره خو اند » وهاشم به سبب سن ومقام خویش ایسن 
را خوش نداشت اما قریش وی را ترغیسب کردند وگفت : « بر سر پنجاه شتر 
سياه چشم مفاخره می کنم که در دل مکه بکشیم و ده سال از مکه دور شویم .» 

وامیه بدین رضا داد و کاهن خزاعی را به داوری بر گزیدند که هاشم را برتر 
شمرد واوشتران‌رابگرفت وبکشت وبه کسان خورانید وامیه‌سوی شام رفت وده‌سال 
آنجا ببود و این نخستین دشمنی بود که میان هاشم وامیه رخ داد . 


1 


ی تسد قفا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


له بتوم ۸۰۵ 


گوبند : عبدالمطلب بن‌هاشم و حرب بن اميه به مفاخره پیش نجاشی رفتند 
که نخو است میان آنها داور ی کند و نفیل‌بن عبدالعزی این‌ریاح بن‌عبدالله بسن‌قرظ 
بن‌رزاح بن‌عدی بن کعب را به داوری بر گزیدند واوبه حرب گفت : « ای ابوعمرو 
بساکسی که قامتش از تو بلندتر وسرش از تو بزرگتر و منظرش از تو نکوتر است 
و از تو گشاده دست تر است وفرزند بیشتر دارد مفاخره می کنی ؟ » وهاشم را براو 


برتری داد . 
وحرب گفت : « از سفلگی روزگار بود که ترا داور کردیم ۰ » 
وجنان بود که نخشتین کس از فرزندان عبد مناف که بمرد › هاشم بود که در 


غزة شام در گذشت » پس ازاو عمدشمس به مکه در گذشت و آورش در اجبادبود؛ 
پس از او نوفل در سلمان راه عراق بمرد » پس از آن مطلب در ردمان یمن 


بمرد . 
و ازپس هاشم رفادت وسقایت به برادرش مطلب‌بن‌عبدمناف رسید. 


عبدمناف بود 

نام عبدمناف مغیره بود و او را ماه می‌گفتند» ازبس که زیبا بود. 

گوبند : قصی می گفته بود : چهار پسر آوردم ودوتا را به‌بت خویش نامیدم 
ویکی را به خانه‌ام ویکی دیگر را به خودم. واین چهارپسرعبدمناف وعبدالعزی و 
عبدالدار وعبدقصی بودند ومادر همه‌شان حبی‌دختر حلیل‌بن حبشیةبن‌سلول‌بن کعب 
بن‌عمرو بن‌خزاعه بود . 

از هشام‌بن محمد روایت کرده‌اند که عبدمناف را ماه می گفتند ونامش مغیره 
بودومادرش حبی وی را به‌مناف وابسته بود که بزر گترین بتان مکه بود وحبی بدان 
دلبسته بود بدینحهت به نام عبدمناف شهره شد . 
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و عبدمناف 
,سر قصی بود 


نام قصی زید بود و او را قصی از آنرو گفتند که پدرش کلاب بن‌مره» فاطمه 
دختر سعدبن‌سیل را که‌مادر قصی بود به‌زنی گر فته بود و نام سیل خير بود پسر حمالة 
بن عوف بن‌غنم بن‌عامرالجادربن عمروین جشمة‌بن‌یشکر بود که از تير ازد شنوه 
بود و هم پیمان بنی‌دئل‌بود . 

فاطمه زهره وزید را برای کلاب آورد و زید کو چك بود که کلاب در گذشت 
اما زهره بزرگ شده بود و ربیعةبن حرام‌بن ضنقبن عبدین کبیرین عذرةبن سعدین 
زید که از قبیلة قضاعه بود » فاطمه مادر زهره وقصی را بگرفت وزهره مردی بالغ 
شده بود و قصی شیرخواره بود ؛ ومرد قضاعی » فاطمه را به‌سرزمین بنی‌عذره در 
ارتفاعات شام برد و قصی را نیز که خردسال بود همراء برد وزهره در ميان قوم- 
خویش بماند . 

فاطمه دختر سعد بن سیل برای ربسیعةبسن‌حرام ؛ رزاح را آوردکسه برادر 
مادری قصی بود و ربیعه از زن دیگر سه فرزند داشت : حن ومحمود و جلهمه . 

زید » در کنار ربیعه بزرگ شد و قصی نام گرفت که خانةٌ وی از خانة قومش 


دور بود » اما زهره از مکه برون نشد ودر آن مدت که قصی‌بن کلاب به سرزمین 
قضیاعه بود و چنانکه گفته اند به رپیعةبن‌حرام منسوب بود میان او ر یکی از مسردم 
قضاعه حادئه‌ای بود و قصی بالغ شده بود و مردی جوان بود »ومرد قضاعی ءقصی 
را به غربت سرزنش کرد و گفت : « چرا پیش قوم ومنسوبان خود نمی‌روی» تو که 
از مانیستی .» 

وچون قصی این سخن بشنید پیش مادر شد وسخت دلگرفته بود ؛ ودرباره 
گفتار مرد قضاعی از او پرسش کرد و مادرش گسفت : « پسرم » به حسدا تو از او 
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محترمتری و پدرت بزرگتر از پدر اوبود » تو پس رکلاب بن‌مرةبن کعب‌بن‌لوی بن 
غالب بن‌فهر بن مالك بن‌نضر بن کنانة قرشی هستی و قوم تو به مکه نسزديك خان 
محرم حدای و اطراف آن جای دارند .» 

و قصی مصمم شد پیش قوم خود رود که غربت سرزمین قضاعه را خوش 
نداشت . ولی مادرش گفت: «پسر جان » شتاب مکن تا ماه حرام در آید و باحج- 
گزاران عرب بروی که بیم دارم‌گزندی به تو رسد .۰ » 


وقصی بماند تاماه حرام بیامد و حج‌گز اران قضاعه برون شدند وبا آنهابرفت 
تا به مکه رسید » وچون از مراسم حج فراغت یافت آنجا بماند ومردی دلیرو والا 
نسب بود وحبی دختر حلیل‌بن حبشیه حزاعی‌را به زنی حواست وبگرفت‌وچنانکه 
گویند حلیل در آن هنگام عهده‌دار امور کعبه بود . 

به گفتهٌا بن اسحاق قصی باحلیل ببود تا عبدالدار وعبدمتاف وعبدالعزی‌وعبد 
قصی پسران وی تو لد بافتند وجون فرزندان وی بسیار شدند ومالش فراوان شدو 
شرف بزر گ یافت» حلیل‌بن‌حبشیه :مرد وقعسی که خویشتن را به کار کعبه ومکه از 
حزاعه سزاوار تر می‌دانست که قرشیان فرزندان ابراهیم بن‌اسماعیل بودند» بامردان 
قریش‌وبنی کنانه سخن کرد که خزاعه وبنی بکر را از مکه برون‌کنند وچون سخن 
وی را پذیرفتند وپیمان نسهادند به برادر مادری خود رزاح بن‌ربيعة بن‌حرام که در 
ديار قضاعه بود نوشت و از ا و كاك خواست و رزاح» مردم‌قضاعه رابه‌یاری بر ادر 
خویش خواندو آنها نیزدعوت وی را اجابت کردند . 

ولی درحدیث هشام‌هست که تصی به نزد برادر خویش زهره آمد وطولی 
نکشید که سالاری قوم یافت وقوم خزاعه درمکه ازبنی نضر بیشتر بردند وقصی از 
رزاح نابر ادری خویش كمك خو است »واو سه برادرنانتی داشت‌وبا برادر ان‌دیگر 
ومردم قضاعه که دعوت وی را پذیرفته بودند بیامد وقوم‌بنی نضرنیز باقصی بودندو 
حزاعه را از مکه برون کردند وقصی »حبی دختر حلیل‌بن‌حبشیه راکه از مردم‌خزاعه 
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بود به زنی گرفت وچهار پسر از او آورد وحلیل آخرین کس از خزاعه بود که‌امور 
کعبه را به‌عهده داشت ؛ وچون مر گش‌در رسید امور خانه رابه دختر خویش»حبی 
واگذاشت . 

حبی به پد ر گفت : «دانی که من گشودن وبستن درنتوانم . « 

حلیل گفت :« گشودن وبستن در رابه عهدة مردی دیگر می گذارم که‌ازطرف 
تو انجام دهد . » واین کار رابه عهدة ابوغبشان گذاشت و اوسلیم پسر عمرو بن‌بوی 
بن‌ملکان‌بن اقصی بود . 

وقصی امور خانه را از ابوغبسشان به يك خمره شراب ويك عود بخرید و 


چون خزاعه چنین دیدند برضد قصی برخاستند و اواز برادر خویش کمك خواست 
و با حزاعه پیکار کرد . 

گویند وخدا بهتر داند که خزاعه به بیماری قرحه میتلا شدند چنانکه نزديك 
بود نابود شوند و بدین سبب‌از مکه برون شدند .بعضی‌شان خانةً خو یش رابخشیدند 
و بعضی‌شان آنرا بفروختند . 

وقصی عهده دار امور خانه و کار مکه شد و قبایل قریش را فراهم آورد و 
آنها را در مکه مقر داد » که پیش از آن بصضی‌شان بر قل کوهها ودل دره ها 
به سر می بردند ومنزلها را میان آنسها تقسیم کرد وقوم به فرمانروایی وی تسلیم 
شدند . 

ولی بهگفتة ابن‌اسحاق رزاح دعوت قصی را پذیرفت وباسه‌برادر خویش و 
همه مردم قضاعه که از او تبعیت کرده بودند همراه حج‌گزاران عرب به یاری قصی 
آمدند . 

گوید: به پندار خزاعه؛ حلیل بن‌حبشیه ضمن وصیت خویش کارخانه وامور 
مکه را به قصی واگذاشت که فرزندان قصی از دختر وی بود وبه قصی‌گفت: «قيام 
به امور کعبه و کار مکه حق تواست . » ودراین موقع بود که قصی مردم قضاعه را 
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به كمك خواند و چون کسان در مکه فراهم آمدند ودرعرفات جمع شدند ومراسم 
حج به‌سربردند و درمنی‌فرود آمدند قصی‌وقرشیان پیرو اووبنی کنانه ومردم قضاعه 
بر کار خویش مصمم بودند ومی‌باید آنرابه سربرند . 

وچنان بود که صوفه یعنی آنک س که رهبر مراسم‌حج بود» مردم را ازعرفات 
می‌برد و اجازهةٌ رفتن ازمنی می‌داد و به وقت رمی‌جمره » رمی آغاز می کرد و کسی 
سن نمی‌زدتا او بسزند و آنهاکه شتاب داشتند پیش‌وی می‌شدند و می گفتند : 


« برخیزوسنگ بزن که ما نیز سنگ بزنیم .۰ » 

و اومی‌گفت : « باید صبر کرد تا خورشید بگردد ۰» 

و آنها که عجله داشتند وی را با سنکك می‌زدند ومی‌گفتند عجله کند . 

اما صوفه صبر می کرد تاحورشید بگردد » آنگاه برمی‌خاست و سنگمی‌زد 
و مردم سنگک می‌زدند . 

و چون حج گزار ان از رمی جمرات فراغت می‌یافتند ومی‌خواستند از منی 
برو ند » صوفه دوسوی عقبه را می گرفت ومردم را نگه می‌داشتند و از صوفه‌اجازه 
رفتن می‌خواستند که کس اجازة رفتن نداشت وچون صوفة می‌رفت راه مردم باز 
می‌شد که می‌توانستند رفت . 

ودر آن سال صو فه چنان کرد که هرسال می کرد وعربان این حق را برای او 
می‌شناختند که از روز گار جردم و خزاعه رسم متبع شده بود . در آن هنگام قصی 
ابن کلاب بایار ان خویش از قريش و کنانه وقضاعه به نزد عقبه آمدند و گفتند: «اين 
کار حق ماست ۰ » 

و کسان انکار کردند وقصی نیز به انکار آنها برعاست ودر میانه جنگ افتاد 
واز دوسوی جنگی سخت رفت که شکست از طرفداران صوفه بود وقصی بر کارها 
سلط یافت و آنچه را که به‌دست آنها بود بگرفت . 

گوید : در این هتگام خزاعه وبنی‌بکر از قصی کناره گر فتند و ندانستندکه 
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دست آنها را نیز چون صوفه کو تاه می کند واز کار کعبه ومکه بر کنار مسی‌دارد » و 
چون از او کناره‌گرفتند » برای جنگشان آماده شد و برادرش رزاح بن‌ربیعه بامردم 
قضاعه همراه وی بودند وخزاعه وبنی‌بکر به جنگشان آمدند وروبه رو شدند » و 
جنگی سخت در گرفت و بسیار کس از دو سو کشته وزخمدار شد وعاقبت دوطرف 
ندای صلح دادند وخواستند که یکی از مردم عرب را داوری دهند ویعمربن عوف 
بن کعب بن لیث بن‌بکر بن عبدمناة ابن کنانه را به داوری بر گزیدند. 

و یعمرچنان رأی داد که قصی برای تعهد کار مکه و کعبه از خزاعسه‌شایسته‌تر 


است وهمۀ خونها که قصی از خزاعه وبنی‌بکر ریخته مدراست ‏ وبرای خونها که 
خزاعه وبنی بکر از قرش وقضاعه ریخته‌اند خونبها بايد داد و کار کعبه ومکه رابه 
قصی‌بن کلاب واگذارند . 

قصی عهده دار امور خانه مکه شد و قوم خویش را از همه‌جا به مکه فراهم 
آورد و فرمانروای قوم شد و اونخستین کس از فرزندان کعب‌بنلوی بود که شاهی 
به دست آورد و قرمش اطاعت وی کردند و پرده داری وسقایت ورفادت و ندوه و لوا 
از اوبود وهمه شرف مکه نصیب وی شد . 

قصی مکه را چهار قسم ت کرد وهر گروه از قریش را در قسمتی منزل 
داد . 

از ابسن اسحاق روایت کرده‌اند که قرشیان از بریدن درخت حرم که در 
منزلهاشان بود بیم داشتند وقصی آنرا به دست خویش رید وعربان او را مسیمون 
داشتند ومراسم زناشویی قرشیان و مشورت امور وبستن پرچم برای جنگ درخانةً 
او انجام می گرفت و پرچم را یکی از پسران وی می‌بست و در دختری که می‌بایسد 
پیرادن ز نان پوشد در خانة اومی‌پوشيد واز آنجا به خانة کسان خویش می‌رفت . 

فرمان قصی در زندگی و مرگ «یان مردم قریش» رسم متبع بود و جزآن 
نمی کردند که اطاعت فرمان وی را مبارك می‌شمردند و به‌فضیلت وشرف اومعترف 
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تجلد: سوم ۸۱ 


قصی دارالندوه را مقر عویش کرد و در آنرا به مسجد کعبه گشود و فرشیان 
امور خویش‌را در آنجافیصل می‌دادند . 

سایب‌بن خباب‌گوید : به هنگام خلافت عمر شنیدم که یکی قصة قصی‌بن 
کلاب و فراهم آوردن قوم وبرون کردن خزاعه وبنی‌بکر را از مکه وعهده کسردن 
امور خانه و کار مکه را برای وی نقل می کرد و عمر به رد وانکار آن نپرداخت. 

گوید : « وقصی باآن شرف وءنز لت که در قوم خویش داشت در کار مکه 
مختار مطلق بودو لی کار حج راچنانکه بود واگذاشت و آنرا رسم متبح‌می‌پنداشت 
که دگرگون کردنش سزاوار نبود و کار صوفه چنان بود » تا صوفه منقرض شد و 
کارشان به اقتضای ورائت به‌خاندان صفوان بن‌حارث بن‌شجنه رسید ونسی گران از 
بنی مالك‌بن کنانه و مرتبن‌عوف جنان که بودند بماندند» تاوقتی اسلام پرامد و خداو ند 
همه چیزها را به وسیلةً آن از میان برداشت . 

قصی در مکه خانه‌ای بساحت که‌همان دارالندوه بود وقرشیان در آنجادربارة 
امور خویش مشورت می کردند . 

وچون قصی پبرو شکسته شد ‏ عبدالدار پسر بزرك وی چذانکه‌گویندضعیف 
بود و عبد «ناف در زمان پدر شرف اندوخته بود و عبدالعزی وعبدقصی نیز جایی 
برای خو دگشوده بودند» اما قصی به عبدالدارگفت : «اگر چه برادران از تو پیش 
افتاده‌اند » به خدا ترا به آنها میرسانم و هيچيك از آنهابه کعبه درنیایدمگر توور آنرا 
بگشایی و پرچم جنگ قرشیان به دست توبسته شود » وکس به‌مکه‌جز از سقایت‌تو 
آب ننوشد و هیچکس در موسم حج جز ازعلعام تو نخوردو قرشیان کارهای خویش 
را درخانه‌توفیصل دهند.» ودارالندوه را به اوداد و پرده‌داری و پرچم‌وندوه وسقابت 
و رفادت از آن وی شد . 


رفادت خر جی بود که قریش در هرموسم از اموال خویش به قصی می‌دادند 


aa E‏ شا 


2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۸1۲ ترجمۀ تاریخ طبری 


وبه کم ك آن طعامی برای حج‌گزاران می‌ساخت که هر کس از حاضران موسم‌حج 
مکنت وتوشه نداشت از آن می‌خورد واین را قصی بر قرشیان مقرر داشته بود و به 
هنگام مقرر داشتن آن‌گفته بود : « ای مردم قرش | شما همسایگان دا وامل‌خانه 
وحرم وی هستید وحج گزاران» مهمانان وزیارتگران خدایند وازهمه مهمانان دیگر 
بیشتر در خور احترامند » پس درایام حج نوشیدنی و خوردنی برای آنها فراهم 


آورید تا کارحج به سررسد وبرو ند . » 

و قوم چنان کردند و هر سال برای این کار چیزی از مال خویش به قصی 
می‌دادند که درایام‌منی طعامی برای حج گز ار ان‌می‌ساخت واین کار درجاهلیت‌روان 
بود تا اسلام بیامد ودر اسلام نیزتا امروز معمول است » واین همان طعامی است 


که هرسال سلطان درمنی برای عردم می‌سازد تا ایام حج به سر رسد. 

وجون قصی بمرد پسران وی عهده‌دار امور شدند . 
کي ,سر 
کلاب بود 

مادر کلاب » هند دعتر سريربن ثعلبةبن حارث‌بن فهربن مالك بن نضربن 
کنانه بود » ودو برادر ناتنی داشت که ازيك مادر نبودند : تیم و یقظه که به گفته‌هشام» 
مادرشان اسماء دختر عدی‌بن‌حارة بن‌عمروین عامربن بارق بود . 

ولی ابن اسحاق گوید که مادرشان هند دختر حارثه ازقوم بارق بود وبه‌قولی 
بقظه از هند مادر کلاب بود . 
و کلاب ,سر 
مره بود 

مادر مره و حشیه دختر شیبان بن محارب بن‌فهربن مالك بن نضر بن کنانه 


E سدق‎ aa EG 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 
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بود. مره دوبرادر داشت : عدی وهصیص‌وبه‌قولی مادر هصیص ومره؛ مخشیه‌دختر 
شیبان بن‌محارب بن فهر بود »> ومادر عدی » رقاش دختر ر كبة بن‌نائلة بن کعب بن 
حرب‌بن تیم‌بن‌معدین فهم بن‌عمرو بن‌قیس بن‌عیلان بود . 


د 
ط بر 


کعب بود 


2 


مادر کعب ۰ به فته ابن اسحاق و ابن کلبی ماو به دختر کعب بن قيس بن جسر 
ابن‌شیع الله بن اسد بنوبرة بن تغلب بن حلو ان بن | لحاف بن قضاعه بود »ودو برادر از 
بدر و مادر خویش داشت : عامره وسامه 


و کعب .سر 
لوی بود 


مادر لوی به گفته‌ابن هشام عاتکة بن‌بخلد بن نضر بن کنانه بود» و وی‌نخستین 
عاتکه قریش بود که در سلسله نسب پیمبر بود . 

لری دو برادر از پدر و مادر خویش داشت : یکی تیم» که او را تیم الادرم 
گفتند » ودیگری قیس.. 

گویند : از اعقاب قیس برادر لوی کس نماند و آخرین آنسها به روز گار 
خالدبن عبدالله قسری بمرد » وکس میرائخواروی نبود . 


ولوی ,سر 
غالب بود . 


مادر غالب لیلی دعتر حارث بن تمیمبن سعد بن‌هدیل بن مدر که بود. و 


برادران تنی اوحارث ومحارب و اسد وعوف وجون و ذثب بودند . 
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ومحارب وحارث از قرش ظواهر بودند که بیرون در مکه هقر داشعتل,ب 
وحارث به دره مکه مقر گرفت . 


وغالب پسر 
فهر بود . 


از هشام بن محمد روایت کرده‌اندکه غالب بود که قرشیان را به یکجا فراهم 


آورد . ومادر غالب‌جندله دختر عامربن حارث بن‌مضاض جرهمی بود . 

به گفتة ابوعبيدة معمر بن مثنی مادرش سلمسی دختر ادبن طابخه بن‌الیاس 
ابن‌مضربود وبه‌قولی مادرش جمیله دختر عدوان بن‌بارق ازدی بود. 

فهر به دوران خویش سالار مردم مکه بود و درجنگی که‌حسان‌پن‌عبد کلاب 
ابن‌مثوب ذوحرث حمیری با مکه در انداخت ۰ فهر سرمکیان بود و چنانکه گفته‌اند 
حسان با حمیر وبسیار کس از قبایل یمن آمده بود ومی‌خز است سنگهای کعبه را از 
مکه ببرد تااحج گزاران سوی یمن رو کنند و در نخله فرودآمده بود وچهار پایان 
کسان را به‌غارت برد وراه ببست اما جرئت نیاورد وارد مکه شود و چون قریش و 
قبایل کنانه و خزیمه واسد وجذام و دیگر تیره های مض ر که باآنها بودند چنیسن 
دیدند بمقابله حسان رفتند » ومالار قوم فهربن مالك بود و جنگی سخت کردند و 
حمیریان منهزم شدند وحسان بنعبدکلال شاه حمیر اسیر شد؛ حسارث بن‌فهراو را 
اسیر کرده بود . 

واز جمله کشتگان جنگ نواد فهر» قیس‌بن غالب بود وحسان سه سال در 
مکه اسیر بماند تاقدیه دادو آزاد شد ودر راه میان مکه ویمن بمرد . 
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جلد سوم ۸۵ 


دفهر سر 
مالك بود . 


مسادر مالك » عکرشه دعتر عدوان بود و عدوان حازث‌بن عمروین‌قیس‌بن 
ادن بووب 

به گفته ابناسحاق مادر مالكعءاتکه دخعتر عدوان بن‌عمروبن قرس بن‌عسیلان 
بود. ومالك را دو برادر بود: یکی بخلد که به نی عمروبن حارث بن‌مالك‌بن کنانه 
پیوست واز جمع قریش برون شد . 

ودیگری صلت بود که ازنسل و یکس نماند . 

گویند : نام قربش از قریش بن‌بدربن یخلدین حارث بن یخلد بن نضربن 
کنانه آمده بود» زیرا وقتی کازوان بنی‌نضر می آمد عربان می‌گفتند: «کازو ان‌قریش 
آمد .» ء این کلمه عنو ان همه قبایل شد. 

گوبند: قریش‌بن‌بدر درسفرها بلدو توشه دار بنی‌نضر بود وپسری به‌نام بدر 
داشت که چاه بدر را حفر کرده بود و نام بدر از او آمد. 

ابن کلبی‌گوید : قریش مجموعه‌ای ازمردم مختلف بودند که يك پدر ومادر 
نداشتند . بعضی‌ها گفته‌اند بنی‌نضربن کنانه را قریش‌گفتند از آنرو که روزی‌نضرین 
کنانه به‌مجلس قوم‌خویش در آمد و آنها که حاضر بودند با همدیگر گفتند: «نضر را 
ببینید که گویی شتری قسریش است ۰ بسنی تنومند ۰» و این کلمه بر اعسقاب او 
بماند . 

به قولی کلمه فریش از بك حیوان دریابی آمدکه حیوانات دریایی را 
می‌خورد و آنرا قرش می‌گفتند و بنی‌نضرین کنانه را به همانندی آن که 
حیوانی تنومند بود» قریش خواندند » و نیز گفته‌اند که نضربن‌کنانه از آنرو قرش 


عنوان یافت که با مال خویش کسان را كمك می کردند و تقریش به‌معنی تفتیش است 
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که پسران نضر به تفئیش وجستجوی حوایج اهل موسم می‌رفتند و به رفع آن قیام 
می کردند . 

به قولی نضربن کنانه قریش نام داشت . 

و نیز گویند که فرزندان نضر بن کنانه» بنی نضر عنوان داشتند » و وقنی که 
قصی بن کلاب آنها را فراهم آورد آنها را قریش گفتند زیرا فراهم آمدن به معنضی 
تقرش است وعربان‌گفتند بنی‌نضر تفرش کردند » یعنی فراهم آمدند . 

و نیز گویند که بنی‌نضر را قریش از آنرو گفتندکه از هجوم دشمنان بر کنار 
بودند . 

گویند : عبدالملك بن‌مرو ان از محمد بن‌جربرپرسید : قریش چه وقت‌این نام 
یافتند ؟ 

واو گفت : «وقتی در حرم فراهم شدند » که فراهم آمدن تقرش است .» 

عبدالملك گفت : « من‌چنین نشنیده‌ام » اما شنیده‌ام که قصیر | قرشی‌می گفتند 
وپیش از آن کسی عنوان قریش نداشت . 

از ابوسلمةین‌عبدالرحمان بن‌عوف رو ایت کرده‌اند که وقتی قصی‌در حرم‌مقر 
گرفت واعمال نيك انجام داد او را قرشی گفتند و او نخستین کس بود که این‌عنوان 
یافت . 

از محمدبن عمرء روابت کرده‌اند که قصی نخستین کس بود که در مزد له 
آتشافوروخیت تا هر که از عرفه می آید آنرا ببیند و به‌همه: روز کار جاهلیت‌درشب 
توقف مزدلفه آتش افروخته می‌شد . ۱ 

از عبدالله‌بنعمر روایت کرده‌اند که آتش مزدلفه به‌روز گار پیمبر خداصلی الله 
علیدو سلم وابوبکر و عمرو عثمان افروخته می‌شد . گوید: و تاکنون نیز افروخته 


۳ 


می‌شود ۰ 
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ومالك ,سر 
نضر بود . 


نام نضر » قیس بود و مادرش بره دختر «ربن‌ادین‌طابخه بود و برادران تنی 
وی نضیرومالك وملکان وعامر وحارث وعمرو وسعد وعوف‌وغتم ومخرمه وجرول 
وغزوان وحدال بودند وبرادر ناتتی‌شان عبدمناة بو د كه مسادرش فكيهة وبه قولى 
فکهه بود واوذفرا دخترهنی‌بن‌بلی‌بن عمروبن‌الحاف بن‌قضاعه بود ۰ و برادرمادری 


عبدمناة » علی بن‌مسعود ابن‌ما زن بن‌ذئب بن‌عدی بن‌عمروبن مازن غسانسی بود و 
عبدمناة بن کنانه» هند دختر بکربن وائل‌رابه زنی گرفت وپس از اوعلی‌بن مسعود 
بر ادر مادریش» هند را بگرفت وفرزندان برادر را نیز سرپرستی کرد وبنی‌عبدمناة 
را بنی‌علی گفتند . 
و نضر سر 
کنانه بود . 
مادر کنانه عوانه دختر سعدین قیس‌بن‌عیلان بود . 
وبه قولی مادرش هند دختر عمروبن قیس بود و برادران پدریش اسدو اسده 
و کنانه بسر 
خزبمه بود . 
مادر خزیمه سلمی دختر اسلم بسن‌الحاف بن‌قضاعه بود و برادر تنی او 
هذیل بود وبرادر مادریشان تغلب‌بن حلوان بن‌عمران بن‌الحاف بن قضاعه بود . 
وبه قولی مأدر حزیمه وهذیل » سلمی دختر اسدبن‌ربیعه بود . 


PDF Tarikhethair اند مسا نت‎ PDE:Tarikhethait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۸1۸ ترجمة تاریخ طبری 


وخز مه سر 
مدر که وود . 

نام‌مدر که عمرو بودومادرش خندف بود و ناش لیلی بود دختر حلو انبنءمران 
بن الحاف ابن‌قضاعه . مادر لیلی ضریه دختر ربيعة بن نزار بود » و گویند قرف 
ضریه نام از اویافت . 


بسرادران تني مدر که : عامر بود که اورا طابخه نیز گفتند » و عمیر که او را 
قمعه نیز گفتند ؛ و گویند که عمیرپدر قوم خزاعه بود . 

از ابن اسحاق روایت کرده‌اند که مادر پسران الیاس » خندف بود ءووی‌زنی 
از اهل یمن بود که پسرانش نسب از او گسرفتند » و آنها را بنی خندف‌گفتند. 

گویند : دو برادر به چرای شتران اشتغال داشتند » وشکارمی کردند و به‌طبخ 
آن پرداختند ویکی به شترانشان تجاوز کرد و عامر به عمرو گفت : « تو به‌حمایت 
شتران می‌روی یا شکار را طبخ می کنی ؟» 

عمرو گفت : « شکار را طبخ می کنم .« 

وعایر به حمایت شتران رفت و آنرا بیاورد وچون پیش پدر رفتند وقصه 
بگفتند به‌عامر گفت : « تومدر که‌ای که شتران را دریافتی » و به عمرو گفت : «تو 
طابخه‌ای که شکار راطبخ کردی.» 

از هشام‌بن محمد روایت کرده‌اند که الیاس به غذانحوردن رفته بودوشتر انوی 
از روبامی‌بگریخت وعمرو برفت وشتران‌را بیاورد ومدر که‌نام یافت‌وعامر روباهرا 
بگرفت‌وطبخ کرد وظابخه نام یافت . 
د مدد که ,يسر 
الباس بود . 

مادرش رباب دختر حیدةبن‌معد بود . 
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بك‌برادر تنی بدام الناس‌داشتالیاس‌را عیلان‌کفتندء واین نام از آنرویافت که‌او 
را به گشاده دستی ملامت می کردندومی گفتند : ای‌عیلان » بعنیعیا لو ارءد ر گرفتاری 
عیال بمانی . وبه‌قولی عبلان از آنرو نام یافت که غلام‌مض رکه عیلان نام‌داشت زاو 


سرپرستی کرد . 


والیاس سر 
مضر بود . 3 


مادر مضرسوده دخحترعك بود . 

وبرادر تنی‌اش ایاد بود . 

ودو برادر پدری داشت که ربیعه و انمار بودند » و مادرشان جداله دختر 
وعلان‌بن‌جوشم بن‌جلهمة بن عمرو از قوم جرهم بود . 

بعضی‌ها گفته‌اند که وقتی مرگ نزاربن+عد در رسید به پسران‌خودوصیت کرد 
ومال خویش را میان آنها نق-یم کرد و گفت: « پسرانم » این خیمه که از چرم سرخ 
است وهر چه مانند آن باثد از آن مضر است ومضر را حمراء نام دادند واين خیمه 
سیاه وهرچه مانند آن باشد از آن ربیعه است .» 

آنگاه دست انمار را بکرفت و کت : « ای ن کیسه و این فرش وهرچه ازمال 
من همانند آن باشد متعلق به تو است واکُر در این تقسیم اشکالی پیداشد پیش‌افعی 
بن‌افعی جرهمی بروید - افعی پادشاه نجران بود - تامیان شما تقسیم کند و به‌تقسیم 
وی راضی شوید ۰ 

نزار اند کی ببود وبمرد و چسون‌کار تقسیم برای فرزنسدان وی مشکل شد 
برشتران حویش نشستند و سوی افعی عزیمت کردند . هنوز يك روز وشب تامحل 
افعی و سرژه‌ین نجران فاصله داشتند و در بیابانی بودند که رد پای شتری را 
دندند . 
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ایادگفت ۶« این شتر که ردپایش را می‌بینید بك چشم بوده است . » 
انمارگفت : « دهش کوتاه بوده است .» 

ربیعه‌گفت : « لوچ بوده است ۰ » 

مضر گفت : « فراری بوده است ۰ 4 

چیزی نگذشت ‏ شتر سواری نمردار شد که به سرعت می آهدوچون به آنها 


گفت: « ابن طرف يك ستر گمشده ندیدید ؟) 

ایادگفت : « شترتو بك چشم بود ؟» 

گفت « يك چشم بسود . » 

انمار گفت : « شترت دم کو تاه بود ؟ » 

گفت : « دم کو تاه بود ۰ » 

ربیعه‌گفت : «شترت لوچ بود ؟» 

گفت : « لوچ بسود. چ 

مضر گفت : « شترت فراری بود ؟» 

گفت : « فراری بود» سپس به آنها گفت : « شتر من کجاست ؟ به من نشان 
بذهید .» 

گفتند : « به‌خدا ما از شتر توخبر نداریم و آنرا ندیده‌ایم ۰ ) 
کا تدر مرا شما گرفته‌اید که اوصاف آنرا بی‌خطا گفتید . » 

گفتند : «ما شترت را ندیده‌ايم ۰ » 

پس به دنبال نها رفت تابه نجران رسیدند و به دربار افعی توقف کردند و از 
او اجازه خواستند » وچون اجازه داد وارد شدند » آن مرد از پشت‌دربانگ زد : 
« ای پادشاه اینها شتر مراگرفته‌اند رقسم می‌خورند که آنر| ندیده‌اند .» 

افعی او را بخواند و گفت : «چه می گویی ؟ » 
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گفت : « ای پادشاه اینها شتر مرا برده‌اند وشترمن پیش اینهاست ۰ » 

افعی به آنهاگفت : « چه می گوبید ؟» 

گفتند : « در این سفر که سوی تو می آمدیم جای پای شتری را دیدیم و ایاد 
گفت: «يك‌چشم بوده است.» 

از ایاد پرسید : « از کجا دانستی که يك‌چشم بوده است ؟» 

گفت: «دیدم که علفها را کاملا از يك طرف چریده بود و لی طرف‌دیگرعلف 
انبوه و فراوان ودست نخورده بود ؛ و گفتم بك چشم بوده است ۰ » 

انمار گفت: «دیدم که پشگل شتر یکجا ريخته است واگردم بلند داشت باآن 


پخش می کرد و بدانستم که دم کو تاه است ۰» 

ربیعه گفت : « دیدم اثر یکی از پاها ثات و اثر پای دیگسر نامرتب است و 
بدانستیم که لوچ است.» 

مضر گفت : « دیدم که قسمتی از زمین را چریده واز آن گذشته وعلف انبوه 
تازه را رها کرده و به علف کمتر رسیده و چریده و بدانستم که فراری است .» 

افعی گفت : « راست می گویند رد پای شتر تسورا دیده‌اند » شتر پیش نها 
نیست برو شترت را پیدا کن » آنگاه افعی به انها کفت : « شماکیستید ؟» 

وچون نسب خویش بگفتند خوش آمد و درودگفست و پرسید : « کارتان 
چیست ؟ » 

آنها نیز قصة پدر خویش را با اوبگفتند . 

افعی گفت : « شما با این هوش که می بینم چه احتیاج به من دارید .» 

گفتند « پدرمان چنین فرمان داده است.» 

آنگاه بفودود تاآنها را جا د!دند و خادم دارالضیافه را بگفت تا باآنها نکو 
رفتا رکند وحرمت بدارد وهرچه می تو اند پذیرایی کند . سبس یکی از غلامان 
حودرا که هوشیارو ادب آموخته بودگغت: «مر اقب‌باش هرچه‌میگویند به من خبربده» 
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چون در بیت! لضیافه فرود آمدند ناظر يك چونه عسل برای آنها آورو که 
بخوردند وگفتند: «عسلی از این خوشمزه‌تر ونکوتر وشیرینتر ندیده بودیم . » 

ایادگفت: « رأست‌گفتید اگر زنبور» آ نرا در کاسة سرستمگری نربخته‌بود »و 
غلام آنرا به حاطر سپرد . 

چون موقع غذا رسید » غذا آوردند ؛گوسفندی بریان کرده بود» که‌بخوردند 
و گفتند: «بریانی پخته‌تر وفرمتر وچاقتر از این ندیده بودیم ۰ » 

انما ر گفت : «راست گفتید » اگر شیر سگ نخورده بود ۰» 

آنگاه شراب آوردند وچون بنوشیدند گفتند :«شرابی‌پا کیزه‌تروخوشگو ارتر 
وصافتر وخوشبوتر از این ندیده بودیم . » 

ربیعه گفت : « ر است‌گفتید اگ ر تاك آن برقبری نروییده بود ۰ » 

آنگاه گفتند: «کسی را مهماندوستتر و خانهآبادتر از این پادشاه ندیده‌ایم.» 

مضرگفت : « راست‌گفتید » اگر پسر پدرش بود . » 


غلام پیش افعی رفت و آنچه را گفته بودند بدو خبر داد . افعی پیش مادر 
خود رفت وگفت: «تو را به خدا قسم می‌دهم نگو من کیستم و پدرم کیست؟» 

گفت :« این سئوال را برای چه می کنی ؛ تو پسر افعی پادشاه بسزرگی 
دسئی ۰ » 

گفت : «واقعاراست می گویی ؟» 

وچون اصرار کردگفت : « پسر من » پدرت افعی که منسود. به اوهستی‌پیری 
شکسته بود و بیم داشتم این ملك از خاندان ما برود وشاهزادة جوانی پیش ما آمد و 
من اورا به خویشتن خواندم وتو را از او آبستن شدم . » 

آنگاه پیش ناظر فرستاد و گفت : « عسلی که برای انها فرستاده بودی‌چه‌بود 
واز کجا آمده بود ؟» 

گفت : « به‌ما گفته بودند کندوی زنبوری در چاه‌ی هست » کس فرستادم که 
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عسل از آن بکّیرد به من گفتند که استخوانهای پوسیده فراوان در چاه بود وزنبور در 
کاسة سر یکی از آن استخوانها عسل ریخته بود وعسلی آوردندکه نظیر آن ندیده 
بودم وچون خوب بود برای آنها فرستادم . » 

آنگاه سفره‌دارخویش را بخواست و گفت: «گوسفندی که برای اینها کباب 
کرده بودی چه بود «f‏ 


گفت : « من به چوپان پیغام داده بودم بهثرین گوسفندی را که داری برای 


من شرست و این گوسفند را فرستاد واز او در این باب‌چیزی نپرسیده‌ام ۰ » 

وافعی کس پیش چوپان فرستاد که قصهٌ این گوسفند را برای من‌بگو . 

واو گفت : « این اول بره‌ای بود که امسال زاده شد ومادرش بمردوبره‌بماند 
سگی داشتم که زاده بود وبره با توله سگ مأنوس شد وباتوله ازسگ‌شیر می‌خورد 
ودرگله نظیر آن نبود که برای تو فرستادم ‏ » 

آنگاه کس پیش شرابدار فرستاد و گفت : « شرابی که به این گروه‌نوشانیدی 
چه بود؟ » 

گفت : « از دانهٌ انگوری است که بر قبر پدرت کشته‌ام ودرعرب مانندشراب 
آن نیست - 

افعی گیفت : اینها چه جور مسردمی هستند » اینها جز شیطان نیستند . 
سپس آنها را احضار کرد و گفت : «کار شما چیست ؟ حکایت خودتان را با من 
بگویید . » 

ایادگفت : « پدرم کنیزی سپید وسیاه مورا با هرچه از مال وی هسمانند آن 
باشد به من داده است . 

گفت : « پدرت گوسفندان دو رن به جاگذاشته است که با جو پان آن‌وخادم 
متعلق به تو است : » 

انمار گفت : « پدرم کیسه‌ای را با فرش خود با هرچه از مال وی همانند آن 
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باشد به من داده است ۰ » 

گفت : « هرچه نقره و کشت وزمین به جاگذاشته متعلق به تو است ۰» 

ربیعه‌گفت : « پدرم اسب وخیمه‌ای سیاه با هرچه از مال اوهمانند آن‌باشد به 
من داده است .» 

گفت « پدرت اسبان سیاه واسلحه به جاگذاشته که همه بابندگانی که به کار 
آن می‌پردازند متعلق به تو است «واورا ربیعة‌الفرس نامیدند.» 

مضرگفت : « پدرم يك خیمه سرخ چرمین وهرچه ازمال وی‌همانند آن‌باشد 
به من داده است . » 

گفت : « پدرت شتران سرخموی به جای گذاشته که با هر چه از مال وی 
همانند آن باشد متعلق به تو است » . پس شتروخیمه سرخ وطلا از مضر شد واورا 
مضرالحمراء نامیدند . 


ومضر سر 
نزار بود . 


گویند : کینۀ نزارابوایاد بود . 

وبه‌قولی کنیةٌ ابوربیعه‌داشت . 

مادرش معاند دختر جوشم بن‌جلهمةین‌عمرو بود . 

وبرادران تنی او قنص و قناصه وسام وحیدان وحیذه وحیاده وجنید و 
جناده و فحم وعبیدالرماح و عرف وعسوف و شك وقضاعه بودند » و معد کنیه از 


قضاعه داشت . 
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ونزاد .سر 
معد بود . 


مادر معد به‌گفتة هشام مهدد دختر لهم‌بن جلحب بن جدیس » وبه‌قولیابن‌طسم 
پسربقشان بن ابراهیم‌خلیلالرحمان بود. 

وبرادران تنی وی یکی دیث بود »که به قولی همان عك بود وبه فولی‌عك 
پسردیث بود ودیگری عدن بود که به قولی عدن از اوبود ومردم آنجا فرزندان وی 


- بودند وابین‌واد وابیوضحاك وعی. 

بعضی نسب شناسان‌گفته‌اند که عك از برادر خویش معد ببریدوسوی‌سمران 
یمن رفت وچنان بودکه وقتی اهل حضور شعیب بن‌ذی مهدم حضوری را بکشتند 
حداعز وجل به بلیةٌ بخت نصر دچارشان کرد و ارمیا و برخیا بیامدند ومعد را همراه 
ببردند وجون جنگ از میان برخاست وی را به مکه باز آوردند وبرادران و عمان 
معد از بنی‌عدنان به قبایل یمن پیوستة بودند و آنجا زن گرفته بودند ویمنیان با آنها 
مهربانی کرده بودند از آنرو که مادر از جرهمیان داشته بودند . 


ومعد سر 
عدنان بود . 


عدنان دو برادر پدری داشت یکی نبتا و دیگری عمرو ۰ 

نسب پیمبر ما صلی‌الله علیه‌و سلم تا معد به صورتی که گفتم مورد اتفاق نسب 
شناسان است . 

از ابوالا سود روایت کرده‌اند که نسب محمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم 
چنین بود : 

محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن‌هاشم بن‌عبد مناف بن‌قسصی بسن كلاب 
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ابن مرة بن کعب بن لوى بن‌غالب بن‌فهرین‌مالك‌بن نضربن کنانة بن خزيمة بن مدر كة 
بن‌الیاس بن‌مضربن نزاربن معدبن عدنان بن‌ادد . 

ودر دنبالةٌ نسب وی بالاتر از عدنان اختلاف هست . 

از امسلمه همسر پیمبر صلی الله علیه‌وسلم روایت کرده‌اندکه از پیمبرخدای 
شنیدم که فرم‌ود عدنان پسر ادد بن‌زندبن‌یری بن اعراق‌الثری بود . 

امسلمه گوید : ز ندهمان همیسع بود ویری همان نبت بود » واعراق‌الثری 
اسماعیل پسر ابراهیم علیهماالسلام بود . 

ابن اسحاق‌گوید : به پندار بعضی نسب شناسان عدنان پسر ادد بن مقوم بن 
ناحور بن تیرح‌بن یعرب بن یشجب بن نابت‌بن اسماعیل بن ابراهیم بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند عدنان پسرادد بن ایتحب بن‌ایوب بن قبذر بن اسماعیل بن 
ابراهیم علیهماالسلام بود . 

گوید : وقصی‌بن کلاب در شعری که گفته نسب خویش را به قیذر رسانیده 
است ؛ وبهگفتة بعضی نسب شناسان عدنان پسر میدع بن‌منیع‌بن ادد بن کعب بسن 
پشجب بن‌یعرب بن همیسع بن‌قیذربن اسماعیل بن‌ابراهیم بود . 

از محمدبن‌سائب کلبی روایت کرده‌اند که معد پسر عدنان‌بن‌اددبن همیسع‌بن 
سلامان بن‌عوص‌بن بوزبن قموال بن‌ابی‌بن عوام‌بن ناشد بن‌حزا بن‌بلد اس‌بن‌پلداف 
این‌طابخ بن‌جاحم بن تاحش بن‌ماخی بن‌عیفی بن عبقر بن عبيد بن‌دعا بن‌حمدان بسن 
سنبر بن‌یشربی بن‌یحزن بن‌یلحن بن‌ارعوی بن‌عیفی بن‌دیشان بن‌عیصر بن اقناد بن 
ایهام‌بن مقصر بن ناحث بن‌زارح بن‌شمی بن مزی بن‌عوص بن‌عسرام بسن قیذرین 
اسماعیل بنابراهیم صلیالله‌علیهما بود . 

از هشام‌بنمحمد روایت کرده‌اند که یکی از مردم تدمر به نام ابویسعقوب ؛ 
از مسلمانان بنی اسرائیل » کتب ایشان خوانده بود وعلم اندوخته بود ومی گفت که 
برو خ بن‌ناریا » دبیرارمیا نسب معدبن عدنان را ثبت کرده بود ود ر کستب خویش 
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آورده بود واین به نزد احبار اهل کتاب معروف ودر کتب ایشان‌معلوم است و نزديك 
به همین نامهاست که آوددیم واگر اختلافی هست‌از جهت لغت است که‌این نامهارا 
از عبرانی گر فته‌اند . 

از زبیربن بکار نسب‌شناس معروف روایت کرده‌اند که‌معدپسر عدنان‌بن‌ادین 
همیسع‌بن اسحب‌بن‌تبت بن‌قیدار بن‌اسماعیل بود . 

وبه گفتة بعضی نسب شناسان معد پسر عدنان‌بن‌اددین امین بن‌شاجب بن ثعلبة 
بن‌عترین برنح بن محلم بن‌عوام بن‌محتمل بن رائمة بن‌عیقان بن‌علة بن‌شحدود بن 
ظریب بن‌عبقر بن‌ابراهیم بن‌اسماعیل بن‌یزن بن‌اعو ج بن‌مطعم بن طمح بن‌قسور بن 
عبود بن‌دعد ع بن‌محمود بن‌زائد بن‌ندوان بن‌امامة بن‌دوس بن‌حصن بن‌نزال‌بن‌قمیر 
ابن مجشربن معدمرین‌صیفی بن‌نبت‌بن قیدار بن‌اسماعیل بن ابراهیم‌خلیل الرحمان 
و 


بعضی دیگر گفته‌اند : معد پدر عدنان بن‌ادد بن‌زید بن‌یقدر بن‌یقدم‌بن‌همیسع 
ابن‌نبت بن‌قیذر بن‌اسماعیل بن‌ابراهيم بود . 

وبه‌گفته دیگر معد پسر عدنان بن‌اد بن‌همیسع بن‌نبت بن سلمان بود وسلمان 
سلامان بن‌حمل بن‌نبت‌بن‌قیفر بن اسماعیل بن‌ابراهيم بود . 

و به‌گفتة دیگر معد پسر عدنان بن‌ادد بنقوم بن‌ناحور بن‌مشرح بن‌یشجب 
ابن‌ملك بن‌ایمن بن‌نبیت بن‌قیذر بن‌اسماعیل بن‌ابراهیم بود. 

وبه قولی دیگر معد پسر عدنان بن‌اد بن‌ادد بن‌همیسع بن‌اسحب بن‌سعد بسن 
درىح بن‌نضیر بن‌جمیل بن‌منجم بن لافث بن صابوح بن کنانة بن‌عوام بن‌نیت بسن 
قیفر بن‌اسماعیل بود . 

بعضی نسب شناسان یهن گفته‌اند که بعضی دانشوران عرب » چهل بشت معد 
را تا اسماعیل به عربی بر شمرده‌اند ؛ و برگفتار خویش از اشعار عرب شاهد 
آورده‌اند و این را باگفتار اهل کتاب مطابق کرده‌اند که به شمار موافق بوده والفاظ 


aa‏ تاد سر تا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


A۲۸‏ ترجمة تاريخ طبری 


مختلف واز روی املای ایشان چنین نوشته‌ام : 

«معدبن عدنان بن ادد بن‌همیسع سلمان امین ابن‌همیتع» همید ع شاجب ابن 
سلامان » منج رنبیتبن شوحا سعدرجب‌ابسن نعمانا » قصوال » بریح ناصب ابن 
کسدانا » محلم » ذوالعین ابن حرانا » عوام بن‌بلداسا » محتمل بن‌بدلانا » یدلاف » 
رائمة بن‌طهبا » طاهب » عبقان ابن‌جهمی » جاحم » علة بن‌محشی» تاحش؛ شحدود 
بن‌معجالی » ماحی ۰ ظریب » خاطم‌النار ابن‌عقارا » عافی‌عبقر ابو الجن‌ابن‌عاقاری» 
ابراهیم > جامع‌الشمل ابن بیداعی ؛ دعا اسماعیل‌ذو المطابخ ابن‌ابداعی » عبیدیزن» 
طعان بن هماری » حمدان » اسماعیل » ذوالاعو ج ابن‌بشمانی : دشین » مطعم بسن 
یثرانی » بثرم ۰ طمح بن بحرانی بحزن قسور » ابن‌ملحانی » پلسحن ؛ عبود بن 
رعوانی » رعوی » دعد ع بن‌عاقاری » عاقراین‌داسان » زائدین » عاصار » عاصر ؛ 
نیدوان ابن قنادی » قنار » انامةین امار ؛ بهامی دوس‌العتق ابن‌مقصر ‏ مقاصری » 
حصن » ناحث » نزال بن‌زارح قمیربن‌سمی ۰ سما مجشر ابن‌مزرا ابن‌صنفا » سمر ۰ 
صفی‌ابن‌جعثم » عرام که همان ثبیت و قبذر بود . 


گوید ومعنی قبذر پسادشاه بود و اون‌خستین شاه از فرزندان اسماعیل بن 
اسماعیل صادقالوعد ابن ابراهیم خلیل الرحمان ابن تارخ » ازر ابن ناحور بسن 
سارو ع ین ارغوابن‌بالغ بود وبالغ به سریانی یعنی تقسیم کننده که او زمین رامیان 
فرزندان آدم تقسیم کرد » وبالغ پسر فالج بن‌عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن 
نوح بن لمك بن‌متوشلخ بن اخنوخ » ادریس بن‌برد بن‌مهلائیل ابن‌قینان ابن‌انوش 
بن شث هبةاللهبن آدم علیه‌السلام بود . 

واز پیش اخبار اسماعیل بن‌ابسراهیم و پسدران ومادران وی را تا به آدم 
علیه‌السلام با اخبار وحوادث هر دوران به طور مختصر آورده‌ايم و تکرار آن خوش 
نباشد . 

اکنون به‌سخن از پیمبر خدای‌باز می‌گردیم : 
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وچنان بودکه عبدالمطلب هشت‌سال پس ازسال فسل بمرد ودربارة پیمسر 
به ابوطالب سفارش کرد » از آنرو که ابوطالب وعبدالله پدر پیمبرخدای‌ازيك‌مادر 
بودند واز پس عبدالمطلب » ابوطالب سرپرستی پیمبر خدای را به عهده‌گرفت . 

وچنان شد که ابوطالب با کارو ان قریش به تجارت سوی شام‌می‌رفت‌وچون 
آمادهٌ حر کت شد پیمبر خدا به اشتیاق در او آویخت وابوطالب رقت آوردو گفت: 


« به دا اورا همراه می‌برم وهرگز از اوجدا نمی‌شوم . » و اورا با خویش ببرد تا 


کاروان به بصرای شام رسید و راهبی بحیرانام آنجا در صومعه‌ای بود ؛ ومسردی 
دانشور ونصرانی بود وپیوسته درصومعةً راهبی بوده بود که همگی علم خویش را 
از کتابی به میراث می‌بردند . 

وچون آنسال کاروان به نزديك صومعة بحیرا فسرود آمد طعام بسیار برای 
آنها بساحت از آنرو که وقتی در صوععةٌ خویش بود دیده بودکه ابری بر پیسمبر 
خد| سایه افکنده بود » وچون این بدید از صومعه فرود آمد وهمه‌کاروان را دعوت 
کرد وچون پیمبر خدارا بدید در اوخیره شد ودر تن اوبه چیزها نگریس ت که صفت 
آنرا در کنب دیده بودوچون قوم از طعام فراغت یافتند و پراکنده شدند بسحیرا از 
پیمبر چیزهایی از احوال خواب وبیداری وی پرسید و پیمبر بدو پاسخ داد که همه 
را موافق صفاتی یافت که از وی خوانده بود . آنگاه پشت وی را نگریست وخاتم 
نبوت را ميان دو بازوی او بدید . 

پس از آن بحیرابه ابوطالب‌گفت : « این پسر را با توچه نسبت است ؟» 

ابوطالب گفت : « پسر من است . » 

بحیراگفت : « پسر تو نیست» پدر این‌پسر زنده نیست ۰ » 

ابوطااب گفت : « برادرزادهٌ من است ۰ » 

بحیراگفت : «پدرش چه شد ؟» 

ابوطالب گفت : « وقتی مادرش باردار بود پدرش بمرد ۰ » 
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بحیراگفت : « راست‌گفتی » اورا به دیار خویش ببر واز بهودان براوبیمناك 
باش که به خدا اگر اورا ببینند و آنچه من از اودانستم بدانند به او آسبب می‌رسانند 
که سرنوشتی بزرگ دارد» زودتراورا به دبار خویش ببر »۰ وابسوطالب اورا با 
شتاب به‌مکه باز گردانید . 

هشام‌بن محمدگوید : « وقتی ابوطالب پیمبر را سوی بصرای شام برد او 
هفت سال داشت ‏ » 

از ابوموسی روایت کرده‌اند که ابوطالب آهنگ شام کرد وپسیمبر صلی‌الله- 
علیه‌وسلم وجمعی از مشایخ قریش نیز باوی بودند وچون به نزديك راهب‌رسیدند» 
فرود آمدند و بار گشودند وراهب پیش آنها آمد وجنان بود که پیش از آن وقصی‌بر 
راهب می گذشتند به نزد آنها نمی آمد واعتنا نمی کرد . 

گوید : در آنحال که بار می گشودند راهب میان آنها بگڈت تا بیامد و 
دست پیمبر خدا را بگرفت و گفت : « این سرور جهانیسان است ۰ این فرستادة 
پروردگار جهانیان است » این را خدا بعنوان رحمت جهانیان برمی‌انگیزد ۰» 

مشایخ قریش با وی‌گفتند : « توچه‌دانی ؟» 

راهب گفت: «وقتی شما از گردنه نمودار شدید درعت و سنگی نماند که به 
سجده نیفتاد ودرختان وسنگان فقط بر ای پیه‌بر سجده می کند »ومن خاتم نبوت را 


زير شانة اومی‌شناسم که همانند سیبی است.» 

پس از آن راهب باز گشت و طعامی برای آنها بساحت » و چون طعام 
برای آنها بیاورد پیمبر به چرانیدن شتران رفته بود ۰ گفت : « بفرستید اوبیاید .» 

وپیمبر بیامد وابری بالای‌سرش بود.» 

راهب گفت : « بینید که ابر براو سایه کرده است .» 

و چون پیمبر نزديك قوم رسید آنها به سایهةٌ درخت رفته بسودند و چون 
بنشست سایةٌ درخت به سوی اوگشت . راهب گفت : « ببینید درعت به سوی او 
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کت ۲ 

در آنوقت راهب ایستاده بود و آنها را قسم می‌داد که پیمبر را سوی‌رومیان 
نبرند که اگر او را ببینند به نشان پیمبری بشناسند واو را بکشند » که هفت تن از 
سوی روم بیامدند وراهب سوی آنهارفت و گفت : « بچه کار آمده‌اید ؟» 

گفتند : « در این ماه پیمبر در آمده و به‌همه راهها کس به‌طلب وی‌فرستاده‌اند 


ومارا از این راه فرستاده‌اند . » 

راهب گفت : « آیاکسی به دنبال شما به راه‌هست ؟» 

گفتند : « نه ما این راه راگرفتیم ۰ » 

گفت : « به‌پندار شما اگر خدا خواهد کاری را انجام دهد »کسی از مسردم 
جلو گیری آن تواندکرد ؟» 


گفتند : « نه وبه نزو اوشدند وبا وی بماندند ۰» 


گوید : و راهب پیش کارو انیا ن آمد و گفت : « شما را به حداسرپرست او 
کیست ؟ » 

گفتند : « ابوطالب است . » 

گوید : وراهب دمچنان ابوطالب را سوگند داد تا وی را بازگردانید و 
ابو بکر رضی‌الله‌عنه‌بلال را با وی بفرستاد و کلوچه وزیتون بدوتوشه داد. 

علی‌بناببطالب گوید : از پیمبر صلی‌اللهعلیه‌وسلم شنیدم که فرمود : «ه رگز 
به قصد کارهای مردم جاهلیت نیفتادم مگر دوبار که خدامیان من و آنچه می‌خواستم 
حایل شد » پس از آن دیگر قصدبدی نکردم تا خداعزوجل مرا به رسالت خویش 
گرامی داشت ؛ شبی به پسری از قريش که در بالای مکه با من به گوسفندچسرانی 
بود گفتم : چه شود که گوسفندان مرا بنگری تابه مکه شوم و بگردم چنانکه جو انان 
می گردند.» 

وا وگفت : « چنین کن . » 
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فرمود : « ومن برفتم وسر گردش داشتم وچون به نخستین خانۀ مکه رسیدم 
صدای دف و مزمار شنیدم.» 

گفتم : «چه خبر است ؟ » 

گفتند : «فلانی پسر فلانی» فلان» دختر فلان؛ را به زنی می گیرد.» 

فرمود : « ومن نشستم و آنها را می‌نگریستم » وخدا مرابه خسواب برد و از 
گرمای آفتاب بیدار شدمو پیش رفیق خودم باز گشتم . » 

واوگفت : « چه کروی ؟» 

گفتم : «کاری نکردم » وخبر خویش بگفتم . 

فرمود : و شب دیگر باوی همان سخن گفتم و او گفت : « چنین کن . » 

ومن برفتم وچون به مکه رسیدم صدای دف وءزمار شنیدم و نشستم ونسگاه 


می کردم وخدا مرا به حواب برد تا از گره‌ای آفتاب بیدار شدم وسوی رفیق خودم 
باز گشتم وخبرخویش را با وی بگفتم وپس از آن قصدبدی نکردم تاخداوندء‌زوجل 
مرا به رسالت خویش گرامی داشت . 


سخن از اندواج 
دیسر با خد بجه 
هشام گوید : وقتی پیمبر خدیجه را به زنی گرفت بیست وپنجسال داشت و 
از ابن اسحاق روایت کرده‌اند که خدیجه دختر خویلد بن‌اسد بن عبدالعزی 
ابن‌قصی» زنی بازرگان بود و شرف وسال داشت ومردان را در مال خویش به کار 
می گزفت و قرار می‌نهاد که چیزی از سود آن برگیرند که قرشیان قومی بازرگان 
بودقد هة 


وچون خدیجه از راستگویی وامانت و نیکخویی پیمبر خبر بافت کس پیش 
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وی فرستاد که با غلام وی میسره به کار تجارت سوی شام رود وسهمی بیشتر از 
واف ۷ 

وپیمبر صلی‌اللهعلیه‌وسلم پذیرفت وبا مال حدیجه آهنگگ شام کرد ومیسره 
نیز همراه او بود ؛ وچون به شام رسید ند پیمبرصلی‌الله‌علیه وسلم در سایهةٌ درختی 
نزديك صوععةٌ یکی از راهبان فرود آمد وراهب سر برون کرد واز میسره پرسید : 
« این مردکه زیر این درحت نشسته کیست ؟ » 

میسره گفت : « یکی از مردم قریش است واهل‌حرم است ۰ » 

راهب گفت: « به خدا کسی که زیر این درخحت نشسته پیمبر است ۰» 

و پیمبر کالایی را که همراه داشت بفروخت و آنچه می‌حواست خرید وسوی 
مکه باز گشت وچنانکه گفته‌اند میسره می‌دید که در گرمای روز دو فرشته بر اوسایه 
می‌کنند . 

وچون پیهبر به مکه رسید ومال خدیجه را بداد دو برابر یا بیشتر سود کرده 
بود » و میسره سخنان راهب وسایه انداختن دوفرشته را باوی بگفت . 

خدیجه زنی خردمند ودوراندیش بود و خداخواسته بودکه‌اوراگرامی بدارد» 
وچون میسره حکایت بگفت »کس پیش پیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم فرستاد وپیفام داد 
« ای عموزاده من به سبب خویشاو ندی وشرف وامانت ونیکخویی و راستگویی به 
توراغبم » وخویشتن را بر اوعرضه کرد . 

در آن هنگام خدیجه به شرف ومال و نسب‌والا از همه‌زنان قریش بهتر بود و 
کسان به ازدواج وی رغبت داشتند . وچون این سخنان با پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم 
بگفت » آنرا به عمان خود خبر داد وحمزة بن‌عبدالمطلب با وی پیش خویلدین اسد 
آمد وخدیجه را خو استگاری کرد وخدیجه زن پیمبر شد . 

به جز ابراهیم دیگر فرزندان پیمبر» زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه وقاسم 
وطیب وطاهر از حدیجه بودند و کنیه از قاسم‌گرفت واو را ابوالقاسم گفتند . همه 
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پسران پیمبر در جاهلیت بمردند ودختران به دوران اسلام رسیدند وه‌سلمان‌بودند و 
با پیمبر هجرت کردند. 

از ابن‌ذهاب زهری روابت کرده‌اند که خدیجه پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم را 
با یکی دیگر از قرشیان برای دادوستد در بازار حباشه در تهامه به کارگرفته بود و 
خویلد اورا به‌زنی به پیمبر داد و آنکه دراین‌باره رفت و آمد کرد کنیزی ازه‌سوالید 
مکه بود . 

واقدی گوید : این همه خطاست . 


گویند : خدیجه کس پیش پیمبر فرستاد واو را به ازدواج خویش خواند و 
اوزنی شریف بود وهمه قسرشیان به ازدواج با وی راغب بسودند و اگر امیسد 
می‌داشتند مال فراوان حرج می کردند . وخدیجه پدر خویش را بسخواند وشراب 
داد تا ست شد وگاوی بکشت و پدر را عطر زعفران آلود زد وحله‌ای بپوشانید و 
کس پیش پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم وعمان وی فرستاد که بیامدند و حسویلد او را به 
زنی پیمبر داد وچون از مستی در آمدگفت : « این حله واین عطر چیست ۲» 

خدیجه گفت : « مرا به زنی به محمدبن‌عبدالله داده‌ای ۰ » 

خویلدگفت : «من نکردم » من چنین نکنم که بزرگان قریش ترا حواستند 
وندادم ۰ » 

واقدی‌گوید : این نیز خطاست » وبه نزد ما روایست ابن‌عباس درست است 
که گوید : « عمروبن اسد عموی خسدیجه وی را به زنی پیمبر دادکه پدرش پیش 
از جنگ فجار مرده بود.» 

ابوجعفر گوید : خدانه خدیجه همانست که اکنون به نام خانه حدیجه شهره 
است ومعاویه آنرا حرید ومسجد کرد که مردم در آن نماز کنند وبنایی در آن‌ساخت 
که همچنان به جاست و تغییر نکرده و سنگی که بر در خانه بسرطرف چپ هست 
سنگی است که پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم زیر آن پناه می‌برد تا از سنگهایی که از 
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خانۀابو لهب و خانه عدی‌بن‌حمراه قفی پر تاب می‌شد در امان باشد وسنگگ يك‌ذراع 


ويك‌وجب در يك ذراع است . 


سخن‌اذ اخباد بیمبر 
صلی‌الله‌علیه وسام 
تابه هنگام بعثت : 


ابوجعفر گوید از سبب ازدواج پیمبر با خدیسجه واختلافی که در این‌باره 
هست سخن آوردیم . ده سال یس از ازدواج وی قرشیان کعبه را ویران کردند واز 
نو بساختند و به گفتةٌ ابن‌اسحاق » این به سال سی‌وپنجم از تولد پیمبر صلی‌الله‌علیه 
وسلم بود . 

وبران کردن خاةکعبه به سبب آن بود که يك چسهار دبوار سنگی بی‌سقف 
بود وارتفا ع آن بیش از يك قامت نبود و می‌خواستند مرتفعتر بسازند وطاق بزنند 
زیرا کسانی از قرشیان گنجينةٌ کعبه را که در چاهی دردل کعبه بود ربوده بودند . 

حکایت دو آهوی‌کعبه به روایت هشام‌بن محسمدچنان بود که کسعبه از پس 
طوفان نوح بنیان شد وحداوند به ابراهیم خلیل علسیه‌السلام و پسرش اسماعیسل 
فرمان‌داد تا آنرا چنانکه از پیش بوده بودبسازند ودر قر آن کریم آمده که : 

وا دقع اد راهيم ]لو اعدمن ابیت واسماعیل ردناققبلمتاإفكآفت المع 
العليم' 

یعنی : «و چون ابراهیم پایه های این خانه را با (اسماعیل ) بالا می‌برد 
( ومیگفتند ) پروردگارا از ما بپذیر که توشنوا و دانایی . » 

از روز گارتو ح کس عهده‌دار امورخانه نبود که خانه‌به آسمانر فته بود» پساز 
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آن خدا عزوجل به ابراهیم فرمان داد که اسماعیل پسر خویش را به نزد خانه 
جای‌دهد که می‌خواست کسان را به پیمبر خود محمد صلی‌الله‌علیه وسلم گرامی 
بدارد . 

ابراهیم حلیل و پسرش اسماعیل از پس روز گار نوح عهده دار کار کعبه 
شدند . مکه در آن وقت بیابان بود وجرهمیان وعمالیق اطراف آن ساکن بودند و 
اسماعیل علیه‌السلام زنی از جرهمیان گرفت و عمروبن حارث بن‌مضاض شعری به 
این مضمون گفت : 

« داماد ما کسی شد که پدرش از همه مردم شریفتر بود ۰ » 

« وفرزندان وی از ما هستند وماحویشان اوییم . » 


از بنی ابراهیم » اسماعیل امور خانه را عهده‌دار بود » و پس از او نبت که 
مادرش از جرهمیان بود » به جای پدر بود . وچون نبت بمرد و فرزندان اسماعیل 
بسیار نبودند ؛ جرهمیان بر کار کعبه تسلط یافتند وعمروبن حارث بن‌مضاض شعری 
به این مضمون‌گفت : 

«واز پی نابت ما والیان خانه بودیم ۰» 

« وبه این خانه طواف می‌بردیم و نیکی نمایان بود . » 

نخستین کس از جرهمیان که امور کعبه را به عسهده گرفت مضاض بود » 
پس ازوی کار به دست پسرانش افتاد که یکی از پی دیگری به کار کعبه پرداعتند . 
وچنان شد که جرهمیان در مکه بد کاری کردند وحرمت آن را نداشتند ومال کعبه‌را 
که هدیه می‌شد بخوردند و با کسانی که به مکه می آمدند ستم کردند و طغیانشان 
چنان شد که یکیشان اگر جایی برای زناکردن نداشت در کعبه زنا می کرد وچنانکه 
گفته‌اند اساف در دل کعبه بانائله ز نا کرد وهردو سنک شدند . 

به دوران جاهلیت در مکه ستم وزنا کاری نبود و اگر پادشاهی حرمت آن 
نمی‌داشت هلاك می‌شد و آنرا بکه نام داده بودند که‌گردن ستمگران و جباران را 
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چون کار طغیان جرهمیان بالا گرفت و فرزندان عمروبن عامر از یمن در 
آمدند . بنی حارثةبن‌عمرو در تهامه مقرگرفتند وحزاعه نام‌گرفتند . و آنها فرزندان 
عمروبن ربيعة بن‌حارثه واسلم ومالك وملکان فرزندان اقصی بن‌حارثه بودند . 

وخدا عزوجل حرهمیان را به‌بليةٌ حون دماغ و مورچه مبتلا کرد که همه فنا 
شدند و مردم خزاعه هم‌سخن شدندکه باقیمانده را بیرون کنند وسالارشان عمروبن 
ربيعة بن‌حارثه بود که مادرش فهیره دختر عسامر بن‌حارث بن‌مضاض بود وجنگی 
سخت در میانه رفت وچون عامربن حارث شکست را عیان دید د و آهوی کعبه و 


حجرالاسود را به قصد توبه در آورد وشعری بدین مضمون خواند : 

« خدایا جرهمیان بندگان تواند » 

« مردمان نو آمده‌اند و آنها از قدیم بوده‌اند » 

« وبه روز گاران پیش ديار تو به وسیلهٌ آنها آباد شده است » 

اما توبۀ اوپذیرفته نشد ودو آهوی کعبه را باحجر الاسود در زمزم انداخت‌و 
خاله بر آن ریخت وبا بعر مردم جرهم به‌سرزمین جهینه رفت وسیلی خروشان‌بیامد 
وهمه را ببرد . 

و کار کعبه به دست عمروبن ربیعه وبه‌قول بنی‌قصی به دست عمروبن‌حارث 
غبشانی افتاد که از قوم حزاعه بود . ولی سه چیز به دست قبایل مضر بود : 

یکی اجازُ رفتن از عرفا ت که به دست غوث بن مر بود و اورا صوفه نیز 
گفتند » و وقتی می‌باید اجازهٌ حر کت داده شود می‌گفتند : « صوفه اجازه بده.» 

دوم : حر کت به سوی منی‌بو دکه به دست بنی‌زیدبن عدوان بود. و آخرین 
کس از آنها که عهده داراین کار بود ابوسیاره عميلة بن‌اعزل بن‌خالد بن‌معد بسن 
حارث بن و ابش‌بن‌زید بود . 

سوم : پس انداختن ماه حرام بود که آنرا نسیتی می گفتند» واين کار به‌عهدة 
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قلمس بود واو حذیفةین فقیم بن‌عدی بود که از بنی‌مالك‌بن کنانه بود . وپس از او 
پسرانش عهده‌دار کار پدر شدند » و آخرین آنها ابومامه جنادة بن‌عوف بن‌امیه بسن 
قلح‌بن حذیفه بود که به روز گار ظهور اسلام بود »آنگاه ماههای حرام به جای‌خود 
باز گشت وخدا آنرا استوار کرد ونسیثی باطل شد . 

وچون قوم معد فراوان شدند پرا کنده شدند . 

ولی قرشیان مکه را رها نسکردند وچون عبدالمطلب زمزم را حفر کرد دو 
آهوی کعبه را که جرهمیان در آنجا انداخته بودند به دست آورد وچنان شد که‌سابقاً 
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ابن اسحاق گوید : آنکه گنج‌را ربوده‌بوددو يك و ابستة‌بنی‌ملیح‌بن عمروخزاعی 
بودو قرشیان‌دست اورا بریدند. حار ث بن عامر بن نو فلو ابو اهاب‌بن عزیزین قیس بن سو ید 
تمیمی بر ادرمادری حارث بن عامربن‌نوفل‌بن‌عبدمناف و ابو لهب بن‌عبد المطلب نیزدر 
قضیةر بودن گنج کمبه‌متهم‌شد ندو قرشیان‌پنداشتند که آنها گنج کعبه راربوده و به‌دويك 
سپرده‌اند وچون قرشیان متهمشان کردند دو يك‌رانشان دادند که دست وی بریده شد. 

گویند : قرشیان اطمینان یافتند که‌گنج کعبه به نزد حارث‌بن عامر بن نوفل 
بن عبد مناف است و وی را پیش یکی از زنان کاهن عرب بردند که‌گفت: «چون 
حرمت کعبه را برده ده سال به مکه در نیاید.» و او ده سال بیرون مکه به سر برد. 

وچنان شد که دریا کشتی ای راکه از آن یکی از بازر گانان رومی بودبه‌جده 
انداخت که در هم شکست وچوب آنرا بگسرفتند وبرای سقف ک» آماده کردند و 
يك مرد قبطی در مکه بود که نجاری می‌دانست و مقدمة‌کار فراهم آمد اما ماری از 
چاه‌حانهة کعبه که‌جای‌هد ایا بود بیرون می‌شدوبر دیوار کعبه بالا می‌رفت که قوم‌از آن 
بیم داشتند زیرا هر که بدان نزديك می‌شد صدا می کرد ودهان می‌کشود و یکی از 
روزهاکه بردیوار بود خدا پرنده‌ای فرستاد که‌مار را بر گرفت وببردو قرشیان گفتند: 
« امیدو اریم که خد او ند از کاری که درپیش داریم راضی باشد که عاملی مسناسب و 
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چوب آماده داریم و خدا ما را از میان برداشت » واین‌پنج سال از پس‌جنگ‌فجار 
بود و پیمبر سیو پنجساله بود . 

وقتی قرشیان همسخن شدند که کعبه را ویران‌کنند و از نو بسازند ابووهب 
ابن‌عمرو بن‌عائذبن عمران‌بن مخزوم بیامد وسنگی از بنا ی کعبه بر گرفت و سنگگ از 
کف اوبرجست وبه جای خود رفت واو گفت : « ای‌گروه قرشیان آنچه در بنای کعبه 
به کارمی‌برید از کسب حلال باشد مهر زنا کار و حاصل زنا و مظلمه را صرف آن 
مکنید ۰ » 

بعضی‌ها این سخن را به و لیدین‌مغیره نسبت داده‌اند . 

گویند: عبداللهبن صفوان‌بن امبة‌بن خلف دخترجعدقین هبیرقبن ابی‌وهب‌بن 
عمروین عائذ بن عمران بن مخزوم را دیده بودکه بر طعبه طواف می برد و گفت : 
« این کیست ؟ » 

وچون‌گفتند که این دخحتر جعدةن‌هبیره است» گفت: «عبدا لله بن صفو ان‌جدوی» 
یعنی همان ابووهب » بود که از کعبه سنگی برگرفت وسنگ از کف او بجست و به 
جای خود رفت و او گفت : ای گسروه قرشیان آنچه در بنا ی کعبه به کار می‌برسد از 
کسب حلال باشد » مهرزنا کار وحاصل ربا ومظلمه را صرف آن مکنید.» 

ابووهب خالةً پدر پیه‌برصلی‌الله‌علیه‌وسلم بود ومردی شریف نود . 

از محسدین اسحاق رواب ت کرده‌اند که قسرشیان کعبه را تقسیم کردند وسمت 


در» از آن بنی‌عبد مناف وزهره شدومابین حجرالاسود ور کن یمانی‌از آن‌بنی‌مخزوم 
وتیم وبعض دیگر ازقبایل قریش دد » وپشت‌کمبه از آن‌بنی جمح وبنی سهم شدو 
سمت حجر که <طیم‌بود از آن‌بنی عبدالدار بن‌قصی و بنی‌اسد بن‌عبدالعزی بن‌قصی 
و بنی‌عدی بن کمب شد . 

وجنان بو د که کسان از ویران کردن کعبه بیمناك بودند وولیدبن مغیره‌گفت: 
« من آغاز می کنم » و کلنگ برگرفت ومی‌گفت : « خدایا بیم‌مکن ۰ خدایاجزنیکی 
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قصدی نداریم » وقسمتی از سمت دورکن را ویران کرد » و مردم آن شب منستظر 
ماندند و گفتند : « بینیم اگر آسیبی دید کعبه را ویران نکنیم و په همان حال که بود 
باز گردانیم واگر آسیبی" ندید بدانیم که خدا از کار ما حشنود است و کعبه را وبران 
کنیم .» 

و لیدبن‌مغیره همه شب به کار حویش مشغول بود و کسان نیز با او کار کردند 
تا ویرانی به سر رفت وبه پایه رسید که سنگهای سبز همانند دندانهای به هم پیوسته 


6 

وهم ازمحمدبن‌اسحاق روایت کرده‌اند که یکی‌از مردان قریش کهدروبرانی 
کعبه شر کت داشت » دیلمی میان دوسنگ فرو برد که از جای بر آرد و چون سنگگ 
تکان خورد مکه بلرزید ودرهمان وقت به پایةٌ پنارسیدند . 

گوید :آنگاه قبایل قریش سنگ برای بنیان فراهم آوردند » وهرقبیله جدا 
سنگ فراهم می کرد وبنیان را بالا بردند تا به محل حجرالاسود رسیدند و اختلاف 
کردند » که هرقبیله می‌حواست سنگ را به جای آن‌گذارد تا آنجا که کار به صف 
بندی رسید » و پیمان کردند وسخن از جنگ رفت و بنی‌عبدالدار کاسه‌ای پراز خون 
بیاوردند و با بنی عدی بن کعب » پیمان مرگ بستند ودست درخون فروبردند » و 
قرشیان چهار یا پنج روز براین حال به‌سر کردند » پس از آن درمسجد فر اهم‌شدند 
و مشورت کردند و بر سر انصاف آمدند . 

به گفتة بعضی راویان در آن هنگام ابوامية بن‌مغیره که سالمندترین قرشیان‌بود 
گفت : « ای قرشیان نخستین کسی که از در مسجد در آید در این کار مورد اختلاف 
میان شما داوری کند . » 

ونخستین کسی که از در در آمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم بود » وچون 
او را بدیدند گفتند : « این امین است ؛ به داوری او رضایت می‌دهيم » او محمد 
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وچون پیمبر خدا به‌نزد آنها رسید وحکایت را با وی بگفتندگفت:« جامه‌ای 
بیارید » وجامه را برگرفت وسنگ را در آن نهاد و گفت : « مردم هرقبیله يك گوشه 
از جامه را بگیرند و بردارند» وچنین کردند » وچون تامحل نصب سنگ بالابردند» 
آنرا به دست خحویش به جای نهاد وبنارا برروی آن بالابردند . 

وچنان بود که قرشیان پیمبر خدا را پیش از آنکه وحی بر او نازل شود امین 
نام داده بودند . 

ابوجعف رگوید : بنای‌کعبه پانزده سال پس از جنگ فجار بود » و از عام 
الفیل تاسال فجار بیست سال بود . ومیان مطلعان سلف اختلاف هست که پیمبر به 
هنگام بعشت جندسال داشت » بعضی‌ها گفته‌اند : مبعث وی‌صلی الله علیه‌ و سلم پنج‌سال 
پس از بنای کعبه بود ودر آنوقت چهل سال داشت . 


ذکر کو بندگان 
این سخن 

از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که پیمبر حداصلی‌اللهعلیه‌وسلم در چهل سالگی 
مبعوث شد . 

وهم از انس‌بن مالك روایت مکرر به این مضمون هست . 

از عروه‌بن‌زبیر نیز روایت کرده‌اند که‌پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم به‌هنگام 
بشت چهل‌ساله بود . 

از بحیی بن‌جعده رو ایت‌کرده‌اند که پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم به‌فاطمه 
گفته بود: «هرسال یکبار قر آن برمن عرضه می‌شذ › واین سال دوبار عسرضه شد و 
پندارم که مرگ من نزديك است و نخستین کس از خاندان من که به من ملحق 
می‌شود تویی وهر پیسبری که مبعوث شد پیمیر پس از او در نیمه عمروی مبعوث 
شد » عیسی‌به‌سال چهام مبعوث شد ومن به سال بیستم.» 


a‏ ی تاد سر 


PDF. Tarikhemkir 


3 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۸۳۲ ترجمة تاريخ طبری 


از عکرمه روایت کرده‌اند که پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم چهل ساله بود که در 
مکه مبعوث شد و سیزده‌سال در مکه ببود . 

از ابن عباس نیز روایتی به همین مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اند پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم در سن چهل وسه‌سالگی 


مبعوث شد . 


ذ کر گو بن دگان 
از هشام روایت کرده‌اند که پیمسبر خدا چهل وسه ساله بود که وحی بدو 
ویب 


وهم از سعیدبن‌مسیب روایتی به این‌مضمون هست . 
سخن از دوز 
وماه بعثت 
پیمبر خدا 


ابوجعفر گوید : روایت درست هست که دربارۀ روزه روز دوشنبه از پیمبر 
پرسیدند وفرمود : «من به روز دوشنبه متولد شدم وبه روز دوشنبه مبعوث شدم و 
وحی سوی من آمد . » 

گوید : در این باب خلاف نیست اما اختلاف هست : که کدام دوشنبه ماه 
بود » بعضی‌ها گفته‌اند : آغاز نزول قر آن برپیمبر خداهیجدهم ماه رمضان بود » و 
از عبدالله‌بن‌زید جرمی روایتی به این مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اند نزول قر آن در بیست‌وچهارم رمضان بود » واز ابی‌جلد 
روایتی براین معنی هست . 
۳ ی , 
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بعضی دیگر گفته‌اند نزول قر آن در حفدهم رمضان بود و گفتار خدا عزوجل 
را شاهد این سخن آورده‌اند که فرمود : 

« وما انزلنا علی‌عبدنایومالفرقان یوم التقی‌الجمعان »۱ 

بعنی : ( اگر بخدا ) و آنچه روز فیصل کار › روز تلاقی دو گروه » بر بندة 
خویش ازل کرده‌ایم ایمان آورده‌اید (چنین کنید) و روز تلاقی پیمبرخدا بامشر کان 
دربدر روز هفدهم رمضان بود . 

ابوجعفر گوید : « پیمبر خدا صلی‌الله‌عایه وسلم از آن پیش که جبریل بر او 
ظاهر شود ورسالت خدای بیارد آثار و نشانه‌هایی می‌دید » از آنجمله حکایتی بود که 
از پیش دربارۀ دو فرشته نقل کردم که شکم وی را شکافتند وغش ونا پاکی از آن 
در آوردند و دیگر آن بود که به هر راهی می گذشت درخت و سنگ بر او سلام 
می کرد . 

از بره دعتر ابی تجراة روایت کرده‌اندکه وقستی خسداوند عزوجل 
می‌حواست پیمبر خویش را رسالت دهد » وقتی, به حاجت مسی‌شد چنسدان دور 


می‌رفت که حانه‌ای نباشد و به‌دره‌ها می‌شد و به هرسنگ ودرختسی می گذشت بدو 
می گفت : « السلام‌عليك یا رسول‌الله » وبه چپ وراست وپشت سر می‌نگریست و 
کسی را نمی‌دید . 

ابوجعفر گوید : وامت‌ها از مبعث وی سفن می کردند و عالمان هر امت از 
آن خبر می‌دادند . 

حامر بن ربیعه‌گوید: از زیدین عمروبن نیل شنیدم که می‌گفت : «من در 
انتظار پیمبری از فرزندان اسماعیل و از اعقاب عبد.ا لمطلب هستم وبیم دارم به زمان 
او نرسم اما به او ایمان دارم وتصدیق او می کنم و به پیه‌بریش شهادت می‌دهم »اگر 
عمرت دراز بود واو را دیدی سلام مرا به او برسان » اينك وصف او با توبگویم 
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تا برتو مخفی نماند .» 

گفتم : «بگو » 

گفت : « وی نه کوتاه است نه بلند » نه پر موی و نه کم »وی و پیوسته در 
دید او سرخی ای هستو خاتم نبوت میان دوبازوی اوست و ناش احمد است و 
در این شهر متولد می‌شود ءآنگاه قومش او را بیرون کنند ودیسن وی را خسوش 
ندارند تا به بثرب مهاجرت کند و کارش بالاگیرد » مبادا از او غفلت کنی که من به 
طلب دین ابر اهیم‌همه ولایتها را بگشتم واز بهودان ونصاری ومجوس پرسیدم‌وهمه 
گفتند این دین پس‌از این خواهد بود ووصف وی را چنین آوردند و گفتند : جزاو 
پیمبری نمانده است ۰ 4 

عامر گوید : وقتی مسلمان شدم گفتار زیدبن عمرو را با پیمبر بگفتم وسلام 
او را رسانیدم وپیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم جواب وی بداد و برای اوطلب رحمت کرد 
و گفت: «اورا در بهشت دیدم که دنباله‌ها می کشید .» 

عبدالله‌بن کعب وابتةٌ عثماد گوید که یك روز که عمربن خطاب در مسجد 
پیمیر خدا نشسته بود » عربی وارد «سجد شد و سراغ عمر را گرفت وچون مر 
او را بدید گفت : « این مرد همچنان مشرك است » و در جساهلیت کاهن بوده 
است ۰ » 

عرب به عبر سلام کرد و بنشست » وعمر بدو گفت: «آبا مسلمان شده‌ای ؟» 
گفت : «آری ۰» 

عمرگفت « آیا در جاهلیت کاهن بوده‌ای .» 

عرب‌گفت : « سبحانالله ۰ سخنی می‌گویی که از هنگام خلافت به‌هیچ يك 
از رعیت خویش نگفته‌ای . » 

عمرگفت : « ما در جاهلیت بدتر از ایسن بودیم » بست می‌پرستیدیم » تا 
خداوند ما را به وسیل اسلام گر امی داشت . » 
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عرب گفت: «آری ای امیر مومنان من در جاهلیت‌کاهن بودم.» 

عمر گفت : « به ما بگو عجیب ترین خسبری که شیطانت برایت آورد چه 
بود ؟ 4 

عرب گفت : « شیطانم یکماه یا یکسال پیش از اسلام آمد وگفت : کر 
نمی بینی که کار جیان د گر گون شده . » 

عمرگفت :« مردم نیز چنین می گفتند » بخدامن باگروهی از قرشیان به نزد 
بتی از بتان جاهلیت بودیم که یکی از عربان‌گوساله‌ای برای آن قربا ن کرده بود و 
منتظر بودیم که گوساله را برما تقسیم کنند واز ول آن صدابی شنیدم که هر گزصدایی 
نافذتر از آن نشنیده بودم و این يك ماه یا یکسال پیش از ظهور اسلام بو رکه 
می‌گفت : « ای ذریح » کاری مسوفقیت آمیز است » ویکی فریاد زند و گوید : 
« لااله الا الله » . 

جبیر بن مطعم‌گوید : دربوانه به‌نزد بتی نشسته بودیم و این یکماه پیش از 
بشت پیمبر خدا بود وشتری کشته بسودیم که یکی بانگ زد : عجب را بشنوید 
که استراق وحی برفت وشهاب سوی ما اندازند واین به سبب پیمبری استکه در 
مکه آید و نامش احمد است ومجر تگاه اویثرب است .گوید: و ما دست بداشتیم و 
پیمبر خدای صلی‌اللهعلیه‌وسلم ظهور کرد . 

از این‌عباس روایت کرده‌اند که یکی ازبنی عامر پیش پیمبرصلیاللهعلیه‌وسلم 
آمدو گفت : « خاتم نبوت را که ميان دو بازوی تو است به من بنما که اگر محتاج 
علاج باشی علاجتکنم که من معروفترنن طبیب عریم ۰» 

پیمبر فرمود : « می‌خواهی که آیتی به تو بنمایم ؟» 

مرد عامری‌گفت : «آری › این نخل را بخوان ۰» 

گوید : و پیمبر سوی نخل نگریست و آنرا بخواند و نخل بیامد تا جلو او 
بایستاد . آنگاه به نخ ل گفت: «باز گرد.» و باز گشت . 
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مرد عامری گفت : « ای‌گروه بنی عامر » بخدا چنین جادو گری ندیده‌ام.» 

ابوجعفر گوید : واخبار در دلالت بر پیمبری او صلی‌الله‌علیه وسلم از شمار 
بیرون است وبرای آن‌کتابی جداگانه خواهیم داشت ان‌شاءالله . 

اکنون به‌سخن از پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم از هنگامی که جبر ثیل علیهالسلام 
وحی سوی‌وی آورد باز می‌گردیم . 

ابوجعفر گوید : از پیش » بعضی خبرها را در بارة نخستین بار که جبرئیل 
بیامد » و اینکه سن وی چند سال بود آورده‌ایم و اکنون وصف ظهور جبرئیل و 
آوردن وحی خدای را بگویيم : 

از عايشه روایت کرده‌اند که نخستین وحی که به پیمبر خدا آمد رژیای‌صادق 
بود که همانند سپیده دم بود آنگاه به خلوت راغب شد و به غار حرا می‌رفت و 
شبهای معین را در آنجا به عبادت می گذرانید آنگاه سوی کسان خود باز می گشت 
وبرای شبهای دیگر توشه می‌گرفت تا حق به سوی وی آ۰د و گفت : « ای‌مسمدتو 
پیمبر اخدایی :۰ 

پیمبر خسدای صلی‌الله‌علیه وسلم‌گوید : من نیم‌خیز شدم . آنگاه برخاستم و 
تنم می‌لرزید وپیش خدیجه رفتم وگفتم : «مرا بپوشانید» مرا بپوشانید» تا ترس از 
من برفت .آنگاه بیامد و گفت : « ای محمد » تو پیمبر خدایی.» 

پیمبر گوید : و چنان دد که می‌خواستم خویشتن را از بالای کوه‌بیندازم واو 
به من‌ظاهر شد و گفت : « ای محمد من جبریلم وتو پیمبر خدابی ۰» پس از آن به 
من گفت : « بخوان » 

گفتم : « چه بخوانم ؟» 

گوید : « مرا بگرفت و سه باز بفشرد تا به زحمت افتادم ى گفت: : 
«بخوان به نام عدایت که مخلوق آف, ید.» آنگاه پیش خدیجه رفتم و گفتم . « بر 
خحویشتن بیمنا کم » وحکایت خویش را با اوبگفتم . 
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خحدیچه گفت : « خوشدل باش که خداوند د ر گز تورا خوار نخواهد کرد که 
تو باخحویشاوند نیکی می کنی وسخن راست می گوبی وامانت‌گزاری ومهمان‌نوازی 
وپشتیبان حقی.» آنگاه خدیجه مرا پيش‌ورقة بن‌نوفل بسن‌اسد برد و گفت: « ببین 
برادر زاده‌ات چه‌می‌گوید ؟ » 

ورقه از من پرسش کرد و چون حکایت خویش باوی بگفتم . گفت : 
« بخدا این ناموسی است که برموسی‌بن‌عمران نازل شد» کاش در آن نصیبی داشتم» 


کاش وقتی قومت ترا بیرون می کنند » زنده باشم ۰) 

گفتم: «مگر قومم مرا بیرون می کنند؟» 

گفت: «آری » هر که چون تو دینی بیارد با اودشمنی کنند ءاگر آنروز زنده 
باشم ترا یاری می کنم ۰» 

گوید : « ونخستین آیات قر آن‌که ازپی « اقراء باسم ربك » برمن نازل‌شد: 
« ن » والقلم ومایسطرون» و «یا ایهاالمدثر» و: «والضحی» بود . 

از عبدالله‌بن شداد روایت کرده‌اند که جبریل پیش پیمبر آمد و گفت : «ای 
محمد » بخو ان ۰ » 

گفت : « چه بخوانم ؟» 

گوید : واورا بفشرد و باز گفت : « ای محمد بخوان۰» 

گفت : « چه بخوانم ۰ » 

جبربل گفت: « اقراء باسم ربك‌الذی خلق تا آخر سوره علق. گوید: پیمبسر 
تخد ای‌صلی الله‌علیه‌ و سلم پیش خدیجه رفت‌و گفت: «ای‌خدیجه گو با آسیبی‌دیده ام.» 

خدیجه گفت : «هرگسز خدا با تو چنین نکند که هرگ زگناهی نکرده‌ای .» 

گوید: وحدیجه پیش ورقةبن نوفل رفت وحکایت بااوبگفت. وورقه‌گفت: 
« اگرسخن راست می‌گویی شوهرت پیمبر است و از امت خویش رنج بیند واگر 
زنده باشم او را باریم یکنم ۰» 
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پس از آن جبرئیل نیامد وخدیجه با او گفت : شاید خدایت‌رهایت کرده‌است 
وخدا این آبات را نازل فرمود : 

«والضحی » واللیل اذاسجی » ماودعك ر بك‌وماقلی ۱ » 

یعنی: قسم به روز» و شب آندم که تاريكگردد که پروره گارت نه‌تر کت کرده 
ونه:وشنمنت:شنه. . 

از عبدالله بن‌زبیر روایت کرده‌اند که پیمبر صلیالله‌علیه‌وسلم هر سال یکماه 
در حرا به عبادت می‌نشست واين جزو رسوم قريش بود که‌«رجاهلیت داشتند ودر 


آن ماه که در حرابود هر کس از مسته‌ندان پیش وی‌می‌رفت به اوطعام می‌دادوچون 
ماه به‌سر می‌رسید سوی کعبه می‌رفت » وهفت بار با هرچند بار که خدا می‌خو است 
طواف می کرد و به‌حانه می‌رفت . 

وچونآن هنگام رسید که خدا می‌خو است اورا به پیمبری گرامی کند و 
این به ماه رمضان بود » پیمبر سوی حرارفت و چون شب وحی رسید جبریل 
پیامد . 

پیمبر گوید : بیامد وصفحه‌ای از دیبا به رست داشت که در آن نوشته بود و 
گفت :« بخوان » 

گفتم : «چه بخوانم ؟» 

جبریل مرا چنان فشرد که پنداشتم مرگ است ۰ آنگاه گفت : « بخوان . » 

گفتم : «چه بخوانم ؟ » واینراگفتم که باز مرا نفشارد . 

گفت : « اقراء باسم ربك‌الذی خلق.»تا آخر سورة علق.» 

گوید:ومن خحواندم و بسر بردم و اوازپیش من برفت ومن از خواب‌برخاستم و 
گویی‌نوشته‌ای درخاطرم بود. وچنان‌بود که شاعرومجنون را سخت دشمن داشتم و 
نمی‌خواستم به آنها بنگرم و باخویش گفتم هر گز قرشیان نگویند که‌شاعری یامجنونی 


۱ - سوده : والضحی : ۱ تا ۳ 
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شده‌ام» برفراز کوه روم وخویشتن را بیندازم تا بمیرم و آسوده شوم . وبه این قصد 
بیرون آمدم ودر میان کوه صدایی از آسمان شنیدم که می گفت : «ای محمد توپیمبر 
خدایی ومن جبریلم ۰ » 

گوید : وسربرداشتم وجبریل را به صورت مردی دیدم که پاهایش در افق 
آسمان بودومی گفت : «ای محمد » تو پیمبر خدایی ومن جبریلم ۰ » 


گوید : و من ایستاده بودم وجبریل را می‌نگریستم و از مقصود خویش باز 
ماندم وقدمی پس‌وپیش نرفتم وروی از جبریل بگردانیدم ودیگر آفاق آسم‌ان را 
نگریستم وهرجا نظر کردم او را بدیدم » و همچنان ایستاده بودم و قدمی‌پیش وپس 
نرنتم تا خدیجه کس به‌جستجوی من فرستاد که به‌مکه رسیدند وسویاوبازگشتند و 
من ایستاده بودم » پس از آن جبریل برفت ومن سوی کسان خود باز گشتم وبه نزد 
خدیجه رسیدم ؛ وبهلوی وی نشستم که‌گفت : « ای ابوالقاسم » کجا بودی که 
فرستاد گان خویش را به جستجوی تو روانه کردم و سوی مکهآمدند و باز گشتند.» 

گفتم : « به شاعری یا جنون افتاده‌ام ۰ » 

گفت : « ای ابوالقاسم ؛ تورا به خدا می‌سپارم که خدا با تو چنین نمی کند 
که راست گفتاری و امانت گزارونيك صفت :و باخویشاو ندان نکو رفتار» ای‌پسرعم؛ 
شاید چیزی دیده‌ای ؟» 

گفتم : «آری.» وحکایت خویش را با وی بگفتم . 

خدبجه گفت : «ای پسرعم » خوشدل باش و پایمردی‌کن » قسم به آن خدایی 
که‌جان خدیجه به‌فرمان اوست امیدوارم پیمبر این امت باشی ۰ » 

آنگاه برحاست و لباس به‌تن کرد وپیش ورقة بن‌نوفل‌بن اسد تموزادةخحویش 
رفت که نصرانی بود و کتب خوانده بود و ازاهل تورات وانجیل سخنها شنیده‌بود 
و حکایت باوی بگفت. 


ورقه‌گفت : « قدوس! قدوس! به خدایی که جان ورقه به فرمان اوست اگر 
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سخن راست می‌گوبی ناموس اکبر آمده است ( و مقصودش از ناموس 4 جبریل 
بود ) همان ناموس که سوی‌موسی آمده بود ؛ واو پیمبر این امت است» به اوبگوی 
پایمردی کند. » 

خدیجه پیش پیمبرصلی اللهعلیه‌وسلم آمدوسخنان ورقه‌را باوی بگفت وغم‌وی 


وچون اقامت حرارا به سربرد سوی کعبه رفت و طو اف برد وورقه اورا بدید 


وگفت : «برادرزاده آنچه را دیده‌ای وشنیده‌ای با من بگوی .» 

وپیمبر صلی اللهعلیه‌وسلم حکایت خویش باوی بگفت . 

ورفه گفت : «به خدایی که جانمن به‌فرمان اوست تو پیمبراین‌امتی وناموس 
اکبر که سوی موسی آمده بود سوی تو آمده است » ترا تکذیب کنند و آزار کنند و 
ازدیار خویش بیرون کنند وباتوجنگ کنندو اگرمن زنده باشم خدارا باری می کنم» 
«آنگاه سرپیش آورد وپیشانی پیمبررا ببوسید .» 

پس از آن پیمبر خدای صلی‌اللهءلیه‌وسلم به خانة عویش رفت و از گفتارورقه 
باتش بیفزود وغمش برفت . 

گویند : از جمله سخنها که حدیجه در افزودن ثبات پیمبر گفت این بو که 
ای پسرعم توانی که وقتی جبریل آید با من بگوبی ؟ 

پیمبر گفت : «آری ۰ » 

وچون جبریل بیامد» پیمبر به عدیجه گفت : «اينك جبریل آمد» خدیجه گفت: 
«برخیز و برران چپ من بنشین.» 

یس بر خاست وبرران هدیجه نغست: 

وخدیجه گفت : « اورا می‌بینی ؟» 

پیمبر گفت : «آری » 

خدیجه گفت : « بیا وبر ران راست من بنشین ۰ » 
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وپیمبر بر آنجا بنشست . 

خدیجه‌گفت : « اورا می‌بینی ۰ » 

پیمبر گفت : «آری ۰» 

حدیجه گفت : « بیاودر بغلم بنشین . » وپیمبر چنان کرد . 
خحدیجه گفت : «اورا می‌بینی ؟» 


پیمبر گفت. آری . 


آنگاه حدیجه‌سرپوش برداشت وپیمبر در بغل اونشسته بود وگفت : « اورا 
می‌بینی ؟ 

al»: رکفت‎ 

خدیجه گفت : « ای پسرعم » بایمردی کن‌وخوشدل باش‌بخدا این‌فرشته‌است 
وشیطان نیست . » 

این حدیث را از فاطمه دختر حسین‌علیه السلا‌روایت کرده‌اند با این افز ایش 
که خدیجه پیمبر را زیر پیراهن خود جای داد وجبرئیل نهان شد وبه پیمبرصلی‌الله 
علیه‌وسلم گفت : « این فرشته است وشرطان نیست ۰ » 

ابن ابی کثیر گوید : از ابوسلمه پرسیدم نخستین آبةقر آن‌که نازل شد چه 
بود ؟ 

گفت : « یا ایهاالمدثر بود . » 

گفتم : می‌گوبند : « اقراء ,سم ربكالذی تحلق بود ۰ » 

به من گفت : « جز آنچه پیه‌بر به‌من گفته با تو نمی گویم که اوصلی الله‌علیه‌وسلم 
گفت : در حرا مجاور بودم »ونون مدت مجاورت به سر بردم فرود آمدم وبه دل 
دره شدم وندایی شنیدم و به راست و چپ وپشت سرو پیش رونگریستم و چیزی 
ندیدم وچون به بالای سرنگر یستم جبریل را دیدم که میان آسمان وزمین بر کرسی‌ای 
نشسته بود و بترسیدم .» 
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ودنبالةً سخن در روایت عثمان بن‌عمرو هست که پیمبر فرمود : پیش خدیجه 
رفتم و گفتم : « مرا بپوشانید » ومرابپوشانیدند ؛ و آب برمن افشاندند واين آیات 
نازل شد که 

«یاایهاالمدثر » قم فانذر» ۱ 

یعنی : ای جامه به خویش‌بیچیده + برخیزوبترسان . 

از هشام‌بن محمد روایت کرده‌اند که جبریل اول بار به شب شنبه وشب‌یکشنبه 


پیش‌پیمبر آمد آنگاه رسالت خدای رابه روز دوشنبه آورد و ضو ونماز را به او 
آموخت وو«اقراء باسم ربكالذی‌خلق» را تعلبم داد؛ و پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم روز 
دوشنبه که وحی آمد چهل سال داشت . 

ابوذر غذاری‌گوید : ازپیمبر پرسیدم : « اول بارچگونه بقین کردی که پیمبر 
شده‌ای ؟ » 

گرا :و ای ابوذر » من به درۀ مکه بودم که دوفرشته سوی من آمدندیکی 
برزمین بسود و دیگری میان زمین و آسمان بو: » و بکیشان به دیگری گفت: «این 
همااست. » 

دیگری گفت : « همانست . » 

گفت : « او را با یکی وزن‌کن .»و مرا با یکی وزن کردند که بیشتر 
بودم . 

پس از آن‌گفت : « اورا با ده تن وزن‌کن ۰ ومرا باده تن وزن کردند و یشتر 
بودم. 

آنگاه گفت : « اورا با صد تن وزن‌کن 4 ومرا با صد تن وزن کردند وبیشتر 
بودم. 

آنگاه‌گفت : «وی را با هزار تن وزن‌کن . » ومرا با هزارتن وزن کردند و 

اا مف 13 وا 
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بیشتر بودم . 

یکیشان به دیگری‌گفت : « شکم او را بشکاف » وشکم مرا بشکافت . 

آنگاه‌گفت : « دل او را برون‌آر » یاگفت : « دل او را بشکاف » ودل مرا 
بشکافت وقطرات خون از آن بر آورد وبیفکند . 

آنگاه دیگری گفت : «شکم اورا بشوی وقلبش را بشوی.» آنگاه آرامش‌را 
بخواست که‌گویی صورت گربه‌ای سپید بود و آنرا به دل من نهاد و گفست: «شکم 
او را بدوز » وشکم مرا بدوختند ومهر نبوت ميان دوشانه‌ام زدند وبرفتند و گویی 


منوز آنها را می‌بینم . 

از زهری روایت کرده‌اند که مدتی وحی از پیمبر خدا صلی‌الله عليه وسلم 
ببرید وسخت غمین شد و برقلۀ کوههای بلند می‌رفت که خویشتن را بیندازد وچون‌به 
بالای کوه می‌رفت جبریل براو نمایان می‌شد ومی کفت : « توپیمبر عدایی » ودلش 
آرام می‌گرفت . 

پیمبر چنین گفته بود : « يك رو که به راه بودم فرشته‌ای را که‌در حراء پیش 
من می آمد دیدم که میانآسمان وزه‌ین بر کرسی‌ای نشسته بود وسخت بترسیدم و 
پیش خدیجه باز گشتم و گفتم : « مرا بپوشانید » ومرا بپوشانیدند واین آیات نازل‌شد 
که با ایهاالمدثر فم‌فانذر وربك‌فکبر وثيابك فطهر ۱ 

یعنی: ای جامه به خویش پیچیده » برخیز وبترسان » پرورد کارت را تکبیر 
گوی و لباس خویش پا کیزه دار . 

زهری‌گوید : نخستین آیاتی که نازل شد اقراء باسم ربكالذی خلق بود تا 
مالم‌یعلم . 

ابوجعفرگوید : و چون خدا عزوجل اراده فرمود که پیمبر اومحمدصلی‌الله 
علیه‌و سلم دوم را از عذاب خدای بیم دهد واز کفروبت پرستی باز آرد و از نعمت 

۱ - سوه مت :آیات ۱ :۱ ۴ ۱ 
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پیمبری که به او داده بود سخن کند » پیمبر » نهانی با آنها که مورد اطمینان بودند 
سخن می کرد وچنانکه گفته‌اند نخستین کسی که بدو یمان آورد خدیجه رحمةا لله‌علیه 
بود . 

ابوجعف رگوید : نخستین چیزی که خدا از پی‌اقرار به توحید وبیزاری ازبتان 
واجب کرد نماز بود . 

از محمدین اسحاق روایت کرده‌اندکه وقتی نماز بر پیمبرصلی‌اللهعلیه‌واجب 


شد جبریل بیاءد واوبالای مکه بود و پاشنة خود را به زمین‌زد وچشمه‌ای بشکافتو 
جبریل علبه‌السلام وضو کرد وپیمبر می‌نگریست که جبریل می‌خو است تطهیر نماز 
را بدو بیاموزد . پس از آن پیمبر نیز مانند جبریل وضو کرد وجبریل به‌نماز ایسستاد 
و پیمبر چون او نماز کرد » و جبریل برفت وپیمبر پیش خدیجه رفت و وضو کرد تا 
تطهیر نماز را بدوتعلیم دهد و خدیجه نیز مانند پیمبر وضو کرد آنگاه پیمبر نماز 
کرد وخدبجه نیز مانند وی نماز کرد . 

از انس‌بن مالك روایت کرده‌اند که چون هنگام نبوت پیمبر ما صلی الله‌علیه 
وسلم رسید » وی به کنار کعبه خفته بود ورسم چنان بود که قرشیان آنجا می‌خفتند و 
جبرییل ومیکاییل بيامدند وباهم گفتند: « فرمان دربارة کیست ؟ » 

آنگاه‌گفتند : « دربارة سالار قوم است » و برفتند » وازسوی قبله در آمدند 
وسه فرشته بودند وپیمبر را یافتند که به خواب بود واو را به پشت بگردانیدند و 
شکمش بشکافتند » آنگاه از آب زمزم بیاوردند وداخل شکم اور! ازشك وشرك و 
جاهلیت وضلالت پاك کردند » پس از آن طشتی از طلا بباوردند که پر از ایسان و 
حکمت بود وشکم واندرون وی را از ایمان وحکمت پر کردند . آنگاه‌وی راسوی 
آسمان اول بالا بردند وجبریل گسفت : « دربگش‌ایید » و دربانان آسمان گفتند : 
«کیستی ؟ » 

پاسخ داد : « جبریلم ۰ » 
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گفتند : «وکی با تو هست ؟» 

گفت : «محمد. » 

گفتند : «مبعوث شده ؟ » 

کف «آری ۰ » 

گفتند : خوش آمدید «وبرای پیمبر دعا کردند .» 

وچون در آمد ؛ مسردی تنومند و نکومنظر دید و از جبریل پرسید : « این 
کیست ۲» 

جبریل پاسخ داد : « این پدرت آدم است ۰ 4 

پس از آنوی را به آسمان دوم بردند وجبریل گفت: «بگشایید.» وهمان‌سو ال 


3 


را ازاو کردندودرهمه آسمانها سو ال‌وسخن‌همان‌بود. وچوندر آمد دومرد آنجابودند 
وپیمبر پرسید : « ای جبرئیل اینان کیستند ؟ » 

گفت : «بحیی وعیسی خاله زادگان تواند .» 

پس از آن وی را به آسمان سوم بردند وچون در آمد مردی آنجا بود وپیمبر 
پرسید :« ای جبرثیل این کیست ؟» 

گفت : « این برادرت یبوسف است ‏ که ازهمه کسان زیباتر بود »چتانکه ماه 
شب چهارده ازستار گان سراست .» 

بس از آن وی را به آسمان چهارم بردند ودر آنجا مردی بود و پیمبر پرسید : 
« ای جبرئیل این کیست ؟» 

جبریل جواب داد : « این ادریس است و آية «ورفعناه مک‌انا علیا» ۱ را 
تخواند ‏ 

پس از آن» وی را به آسمان پنجم بردند ومردی آنجا بود و پسمبر پرسید : 
« ای جبریل ای ن کیست 41 
9 ی و او دا به مقامی بلند بالا بردیم ( مریم : ۵۷ ) 
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پاسخ داد : « این هارون است . » 

پس از آن وی رابه آسمان ششم برد ومردی آنجا بود و پرسید : « ای‌جبریل 
این کیست؟» 

پاسخ داد که این موسی است . 

پس‌از آن وی را به آسمان‌هفتم برد ومردی آنجا بود وپیمبر گفت: «ای‌جبریل؛ 
این کیست؟» 

گفت : « این پدرت ابراهیم است ۰ » 


پس از آن وی را به بهشت برد ودر آنجا جویی‌بودکه آب آن از شیر سپیدتر 
واز عسل شیرین‌تر بود ودوسوی آن خیمه‌های مروارید بود. پرسید ای‌جبرئیل این 
چیست ؟ 

پاسخ داد : « این کوثر است که پروردگارت به توعطا کرده و این مسکنهای 
تواست ۰» 

گوید: وجبرئیل به‌دست خویش از خاله آن بر گرفت که مشك بود پس از آن 
به سوی سدرةالمنتهی رفت ونزديك خدای عزوجل رسیدکه به اندازة يك تیر با 
نزدیکتر بود واز نزدیکی پروردگار تبارك وتعالی اقسام درویاقوت وزبسرجد بر 
درخت نمودار بود . 

آنگاه عدای به‌بندۀ خویش وحی کرد وبه اوفهم وعلم داد و پنجاه نماز براو 
مقرر کرد . 

وپیمبر در باز گشت به موسی گذشت که از او پرسید: «خدا برامت تو چه‌مقرر 
فرمود ؟» 

پاسخ داد : « پنجاه نماز . » 

موسی گفت : « پیش خدای خویش باز گرد و برای‌امت خویش تخفیف بخواه 
که امت تو از همه امتها ضعیفتر است و عمر کوتاهتر دارد » و آن بلسیات که از 
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بنی اسرائیل دیده بود با وی بگفت . 

پیمبر باز گشت وده نماز از امت وی برداشته شد . 

و باز به‌موسی گذشت که گفت: «بر گرد واز پروردگارت تخفیف‌بگیر» وچنان 
کرد تاپنج نماز باقی‌ماند. 

وباز موسی گفت: « باز گرد و تخفیف بگیر.» 

پیمبرگفت : « دیگر باز نخواهم گشت » و در دل وی گذشت که باز نگردد 
که حدای عز و جل فرموده بود: «سخن من باز نگردد وقضای من تغییر نپذیرد»» اما 


نماز امت من ده برابر تخفیف یافت. 

انس گوید: «هرگز بوبی » حستی بوی عسروس را خوشتر از بوی پسوست 
پیمبر خدا صلی اللهعليه ندیدم که پوست خودم را به پسوست او چسبانسیدم و بو 
کشیدم °( 

ابسوجعفر گوید : گذشتگان اختلاف دارند که پس از خدیجه کی به پیمبر 
ایمان آورد و تصدیق او کرد . 

بعضی‌ها گفته اند بخستین مردی که به پیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم ابمان آورد 
علی‌بنابی‌طا لب علیه‌السلام بود . 
ذکر بعض ی کو بن دگان 
این سخن ۰ 

از ابن‌عباس روابت کرده‌اند که اول کس که با پیمبر نماز کرد علی بود . 

وهم از جابر روایت کرده‌اند که پیمبر صلی الله‌علیه وسلم به‌روزدوشنبه‌مبعوث 
شد وعلی‌به روز سه‌شنبه نماز کرد . 

ابوحمزه گوید : از زیدین ارقم شنیدم که گفت : «اول کس که به پیمبسر 
حدای صلی الله علیه‌و سلم ایمان آورد » علی‌بن‌ابی‌طالب بود » واین رابا نخی گفتم 
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و انکار کرد و گفت : « نخستین کسی که اسلام آورد ابوبکر بود ۰ » 

از ابوحمزه وابسته انصار نیز روایت کرده‌اندکه نخستین کسی که به پیمبر 
خدای صلی‌الله‌علیه وسلم ایمان آورد علی‌بن ابی‌طالب بود . 

عبادبن عبدالله گوید : شنیدم که علی‌بن ابی‌طالب می گفت : « من بندة‌خدا 
وبرادر پیمبر خدا هستم وصدیق اکبرم که هر که پس‌از من این سخن گوید دروغگو 
باشد که من هفت سال پیش ازهمه کسان با پیمبر نماز کردم . » 


عفیف کندی گوید : « به روز گار جاهلیت به مکه آمدم » وپیش عباس بسن 
عبدالمطلب منزل گرفتم وچون آفتاب بر آمد کعبه را نگریستم وجوانی بسیامد وبه 
آسمان نظر کرد » آنگاه سوی کعبه رفت ورو به آن ایستاد وچیزی نگذشت که پسری 
ببامد وبه‌طرف راست‌وی ایستاد وطولی نکشید که زنی‌بیامد وپشت‌سر وی‌ایستاد و 
چون به رکو ع رفت پسر وزن رکو ع کردند » پس از آن جوان سر برداشت و 
پسر وزن نیز سر برداشتند . آنگاه جوان سجده کرد و آندونیز سجده کردند . 

من گفتم : « ای عباس این کاری بزر گک است ۰( 

عباس گفت : «آری » کاری بزرگک است.دانی که این کیست ؟ » 

گفتم : « ندانم » 

گفت : «این‌محمدبن عبدالله بن‌عبدا لمطلب برادر زادةٌ من است می‌دانی این 
که با اوست کیست ؟» 

تم :نان 

گفت : « این‌علی‌بن ابی‌طالب بن‌عبدالمطلب برادر زادهٌ من است .می‌دانی 
این زن که پشت سر آنها ایستاده کیست ؟ »4 

گفتم : «ندانم» 

گفت : « این عدیجه دختر خوبلد همسر برادرزادة من است ‏ وبرادرزاده‌ام 
به من گفته که آسمان به آنها گفته چنین کنند که می‌بینی ‏ به خدا اکنون برهمه زمين 
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کسی جز این سه‌نفر پیرواین دین نیست ۰ » 

اسماعیل بن‌ایاس بن‌عفیف به نقل سخن جد خویش گسوید : من مردی 
بازر گان بودم ودرایام حج به‌مکه رفتم وپیش عباس فرو د آمدم وهنگامی کسه پیش 
وی بودم مردی بیامد وبه نماز ایستاد وروبه کعبه داشت » پس از آن زنی بیامد وبا 
وی به‌نماز ایستاد » آنگاه پسری بیامد وبا وی به نماز ایستاد . 


گفتم : « ای عباس ٤‏ این دین‌چیست که من آنرا ندانم ؟ 6 
عباس گفت:«این محمد بن عبدا لله است که گو بدخد اوی ر ابها بلا غاین‌دین فرستاده 


ومی‌گوید که گنجهای کسری و قیصر از آنوی می‌شود. واین‌زن» همسراوخدیجه دختر 
خو بلداست واین پسر» عموزادة وی‌علی بن ابی‌طالب‌است که‌بدو ایمان آورده است.» 

گوید : ای‌کاش آنروز ایمان آورده بودم ومسلمان سومین بودم . 

ابو جعفر گوید : وهمین روایت به‌مضمون دیگر هست که عفیف‌گوید:«عباس 
ابن عبدال‌طلب دوست من بود وبرای خربد عسطر به یمن می آمد ودر ایام حج 
می‌فروخت ويك روز که من با عباس در منی بودم مردی بیامد ووضو کرد و بنماز 
ایستاد پس از آن زنی بیامد وضو کرد وپهلوی وی بنماز ایستاد» پس از آن‌جوانی 
بیامد و وضو کرد و پهلوی وی بنماز ابستاد . » 

به عباس گفتم : « این کیست ؟ » 

گفت : « این برادرزاده من محمدبن عبدالله بن‌عبدالمطلب است ومی‌گوید 
که خدا اورا به‌پیمبری فرستاده واين برادر زاده من‌علی بن‌ابی‌طالب است که‌پیرو 
دين اوشده واین» زن اوخدیجه دخترخویلد است که بردین اوست.» 

عفیف از آن پس که ایمان آورد و اسلام در قلب وی‌رسو خ یافت می گفت : 
« ای‌کاش مسلمات چهارمین بودم ۰ » 

از ابوحازم مدنی وهم ا زکلبی روایت کرده‌اند که علی نخستین کس بود که 
اسلام آورد 
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کلبی گوید : « علی وقتی اسلام آورد که هفت سال داشت ۰» 

از ابن اسحق روایت کرده‌اندکه اولین ذکوری که اسلام آورد وتصدیق دين 
خدا کرد علی بن‌ابی‌طالب بود و آن هنگام ده ساله بود واز نعمت ها که خداوند 
به وی داده بود این بودکه پیش از اسلام در کنار پیمبر خدا صلی‌اللهعلیه وسلم 
بود.. 

از ابن‌الحجاج روایت کرده‌اند که از نعمتهای خدا درباره علی بن ابی‌طالب 
و نیکی‌ها که دربارة وی اراده فرموده بود این بود که قرشیان دچار سختی شدند و 
ابسوطالب نانخور بسیار داشت وپیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم به عموی خود عباس که 
از همه بنی‌هاشم مالدارتر بود گفت : « ای عباس » برادرت ابوطالب نانخور بسیار 
دارد ومردم چنانکه می‌بینی به‌سختی افتاده‌اند بیا برویم بار اورا سبك کنیم من یکی 
از پسران اورا میگیرم و توهم یکی را بگیر.» 

عباس پذیرفت وپیش ابوطالب رفتندو گفتند :« می‌خواهیم بار تراسبك کنیم 
تا این سختی از مردم برود ۰ » 

ابوطالب گفت : « عقیل را پیش من بگذارید و هرچه خواهید کنید . » پیمبر 
صلی‌الله‌علیه وسلم علی راگرفت وبه خان خود برد و عباس جعفر را به خانۀ خود 
برد وعلی بن ابی‌طالب همچنان با پیمبر خدای بود تا عداوند او را مبعوث کرد و 
علی بدو ایمان‌آورد وجعفر همچنان پیش عباس بود تا اسلام آورد واز اوبسی نیاز 
شت 

از ابن اسحاق روایت کرده‌اند که پیمبر خدای صلی اللهعلیه وسلم :4 وقست 
نماز به دره‌های مکه می‌رفت وعلی‌بن‌ابی‌طالب نیزنهانی از پدر وهمه عمان‌عویش 
با وی همراه می‌شد ونماز می کردند وچون شب‌می‌شد باز می گشتند ومدتی بر این 
حال ببودند ويك‌روز که نماز می کردند ابوطالب آنها را بدید وبه‌پیمبر حدای‌گفت: 


« برادرزاده‌ام این دین توچیست ؟ » 
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پیمبر خدای پاسخ داد : « این دی خدا وفرشتگان و پیسبران ودین پدرسا 
ابراهیم است که خدا مرا به ابلاغ آن مبعوث کرده وسزاوار است که تو نیز دعوت 
مرابپذبری ودر اینکار کمکم کنی.» 

ابوطالب گفت : « برادر زاده‌ام نمی توانم از دين خودم وپدرانم بگردم اماتا 
زنده‌ام کسی با توبدی نتواند کرد ۰» 

روایت دیگری از ابن اسحاق هست به این مضمون که ابوطالب به‌علی گفت: 
«پسرجان این دين چیست که پیرو آن شده‌ای ؟ » 


پاسخ داد : « پدرجان به خدا و پیمبران او ایمان آورده‌ام و به دين محمد 
گرویده‌ام وبا اونماز می کنم ۰ » 

|بوطالب گفت : « او ترا به خیر دعوت می کند تابع او باش ۰» . 

از مجاهد روایت کرده‌اندکه علی ده‌ساله بود که مسلمان شد و اقدی‌گوید : 
« اصحاب ما اتفاق دارند که علی یکسال پس‌از آنکه پسر خوانده پیمبرشد مسلمان 
شد ودوازده سال درمکه بود ۰ » 

بعضی دیگر گفته‌اند : « نخستین مردی که ایمان آورد ابو بکر بود ۰ » 

عمروبن عبسه‌گوید : « پیمبر درعکاظ بودکه پیش وی رفتم و گفتم ای پیمبر 
حدا کی تابع توشده‌است ؟ » 

پیمبر فسرمود : « دومرد پیرو من شده‌انسد يك آزاد ويك غلام : ابوبکرو 
بلال ۰ » 

گوید : « در آن موقع من اسلام آوردم ومسلمان چهارمین بودم ۰» 

جبیربن نفیر گوید : « ابوذر وابن عبسه هر دو می گفتند ما مسلمان چهارمین 
هستیم وپیش از ما به جز پیمبر وابوبکر وسلال کس مسلمسان نبود » وهیچکدام 
نمی‌دانستند دیگری کی اسلام آورده است .» 

از مغيرة بن ابراهیم نیز روایت کرده‌اند که اول کس که اسلام آورد ابویکتر 
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بود . 
بعضی‌ها گفته‌اند که پیش از ابوبکر گروهی دیگر اسلام آورده بودند . 
محمدبن سعدگوید : به‌پدرم گفتم: «ابوبکر اول از همه اسلام آورد؟ » 
گفت : « نه بیشتر از پنجاه کس پیش از او اسلام آورده بودند و لی‌اسلام‌وی 

از ما بهتر بود .۰ » 
بعضی دیگر گفته‌اند : « نخستین کسی که به‌پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم ایمان 

آورد زیدین حارثه‌وابستهٌ وی بود . » 
از زهری پرسیدند : « نخستین مسلمان کی بود ؟» 
گفت : « از زنان خدیجه واز مردان زیدبن حارثه . » 


از محمد بن‌عمرو نیز روایتی به همین مضمون هست. 

ولی در روایت ابن اسحاق هست که زیدین حارثه وابستۀ پسیمبر خسدا اول 
ذکوری بود که پس از علی‌بن ابی‌طالب مسلمان شد پس از آن ابو بکربن ابی قحافه 
مسلمان شد و اسلام خویش آشکار کرد وقوم خویش را به سوی خدا عزوجلدعوت 
کرد - 

گوید : ابوبکر مردم دار بود و نسب قرشیان را نيك می‌شناخت ونيك وبد 
آنها را عوب می‌دانست ومردی بازرگان و نیکخوی بود ومردم قومش به سبب علم 
و تجارت ونيك محضری پیش وی می‌شدند و کسانی را که به آنها اطمینان واشت به 
اسلام دعوت می کرد وعثمان بن عفان و زیربن عوام وعبدا لرحمان‌بن عوف وسعد 
این‌ابی‌و قاص وطلحة بن عبیدالله به دست وی مسلمان شدند وچون دعوت وی را 
پذیرفتند » آنها را پیش پیمبر آورد که به مسلمانی گرو یدند و با وی نماز کردند و این 
هشت نفر زودتر از همه مسلمان شدند ونماز کردند و تصدیق پیمبر خدا کردند » پس 
از آن‌کسان دیگر از زن و مرد به اسلام روی آوردند وسخن اسلام در مسکه رواج 
کت 
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واقدی‌گوید : باران ما اتفاق دارند که نخستین مسلمان خحدیجه بود که به 
پیمبر گروند وتصدیق او کرد » ولی درباره ابوبکر وعلی وزید بن حارثه اختلاف 
هست که کدام یکیشان زودتر مسلمان شد . 

و هنم واقدی‌گوید : خالدبن سعید بن عاص پنجمین مسلمان بود . ابوذر را 
نیز مسلمان پنجمین با جهارمین گفته! ند. 

عمروین اعبس سلمن را نیز سلماذاجهازمین با پنجمین ذائسله‌اند . 

گوید : دربارة این کسان اختلاف هست که کدامشان اول مسلمان شده‌اند 
وروایستهای بسیار در این باب هست وهم دربارة کسان بعدی که گفتم اعتلاف 


هنسات: 

محمد بن عبدالرحمن بن نوفل‌گوید : اسلام زبیر از پی ابوبکر بود ؛ و او 
چهارمین با پنجمین مسلمان بود . 

ولی در روایت ابن اسحاق هست که خالدی بن‌سعید بن‌عاص وزنش هسمینه 
دختر خلف بن اسعد بن‌عامر بن بياضة خزاعی پس از گروهی دیگر اسلام آوردند . 

سه سال پس از مبعث پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم خدای عزوجل بدوفرمان داد 
که‌کار دین را آشکار کند وبه دعوت پردازد وفرمود : 

« فاصد ع بما تمروا عرض‌عن‌المش رکین »۱ 

یعنی : آنچه را دستور دار ی آشکار کن واز مشر کان روی بگردان . 

وپیش از آن درسه سال اول مبعث‌کار دین نهانی بود . 

و نیز خداوند عزوجل فرمود : 

« وانذر عشيرتك‌الاقربین » و احفض جناحك لمن‌اتبعك من المومنسین » فان 
عضو ق0 ماوق 47 

٩۴ : حجر‎ - ۱ 

۲- ياء ۳:۶۰ 
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یعنی : وخویشان نزدیکترا بترسان » برای مومنانی که پیرویت کسرده‌اند 
جنةملایمت‌گیر » گر نفرمئی کزدند بگو من از اصمالیکه می‌کند بیام ‏ 

گوید : و یاران پیغمبر به وقت نماز به دره‌ها می‌رفتند ونهان از قوم نماز 
می کردند. بك‌روز که سعدبنابی‌و قاص وجمعی ازهسلمانان دریکی از دره‌های مکه 
نماز می کردند جسماعتی از مشر کان نماز کردن آنها را بدیدند و نیسندید 
وعیب گر فتند و کار به زد وخورد کشيد وسعدبن ابی وقاص یکی از مشر کان را 
با استخوان شتری بزد وسر اوبشکست واین نخستین خونی بود که در اسلام‌ريخته 


شد , 


از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که پیمبرصلی الله‌علیه وسام روزی برصفابالارفت 
و نداداد و قرشیان براو فراهم شدند و گفتند «ترا چه می‌شود ؟» 

گفت: «اگر به شما خبر دهم که دشمن صبحگاه یا شبانگاه می‌رسد آیا سخن 
مرا باور می کنید ؟ » 

گفتند ::« آری .۰ 

گفت : «من شما را از عذایی سخت که در پیش دارید بیم می‌دهم .» 

ابولهب گفت : « برای همین مارا فراهم کسردی ؟ » وخدا عزوجسل سور 
ابولهب را نازل قفرمو که : 

« تبت‌یدا ابی لهب و تب » ما اغنی‌عنه ماله وما کسب» سیصلی نارا ذات لهب» 
و امراته حمالةالحطب. فی‌جیدها حبل من‌مسدا.» 

یعنی : دستهای ابی‌لهب زیان کند وزیان کرده است. مال وی و آنچه به‌دست 
آورده‌کاری برایش نساخت »› به‌زودی وارد آتشی شعله‌ور شود با زنش که‌بار کش 
هیزم است وتنابی تابیده به گردن دارد . 

وهم از ابن‌عباس روایتی دیگر هست که چون آيةً و انذرعشیرتك‌الاقربین 
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نازل شد پی‌مبر برصفا بالا رفت ونداداد ومردم گفتند : « این کیست که بانکگک 
می‌ز ند ؟ » 

گفتتد : « محمد اشت ۰ » 

آنگاه پیمبر گفت : « ای بنی‌عبدالمطلب ؛ ای بنی‌عبد مناف» وچون قوم 
فراهم آمدند » گفت : « اگربگویم دردامن این کوه سپاهسی هست »گفتة مرا باور 
می کنید ؟» 


گفتند : « تاکنون دروغی از تونشنیده‌ایم . » 

گفت : « پس شما را از عذاب سختی که درپیش دارید بیم‌می‌دهم ۰» 

ابو لهب گفت : « برای همین مارا فراهم آوردی ؟ » وسورة تبت‌یدا ابی لهب 
نازل شد . 

از علی‌بن ابی‌طالب روابت کرده‌اند که چون آیه « وانذرعشیرتك‌الاقر بین» 
نازل شد پیمبر مرا بخواست و گفت : « خدافرمان داده که نزدیکان خودم رابیم‌بدهم 
وسخت دلگیرم که می‌دانم و قتی سخن آغاز کنم » بامن بدی می کنند » و حاموش 
ماندم تا جبریل بیامد و گفت : ای محمد › اگر آنچه را فرمان یافته‌ای انجام ندهی 
خدا عذابت می کند. ابنك طعامی بساز وران گوسفندی بر آن نه و ظرفی پر از 
شیر کن وبنی عبدا لمطلب را فراهم آر که با آنها سخن کنم وفرمانی راکه دارم 
برسانم . » 

گوید : آنچه فرموده بود بکردم و قوم را بخواندم که چهل تن › یکی کمتر 
یا بیشتر؛ بودند وعمان‌ویابوطالب وحمزه وعباس و ابولهب در آن میان‌بودندوچون 
فراهم شدند بگفت تاطعامی راکه ساخته‌بودم بیاوردم » وچون آنرا پیش آوردم‌پیمبر 
صلی‌الله‌علیه وسلم پاره گوشتی برگرفت و به دندان پاره کرد ودر اطراف ظرف 
انداخت و گفت : « به نام خدای آغاز کنید . » 

گوید: قوم غذاخوردند وچیزی کم نبود» قسم به‌حدایی که جان من به‌فرمان 
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اوست ؛ غذایی را که برای همه آورده بودم یکیشان می‌خورد. 

پس از آن پیمبر فرمود: «قوم را نوشیدنی بده. » 

« ظرف شیر را بیاوردم و بنوشیدند تا سيراب شدند ؛ قسم به خدا که همه 
ظرف خوراك یکیشان بود » وچون پیمبر عواست با آنهاسخن کندابو لهب‌پیشدستی 
کرد و گفت : « رفیقتان شما را جادو کرد ۰» 

و قوم متفرق شدند وپیمبر با آنها سخن نکرد . 

گوید : روز دیگر پیمبر به من گفت : « این مرد چنانکه دیسدی در سخن 
پیشدستی کرد وقوم متفرق شدند باز طعامی فراهم‌کن وقوم را دعوت کن .» 

من نیز چنان کردم و کسان را بخواندم و پیمبر بگفت تا غذا بیاوروم وچنان 
کرد که‌روز پیش کرده بود وغذابخوردند وچیزی کم نبود وازشیر بنوشیدندتاهمگی 
سیر اب شدند . 

پس از آن پیمبر صلسی‌الله‌علیه وسلم سخن آغاز کرد و گفت : « ای‌ابستی 
عبدا لمطلب ؛ به خدا هیچکس از مردم عرب چیزی بهتر از آنچه من آورده‌ام‌برای 
قوم خویش نیاورده است » من برای شما خير دنیا و آخرت آورده‌ام و خدای‌تعالی 
مرا فرمان داده که شما را به سو ی آن بخوانم» کند امتان مرا در این کاریاری می کنید 


که برادر ووصی وجانشین من باشید ؟» 

کوید : و قوم خاموش ماندند ومن که از همه حردسالتر بودم گفستم : « ای 
پیمبر خدا من پشتیبان تو خواهم بود چ 

واو گردن مرا بگرفت و گفت : « این برادر ووصی‌وجانشین من است»مطیع 
وی باشید . » 

گوید : و قوم خندان برخاستند وبسه ابوطالب می گفتند : به توگفت که از 
پسرت اطاعت کنی ۰ » 

ربیعةین ناجدگوید : یکی به علی‌علیه‌السلام گفت : « ای امیر ممنان چطور 
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میراث پسر عمویت به تورسید وبه عمویت نرسید ؟ » 

علی گفت: « بیابید » وسه بارگفت تا مردم فراهم شدند و گوش دادند آنگاه 
گفت : «پیمبر بنی‌عبدا لمطلب را که همه کسان وی بودند بخواند که هریکیشان يك 
بزغاله می‌خورد ويك ظرف شیر می‌نوشید و اند غذایی برای آنها ساخته بود که 
بخوردند تا سیر شدند وغذا مانند اول بود»‌گویی دست نخورده بود» پس از آن 
ظرف شیری خواست که بنوشیدند تا سیر اب شدند وهمه شیر به جای‌بودگویی کس 
دست نزده بود وننوشیده بود . 


«پس از آن سخن کرد و گفت: ای‌بنیعبدالمطلب؛ من به سوی شمابخصوص 
وسوی همة مردم مبعوث شدهام و کار دعوت مرا دیده‌اید » کدامتان با من بیعست 
می کنید که برادر وبار ورارث من باشید ؟ 

گوید: وکس بر هناست و من که از همه خردسالتر بودم برحاستم وپیمبر به 
من گفت : « بنشین » 

«پس از آن سخن خویش را تکرار کرد وسه بار گفت وهربار من برخاستم و 
گفت : «بنشین » 

«وچون بار سوم شد دست خویش به دست من زد » همین سبب بود که من 
به جای عمویم وارث پسر عمویم شدم .» 

ابن اسحاق‌گوید : وچون پیمبر دعوت خدای آشکار کرد و قوم را به‌اسلام 
خواند » قومش از او دوری نگرفتند ورد نکردند تا وقتی که از خدایانآنها عیب 
گرفت که به انکار وی برخاستند و برضد او همسخن شدند وابوطالب به‌حمایت‌وی 
برحاست وپیمبر درکار دعوت بود وچیزی مانع او نبود . 

وجون قرشیان دیدند که پیمبر از دعوت باز نمی‌ماند وابوطالب ازاوحمایت 
می کند گروهی از اشراف قریش واز جمله عتبقین‌ر بیعه وشيبة بن‌ربیعه‌و ابوالبختری 
ابن‌هشام واسود بن‌مطلب وو لیدبن مغیره و ابوجهل بن‌هشام وعاص بن وائل و نبیه‌و 
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منبه پسران حجاج پیش ابوطالب رفتند و گفتند : « ای ابوطالب برادر زاده‌ات 
ناسزای خدایان ما می‌گوید وبر دین ما عیب می گیرد وعقول ما ر اسبك می‌شمارد و 
پدرانمان راگمر اه می‌داند » یا وی را از ما بدار یا اورا به ماواگادار که تونیزمانند 
ما مخالف اویی ۰» 

و ابوطالب سخنی ملایم با آنهاگفت که برفتند وپیمبر همچنان در کار دعوت 
خویش بود » و کار بالاگرفت و کسان کینه توزشدندو قرشیان دربارة‌پیمبر سخن بسیار 
کردند وهمدیگر را برضد وی ترغیب کردند . 

آنگاه بار دیگر جمعی از قرشیان پیش ابوطالب رفتندو گفتند: «ایابوطالب 


توبه سن وشرف ومقام پیش ماممتازی » از توخواستیم که بسرادر زاده‌ات را ازسا 
بازداری وبازنداشتی ‏ به خدا نمی‌توانیم دید که پدران مارا ناسزاگوید وعقول‌مارا 
سبك شمارد و از خدایان ما عیب‌گیرد یا اورا از مابدار یا بر ضد توواو بر خیزیم تا 
یکی از دو گروه از میان برود 4۰ 

وچون قرشیان برفتند ابوطالب از خسلاف ودشمنی قوم بیمناك شد که 
نمی خو است پیمبر خدارا تسلیم کند یا ازیاری اودست بدارد . 

از سدی روایت کرده‌اند که‌گروهی از قرشیان فراهم آمدند وابوجهل‌بن‌هشام 
وعاص‌بنو ال و اسود بن‌عبدا لمطلب و اسود بن‌عبد یغوث و کسانی دیگر از پسپران 
قوم» نیزدر آن میان‌بودند و باهمدیگر گفتند پیش ابوطالب رویم‌ودر بارمحمد گفتگو 
کنیم که انصاف ما دهد واورا از ناسزاگویی خدایان ما باز دارد » ما نیز وی را با 
خدایانش وا گذاریم که بیم داریم این پیر بمیرد ونسبت به‌محمدکاری از ما سرزند و 
عربان عیب ما گویند که وی را رها کردند تا عمویش بمرد و برضد او برخاستند . 

گوید: ویکی راکه مطلب نام داشت پیش ابوطالب فرستادند که گفت :«اينك 
پیران و اشراف قوم می‌خواهند ترا ببینند .۰ » 

ابوطالب گفت : «آنها را بیار» وچون‌بیامدندگفتند : «ای ابوطالب توبزر گ 
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وسالار مایی درحق ما انصاف کن وبرادرزاده‌ات را از ناسزاگویی خدایان ما باز - 
دار ومانیز اورا با خدایانش واگذاریم .« 

گوید : ابوطالب کس فرستاد وپیمبر خدا بیامد وبدو گفت : «برادرزادهٌ من» 
اینان سران وپیران قومند واز تو انصاف می‌خو اهند که به خدایانشان ناسا نگویی 
و آنها نیز ترا با خدایانت و اگذارند .» 

پیمبر خدای‌گفت : «آنها را به چیزی می‌خسوانم که از دین خودشان بهتسر 
اس ۲۰ 

ابوطالب گفت : « به چه می‌خوانی ؟ » 

گفت : « می‌خواهم کلمه‌ای بگویند که عرب مطیع آنها شود و برعجم تسلط 
بابند ۰ » 

گوید : « ابوجهل گفت : آن چیست ‏ که ده برابر آن بگوییم .» 

گفت : « بکو بید لاالهالاالله » 

گوید : نپذیرفتند وگفتند چیزی جز این بخواه . 

پیمبر گفت : « اگر خورشید را بیارید ودر دست من بگذارید چیزی جز این 
نخواهم ۰ » 

گوید : « قرشبان حشمگین شدنسد و برخاستند وگفتند : به خحسدابه توو 
حدایانت که چنین فره‌انت داده‌اند ناسزا خواهیم گفت» . وخدا در قر آن فرمود: 

« و انطلق الملاء منهم‌ان امشوا و اصبروا علی آلهتکمان هذا الشیثی يراد . 
ماسمعنا بهذافی‌الملةالاخرةان هذا الااحتلاق ۱ » 

لع 


3 : وبزرگانشان برفتند ( و گفتند ) که بروید وبا خدایانتان بسازیدکه 


این چیزی مطلوب است » چنین چیزی از ملت دیگر نشنیده‌ایم واین بجز تزویسر 
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و ابوطالب به پیمبر گفت : « برادر زاده سخن ناحق بآ نها نگفتی » و پیمبر او 
رادعوت کردو گفت: «کلمه‌ای‌بکو که روز رستاخیزشاهدتوباشم بو : «لااله‌الاالله.» 

گفت : «اگر عربان عیب نمی گرفتند ونمی گفتند از مرگ بیمنالك بود ۰ این 
کلمه را می‌گفتم » اما پیرو دین پیران قوم هستم » . 

ابن عباس گوید : وقتی ابوطالب بیمار شد گسروهی از فرشیان پیش وی 
شدند وابوجهل نیز از آن جمله بود و گفتند : « برادر زاده‌ات خدایان ما را ناسزا 


2 ِ 
یه 5 


می‌گوید و چنین وچنان می کند وفلان و بهمان می گوید » او را از این کار باز دار .» 

ابوطالب پیمبر را بخواست وچون او بیامد میان ابوطالب وقوم به اندازة 
نشستن يك کس جای بود وابوجهل بیم کرد که اگر پیمبر پهلوی ابوطالب نشیند او 
رقت کند » وبرجست و آنجا نشست و پیمبر خدا نزديك عموی خویش جایی برای 
نشستن نیافت و نزديك در نشست . 

ابوطالب بدو گفت : « برادر زاده قومت از تو شکایت دارند که ناسزای 
خدایان آنها می گوبی » . وقرشیان بسیار سخن کردند و پیسبر سخن کرد و گفت : 
«می‌خو اهم کلمه‌ای بگویند که عر بان مطیم‌شان شوند وعجمان باجگزارشان باشند.» 
این سخن درقوم اثر کرد و گفتند : «ده کلمه‌گوییم ؛ آن کلمه چیست ؟» 

پیمبر گفت : « بگویید لااله‌الاالله. » 

وقوم خشمگین برخاستند و گفتند : « می‌خواهد همه خدایان را یکی کند.» 

ابن اسحاق گوید : وقتی قرشیان با ابوطالب آن سخنان بگفتند و برفتند 
کس پیش پیمبر فرستاد و چون بیامد با وی گفت : « برادرزادة من قومت آمده 
بودند وچنین وچنان می گفتند ؛ مرا وخودت را حفظ کن وپیش از طاقت من برمن 
بار مکن ۰ » 

وچون پیمبراین سخنان بشنید پنداشت که عمویش درباره او تغییر رأی داده 
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واز باری وی دست خواهد کشید و گفت : « عموجان اگرخورشید را به‌دست‌راست 


من وماه را به دست چپم نهند که ازاین کار چشم بپوشم چشم نخواهم پوشید تاخدا 
آنرا غالب کند یا در اینراه هلاك شوم » 


پیمبر دا از پساین سخنان افك ریخت وبگربنت ورفتن آغاز کرد » 
وابوطالب اورا پیش خواند و چون بیامد گفت : « برادرزاده برووهرچه می‌خواهی 
بگو به خدا هر گز ترا تسلیم نمیکنم . » 


گوید : وقتی قرشیان دیدند که ابوطالب از پاری پیمبر خدا دست برنمی‌دارد 


وسردشمنی وجدایی آنها داردعمارةبن‌و لید بن‌مغیره را پیش وی بردند و گفتند:«ای 
ابو طالب اينك عمارة بن‌ولید نيك منظرتر وشاعرترین جوان قریش » اورا بگی رکه 
عقل و كمك وی در خدمت‌تو باشد وفرز ند خوانده توشود و برادر زاده‌ات را که از 
دین توو پدرانت بریده‌وجماعت قوم را به پراکندگی داده وعقو لشانرا سبك‌شمرده 
به ما تسلیم کن که اور ابکشیم که مردی در مقابل مردی باشد .» 

ابوطالب گفت : « حقا چه بد می کنید» پسر خودتان را به من می‌دهید که او 
را غذا دهم وپسر خویش را به شما دهم که اورا بکشید » به‌عدا هر گزچنین نخواهد 
شد . » 

مطعم‌بن عدی بن‌نوفل بن عبد مناف‌گفت : « به خدا ای ابوطالب » قومت 
با تو انصاف می کنند و کوشش دارندکاری نکنند که ناخوشایند تو باشداما سرقبول 
نداری 0۰ . 

ابوطالب درجواب مطعم گفت : «به خدا با من انصاف نمی کنند ولی توقوم 
را برضد من تایید می کنی » هرچه می‌خواهی بکن ۰ » 

گوید : « در این موقع بود که کار بالا گرفت و کسان به مخالفت همدیگر 
بر حاستند وسخنان درشت گفتند ۰ » 

وچنان شد که هريك از قبایل قریش بر ضد مسلمانان عویش برخاستند و به 
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شکنج ة آنها پرداختند مگر از دین خویش باز آیند » ولی خدا عزوجل‌پیمبرخویش 
را در پناه ابوطالب از آسیب آنها محفوظ داشت . 

ابوطالب چون رفتار قریش را بدید با بنسی‌هاشم وبنی عبدالمطلب سخن 
کرد و آنها را به حمایت از پیمبر خدای خواند و آنها نیز با وی در حمایت پیمبر 
همسخن شدند مگر ابولهب که سر خلاف داشت .و ابوطالب از رفتار قوم‌عویش 
خوشدل شد و آنها را ستایش کرد و مدح پیمبر حدای گفت تا در کارشان استوار 
شوند . 

عروقبن ز بین ضمن نامه ای‌به‌عبد الملك بن مرو ان‌نوشته بود که و قتی‌پیمبر عدای 
قوم خویش را به هدایت ونور خواند در آغاز کار با وی دشمنی نکردند وامید بود 
که سخنان وی را بشنوند ولی چون از بتان آنها به بدی سخن آورد» جمعی از 
توانگران قریش که‌ازطائ ف آمدندمنکروی شدند و کسان خویش را برضد اوترغیب 
کردند وعامهمردم از اودوری گرفتند مگراند کی که خدایشان محفوظ داشت ومدتی 
براین حال ببود . 

« پس از آن سران قریش همسخن شدندکه فرزندان و برادران و افراد قبیله 
خویش را از مسلمانی بگردانند و کار پیروان پیمبر سخت شد وبعضی از دين خود 
بگشتند وبعضی دیگر را خدا حفظ کرد. وچون‌کار برمسلمانان سخت شد پیمبررخدا 
صلی‌الله‌علیه وسلم بفرمود تا به سرزمین حبشه روند که در آنجا پادشامی پارسا بود 
که اورا نجاشی می گفتند وکس به قلمرو اوستم‌نمی‌دید وسرزمین حبشه‌محل‌تجارت 
قرشیان بود » وچون مسلمانان در مکه آزار دیدند بیشترشان به آنجا رفتند و پیمبر 
بماند وقرشیان همچنان با مسلمانان بد رفتاری می کردند تا اسلام درمکه‌رواج‌یافت 
و کسانی از اشراف قریش به مسلمانی گرویدند . 

ابو جعفر گوید : در شمار کسانی که بار اول به حبشه مهاجرت کردند 
اختلاف است ‏ بعضی ها گفته‌اند یازده مرد وچهار زن بودند . 
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از حارث بن فضیل روایت کرده‌اند که مهاجران حبشه نهانی برون شدند و 
بازده مرد وچهار زن بودند وسواره وپیاده به شعربه رسیدند وخدا مسلمانانر اتوفیق 
داد که وقتی آنجا رسیدند دو کشتی از تجار آماده بود که آنها را به‌نصف دینار سوی 
حبشه برد. سفرشان در رجب سال پنجم بشت پیمبر بود . فرشیان به تعاقب آنها 
برخاستند وچون به دریا رسیدند مسلمانان رفته بودند و به‌آنها دست نیافتند وچون 
مسلمانان به حبشه رسیدند آسوده شدند و کسی متعرض دین آنها نبود . 

از محمدبن‌سعد واقدی روایت کرده‌اند که زنان ومردان مهاجر حبشه اینان 


بودند : 

عثمان بن‌عفان با زنش رقیه دختر پیمبر خدای . 

ابو حذيفة بن‌عتبة بن‌ربیعه بازنش سهله دعتر سهیل بن‌عمر . 

زبیر بن عوام بن خویلد بن‌اسد . 

مصعب بن‌عمیر بن‌هاشم بن عبدمناف بن‌عبدالدار . 

عبدالرحمان بن عوف بنعبدعوف بن‌حارث بن زهره . 

ابوسلمة بن‌عبدالاسد بن‌هلال بن عبدالله بن‌عمرو بن‌مخزوم بازنش امسلمه 
دخترابی اميةبن مغيرة بن‌عبدالله بن‌عمربن مخزوم ۰ 

عشمان بن مظعون جمحی . 

عامر بن ر بیعه‌عنزی بازنش لیلی دختر ابی‌خثمه . 

ابی‌سبرة بن‌ابی رهم‌بن عبدالعزی عامری . 

حاطب‌بن عمرو بنعبد شمس- 

سهیل بن‌بیضا از بنی حارث بن فهر 

عبدالله‌بن مسعود هم پیمان بنی زهره 

ابوجعفر گوید : بعضی دیگر گفته‌انسد مسلمانانی که سوی حبشه مهاجرت 
کر دند به جز فرزندان کوچکی که همراه داشتند یا آنجا متو لد شدند » اگر عماربن 
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یاسررا نیز جزو آنها شماریم » هشتادو دو کس بودند ؛ اما در مهاجرت عمار تردید 
هست . 

محمدین اسحاق‌گوید : وقتی پیمبر خدا دید که مسلمانان در محنت وعذابند 
واو به اراده حداودر حمایت ابوطالب محفوظ بود » اما نمی‌توانست مسلمانان را 
از بلیه نگهدارد به آنهاگفت : « سوی حبشه روید که در آنجا پادشامی هس ت که 


کس از اوستم نه‌بیند » تاخداوند شما را گشایش دهد» ویاران‌پیمبر برفتند و این اول 


هجرت بود که در اسلام رخ داد . 

گوید ونخستین کسانی که به هجرت حبشه رفتند اینان بودند : 

از بنی امیة‌بن‌عبد شمس بن‌عبدمناف : عشمان بن‌عفان‌با زنش‌رقیه دخترپیمبر 
خدای . 

از بنی عبد شمس : ابوحذيفة بن‌عتبة بن ربیعه با زنش سهله دخستر سهیل 
بن‌عمرو ۰ 

از بنی اسد بن‌عبدالعزی بن‌قصی : زبیرین‌عوام ۰ 

ودنبالة روایت ابن اسحاق همانند روایت واقدی است » جزاینکه پس ازنام 
ابوسبرة بن‌ابی رهم‌گوید : وبه قولی ابوحاطب بن‌عمرو » که‌گویند اول کس بود 
که سوی حبشه رفت . 

ونیز در روایت ابن‌اسحاق ؛ اولین مهاجر ان حبشه ده نفر بوده‌اند . 

گوید : پس از آن جعفرین ابی‌طالب برون شد ومسلمانان پیوسته برفتند و 
در سر زمین حبشه فراهم آمدند ؛ بعضی زن خود را نیز برده بودند وبعضی دیگر 
تنهار فته بودند که همکگی هشتاد ودو کس بودند . 

ابوجعف رگوید : و چون یاران پیمبر سوی حبشه مهاجرت کردند و اوصلی- 
الله‌غلیه وسلم در مکه آشکار ونهان کسان راسوی خدامی‌خواند ودرپناه ابوطالب و 
بنی‌هاشم از آسیب مصون بود وقرشیان به اودسترس نداشتند » وی را به‌جادو گری 
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و کاهتی وجنون متهم کردند و گفتند شاعر است وهر که را بیم داشتند سخنان اورا 
بشنود ومسامان شود از دیدن او باز می‌داشتند . 

از عبدالله‌بن عمروبن عاص پرسیدند که دشمنی قرشیان باپیمبرخدای‌چگونه 
بود؟ 

گفت : «من حضور داشتم واشراف قریش درحجر بودند و از پیمبر دا 
سخن آوردند و گفتند: هر گز با کسی چون این مرد مدارا نکردیسم که عقول ما را 
سبك شمارد و پدرانمان راناسزا گوید ودینمان را تحقیر کند وجمعیتمان را به تفرقه 
اندازد وبه خدایانمان بدگوید » حقا که با وی تحل بسیار کرددایم ۰» 

گوید در آن‌اثنا که این‌سخنان‌میگه‌تندپیمبرنمودارشد وبیاهد تا به‌حجرالاسود 
دست زد » آنگاه به‌طواف کعبه پرداعت واز مقابل قوم‌گذشت ویکیشان سخنی به 
گوشه‌دار با او گفت که اثر آن در چهره‌اش نمودارشد وبرفت وچون بار دیگر بر قوم 
گذشت ‏ باز سخنی گوشه دار گفتند که باستاد و گت :«ای گروه قرشیان 
می‌شنوید » به خدایی که جان محمد به فرمان اوست سر انسجام کشته خسوادید 
نا 

گوید : وسخن وی در قوم‌اثر کرد وخاموش ماندند و کسانی که پیش از آن 
نسبت به اوسخت تر از همه بودند با ملایمت‌گفتند : « ای ابوالقاسم به‌عوشی برو 
توهیچوقت سبك نبوده‌ای » 

گوید : وپیغمبر برفت و روز دیگر جماعت در حجر بودند و من نیز بودم 
وبا همدیگر می گفتند : « درباره وی سخن می کردید وچون سخنی‌ناخوشایندگفت 
اورا رها کردید ۰ » 

قوم در این سخن بودندکه پیمبر بیامد وهمکی برجستند » ووی را احاطه 
کردند ومی‌گفتند : « تو بودی که چنین وچنان‌گفتی ودین و خدایان ما را تحقیر 
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پیمبر خدا می گفت : «آری منم که چنین گفته‌ام ۰ 

و یکیشان را ديدم که اطراف ردای او راگرفته بود وسه سختی می کشید و 
ابوبکر صدیق به دفاع از او بر حاست و گریان گفت : « آیاکسی را که می‌گوید 
پروردگار من خدای یگانه است میکشید؟» وقرشیان‌وی‌ر! رها کردند ابن-خت‌ترین 
رفتاری بود که از قرشیان نسب به وی دیدم . 

ابن اسحاق‌گوید : يك روز ابسوجهل بن هشام بر پیمبر صلی اللهعلیه وسلم 
گذشت واوبه نزديك صفا نشسته بود واوراآزار کرد وناسزاگفت »واز دین اوعیب 


گرفت وپیمبر خاموش ماند وچیزی با اونگفت و کنیز عبدالله‌بن جدعان تیمی که‌ور 
منزل وی بر بالای صفا بود این را بشنید . 

گسوید : ابسوجهل برفت ونه نزديك کعبه در مجلس قریش بنشست وچیزی 
نگذشت که حمزةبن‌عبدالمطلب که کمان خویش را به‌دوش داشت ازشکار بر گشت» 
و رسم وی چنان بود که چون از شکار بر می‌گشت به خانه نمی‌رفت تا بر کعبه 
طواف: بود واز پی طواف بر مجلس قریش می‌ایستادوسلام می گفت و با آنهاسخن 
می کرد . حمزه از همه قرشیان دلیرتر بود و آنروز وقتی که پیمبر از جای برخاسته 
بود وبه خانة خویش رفته بود حمزه بر کنیز ابن جدعان گذشت که بدو گفت : «ای 
ابوعماره کاش دیده بودی که‌بر ادرز اده ات‌محمد» همین پیش از دست ابوالحکم‌بن 
هشام چه کشید که اینجا نشسته بود وابوالحکم او را ناسزاگفت ورفتار ناروا کرد و 
برفت ومحمد چیزی با اونگفت ۰ ) 

گوید: حمزه از خشم سرخ شد و شتابسان بسرفت و پیش کس نایستاد و 
برای در آویختن با ابوجهل آماده شده بود» و چون به‌مسجد در آمد او را بدید که 
در مجلس قوم نشسته بود سوی او رفت و با کسان بزد و سر او را بشکست و 
گفت: «توبه محمد ناسزا می گویی و ندانی که من بردین او هستم و هرچه او گوید 
من نیزگویم؟ اگر توانی به‌مقابلة من برخیز» 
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گوید و کسانی از مردان بنی‌مخزوم به‌یاری ابوجهل برخاستند» اما ابوجهل 
گفت: «باابوعماره کاری نداشته باشید که من به‌برادرزاده‌اش ناسزای زشت ‌گفته‌ام.» 

و حمزه اسلام آورد و قرشیان بدانستند که پیمبر نیروگرفته وحه‌زه ازاودفاع 
می کند» و از آزار پیمبر خحدای صلی الله علیه وسلم دست بداشتند. 

از یحیسی‌بن عروةبن زبیر نقل کسرده‌اند که نخستین کس که در مکه قسرآن 
آشکارا خواند عبدالله‌بن مسعود بود. گوید : «روزی باران پیمبر فراهم بسودند و 
گفتند قرشیان تا کنون قر آن را آشکارا نشنیده‌انده کیست که قر آن را به گوش آنها ِ 
برسانداه 


عبدالله‌بن مسعودگفت: «من این کار می کنم.» 
گفتند: «بیم داریم که ترا آسیب رسانند» می‌خواهیم مردی به‌این کار قیام کند 
که عشیره‌ای داشته باشد که از او حمایت کنند.» 
ابن‌مسعودگفت: «بگذارید بروم که خدا ازمن حمایت می کند.» 
گوید: ابن‌مسعود بیمروز به‌مقام ابراهیم آمد و قرشیان در مجالس عویش 
بودند و باصدای‌بلند گفت: «بسم الله الرحمن الرحرم.» وقر ات سورةالرحمانرا آغاز 
کرد و همچنان ادامه داد. قرشیان گوش دادنسد و گفتند: «ابن امعبد چه می گوید؟» 
بعضیشان گفتند: «چیزی از قر آن محمد می‌خواند» و برعاستند و او را سیلی 
زدن گرفتند واوهمچنان می‌خواند. عساقبت‌به‌نزدیاران خویش باز گشت» و چهره‌اش 
حونین شده بود و با او گفتند: «بیم داشتیم که باتو چنین کنند.» 
ابن‌مسعو د گفت: «دشمنان خدا هر کز مانند امروز درنظر من خوار نبوده‌اندو 
اگر خواهید فردا نیز کار خود را تکرار می‌کنم.» 
گفتند: «بس است» چیزی را که خوش نداشتند به کوش آنها رسانیدی.» 
ابوجعفر گوید: وقتی مهاجران حبشه در قلم‌رو نجاشی آرام گرفتند» قرشیان 
همسخن شدند که برضد پناهند گان حبشه حیله‌ا ی کنند و عمرو بن‌عاص و عبداللهبن 
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ابی‌ربیعة‌بن مغیره مخزومی را با هدیه‌های فراوان بفرستادند که به‌نجاشی وبطریقان 
وی دادند و خواستار تسلیم مسلمانان حبشه شدند اما از عمرو وعبدالله کاری‌ساخته 
نشد و سرافکنده باز آمدند. 

«پس از آن عمرین خطاب مسلمان شد و او مردی دلیر و جسور بود و پیش 
از او نیز حمزةبن عبدالمطلب مسلمان شده بود و با اسلام آنها پساران پیمبر نیرو 
گرفتند و اسلام در قبایل قریش آشکار شد و نجاشی نیز مسلمانان مقیم حبشه را 
درحمایت خویش گرفت.» 

«و چنان شد که قرشیان فراهم آمدند و هم‌سخن شدند که مکتوبی بئویسند 
و پیمان کنند که به‌بنی‌هاشم و بنی‌المطلب زن ندهند و از آنها زن نگیرند و با آنها 
خرید و فروش نکنند و نامه‌ای دراین باب نوشتند و در دل کعبه آویختند که پیمان 
مو کدتر شود. 

«و از پی پیمان فرشیان» و بنی‌هاشم و بنی| لمطلب به‌شعب ابوطالب رفتند و 
با وی فراهم شدند. به‌جز ابولهب که به‌فریش پیوست و با آنها برضد مسلمانان 
همسخن شد» ودوسال چنین بود ومسلمانان بر نج افتادند که آذوقه به آنهانمی‌رسید 
مگر نهانی و از طرف قرشیانی که سرنیکی داشتند. 

گویند: ابوجهل حکیم‌بن حزام‌بن خویلد را دید که با غلامش گندمی برای 
خدیجه عم خویش می‌برد که با پیمبر خدای در شعب بسود؛ ودر او آوبخت و 
گفت: «برای بنی‌هاشم خوراکی می‌بری ؟ به‌عدا نمی گذارم بروی و ترا در مکه 
رسوامی کنم» 

وابوالبختری‌بن هشام بیامد و گفت: «بااو چه‌کار داری؟» 

ایوجهل گفت: «برای بنی‌هاشم خورا کی می‌برد.» 

ابوالبختری گفت: «اين خوراکی از عمه‌اش پیش اوست» چرا نمی گذاری 
برای او ببرد» دست ازاین مرد بدار.» 
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اما ابوجهل نپذیرفت و به‌یکدیگر ناسزا گفتند» و ابوالبختری استخو انشتری 
بر گرفت و اورا بزدکه سرش بشکست و اورا سخت بکوفت وحمزةین عبدالمطلب 
نزديك بود» و زد و خورد آنها را می‌دید» و حوش نداشتند که پیمبر حدای و یاران 
وی قصه را بدانند و آنها رااشمائت‌کنند. 


دز همه این مدت پیمبر حدا» آشکار و نهان» شب و روز به دعوت 


خحدای مشغول بود و وحی پیاپی می‌رسی که امر و نهی و تهدید مخالفان و اقامة 


3 


حجت بود. 

ابن‌عباس گوید: سران قوم فراهم آمدند و به‌پیمبروعده دادند که مالی بدو 
دهند چنانکه توانگرترین مرد مکه شود و هر که را خواهد به‌زنی او دهند» گفتند : 
«ای محمد این چیزها از آن تو باشد که خدایان ما را ناسزا نگویی و به بدی یاد 
نکنی و اگر این را نمی‌پذیری» چیزی دیگر به‌تو عرضه می کنیم که به‌صلاح ما و 
تو باشد.» 

پیمبر خدای گفت: «آن چیست؟» 

گفتند: «یکسال تو خدایان ماء لات وعزی‌را بپرست؛ ما نیز بکسال دای 
تو را پرستش می کنیم» 

پیمبر گفت: «به‌بینم از پیش خدایم چه می‌رسد.» 

واز اوح محفوظ وحی آمد: «قل یاایهاالکافرون» لااعبد ماتعبدون» و لاانتم 
عا بدون‌م اعبدولا اناعابد ما عبدتم ولاانتم عابدون ما اعبد. لکم دینکم ولی دین»۱ 

یعنی: بگو ای کافران» من آنچه شما می‌پرستید نمی‌پرستم» و شمانیزپرستندة 
چیزی که من می‌پرستم نیستید» من نیز پرستندة چیزی که شما پرستیده‌اید نیستم و 
شما نیز پرستنده چیز ی که من می‌پرستم نیستید» شما را دین خود ومرادین خویش. 

و هم خدای عزوجل این آبه را نازل فرمودکه 

۱- کافرون» ۱ تا ۶ 


Be E a‏ تاد سر تا و 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۸۸۰ ترجمة تاریخ طبری 


«قل افغيرالته تأمرونی اعبد ايها الجاهلون» و لقد اوحی اليك و الى السذین 
من قبلك لئن اشر کت لیحبطن عملك و لتکونن من الخاسرین بل الله فاعبدو کن‌من 
الشاکرین»۱ 

یعنی: بگو: ای‌جهالت پیشگان مگرمی‌خو اهید و ادارم کنیدغیرخدارا بپرستم 
به‌تو و کسانی که پیش از تو بودداند وحی شد که اگر شرك بیاری عملت تباه‌می‌شود 
و از زیانکاران می‌شوی؛ بلکه خدا را عبادت کن و از شکر گزاران باش. 

محمدبن اسحاق گوید : ولیدین مفیره وعاص‌بن وائل و اسودین مطلب و 
اميةبن خلف پیش پیمبر آمدند و گفتند : ای محمد» بیا تا حدای تسرا عبادت کنیم و 
تو نیز خدایان ما را عبادت کنی و ترا در کار خویش شرکت دهیم و اگر دين تسو 
از آن ما بهتر باشد ما نیز در آن شريك شده‌ايم و از آن سهمی داریم و اگر دین ما 
بهتراز آن توباشد باماشريك شده‌ای واز آن نصیبی داری» وسورة قل‌باایها!لکافرون 
نازل شد. 

وچنان بود که پیمبر خدای صلی الته عليه وسلم به‌صلاح قوم عسویش راغب 
بود و می‌خواست با آنها نزديك شود. 

محمدین کب قرظی گوید : چون پیمبر دید که قوم‌از او دوری مسی کنند و 
این کار برای او سخت بود آرزو کرد که چیزی از پیش خدای بیاید که ميان وی و 
قوم نزدیکی آرد که قوم خویش را دوست داشت و می‌حسواست خشونت از میانه 
برود و چون این اندیشه در خاطر وی گذشت و خداوند این آیات را نازل فرمود: 
«والنجم اذاهوی» ماضل صاحبکم و ماغوی» وماینطق عن‌الهری»۲ 

یعنی: قسم په آن ستاره وقتی که فرو رود که رفیقتان نه کمراه‌شده ونه به‌باطل 
گرویده است» و نه از روی هوس سخن می کند. 


١‏ سودة ژمر:آیات ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ۲- سود نجه ۱ تا 


E ast‏ تاد سر 


2 


PDF-Tatikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد سوم ۸۸۱ 


و چون به‌این آیه رسیدکه : افرآیتم اللات والعزی» ومناة الثلائة الاخری۱ 

بعنی: مرا از لات وعزی» و منات سومین دیگر» خبر دهید. 

شیطان برزبان وی انداعت که لاتلكالغرانیق العلی و ان شفاعتهن ترتضی. 
یعتی این‌بتان و الاهستند که شفاعنشان مورد رضایت است. 


و چون قرشیان این بشنیدند حسوشدل شدند و از ستایش خدایان خویش 


حوشحالی کردند و بدو گوش دادند و مومنان نیز وحی خدا را باور داشتند و اورا 
به‌خطا متهم نمی‌داشتند و چون پیمبر در قرائت آیات به‌محل سجده رسید سجده 
کف و مسلمانان نیز باوی سجده کردند و مشرکان قریش و دیگران که در مسجد 
بودند به‌سبب آن یاد که پیمبر از خدایانشان کرده بود به‌سجده افتادند و هرمومن و 


کافر آنجابود سجده کرد مگرولیدبن مغیره که‌پیری فر توت بود وسجده‌نمی‌توانست 

کرد و مشت ریگی از زمین برگرفت و به‌پیشانی نزديك برد و بر آن سجده کرد. 
گوید: و چون‌قرشیان از مسجد بیرون‌شدندخوشدل‌بودند ومی گفتند: «محمداز 

خدایان ما به‌نیکی‌باد کرد و آنرا بتان و الا نامید که شفاعتشان مورد رضایت است.» 

و قصة سجده به‌مسلمانان مقیم حبشه رسید و گفتند قرشیان اسلام آورده‌اند و 
بعضیشان بیامدند و بعض دیگر به‌جای ماندند» وجبریل بیامد و گفت: «ای‌محمد چه 
کردی» برای مردم چیزی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و سخنی گفتی 
که خدای باتو نگفته بود.» 

و پیمبر خدای سخت غمین شد و از خدای بترسید؛ و خدای عزوجل با وی 
رحیم بود و آیه‌ای نازل فرمود و کار را براو سبك کرد و خبر داد که پیش از آن نیز 
پیمبران ورسولان چون وی آرزو داشته‌اند و شیطان آرزوی آنها را در قرائتشان 
آورده است و آیه چنین بود: 1 

«و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی اذا تمنی القی الشیطان فى امنیته 

ا- نجم 14 و ۳۰ 
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فینسخ له مابلقی الشیطان ثم بحکم له آیاته واه علیم حکیم»۱ 

یعنی: پیش از تو رسولی با پیغمبری نفرستاده‌ایم» مگ ر آنکه وقتی قرائت 
کرد شیطان در قرائت وی القاء کرد خدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل می کند 
سپس آیه‌های خویش را استوار می کند که خدا دانا و فرزانه است. 

و غم پیمبر برفت و ترس وی زایل شد وچیزی که شیطان به‌زبان وی‌انداخته 
بود منسو خ شد و این آیه آمد که 

«الکم الذ کر وله الانثی » تلك اذاقسمة ضیزی» ان‌هی الا اسماء سمیتموها 
انتم و آباو کم ما انزل‌اللّه بها من سلطان ان يتبعون الاالظن و ما تهوی الانفس و لقد 
جائهم من ربهم الهدی. ام للانسان ماتمنی. فلله الاخرة و الاولی. و کم من ملك فى 
السموات لاتغنی شفاعتهم شیثا الامن بعد ان يأذن‌الته لمن بشاء و یرضی»۲ 

یعنی :یا پسر حاص شماست و دختر تحاص حداست ؟ که این خود قسمتی 
ظالمانه است. بتان جز نامها نیستند که شما و پدر انتان نامیده‌اید وخدا دلیلی در بارة 
آن نازل نکرده جزگمان را با آنچه دلها هوس دارد؛ پیروی نمی کنند در صورتیکه 
از پروردگارشان هدایت سوی ایشان‌آمده است. مکر انسان هرچه آرزو کندخواهد 
داشت. که سرای دیگر و این سرای متعلق به‌عداست. چه بسیار فرشتگان آسمانها 
که شفاعتشان کساری نمیسازد مگسر از پس آنکه خدا به‌هسر که خسواهد و پسندد 
اجازه دهد. 

و چون قرشیان این بشنیدند گفتند: «محمد ازستایش خدایان شما پشیمان‌شد 
و آنرا تغییرداد و سخن دیگر آورد.) واین دو کلمه که شیطان بهزبان وی انداخته‌بود 
به‌رهان مشر کان افتاده بود و سختی آنها با مسلمانان بیفزود؛ و گروهی از مهاجران 
حبشه. بیامدند وچون به‌نزديك مکه رسیدند شنیدند که خبر مسلمانی مکیان نادرست 
بوده و درپناه دیگران یا پنهانی وارد مکه شدند و این‌جمله سی وس هکس بودند که 
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در مکه بماندند تا با پیمبر سوی مدینه مهاجرت کردند. 

ابن‌اسحاق گوید : پس از حادئهٌ غرانیق تنی چند از قرشیان برضد پیمانی 
که در کعبه آو يخته بود قیام کردند و کوشاتر از همه هشام‌بن عمروبن حارث عامری 
بود که‌بر ادرزادهٌ مادری نضلة‌بن‌هاشم‌بن‌عبدمناف بو د که پیش زهیر بن ابی اميه مخزومی 
رفت که مادرش عاتکه دختر عبدا لمطلب بود و گفت: «ای زهیر تو غذا می‌خوری و 
لباس می‌پوشی وزن به‌خانه‌داری؛ اما خویشاو ندان تو چنانند که می‌بینی و کس با 
آنها خرید وفروش نمی کند» قسم‌به‌خدا اگر اینان خو یشان ابوالحکم‌بن هشام‌بود ند 
و می گفتی برضد آنها پیمان کند هرگز نمی‌پذیرفت» 

زهیر گفت : «چکنم» من یکنفرم اگر یکی دیگر با من بود برای نقض پیمان 
قیام می کردم۰» 

هشام گفت: «اينك یکی دیگر هست.» 

زهیر گفت: «آن کیست؟» 

هشام گفت: «منم.» 

زهیر گفت: «سومی بجوی۰» 

هشام سوی مطعم‌ بن عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف رفت و گفت: «ای مطعمء آیا 
راضی هستی که دوتیره از عبد مناف نابود شوند و تو بنگری و مسوافق قرشیان 
باشى؟» 

مطمم‌گنت: «چکنم من یکنفرم.» 

هشام گفت: «یکی دیگر نیز هست.» 

مطعم‌گفت: «آن کیست؟» 

مشام گفت: «منم.» 

مطعم گفت: «سومی بجوی» 

هشام گفت: «جسته‌ام.» 
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.طعم گفت: «کیست؟» 

هشام گفت: «زهیربن ابی‌امیه.» 

مطعم گفت «چهارمی بجوی.» 

هشام سوی|بوالبختری ابن‌هشام رفت ونظیر همان سخنان که با مطعم بن‌عدی 


ابوالبختری گفت : «آیا کسی با این کار همداستانی می کند ؟» 

هشام گفت : «آری.» 

ابوالبختریگفت : «کی ؟» 

هشام گفت : « زهیربن‌ابی امیه‌ومطعم بن‌عدی » من نیز با توام ۰ » 
ابوالبختری گفت : « پنجمی بجوی.» 

هشام پیش زمعة بن اسودبن مطلب‌بن اسد رفت» و از خویشاوندی و حق 


بنی‌هاشم باوی سخن کرد. 


زمعه‌گفت: «آیا کسی بااین کار همداستانی می کند؟» 
هشام گفت: «آری و نام کسان را برای وی بگفت.» 
آنگاه به‌نزديك حجون‌بالای مکه وعده‌گاه کردند و آنجا فراهم‌شدند و پیمان 


کردن که برضد پیمان برخیز ند و آنرا نقض کنند. 


زهیر گفت: «من آغازمی کنم وپیش از همه دراین‌باب سخن می کنم.» 
و روز دیگر به‌مجالس خویش به‌نزديك کعبه رفتند . زهیربن ابی‌امیه‌حله‌ای 


به‌تن داشت و هفت‌بار بر کعبه طواف بردء آنگاه به‌نزديك کسان آمد و گفت: «ای 
مردم مکه ما غذا می‌خوریم و آب می‌نوشیم و جامه به‌تن می کنیم و بنی‌هاشمیان 
نابود می‌شوند که کس با آنها حرید وفروش نمی کند به‌عدا از پای ننشینم تا آن‌پیمان 
ستمگرانه پاره شود.» 


ابوجهل که در گوشة مسجد بود گفت: «بیجا مکوء پیمان پاره نخو اهدشد.» 
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زمعقبن اسودگفت : « توبیجا می گوبی ؛ وقتی پیمان نوشته می‌شد ما راضی 
نبودیم ۰ » 

ابوالبختری‌گفت: « زمعه راست می‌گوید» ما از متن پیمان راضی نیستیم و 
آنرا قبول نداریم ۰» 

مطعم بن عد ی گفت : «راست می‌گویید وهر که جز این‌گوید درو غ می‌گوید 
از این پیمان وهرچه در آن نوشته‌اند بیزاریم ۰» 

هشام‌بن‌عمر نیز سخنانی نظیر این گفت ۰ ۱ 

ابوجهل گفت : « در این کارشبانگاه سخن کرده‌اند ور ای‌زده‌اند. » 

وابوطالب درگوشة مسحد نشسته بود . 


معطم‌بن عدی بر حاست که پیمان را پاره کند ودید که موریانه همه را خورده 
به جز کلم « بسمك‌اللهم »که قرشیان در آغاز نامه های خود می‌نوشتند . 

گوید : شنیده‌ام که نویسندۀ پسمان ضد پیمبر و بنی هاشم وبنی‌المطلب » 
منصور بن عکرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عسبدالدار بن قصی بود ودستش شل 
شد . 

وبقيةٌ مسلمانان همچنان در حبشه بودند تا پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم عمرو 
بن امیة ضمری را پیش نجاشی فرستاد و آنها را در دو کشتی نشاند وسوی پسمبر 
آورد ووقتی رسیدند که او از پس سفر حدیبیه در خیبربود وهمه کسانی که‌بادو کشتی 
آمده بودند شانزده تن بودند . 

پیمیر خدای همچنان در مکه باقرشیان بود و آشکارونهان آنها را سوی خدا 
می‌خواند و بر آزار واستهزاء و تکذیبشان صبور بود و کار آزارشان بدانجا رسي که 
وقتی پیمبر بنماز بود بچه‌دان بز براومی‌انداختند » وپیمبر درگوشه‌ای نهانی نماز 
می کرد . 


عروةبن زبیرگوید : وقتی بچه‌دان بز به خان پیمبر می‌انداخستند آنرا با 
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چوب برون می آورد وبردر می‌ایستاد دومی گفت : « ای بنی‌عبد مناف این چه 
پناهی است که به من داده‌اید . » سپس آنرا به کوچه می‌انداخت . 

وجنان شد که ابوطالب وخدیجه به‌یکسال بمردند » به گفتة ابن اسحاق اسن؛ 
سه سال پیش از هجرت مدینه بود وبا مرگ آنها کار برپیمبر سخت شد که از پس 
مرگ ابوطالب قرشیان آزارها می کردند که پیش از مرگ وی جرئت آن نداشتند تا 
آنجا که یکیشان خاك برسر پیمبر خدای زیخت : 


ابن اسحاق‌گوید : وقتی آن سفیه خاك برسر پیمبر حدای ريخت وی به 
خانه رفت وخاك بر سر وی بود ویسکی از دخترانش به پاك کردن آن پرداعت و 
می گریست و پیمبر می‌گفت : « دختر کم گریه مکن که خدا از پر تو حمایست 
می کند . » 

گوید : پیمبر می‌فرمود: «قرشیان مرا آزار نتوانستند کرد تا ابوطالب بمرد.» 

وچون ابوطالب بمرد پیمبر سوی طایف رفت که از ثقسفیان یاری بجوید و 
چنانکه گفته‌اند در این سفرتنها بود . 

محمدبن کعب قرظی گوید : وقتی پیمبر دای به طایف رسید »پیش‌تنی‌چند 
از ثقفیان رفت که سران قوم بودند و آنها سه برادر بودند : عبد الیل ومسعود و 
حبیب که هرسه پسران عمروبن عمیر بودند ویکیشان زنی از قبیلۀ بنی‌جمح قریش 
داشت . پیمبر با آنها سخن گفت که وی را در کار اسلام‌و برضد مخالفان قومش‌یاری 

یکیشان که چیزی از جامة کعبه به تن داشت گفت . « از کسجاکه خدا ترا 
فرستاده باشد ؟» 

دیگری‌گفت :« خسدا جز تو کسی را نداشت که‌به رسالت بفرستد . 4 

سومی گفت : « به خدا هرگز با توسخن نکنم »ا گرچنانکه می‌گوبی‌فرستادة 
خدایی مهمتر از آنی که من به تو پاسخ گویم واگر برخدا دروغ بسته‌ای روانیست 
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که‌با توچیزی بگویم . » 

پیمبر از پیش آنها برعاست و گفت ‏ « این گفتگو را نهان دارید » که یسم 
داشت ترشیان خبردار شوند و آزارشان سخت‌تر شود » اما نبذیرفتند وسفیهان و 
غلامان قوم را برضد او بر انگیختند که ناسزا می گفتند وبانگ می‌زدند تا جماعضی 


فراهم آمدند واوسوی باغی پناه برد که از آن عستبة بن‌ربیعه وشيبة بن‌ربیعه بود و 


هردوان در باغ بودند وسفیهان ثقیف از تعقیب وی بازما ندند » واوبه سایهً دار 


بستی پناه برد و نشست و پسران ربیعه اورا می‌نگربستند ورفتار سفیهان را دیده 
ودند . 

پیمبر» چنانکه‌گویند» آن زن جمحی را بدید وبدو گفت . «دیدی خو يشان تو 
با ما چه کردند ؟ » 

وچون پیمبر آرام گرفت خدای را بخواند وازضعف خویش شکایت بدوبرد 
وباری خواست . وپسران ربیعه از رفتار قوم رأف ت آوردند وغلام نصرانی خویش 
را که عداس نام داشت بخواندند و گفتند : « چند خوشه از این انگور برگیر ودر 
این طبق نه و پیش این مرد برو بگواز آن بخورد.» 

عداس چنان کرد وطبق را ببرد و پیش پیمبر نهاد وچون پیمبر دست سوی 
آن برد گفت : « بسم‌الله » وسپس بخورد . 

عداس به چهرٌ اونگریست وگفت : « به خدا مردم ابن شهر » این سخسن 
نکویند .» 

پیمب رگفت : « تواز کدام شهری ودین توچیست ؟» 

عداسگفت : « من نصرانیم واز مردم نینوی . » 

پیمبر گفت : « از دیار یونس‌بنمتی ؛ مرد پارسا ؟ » 

عدا سگفت : « چه دانی که یو نس‌بن‌متی کیست ؟ » 


پیمبر گفت : « وی برادر من است ‏ اوپیمبر بود » من نیز پیمبرم ۰ » 
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عداس سرودست وپای پیمبر را بوسیدن گرفت ؛ ویکی از پسران ربیعه به 
به دیگری‌گفت : «غلامت را از راه به در برد.» وچون عداس پیش آنسها باز گشت 
بدو گفتند : « چرا سرودست وپای این مرد را می‌بوسیدی ؟ » 

عداس گفت : « به خدا در همه زمین کسی بهتر از این مرد نیست سخنضی با 
من گفت که جز پیمبر نداند .» 

گفتند : « ای عداس ترا از دینت نگرداند که دین توبهتر از دین‌اوست ۰» 


وچون پیمبر از خير ثقفیان نومید شد از طایف سوی مکه باز گشت و چون به 
نخله رسید دردل شب به نماز ایستاد و گروهی از جنیان براو گذشتند که‌عداعزوجل 
از آنها سخن آورده است . 

محمدبن اسحاق گوید : چنانکه شنیده‌ام آنها هفت تن از جنیان نصیبین یمن 
بودند و گوش ب‌پیمبر فرا دادند وچون از نماز عویش فراغت یافت‌سوی قومعویش 
رفتند وبه دعوت آ نها پرداختند که‌ایمان آورده بودند و آنچه را پیمبر گفته بودپذیرفته 
بودند وخدا عزوجل درباره حکایت آنها چنین فرمود : « واذ صرفنا اليك نفرا من 
الجن یستمعون الفر آن فلما حضروه قالوا انصتوا فلماقضی و لوا الى قومهم منذرین 
قالوایاقومنا اناسمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لمابین يديه يهدى الى الق 
والی طریق مستقیم . یاقومنا اجیبو اداعی‌الهو آمنوابه یغفر لکم من‌ذنوبکم ویجر کم 
من عذاب‌الیم ۱6۰ 

یعنی : وچون تنی از پریان را سوی تو آوریم که قر آن را بشنوند وچون‌نزد 
پیغمبر حضور یافتند به همدیگر گفتند: «گوش‌فرا دهید.» وچون‌تلاوت انجام‌شد بیم 
رسانان سوی‌قومشان باز گشتند و گفتند: «ای‌قوم‌پری! مااستماع کتایی کردیم که‌بعداز 
موسی نازل شده ومصدق کتابهای پیش است وبه حقو به راه راست هدایت می کند. 
ای قوم‌ما ؛ دعوتگر خدارا اجابت کنید و بدو ایمان بیارید تاگناهانتان را بیامرزد و 
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از عذابی الم‌انگیزتان برهاند .» 

ونیز فرمود : 

«قل‌اوحی‌الی انه استمع نفرمن الجن ؛ فقالوا انه سمعنا قر آنا عجبا » 

یعنی : بگو به من وحی آمده که گروهی از پسریان استمساغ ( قراشت من ) 
کردند و گفتند: «ما قرآنی شگفت آور شنیدیم ۰» 

محمدبن اسحاق گوید. نام جنیانی که به‌وحی گوش دادندحس ومس‌وشاصر 
وناصرواینا الارد والنین والاحقم بود . 

گوید : پس از آن پیمبر خدا به مکه آمد وقوم در مخالفت وی سختتر شده 
بودند » بجز گروهی از مردم ضعیف که به او ایمان‌آورده بودند . 

بعضی‌هاگفته‌اند که وقتی پیمبر حدای از طایف باز آمد یکی از مردم مکه بر 
او گذشت وپیمبر بدو گفت:«آبا پیامی ازطرف من می‌بری؟» 

اوگفت : «آری.» 

گفت : « پیش اخنس‌بن شریق برو وبه‌او بگو محمد می‌گوید: «آیا مرا پناه 
می‌دهی تا رسالت خدای عویش را بگزارم ؟ » 

گوید : « و آن شخص پیش اخنس رفت وپیغام بگزاشت . » 

احنس گفت : « من که هم پیمان قرشیانم بر ضد آنها پناه نتوانم دادء» 

وچون آن شخص گفتار اخنس را به پیمبر رسانید» بدو گفت: «می‌توانی باز 
گردی ؟» 

پاسخ داد : «آری» 

پیمبر گفت: « پیش سهیل‌بن عمرو برووبگو محمدمی‌گوید: آیامرا پناه‌می‌دهی 
تا رسالت خدای خود را بگزارم .» 

وچون‌آن شخص پیغام پیمبر را به سهیل رسانیدگفت : « بنی‌عامر بن لوی‌بر 
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ضدبنی کعب پناه نتواند داد ۰ » 

گوید : فرستاده پیش پیمبر بازگشت و سخن سهیل را باوی بگفت و پیمبر 
گفت : « می‌توانی باز گردی » . 

کفت : «آری» 

پیمبر گفت : « پیش مطعم‌بن‌عدی برو وبگو محمد می گوید :آیا مرا پناه 
می‌دهی که رسالت خدای خویش را بگزارم؟» 

وچون فرستاده پسغام پیسبر را با مطعم بگسزاشت پاسخ داد : «آری ‏ 
بايد ۰ » 

آنشخص باز گشت وسخن مطعم را با پیمبربگفت. 

وصبحگاهان مطعم بن‌عدی با پسران و برادرزادگان خود سلاح پوشیدند و 
به مسجدالحرام در آمدند وچون ابوجهل او را بدید گفت : « پناه دهنده‌ای یا تابع 


پناه دهنده ؟ » 

مطعم گفت : « پناه دهنده‌ام ۰» 

ابوجهل گفت : « هر که را پناه داده‌ای درپناه ما نیز هست ۰ » 

پیمبرصلی الل‌علیه وسلم وارد مکه شد و آنجا بماند » ویسکرو ز که وارد 
مسجدالحرام شد» مشر کان به‌نزديك کعبه بودند وچون ابوجهل اورا بدیدگفت:«ای 
بنی‌عبدمناف ابن پیمبرشماست.» 

عتبة بن ربیعه گفت : « چه مانعی دارد که ما نیز پیمبر با شاهی داشته 
باشیم ۰ » 

سخن عتبه را به پیمبر خبر دادند »يا خود وی شنیده بسود؛ وپیش‌آنها 
آمد و گفت : « ای عتبه این سخن از سر حمایت خدا و پیمبر نگفتی بلکه از سر 
غرور گفتی » و توای ابوجهل بخدا چندان ءدتی نگذرد که بسیار بگریی و کمتر 
بخندی» وشما ای‌گروه قرشیان چندان مدتی نگذرد که نابه دلخواه پیرو دين خدا 
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شوید ۰ » 

وچنان بود که پیمبر درموسم حج باقبایل عرب سخن می کرد وم ی گفست که 
پیمبر خداست و آنها را به تصدیق وحمایت خویش می‌خواند . 

عبدالله بن‌عباس گسوید : شنیدم که ربيعة بن‌عباد با پدرم سخن می کرد و 
می گفت : «من نوجوان بودم و با پدرم به منی بودم و پیمبر به محل قبایل عرب 
می‌ایستاد ومی‌گفت : ای بنی فلان » من پیمبر خدایم که سوی شما مبعوث شده‌ام 
وخدا به شما فرمان می‌دهد که اورا بپرستید و برایش شريك نیارید واز پرستش‌بتان 
چشم بېو شید و به من ابمان آرید وتصدیقم کنید وحمایتم‌کنید تا رسالت خویش 
بگزارم ۰ » 

گوید: وپشت سروی مردی‌لو چ وسپید روی بود که دورشته موی به سروحلۀ 
عدنی به برداشت ۰ وچون پیمبر از گفتار خویش فراغت می‌یافت می‌گفت : « ای 
بنی‌فلان این شخص به شما می گوید که ازلات وعزی چشم بپوشید و پیروبدعت و 
ضلالت اوشوید » زنهار » اطاعت وی مکنید و به سخنش گوش مدهید .» 

گوید : به پدرم گفتم : « این مردکیست که به‌دنبسال پیمبر مسی‌رود ورد او 
می‌گوید ؟. « 

پدرم گفت : « عموی او عبدالءزی » ابولهب بنعبدالمطلب است ۰» 

محمدین مسلم گوید : « پیمبر دای صلی‌الله‌علیه وسلم به محل قبایل کنده 
آمد وسالارشان ملیح نیز آنجا بود و آنها را به سوی خدا عزوجل خواند که سخن 
اورا نپذیرفتند . » 

عبدالله‌بن حصین‌گوید : پیمبر خدای به منازل بنی عبدالله آمد که از قبیله 
کلب بودند و آنها را به‌سوی خداوند خواند و گفت : « ای‌بنی عبدالله عداوند نام 
پدرشما را نک و کرده است » » اما دعوتش را نپذیرفتند . 

عبدالله بن کعب بن‌ما لك گوید : « پیمبر خدای به‌محل قبایل بنی حنیفه آمدو 
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آنها را سوی خدا خواند وجوابی زشت دادند که هيچيك از قبایل عرب زشتتر از 
آن پاسخ نداده بود ۰ » 

محمدبن مسلم گوید : پیمبر به محل قبیلة بنی‌عامربن صعصعه آمد و آنها را 
سوی خدا خواند ویکی از آنهاکه بیحره نام داشت گفت : « بخدا اگر این جوانرا 
از قریش می گرفتم به وسیلةٌ اوعر بان را می‌خحوردم.» 

پس از آن بیحره به پیمبر گفت :« اگر ما پبرو توشویم وخدایت برمخالفان 
چیره کند آیا پس از تو کار با ما خواهد بود؟» 

پیمبر گفت : « این کار به دست خداست که آنرا هر کجا خواهد نهد . » 

بیحره‌گفت : « ماسینه های خویش را در مقابل عربان‌سپر کنیم وچون‌غالب 
شدی کار به دست دیگران باشد » ما احتیاجی به این کار نداریم » ودعسوت اورا 
نپذیرفتند . 

وچون مردم از حج باز گشتند بنی عامریان پیش یکی از پیران عریش‌رفتند 
که سخت فرتوت بود وتوان حج نداشت وهرسال که ازحج بازمی کشتندحوادث 
ایام زبارت را برای وی نقل مسی کردد » وچون آن سال به نسزد وی شدند واز 
حوادث ایام زیارت پرسید گفتند : « جوانی از قریش از طایفة بنی عبدالمطلسب 
پیش ما آمد ومی‌گفت که پیمبر خداست و میخواس تکه از اوحمایت کنیم و اورا 
به‌دیار خویش آریم . » 

گوید : و پیر دست به سر نهاد و گفت : «ای بنی عامر» آیا می‌شود این کار 
را تلافی کرد و اورا جست ‏ بخدایی که جان من به کف اوست هر اسماعیلی این 
سخن بگوید به حق است » چرا به او نپرداختید ؟ » 

پیمبر خدای بدینگونه در هر موسم حج به نزد قبایل می‌رفت و آنها رابه 
خدا واسلام دعوت می کرد وخویشتن را با هدایت ورحمتی که آورده بود بر آنسها 
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عرضه می کرد وهروقت می‌شنید یکی از عربان شریف ومعروف به مکه آمده پیش 
وی می‌رفت و اورا به خدا می‌خو اند وخویشتن را بر اوعرضه می کرد . 

قتاده ظفری‌گوید : « سویدین صامت از بنی عمروین عوف به حج يا عمره 
به مکه آمده بود و قوم سويد اورا کامل لقسب داده بودند که مردی دلیر وشاعسرو 
والانسب وشریف بود .» 


گوید : وچون پیمبر از آمدن وی خبر یافت اورا بدید و به سوی خدا و 


اسلام خواند . سوید بدو گفت :« شایدآنچه تو داری مانسند چیزی اس ت که من 
دارم ۰ » 

پیمبر گفت : « توچه داری ؟ » 

سوید گفت : « حکمت لقمان. » 

پیمبر گفت :و بگوتا بدانم . » 

سوید چیزی از حکست لقمان بگفت وپیمبرگفت : «اين سخنی نکواست» 
اما چیزی که من دارم از این بهتر است » قرآنی است که حداوند برسبیل هدایت‌و 
نور فرستاده است .» 

گوند : و پیمبر خدای چیزی از قر آن براوفروخواند و اورا به‌اسلام‌دعوت 
کرد که انکار نکرد و گفت : « اي سخنی نکواست.»آنگاه به‌سوی مدینه رفت و 
چندی بعد «ردم خزرج اورا بکثتند وقوم وی می گفتند: «وی براسلام کشته شد.» و 
قتل وی‌پیش از جنگ بعاث بود . 

از محمودین لبيد روایت کرده‌اند که ابو الحیسر انس بن رافع با گروهی از 
جوانان بنی‌الاشهل به مکه آ»د که ایاس بن‌معاذ نیز از آن جمله بود ومی‌خواستنسد 
با قرشیان بر ضد خزرجیان هم پیمان شوند » پیمبر خبر یسافت و بیامد و باآنها 
بنشست و گفت : « می‌خواهید که چیزی بهستر از آنچه به جستجوی آ ن آمده‌اید 
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گفتند : «آن چیست ؟ » 

گفت : « من پیمبر خدایم که مرا سوی بندگان فرستاده که آنها را به پرستش 
خداوترك بت‌پرستی بخوانم و کتابی به من نازل کرده » و از اسلام با آنهاسخن کرد 
وآیات قر آن خواند. 

ایاس‌بن‌معاذ که نوجوان بودگفت : « ای قوم » این از آنچه می‌جویید بهتر 


اخ چ 


گوید : ابو الحیسرمشتی ریگ برگرفت و به‌صورت ایاس زد وگفت : راز 
این سخن در گذ رکه برای‌کاری دیگر آمده‌ایم.» 

گوید : ایاس خاموش ماند وسوی مدینه باز گشتند وجنگ بعاث میان اوسو 
خزرج داد وچیزی نگذشت که ایاس در گذشت.» 

محمودبن ابید گوید : «کسانی که هنگام وفات وی حضور داشته بودند به‌من 
گفتند که پیوسته تهلیل وتکبیر وحمد وتسبیح خدامی گفت تا بمرد وشك نداشتند که 
براسلام مرده اس ت که درهمان مجلس که پیمبر را بدید وسخنان اورا بشنیداسلام‌در 
دلش افتاده بود ۰ » 

گوید : «وچون خدا اراده فرمود دین خود را غالب کند وپیمبر خویش را 
عزت دهد ووعدة خود را به انجام رساند » پیمبر در موسم حج به دبدار ودعوت 
قبایل پرداخت وبه نزد عقبه‌گروهی از قوم خزرج را بدید که حدا برای‌آنها نیکی 
خواسته بود.» 

محمد بن اسحاق‌گوید : وقتی پیمبر دای صلی‌الله‌علیه وسلم آنها را بدید 
گفت : «شما چه کسانید ؟ » 

گفتند : « ازقوم خزرجیم ۰ » 

گفت : « از وابستگان بهودید ؟ » 


گفتند: «آری.» 
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گفت : « بیایید بنشینید تا با شما سخن کنم ۰ » 

و آنهاپذیر فتند و نشستند وپیمبر به سوی خدای عزوجل دعو تشان کردو اسلام 
را بر آنها عرضه کرد و آبات قر آن خواند . 

گوید : وخحدای چنان خواسته بود که یهودان دیارشان امل علم وکتاب 


بودند وخزرجیان مشراه وبت‌پرست بودندوبا بهودان جنگها داشته بودند وهروقت 


در میانه حادثه‌ای بود»می گفتند: «پیمبری داریم که بعثت او نزديك است وروزگارش 


فرارسیده وما پیرواو می‌شویم وبه كمك اوشما را چون عاد وارم می کشیم و نابود 
م یکنیم ۰ » 

و چون پیمبر خدا باآن گروه سخن گفت و به‌سوی خدا دعوتشان کرد با 
همدیگر گفتند: «به‌عدا این همان پیمبریست که بوودان می‌گویند مبادا پیش ازشما 
بدو بگروند.» 

بدینسان جمعی از خزرجیان دعوت پیمبر را پذیرفتند و تصدیق اوکردند 
و به‌اسلام گرویدند و گفتند: «میان قوم ما دشمنی و کینه‌توزی هست وامیدواریم خدا 
به‌وسیلةً تورشمنی ازمیانه بردارد» اکنون پیش آنها می‌رویم تا ب‌مسلمانی دعوتشان 
کنیم و دین ترا که پذیرفته‌ایم بر آنها عرضه داریم اگر به‌اين دين همسخن شوند 
هیچکس از توعزیزترنخواهد بود.» 

آنگاه حزرجیان سوی دیارخویش رفتند وایمان آورده بودند وتصدیق پیمبر 
کرده بودند و چنانکه گویندآنها شش تن خزرجی بودند : اسعد بن زراره » و 
عوف بن حارث» حارثة بن مالك» قطبة بن عاهر » عقبة بن عامر و جابربن 
عبدالله بن رثاب. 

گوید: «وچون بهدینه رسیدند از پیمبر خدا با قوم‌عویش سخن کردند و 
آنها را به‌اسلام خو اندند و در همه خانه‌های انصار از پیمبرخدا سخن بود. 

سال بعد درموسم حج دو ازده کس ازانصار به‌مکه آمدند وپیمبررا به‌نزديك 
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عقبه دیدند» و این عقبةٌ اول بود وبا وی بیعت کردند واین را بیعت زنان گفتند که 
هنوزجنگ مقرر نشده بود. 

گروه دوم این کسان بودند: اسعدین زراره» عوف بن‌حارث» معاذین‌حارث؛ 
دافع بن مالك» ذکوان بن عبد قیس؛ عبادة بن صامت؛ ابوء,دالرحمان یزید بن 
ثعلبه» عباس‌بن عباده» عقبقبن عامر» قطبة بن عامر » انو الهیثم‌بن تبهان وعویم بن‌ساعده. 

عبادة بن صامت کوید : «من در بيعت عقَبة اول حضسور داشتم و دوازده 
کس بودیم و با پیمبر خدا بیعت زنا ن کردیم و این پیش از آن بود که پیکار مقرر 
شود؛ بیعت کردیم که برای خدا شريك نیاریم و دزدی و زنا نکنیم و فسرزندان 
خویش را نکشیم و تهمت نزنیم و در کار نيك نافرمانی پیمبرنکنیم» و اوصلی ال 
عليه وسلم فرمود: اگربه‌بیمت وفا کرد ید بهشت دارید و اگسر در چیزی از آن خلل 
آوردید و دردنیا عقوبت آن را دیدید کذارة آنرا داده‌اید و اگر آنرا نهان داشتید 
روز رستاخیز کار شما با عداست » اگر خواهد شما را ببخشد و اگر خواهد 
عذابتان کند.) 


ابن اسحاق گوید: « و چون انصاریان سوی دیارخویش ه,.رفتند» پیمبر 
خدای مصعب بن‌عمیرین هاشم بن عبد مناف را با آنها فرستاد تا برای آنها قر آن 
بخواند و اسلام وفقه دین بیاموزد و مصعب درمدینه قاری لقب گرفت و منزل وی 
درخانهةٌ اسعدین زراره بود.) 

گوید: «روزی اسعدین زراره با مصعب بن عمیر سوی محلهٌ بنی عبدالاشهل 
و بنی ظفر رفتند . سعدبن‌معاذ سالار قوم» پسر خالةٌ اسعدبن زراره بود و در یکی 
از باغهای بنی‌ظفر برسرچاهی نشستند» وبا تنی چند ازمردم قبیلهٌ اسلم فراجم آمدند 
در آن هنگام سعدین معاذ به اسیدبن‌حضیر گفت: برو این دومرد را که سوی محلاً 
ما آمده‌اند که ضعفای ما را بفریبند از این کار بازدار وبگوبه‌محلةً ما نیایند» اگراسعد 
بن زراره پسرخاله من نبود من این کار می کردم.» 
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اسعد بن حضیر نیزه کو تاه خویش را برگرفت و سوی آنها رفت و چون 
اسعدبن زواره اورا بدید به‌مصعب گفت: «این سالار قوم خویش است که می آید» 
د رکارخدا با وی صریح باش.» 

مصعب گفت: «اگر بنشیند با وی سخن می کنم.» 

گوید: «و اسید بایستاد وناسزاگفتن آغاز کرد» گفت: چراآمده‌اید که ضعیفان 
ما را بفریبید» اگرمی‌خواهید زنده بمانید ازاینجا بروید.» 

مصعب بدو گفت: «بنشین و گوش بده» اگرخواستی چیزی را بپذیر و اگسر 
نخواستی نپذیر.» 

اسید گفت: «سخن به انصاف گفتی و نیزه کوتاه خویش را به زمین فر و کرد 
و بنشست.» 

مصعب از اسلام با وی سخن کرد وقر آن خواند. 

مصعب و اسعدگفته بودند: «به‌عدا از آن پیش که سخن گوید از گشاده‌رویی 
وی اسلام را درچهره‌اش دیدییم.» 

کمی بعدگفت: «اين چه خسوب و دلپسند است؛ وقتی بخواهیدبه این دين 


بگروید چه می کنید؟» 
گفتند: «باید غسل کنی وجامه پا کیزه کنی آنگاه شهادت حق بگویی و دو 
ركعت نما زکنی.» 


گوید: «اسید بپا حاست و غسل کرد وجامة پاکیزه کرد وشهادت حق بگفت 
و دو رکعت نماز کرد و با مصعب و اسعدگفت: اینجا مردی هست که اگسر پیرو 
شما شود هیچکس از مردان قوم وی مخالفت اونکند او سعدبن معاذ اس تکه هم 
اکنون وی را پیش شما می‌فرستم.» 

آنگاه اسید نیزة خویش بر گرفت و پیش سعد و کسان وی رفت که درمجلس 
خویش بودند وچون سعدبن معاذ وی‌را ازدوربدیدگفت: «بخدا قسم اسیدبن‌حضیر 
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باچهره‌ای جز آن که ازپیش شما رفت بازمی گردد.» 

وچون اسید برمجلس ایستاد» سعدبن معاذ بدو گفت: «چهکردی؟» 

اسید گفت : «چیزبدی ندیدم؛ منعشان کردم و گفتند : هرچه تو خواهی میب 
کنیم و شنیدم که مردم بنی‌حارثه برون شده‌اند که اسعد بن زراره را بکشند وچون 
دانسته‌اند که او پسرخحالهً تواست خواسته‌اند پناه ترا بشکنند» 


گوید: سعد بن معاذ خشمناك برخاه ت واز آنچه شنیده بود بيمناك شد و نیزه 


از کف اسید بر گرفت و گفت: « بخدا کاری نساختی » و سوی مصعب و اسعد بن 
زراره رفت وچون آرام و مطئمنشان دید بدانست که اسید می‌خواسته وی سخنان 
آنها را بشنود ونزديك آنها ایستاد و ناسزا گفتن آغاز کرد و به‌اسعدین زراره‌گفت: 
«ای ابوامامه اگر حرمت خویشاوندی نبود درخانةٌ ما کاری که ناخوشایند ماست 
نمی تو انستی کرد.» 

اسعدبن‌زراره به‌مصعب گفت: «به‌عدا این سالاریست که قوم وی پشت سرش 
هستند و اگرپیرو توشود هیچکس مخالفت اونکند.» 

مصعب به‌سعدین معاذگفت: «بنشین و گوش بده اگرچیزی‌را پسندیدی ومایل 
بودی بپذیر و اگرنخواستی کاری که خلاف میل توباشد نکنیم.» 

سعدگفت:«سخن به‌انصاف کردید» ونیزه‌را به‌زمین کوفت وبنشست ومصعب 
اسلام بدوعرضه کرد و از آیات‌قر آن خواند. گفته بودند که به‌عدا پیش از آنکه سخن 
کند اسلام را درچهرة اودیدیم. 

پس از آن سعد گفت: «وقتی بخواهید مسلمان شویسد و به‌اين دین بگرایید 
چه می کنید؟» 

گفتند: «غسل می کنی و جامۂ پاکیزه می کنی وشهادت حق می‌گویسی و دو 
رکعت نماز می کنی.» 

گوید: «سعد برعاست و غسل کرد و جامة پاکیزه کرد و شهادت حق بگفت 
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و دو رکعت نماز کرد و نیز خویش برگرفت وسوی مجلس قوم بازگشت واسید 
بن حضیرنیزبا وی بود.» 

وچون قوم او را از دور بدیدگفتند: « بخدا قسم سعد با چهره‌ای ج زآن‌که 
رفت باز می گردد.» 

وچون سعد به نزديك قوم ایستاد گفت: «ای بنی عبدالاشهل مرا چگونه 
می‌شناسید؟» 

گفتند: «سالار و سرورمایی.» 

گفت: «زنان و مردان شما با من سخن نکنند تا به‌عدا و پیمبر او ایمان 
بیار ند). 

گوید: «بخدا همانشب درمحلة عبدالاشهل مرد و زنی که مسلمان نشده‌باشد 
نبود.» 

پس از آن مصعب به‌منزل اسعدبن زراره باز گشت ومردم را به‌اسلام خواند 
وخانه‌ای از انصار نماند که زنان ومردان‌آن مسلمان نشده باشند مگر تیر اوس ال که 
شاعرشان ابوقیس اصلت صیفی ازمسلمانی ازشان داشت وچنین بودند تا پیمبر به 
مدینه مهاجرت کرد و بدر و احد وخندق گذشت. 

گوید: «پس از آن مصعب بن عمیرسوی مکه باز گشت و مسلمانان انصار با 
حج‌گزاران مشرك قوم خویش بهمکه آمدند وبا پیمبردراواسط ایام تشرین به‌نزديك 
عقبه وعده نهادند که خدا اراده فرموده بود پیمبر خویش را باری کند و اسلام و 
مسلمانان را عزیزدارد وشرك ومشر کان را ذلیل کند.» 

از کعب بن مالك که ازحاضران عقبه بود و با پیمبرخدا در آنجا بیعت کرده 
بود روایت کرده‌اند که ما با حج‌گزاران قوم خویش برفتیم و نمازمیکردیم و دين 
آموخته‌بودیم وسالاروسرورما براءبن معرورهمراه مابود» وچون ازمدینه در آمدیم 
براء به‌ماگفت: «بخدا مرا رآیی هست» آبا بامن موافقت می‌کنید؟» 
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ما گفتیم: «رأی توچیست؟» 

گفت: «رأی من آنست که این‌بناه یعنی کمبه راء و انگذاریم و سوی‌آن نماز 
بریم.» 

گفتيم: «بخدا آ نچه شنیده‌ايم پیمبر ما سوی شام نماز می کند وما مخالفت او . 
را خوش نداریم.» 

براء‌گفت: «من سوی کعبه نمازمی کنم.» 

گفتیم: «ولی‌ما نمی کنیم.» 

گوید: «وچون وقت نماز می‌رسید ما سوی شام نماز می کردیم و براء سوی 
سوی کعبه نماز می کرد تا به‌مکه رسیدیم وبر رفتار براء عیب می‌گرفتيم ولی از آن 
دست برنمی‌داشت. و چون به‌مکه رسیدیم به‌من گفت: بیا پیش پیمبر حدا رویم و 
از کاری که دراین سفر کردم از او بپرسم که ازمخالفت شما دلم چ رکین‌شده است.» 

کو یه « بیرون شدیم و به جستجوی پیمبر خدا رفتیم که او را نمی 
شناختیم و از پیش‌ندیده بودیم ویکی ازاهل مکه را دیدیم وسراغ پیمبر راگرفتیم.» 

گفت: «آبا او را می‌شناسید؟» 

گفتیم: «نه.) 

گفت: «عباس‌بن عبدالمطلب عموی وی را می‌شناسید؟» 

گفتيم: «آری.» 

گوید: عباس را می‌شناختیم از آنرو که باز ر گان بود وسوی ما می آمد و آن 
شخص گفت: «وقتی و ارد مسجدالحرام شدیدپیمبر همانست که باعباسبن عبد ا لمطلب 
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نشسته است.» 

گوند: «وارد مسجد شدیم عباس نشسته‌بود و پیمبرخدا نیزبا وی نشسته‌بود؛ 
سلام کردیم ونزد وی نشستیم.» 

پیمبربه‌عباس گفت: «اين دومرد را می‌شناسی؟» 
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عباس گفت: «آری این براءبن معروو سالار قوم خویش است و این کعب 
بن مالك است.» 

گوید: «بخدا هرگزگفتار پیمبرخدا را فراموش نمی کنم که فرمود همان 
شاعر؟ » 

عباس گفت : «آری.» 

براء بن معرور گفت: «ای پیمبرخدای من به‌این سفر آمدم و دای مرا به 
اسلام هدایت کرده بود و چنان دیدم که این بناء یعنیکعبه را پشت سر نگذارم و 
سوی آن نماز کردم و یارانم با من مخالفت کردند چنانکه دلسم چ ر کین شد» رای 


تو جیست؟1» 


پیمبر گفت: «بهتر است برقبيلة خویش بمانی.» وبرام بە‌قبلة پیمبر بازگشت 
وسوی شام نماز می کرد. 

گوید: « کسان وی‌گویند که سوی کعبه نمازمی کرد تادر گذشت» واین‌درست 
نیست وما بهتردانیم۰» 

گوید: «پس از آن برای حج رفتیم و درنیمة ایام تشرین بسا پیمبر به‌نزديك 
عقبه وعده نهادیم وچون از حج فراغت بافتیم و شب وعدة پیمبر رسید » ابوجابر 
عبدالله بن عمروبن حرام با ما بود» که به‌اوخبردادیم. ما کار خویش را ازمشرکان 
قوم نهان می‌داشتیم؛ اما با او گفتیم : ای ابوجابر» تو از سروران قوم مانسی و بیم 
داریم براین دين که هستی هیزم جهنم شوی . آنگاه وی را به‌اسلام خو اندیسم و 
گفتیم که درعقبه با پیمبرخدا وعده نهاده‌ايم» وابوجابرمسلمان شد وبا ما به‌عقبه آمد 
و جزو نقیبان‌شد.) 

گوید: «و آن شب را درجای خویش بودیم تا بك سوم شب گذشت و سوی 
و عددگاه پیمبر خدا شدیم و مخفیانه راه سپردیم تا به‌درة نزديك عقبه فراهم آمدیسم 
وهفتا د کس بردیم و دو زن نیز با ما بودند» و در انتظار پیببر ماندیم که بیامد و 


ES سر‎ ant سم‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1۰۲ ترجمةٌ تاریخ طبری 


عموی وی عباس بن عبدالهطلب با وی بود او هنوز بر دین قوم خویش بود و 
می‌خواست در کار برادرزادة خویش حاضرباشد وبرای اوپیمان بگیرد. 

وچون پیمبر بنشست نخستین کس که سخن آغاز کرد عباس بود که گفت: 
«ای گروه خزرج (ورسم بود که عربان همه انصاریان را چه اوس و چه خزر ج؛ 
خزرجی می گفتند) مقام محمد به‌نزد ما چنانست که می‌دانید و او را از آسیب قوم 


خویش حمایت کرده‌ايم وا کنون درشهرخویش درعزت وحرمت است ومی‌خو اهد 
به‌شما ملحق شود» اگر می‌دانیدکه با وی وفا می کنید و ازمخالفان حمایتش می 
کنید» شما دانید و آنچه تعهد می کنید و اگر می‌دانید که وقتی سوی شما آید به 
مخالفان تسلیمش می کنید و از باریش باز می‌ماند هم اکنون اورا رها کنید که در 
شهرخویش درعزت وحرمت به‌سرمی‌برد.» 

گوید: به‌عباس گفتیم: «سخنان تورا شنیدیم. اکنون ای‌پیمبر خدای سخن کن 
و آنچه خواهی برای خود وخدایت بخواه.» 

گوید: پیمبرعدای سخن کرد و قرآن خواند وبه‌سوی خدا دعوت کرد و به 
اسلام ترغرب کرد و گفت: «بیعت من‌وشما براین باشد که مرا همانند زنان وفرزندان 


خویش حمایت کنید.» 

آنگاه براء بن معرور سخن آغاز کرد و گفت: «قسم به‌عدابی که ترا بهحق 
مبعوث کرده ترا همانند کسان خود حمایت می کنیم» ای پیمبر با ما بیعت کن که به 
خدا ما اهل پیکار وسلاحیم واین را از پدران خویش به‌ارث برده‌ایم.» 

ابوالهیشم تیهان هم‌پیمان بنی عبدالاشهل سخن براء بن معرور را بريد و 
گفت: «ای پیمبر خدای میان ما و کسان» مقصودش بهودان بود؛ پیمانی هست که 
آنرا می‌بریم» اگر چنین کنیم و خدا ترا غلبه دهد ممکن است سوی قوم خویش 
باز گردی وما را واگذاری؟» 


گوید: پیمبر لبخندی زد و گفت: «خون من خون شما است و وبرانسی من 
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ویرانی شماست» شما ازمنید ومن از شمایم» با هر که جنگ کنید جنگ کنم و با هر 
که به‌صلح باشید به‌صلح باشم.» 

«آنگاه پیمبر صلی‌الّه عليه و سلم فرمود: دو ازده نقیب برگزینید که به کار 
قوم خحویش‌پردازند.» و دوازده نقیب بر گزیده شد» نه‌تن ازخزر ج وسه‌تن ازاوس: 

ابن اسحاق گوید : آنگاه پیمبر خدا به نقیبان گفت : «برکار قوم خویش 
هستید و مانند حواریان عیسی‌بن مریم » سرپرست آنهسایید » و من نیز سرپرست 
قوم خویشم۰» 

و آنها گفتند: «چنین باشد.» 


عاصم‌بن عمروبن قتاده‌گوید : وقتی قوم برای بیعت با پیمبر خدای فراهم 
شدند عباس‌بن عباده انصاری گفت : «ای مردم خزر ج » می‌دانید بیعت شما با این 
مرد برچیست؟) 

گفتند: «آری.» 

گفت : «بیعت می کنید که با سرخ و سیاه بجنگید » اگر می‌دانید که وقتی 
اموالتان تباه شود و اشرافتان کشته شوند » او را رها می کنید» بدانید که این کار 
زبونی دنیا و آخرت است و اگر می‌دانید که با وجود تباهی اموال و قتل اشراف 
به بیعت او وفا می کنید» او را ببرید که به‌خدا خير دنیا و آخرت در این است.» 

قوم گفتند : «وی‌را باء‌جود تلف اموال و قتل اشراف میبر یم.» 

آنگاه گفتند: «ای‌پیمبرخدا اگر به بيعت خویش وفا کردیم چه خو اهیم‌داشت؟» 

پیمبر گفت: «بهشت.» 

گفتند: «دست پیش آر.» و پیمبردست پیش آورد و با وی بیعت کردند.» 

عاصم‌بن عمروبن قتاده‌گوید : «عباس آن سخنان گفت که پیمان پیمبر را به 
گردنآنها محکم کند.» 
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به‌تأخیر افتد به‌این امید که عبدالته‌بن ابی بن سلول نیزحضوریابد و کارقوم نیرومند. 
ترشود» وخدا بهترداند که کدام‌يك بود. 

بنی نجار گویند: اسعد بن زراره نخستین کس بود که بیعت کرد ولسی بنی 
عبدالاشهل گو یند: بیعت کنندة نخستین ابو الهیثم‌بن تبهان بود. 

کعب‌بن مالك‌گوید: نخستین کسی که با پیمبرخدا بیعت کرد بسراء بن معرور 
بود» پس از آن قوم پیاپی بیعت کردند وچون همه با پیمبربیعت کردیم» شیطان از 
بالای عقبه به‌بلندترین صدایی که تا آنوقت شنیده بودم بانگ زد که ای مردم! مدمم 
و صابیان برپیک‌ارشما همسخن شده‌اند. 

پیمبر فرمود؛ دشمن خدا چه‌می‌گوید؛ این شیطان عقبه است دشمن خسدای 
بشنو که به کار تونیزمی‌رسم. 

آنگاه پیمبر خدا به‌انصار فرمود: «به‌محل خود باز گردید.» و عباس بن عباده 
گفت: «بخدایی که ترا به‌حق فرستاد اگر بخواهی فردا باشمشیرهای خویش دراهل 
منی می‌افتیم.» 

پیمبر فرمود: «چنین فرمانی نداریم» به‌محل خویش باز گردید.» 

گوید: و به محل خویش با زگشتیم وبخفتیم و چون صبح شد قرشیان پیش 
ما آمدند و گفتند: «ای‌گروه خزر ج شنیده‌ایم که پیش‌رفیق ما آمده‌اید تا اورا ببرید و 
با وی برجنگ ما بیعت کنید بخدا هرگزخوش نداریم که میان ما و شما جنگی 
رخ دهد.» 

گوید: «و مشر کان قوم ما برای آنهسا قسم یاد کردند که چنین چیزی نبوده 
مطلقاً حبر ندار ند.» 

و آنها باو ر کردند؛ وما به‌همدیگر می‌نگ ريستيم» وقوم برخحاستند و حارث‌بن 
هشام بن مغیرةٌ مخزومی نیز در آن میانه بود که يك‌جفت پاپوش نو داشت و من نیز 
برای آنکه چیزی‌گفته باشم گفتم: «ای ابوجابرتسو که از سالاران مایی نمی‌تسوانی 
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پاپوشی همانند پاپوش این جوان قرشی داشته باشی.» 

وچون حارث این سخن بشنید پاپوش ازپای در آورد وسوی من انداخت و 
گفت:« آنرا به‌پاکن» وابوجابر گفت: «بخدا این‌جوانر اخشمگین کردی‌پاپوش اورا 
پس بده.» 

گفتم: «بخدا پس نمی‌دهم که فالی نکوست و اگر فال درست در آید لباس 
وی از آن من می‌شود.) 


چنین بود حدیث کعب بن مالك در بارة عقبه که در آن حضور داشته 
و 

ابو جعفر گوید: «درروایت دیگر هست که انصاریان درماه ذی‌حجه درمکه با 
پیمبر بیعت کردند و پیمبرعدای پس از بیعت بفیة ذیحجۀ آنسال ومحرم وصفررا 
درمکه به‌سر کرد ودرماه ربیع‌الاول سوی مدینه مهاجرت کرد وروزدوشنبه دوازدهم 
آن ماه به‌مدینه رسید. 

هشام‌بن عروه‌گوید: «وقتی مهاجران حبشه باز گشتند مسلمانان فزونی گرفتند 
و بسیاری از انصار مدینه مسلمان شدید و اسلام در آنجا رواج گرفت و مردم مدینه 
به‌مکه پیش پیمبرمی‌رفتند. 

«وچون قرشیان چنین دیدند با مسلمانان سختی کردند» ومی‌خو استند آنهارا 
از دینشان بگردانند ومحنت سخت شد» واین فتنةآخرین بوو که مسلمانان به‌دوفتنه 
مبتلاشدند. فتنةٌ اول آن بود که پیمبرفرمان داد سوی حبشه مهاجرت کنند» وفتنۀ دوم 
وقتی بود که ازحبشه باز آمدند. 

«و چنان شد که هفتاد کس از دران مسلمانان مدینه به هنگام حج پیش پیمبر 
آمدند وبا وی بیعت کردند وپیمان بستند و گفتندکه تو ازمایی وما ازتوييم وهر کس 
ازیاران تو که پیش ما آید وخود ترا نیزمثل خودمان حمایت میکنیم. 

«وقرشیان با مسلمانان خشونت کردند و پیمبر بفرمود تا یاران وی سوی مدینه 
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مهاجرت کنند» و این فتن دومین بود که پیمبریاران خویش را بفرستاد وخود او نیز 
مهاجرت فرمود و درهمین فتنه بود که خدا این آیه را نازل فرمود که: «وقاتلوهسم 
حتی لاتکون فتنة «ویکون‌الدین کلهله۱» 

یعنی: با آنها جنگ کنید تا فتنه نماند وهمه دین خاص خدا باشد. 

عبدالته بن ابی‌بکر گوید: قرشیان پیش عبدالته بن ابی بن سلول شدند و با 
وی سخن کردند وعبدالته‌بن ابی گفت: «این‌کاری بزرگ است و قوم من بی‌عبرمن 
چنین کاری‌نمی کنند ومن چنین‌چیزی نمی‌دانم.» و آنها برفتند ومردم ازمنی پراکنده 
شدند وخبرفاش شد وبدانستند که چیزی بوده است و به‌طلب انصاریان بر آمدند و 
سعدبن عباده ومنذربن عمرو را که هردو از نقیبان‌بودند بیافتندکه منذربگریخت ولی 
سعد را بگرفتند ودستان وی رابه گردنش بستند وبه‌مکه آوردند و آزاردادند و موی 
او رامی کشیدند که موی بسیارداشت. 

سعد گوید : من به‌دست قرشیان بودم که تنی چند از آنها به سوئ من آمدند 
که از آنجمله مردی سپید روی بود وبا خویش گفتم اگرخبری هست پیش این مرد 
است وچون بهمن نزديك شد سیلی سختی به‌من زد و با عویش گفتم: پس از این 
دیگرچیزی به‌نزدقرشیان نباشد؛ درهمان‌حال که به‌دست آنها ببودم ومرا روی زمین 
می کشیدند» یکی از آنها نزديك من آمدگفت: «میان تو و یکی ازقسرشیان پناه و 
پیمانی نیست؟» 

گفتم: «چرا » من تجارت جبیربن مطعم و حارث‌بن امیه را پناه می‌دادم و از 
تجاوز کسان حمایتشان می کردم.» 

بمن گفت: «نام‌این‌دو کس را بلند بگوی و آنچه را میان توو آنها بوده‌است 


یادکن.» 
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گوید: و من چنین کردم و آن مرد به‌طاب جبیر و حارث رفت و آنها را در 
مسجدا لحرام نزديك کعبه یافت و گفت: «یکی از حزرجیان را درابطع می‌زنند و او 
می‌گوید که میان شما و او پذاهی هست.» 

گفته بودند: «این شخص کیست؟» 

گفته بود: «سعدین عباده است.» 


گفته بودند: «راست هی گوید که اوتجارت ما را پناه می‌داد و درشهرخحویش 
از تجاوز کسان حمایت می کرد.» 


ه 


گوید: «وجبیر وحارث بیامدند و سعد را ازدست قرشیان حلاص کردند و 
او برفت.» 

و آنکس از قرشیان که با سعد سخن کرده بود سیل بن عمرو بود. 

ابو جعف رگوید: «وچون انصاریان به‌مدینه بازگشتند؛ اسلام نمودارکردند و 
هنوز تنی چند از پیران قوم مشرك بودندکه عمروبن جموح از آنجمله بود. 

«وچنان بود که معاذ پسرعمروبن جموح درعقبه حضوریافته بود وبا جوانان 
انصار با پیمیربیعت کرده بود.» 

«جمعی از اوس وخزرج درعقبةٌ درم با پیمبرخدای بیعت‌کردند واین بيعت 
جنگ بودکه خدا اذن جنگ داد وشرابط بیعت غير ازعقبۀ اول بوده که درعقبۀ اول 
طبق روایتی که ازعبادةبن صامت آوردم» بيعت زنان بود» ولی بيعت عقب دوم» 
چنانکه در روایت دیگر آوردم برجنگ سرخ وسیاه بود.» 

عبادةبن صامت که یکی از نقیبان بودگو ید : «ما با پیمبر بیعت جنگ کردیم» 
وعباده از آن دوازده کس بودکه درعقبة اول با پیمبر خدای بیعت کرده بودند . 

ابو جعفر گوید : « وچون خدا عزوجل به پیمبر خود اذن جنگ داد و آیه 
«وقاتلوهم حتی لایکون فتنة» ن-ازل شد : و انصاریان بیعت جنگ کردند » پیمبر به 
یاران خویش که در مکه بودند بفرمود تا مهاجرت کنتد و سوی مدینه روند و به 


E‏ تاد سدق 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


40۸ ترجمة تاریخ طبری 


برادران انصاری خویش به پیوندند و گفت: خداوند برادران و محلی برای 
شما قرار داد که در آتجا در امان می‌مانید . و آنها بسرون شدند و پیمبر در مکه 
بود وانتظار می‌برد که خدایش اذن دهد تا از مکه در آید وسوی مدینه مهاجرت 
کند.» 

گوید: «نخستین کس از یاران‌پیمبر که سوی مدینه هجرت کردابوسلمةبن- 
عبدالاسد مخزومی بودکه یکسال پیش از بیعت عقبه سوی مدینه رفت » وی از 
مهاجر ان‌حبشه بود وچون سوی‌مکه باز گشت وقرشیان وی را آزار کردند و بدانست 
که‌اتصاریان اسلام آورده‌اند سوی مدینه هجر تکرد. 


«مهاجر دیگر» از پی ابوسلمه؛ عامربن ربیعه هم پیمان عدی‌بن کعب بود که 
بازن خویش لیلی دختر ابی حشمه هجرت کرد . 

«پس از آن عبدالله بن جحش وابو احمد بن‌جحش همجرت کردند ابو احمد 
نابینا بود » وبی‌ر اهنما در بالا وپایین مکه رفت و آمد می کرد . پس از آن‌باران 
پیمبر سوی مدینه روان شدند وپیم‌بر در مکه بود ومنتظر اذن خدا بود وه ر کس‌از 
مسلمانان که در مکه مانده بود يا به حبس افتاده بود یا به فتنه افتاده بود مگرعلی 
بنابی‌طالب وابوبکر بن ابی قحافه . 

«وچنان بود که ابوبکر پیوسته از پیمسر اذن هجرت می‌خسواست و پیمبر 
می‌فرمود : « شتاب مکن شاید خدا برای تو «مسفری بیارد »و ابوبکر امید داشت 
که همسفروی پیمبر باشد . 

«وچون قرشیان دیدند که‌پیمبر طرفداران ویارانی جز آنهاودر شهر دیگردارد 
واز رفتن یاران وی خبر یافتند بدانستند که آنها محلی یافته‌اند واز دسترس آنها دور 
شدها ند ومراقب خروج پیمبر بودند که می‌دانستند وی نیز به مهاجران مدیته ملحق 
می‌شود تا برای جنک آنها آماده شود » به همیق سبب در دارالندوه خانهٌ قصی بن 
کلاب که قریش همه کار های خویش را در آنجا فیصل می‌دادند فراهم آمدند و 
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مشورت کردند که دریارة پیمبر خدای چه بایدشان کرد که از از سر انجام‌کار بیمناك 
بودند.» 

ابن‌عباس گوید : وقتی قرشیان وعده کردند که به دارالندوه روند و در کار 
پیمبر خدای مشورت کنند» به روز وعده» ابلیس به صورت پیری والاقدر با لباسی 
خشن بر آنها ظاهر شد و بر در خانه ایستاد و چون او را دیدند گفتند : « ای پیر 
کیستی ۲» 

ابلیس گفت : « پیری از اهل نجدم که از کار شما خبر یافته‌ام و آمده‌ام که 
سخنان شما را بشنوم وشاید رأی ومشورتی نيك داشته باشم ۰ » 

گفتند : « حوبدر آی» وابلیس با آنها در آمد . 

گوید: و دراین انجمن سران قریش از هرقبیله حضور داشتند: 

از بنی عبد شمس : شیبه وعتبه پسران ربیعه وابوسفیان بن‌حرب . 

وازبنی نوفل بن‌عبد مناف : طعيمة بنعدی وجبیربن مطعم وحارث بن‌عامر 
بن توفل ۰ 

واز بنی عبدالداربن قصی : نضربن حارث بن کلده . 

واز بنی‌اسدبن عبدالعزی : ابوالبختری بن‌هشام وزمعة بن اسودبن مطلب و 
حکیم بن حزام . 

واز بنی مخزوم : ابوجهل بن هشام 

واز بنی سهم : نبیه ومنبه پسران حجاج. 


واز بنی جمح : امیةبن حلف . 

با دیگر قرشیان » و کسانی که از قریش نبودند . 

وچون فراهم آمدند با همدیگر گفتند : «کار این مرد چنان شده که می‌دانید 
وبیم آن هست که با باران عویش به ما تازد » در این باب تدبیریکنید. 

گوید و مشورت کسردند و یکیشان گفت : در بند آهنینش کنید و در 
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براو ببندید ومنتظر بمانید تا چون شاعران دیگر زدیر و ناسغه وغیره م رگش در 
رسد.» 

پیر نجدی اگفت : «بخدا » این رای درست نیست » اگر او را حبس کنید 
یارانش خبر شوند وبه شما تاز ند ووی را از دستتان بگیرند وبسبار شوند و برشما 
غلبه یابند » رأی دیگر بیارید.» 

باز مشورت کسردند و یکیشان‌گفت : «وی را از شهر خود برون‌می‌کنیم و 
چون برفت ما را چه‌باك که کجارود و کجا قرار گیرد که از دست وی آسوده‌می‌شویم 
وکار ما به صلاح می آید و پراکندگی از میانه برمی‌خیزد.» 

پیرنجدی گفت : «بخدا این رای درست نیست ؛ مگر نکوبی گفتار وشیرینی 
سخن ونفوذ اورا دردل کسان ندیده‌اید » بخدا اگر چنین کنید بیم آن هست که به 
نزد یکی از قبایل عرب زود وبر آنها چیره شود وبا آنها بیاید وبر شما تسلط یابد 
و کارتان را از دسنتان بگیرد و هرجه خواهد با شما کند» رأی دیگر بیارید.» 

ابوجهل‌بن هشام‌گفت : «مرا رأیی هست که تاکنون نیاورده‌اید.» 

گفتند : «ای ابوالحکم » رأی تو چیست؟» 

گفت : «رأی من این است که از هرقببله جوانی دلیر و والانسب و شریف 
معین کنیم وهريك را شمشیری بران دهیم »که برسراو ریزند ویکباره چون ضربت 
يك هزد بزنند وخونش بریزند وما آسوده شوبم ؛ که اگرچنین کنند » خوذوی‌برهمه 
قبایل افتد و بنی‌عبد مناف که تاب جنگ باهمة قریش ندارند به خونبها راضی شوند 
و خونبها به آنها دهیم.» 

پیر نجدی گفت : «سخن درشت همین است که این مردگفت و رأی صواب 
جز این نیست.» 

قوم براین کار همسخن شدند و جمع پراکنده شد و جبریل بد نزد پیمبر 
خدای آمد و گفت : «امشب بربستر خویش مخواب.» 
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گوید : وجون شب در آمد بردر خانة او فراهم آمدند و مراقب بودند تاکی 
بخوابد و براو تازند . 

وچون پیمبر این را بدید به علی‌بن ابی‌طالبگفت: «بربستر من بخواب و 
جامة سبز حضرمی مرا بپو ش که آسیبی از آنها به تو نمی‌رسد . »وچنان بودکه پیمبر 
به هنگام خفتن این جامةٌ سبز را به تن می کرد ۰ 

ابو جعفر گوید: «بعضی‌ها براین حکایت چنین افزوده‌اند که پیمبر خدای به 
علی‌گفت: اگرپسر ابی‌قحافه پیش تو آمد باوی بگ وکه من سو ی کوه‌ور رفتم‌وبیش 
من آید وتوغذایی برای من بفرست وبلدی برای من‌بگی رکه مرا به‌راه مدینه‌هدایت 
کند ومر کبی برای من بخر.» 

آنگاه پیمبر برفت وخدا دید مراقبان وی را از دیدن او کو ر کرد وپیمبر از 
آنهاگذشت . 

محمدین کمب قرظی گوید : مراقبان فراهم آمسده بودند و ابوجهل‌بن هشام 
نیز باآنها بود وهنگامی که بر در خانة پیمبر بودند باآنهاگفت : « محمد پندارد که 
اگر پیرودین اوشوید » ملوك عرب وعجم می‌شوید وپس ازه رگ » زنده می‌شوید و 
باغی مانتد باغ اردن دارید : واگر به دین اونروید کشته می‌شوید و پس از مرگ 
زنده می‌شوید و در آتش می‌سوزید.» 

گوید : و چون پیمبر از خانه در آمد مشتی خاك بر گرفت وگفت : « بله» من 
چنین می گویم وتو نیز یکی از آنهایی.» وخدا چشمانآنها را غافل کرد که پیمبر را 
ندیدند واو خاك برسرشان می‌ریخت ‏ واو این آیات را می‌خواندکه 

« يس »والقر آن الحکیم » انك‌لمن المرسلین » علی‌صراط مستقیسم » تنزیل 
العزیز الرحیم » لتنذر قوما ماانذر آبائهم فهم غافلون » لقدحق القول على اکثسرهم 
فهملایومنون » اناجعلنافی اعناقهم اغلالا فهی‌الی الاذقان فهم‌مقمحون . و جعلنامسن 
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بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لاییصرونا» 

یعنی : یا » سین » قسم به این قر آن حکم ت آموز که تواز پیغمبرانی وپیرو 
راه راست . قر آن از جانب خدای نیرومند رحیم‌نازل شده تاگروهی‌را که‌پدر انشان 
بیم‌نیافته‌اند وعودشان بی خبرند بیم رسانی» گفتار حدای‌دربارة | کثرشان محقق‌شده 
و آنها ایمان نمیارند مگر به‌گردنهایشان غلها نهاده‌ایم که تا چانه هاست وسر هایشان 
بی‌ح کت مانده است وپیش رویشان سدی نهاده‌ايم و پرده بر آنها افکنده‌ايم که 
نمی‌بینند ‏ 

وچون پیمبر از قرائت این آیات فراغت یافت هیچکس از آنها نبود که‌عاکی 
به سر نداشت »آنگاه پیمبر سوی مقصد خویش رفت ویکی پیش آنها آمد وگفت : 
« اینجا منتظر کیستید؟» 

گفتند : « انتظار محمد را می‌بریم.» 

گفت: «بخدا محمد از خانه در آمد وبرسر همه‌تان خالاریخت وبرفت مگر 
خالك را بر سر خود نمی‌بینید؟» 

گوید : و آنها دست به سرنهادند وخاك را بدیدند ودر خانه نگریستندوعلی 
را بر بستر دیدندکه جامۀ پیمبر به تن داشت » و گفتند : « بخدا این محمد است که 
خوابیده وجامة خویش به تن دارد » وهمچنان ببودند تا صبح در آمد وعلی از بستر 
برخاست و گفتند: «آنکس که با ما سخن کرد؛ راست می گفت.» ودربارة این‌حادثه 
و کاری که قرشیان می‌خو استند کرد این آیه نازل شد : 

«واذیمکر بك‌الذین کفروالیشتوكه او یقتلوك او یخرجوك ویمکرونو یمکر الله 
والله خیرالما کرین۲» 

یعنی : و چون‌کسانی که‌کافر بودند درباره تو نیرنگ می‌زدندکه بدارندت 
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با بکشندت با بیرونتکنند آنها نیرنگ می کردند وخدا نیرنگ ( ایشان را بی‌اثر ) 
می کرد وخدا از همة نیرنگیان ماهر تراست.» 

واین آیه که : «ام یقولون شاعرنتربص به‌ریب‌المنون» قل تربصوا فانی‌معکم 
من‌المتر بصین!. 

یعنی : « ویاگویند شاعریست که انتظار مرگ او می‌بریم » بگو انتظاربرید که 
من نیز با شما منتظرم . 

گویند: ابوبکر پیش علی آمد وسراغ پیمب رگرفت و او گفت که پیمبر سوی‌غار 
ور رفته و گفته اگر می‌حواهی اورا به‌بینی آنجا روی . ابوبکر با شتاب بسرفت و 
در راه به پیمبر رسید و پیمبر صدای درای ابسوبکر را در تاریکی شب شنید و 
پنداشت که ازمشر کان‌است وبا شتاب برفت وپاپوش‌وی پاره‌شدو انگشتشبه‌سنگی 
خورد زخمی شد وخون بسیار رفت وابوبکر ترسید که پیمبر را به‌زحمت انداخته 


باشد و بانگگ برداشت وسخن گفت و پیمبر اورا بشناخت و بایستاد تا بیامد و با هم 
برفتند وخون ازپای پیمبر روان بود» تا صبحگاهان به‌غار رسیدند ووارد آن شدند. 

و آنها که بر درخانه مراقب پیمبر بودند صبحگاهان وارد خانه شدند و 
علی از بستر برحاست و چون نزديك شدند اورا بشناخستند و گفتند : « رفیقت 
کجاست؟» 

علی گفت : « چه می‌دانم » مگر من نگهبان او بودم ؛گفته بودید برودء اوهم 
رفت.» 

وقوم به او تعرض کردند و اورا بزدند وسوی مسجد بردند و ساعتی‌بداشتند» 
آنگاه رها کردند وخدای تعالی پیمبر خویش را از کیدشان در امان داشت. 

ابوجعفر گوید : « وخدا عزوجل به پیمبر خویش اذن هجرت داد»» 

هشام بن عروه‌گوید : وقتی یاران پیمبر صلی‌الله عليه وسلم سوی مدبسنه 
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رفتند واو» یعنی پیمبر» نرفته‌بود و آیۀ قتال نازل نشده بود) ابوبکرازاو اذن هجرت 
خواست وپیمبر گفت: «منتغارمن باش‌شاید به‌من نیزاذن هجرت داده‌شود.» وابوبکر 
دوشترخریده بودو آماده شده‌بود که‌با یار ان‌پیمبررسوی مدینه رود» وچون پیمبر گفت 
منتظر بماند وخبر داد که از خداوند امیداذن هجرت دارد » دوشتر را نگهداشت‌و 
علف داد تا چاق شد » ودر انتظار مصاحبت پیمبر خدای بود» وچون هجرت پیمبر 
به تاخیر انجامید » ابسوبکر بدو گفت : «امیسدواری که اذن هجسرت به تو داره 
ج شود؟» 
پیمبر گفت : «آری» و ابوبکر همچنان منتظر ماند. 
عایشه‌گوید : هنگام نیمروز که من و اسما خواهرم در خسانه بودیم پیسر 
بیامد و هرروز اول روز یا آخر روز به خان مامی آمد وچون ابوبکر دید که پیمبر 


نیمروز آمده گفت : « ای پیمبر خدا » قطعا کار تازه‌ای هست.» 

وچون پیمبر به خانه در آمد به ابوبکر گفت : «اینجا را حلوت کن.» 

ابوبکر گفت : «خبرچین نداریم » ودو دختر من اینجا هستند.» 

پیمبر گفت : «اذن رفتن به مدینه به من‌داده شد.) 

ابوبکر گفت : «در مصاحبت تو باشم؟» 

پیمبر گفت : «آری در مصاحبت من باشی.» 

ابوبکر گفت : «یکی از دو شتر را بگیر» و این همان دو شتر بود که برای 
سفر آماده کرده بود و یکی را به پیمبر داد وگفت : «برای سواری بگیر.» 

پیمبر گفت : «آنرا با پرداخت قیمت می‌گیرم.» 

گوید: «و چنان‌بود که عامر بن‌فهیره از کنیزز ادگان ازد» از آن طفیل‌بنعبدالله 
بود که بر ادرمادری عایشه‌بود وچون عامربن فهیره مسلمان شد ومملولك بود» ابوبکر 
اورا بخرید و آزاد کرد ومسلمانی ثابت قدم بود . وچون پیمبر وابوبکر برون شدند 
ابوبک رگوسفندانی داشت وعامربن فهیره را با گوسفندان به غارثور پیش پیمبسر 
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فرستاد وغار ثور همانست که خحداوند در قر آن خویش از آن یاد کرده است وشتران 
را با یکی از مردم بنی‌عبدبن عدی فرستادندگه هم پیمان قریش‌بود ومشرك بودولی 
اورا به مزدوری‌گرفته بودند که راه را خوب می‌دانست . 

«در آن شبها که پیمبر وابوبکر در غار بودند » عبدالله‌بن ابی‌بکر شبان‌گاه 
پیش آنها می‌شد وخبرهای مکه را می گفت وصبحگاه درمکه بود وعامر هرشب 
گوسفندان را می‌بر د که شیر بدوشند و صبحگاه پیش چو پانان دیگر می‌رفت تاکس 
آگاه نشود.» 


«وچون سروصدا خاموش شد وخبر یافتند که کس به جستجو ی آنها نیست » 
مرد عدوی با دوشتر بیامد و به‌راه افتادند وعامربن فهیره را نیز برای خدمت و كمك 
همراه بردند وابوبکر اورا برشتر خود سوار می کرد ؛ وجز عامربن فهیره و مرد 
عدو ی که بلد راه بودکسی همراه آنها نبود.» 

«مرد عدوی آنها را از پایین مکه ببرد تا زیرعسفان مقابل ساحل‌رسیدند آنگاه 
برفتند تا از قدیدگذشتند وبه راه در آمدند واز خرار وئنیةالمره گذشتند » آنگاه از 
راه مدلجه مابین راه عمق وراه روحا عبورکردند تا به راه عرج رسیدند ودرسمت 
راست ر کوبه از آبی که آنرا غابرمی گفتندگذشتند تا به‌وادی رئم رسیدند واز آنجا 
راه مدینه گرفتند و پیش از ظهر بیرون مدینه بربنی‌عمروبن عسوف فرودآمسدند و 
چنانکه گویند پیمبر دوروز آنجا بود و لی‌بنی‌عمریان پندارندکه مدت اقامت‌پیمبربه 
نزد آنها بیش از این‌بوده است. پس از آن پیمبر شتر خویش را براند ودنبال‌آن 
برفت تا به‌خانه‌های بنی نجار رسید.» 

در روایث دیگر از عایشه چنین آمده که وقتی پیمبر در خانۀ ابوبکر بود و 
گفت که ابو بکر رفیق راه اوست وی از حوشحالی گریست وعبدالله‌بن ارقد دئلی 
را که مشرك بود اجیرکردند که بلد راه باشد و شتران خویش را بدو سپردند که 
بچر اند تا وقت سفر برسد . 
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گوید : جزعلی بن‌ابی‌طالب و ابوبکر صدیق وخاندان وی کس از هسجرت 
پیمبر خبر نداشت » پیمبر سفر خود را به علی‌ین‌ابی طالب خبرداده بود و گفته‌بود 
درمکه بماند و امانتهایی راکه از مردم پیش پیم‌بر بود به صاحبانش برساند زیرا 
چنان بود که هر که در مکه چیزی‌گرانقدر داشت به پیمبر خدا می‌سپرد که صدق و 
امانت وی را می‌دانستند . 

«وچون پیمبر آهنگ رفتن کرد پیش ابوبکر رفت واز در کوچکی که پشت 
خانۀ وی بود برون شدند و سوی غار ثور رفتند - ور کوهیست که در پایین مکه 


است- وارد غارشدند و عبدالله پسرابوبکرهرروز اخبارمکه‌رامی آورد وعامربن‌فهیره 
گوسفندان را می آورد که شیر بدوشند و اسماء دختر ابوبکر شبانگاه برای آنها غذا 
می آورد . 

«پیمبر سه روز درغار بماند» وابوبکر با وی بود وقرشیان صدشتر جایزه 
نهاده بودند که هر کس محمد را پس آرد به آوبدهند وعبدالله بن ابی بکر مراقب 
اخبار و گفتگوهای قریش بود وچون شبانگاه به‌غار می آمد وبازمی گشت عامربن 
فهیره گو سفندان را به دنبال اومیر اند تا جای پایش کورشود . 

«وچون سه روز گذشت و کسان‌از جستجو بماندند مرد اجیر شتران رابیاورد 
واسماء دختر ابوبکر سفره را بیاورد وچون بند نداشت کمربند خویش رابگشودو 
آنرا به دونیم کرد و از نيمةآن بندی‌برای سفره ساحت ؛ وبه همین سبب‌اورا ذات 
النطاقین یعنی صاحب دو کمر بندگفتند . 

«وچون ابوبکر شتران رابه نزد پیمبر آورد شتر بهتر را پیش برد و گفت: 
«پدر و مادرم به فدایت » سوار شو.» 

پیمب ر گفت : «من برشتری که مال خودم نباشد سوار نمی‌شوم.» 

ابوبکر گفت : «ای پیمبر خدای شتر مال تواست؟» 

پیمبر گفت : «شتر را به‌چه قیمت خریده‌ای؟» 
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ابوبکر قیمت شتر را بگفت. 

پیمبر گفت: «به همان قیمت خر یدم۰» 

ابوبکر گفت : «مال تو باشد.» 

اسماء دختر ابوبکر گوید : وقتی پیمبر خدابا ابو بکر برفت‌گروهی ازقریش 
به در خانة ما آمدند» ابوجهل بن‌هشام نیز با آنها بود» من بیرون رفتم‌وبه من گفتند: 


«پدرت کجاست؟» 
گفتم : «بخدا نمی‌دانم پدرم کجاست.» 
گوید : ابوجهل که مردی خبیث وبد دهان بود دست بلند کرد وسیلی‌ای به 
ایو رت من زد که گوشواره‌ام بیفتاد ء آنگاه برفتند وسه شب گذشت وما نمی‌دانستیم 
که پیبر کجا رفته است » تا یکی از جنیان بیامد ودر پایین مکه اشعاری بخواند 
ومردم به دنبال اورفتند وصدایش را شنیدند اما حودش را ندیدند و مضمون اشعار 
چن ود : 
«خداوند به دو رفی قکه» 
«در خيمة ام‌معبد فرود آمدند» 
«پاداش نيك دهاد» 
« که با هدایت آنجا فرود آمدند» 
«و آنکه رفیق محمد بود رستگار شد» 
«مردم بنی کعب! از اقامت پیمبرخوش باشید» 
« که‌مقام وی پناهگاه مومنانست.» 
وچون اشعار جنی را شنیدیم دانستیم که پیمبر سوی مدینه رفته‌است وچهار 
تفر بودند که به این سفر رفتند : پیمبر وابوبکر وعامربن فهیره وعبدالله‌بن ارقد که 
بلدر اه بود . 
ابوجعفر گو ند : از محمد بن‌ابی‌عباس رو ابت کرده‌اند که شبانگاه قرشیان 
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شنیدند که یکی از فراز ابوقبیس شعری بدین مضمون می‌خواند : 

«اگر دوسعد به سلامت باشند» 

«محمد در مکه از مخالفان باك ندارد» 

وصبحگاهان ابوسفیان گفت : «اين دوسعد کدامین باثند ؟ سعد بکر یا سعد 
تمیم يا سعد هذیم؟» 

شب بعد همان صدا را شنیدند که شعری باین مضمون می‌خواند: 


«ای سعد اوس» تو باری‌کننده باش» 

«وتو نیز ای سعد خزرجیان دلیر»» 

«دعو تگر هدایت را اجابت کنید» 

«واز خدا بهشت آرزو کنبد» 

« که ثواب خدا برای طالب هدابت» 

«با غ بهشت سایه‌دار است» 

صبحگاهان‌ابو سفیانگفت: «بخدا این دو سعدسعدبنمعاذاست وسعدبن‌عباده.» 

ابوجعفر گوید : بلد پیمبر وابوبکر آنهارا به روزدوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول 
پسینگاه به قبا به نزد بنی‌عمروبن عوف رسانید . 

عبدالرحمان بن‌عریم بن‌ساعده گوید : کسان قوم من که اران پیمبر بسودند 
می گفتند : «وقتی شنیدیم که پیمبر از مکه برون شده در انتظار آمدن وی بودیم و 
هر روز صبح از بی نماز به حره می‌رفتیم و انتظار وصول پیمبر را می‌بردیم و 
همچنان آنجا بودیم تا آفتاب همه جا را می‌گرفت ودیگرسایه نبود »آنوقت به نحانه 
های خویش می‌رفتیم که روزها بسیار گرم بود و آنروز که پیمبرعدای رسید مثل هر 
روز بیرون رفته بودیم و چون آفتاب همه جا را گرفت به خانه‌ها رفتیم و نخستین 
کسی که پیمبر را بدید » یکی از بهودان بود که رفتار و انتظار ما را دیده بود و 
بانگ برداشت که ای‌بنی‌قیله بخت شما آمد » وما سوی پیمبر رفتیم که درسايةٌ نخلی 
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بود وابوبکر نیز باوی بود . غالب ما پیش از آن پیمبر را ندیسده بودیم واو را 
نمی‌شناختیم وچون سایه بگشت وابو بکر برخاست و با ردای خود برپیمیر سابه 
افکند » اورا شناختیم . 

چنانکه گویند پیمبر به خانۀ کلثوم بن‌ددم وبه قولی به خانةٌ سعدبسن خیلمسه 
فرود آمد ؛آنها که گویند منزل وی به نزد کلئوم بن‌هدم بود ‏ گویند وقستی از خانة 


کلثوم بیرون می‌شد در خانۀ سعدبن خیثمه برای دیدن کسان می‌نشست » زیرا پیمبر ۲ 


تنها بود وزن همسراه وی نبود و سهاجران مجرد در خانة سعد بن خیسئمه بودند 
بد ینجهت پنداشته‌اند که وی نیز آنجا منزل‌گرفته ود وخانة سعدبن خیشمه را خانۀ 
« مجردان » می‌گفتند » و خدا بهتر داند که حال چگونه بوده و ما هردو روایست را 
شنیده ایم . 

ابو بکربن ابی قحافه در سنح به نزد خبیب بن‌اساف خزرجی فرود آمسد وبه 
قولی به نزد حارجة بن‌زید منزل‌گرفت . 

علی‌بن| بی‌طالب رضی‌الله‌عنه سه شب در مکه بماند وامانتها را که‌پیش‌پیمبر 
بود به صاحبانش داد وچون از این کر فراغت یافت به‌پیمبر پیوست و به نزد وی‌در 
خانهةٌ کلئوم‌بن هدم منزل‌گرفت . 

علی می گفت : « در قبا به تزديك زن بيوةٌ مسلمان منزل گر فته بسودم در دل 
شب یکی می آمد ودر می‌زد و آن زن می‌رفت و چیسزی را که همراه آورده بود 
می‌گرفت.» 

گوید : «ومن بدکمان شدم و به زن‌گفتم : این مسر دکیس ت که هر شب در 
خا ترا می‌زند و می‌روی وچسیزی از اومی‌گیری» تو که بسك زن بنوه ومسلمان 
E‏ 


زن‌کفت * « این سهل بن‌حنیف بن‌و اهب است ومی داند که من کسی را ند ارم 


۳ 


هنگام شب بتان قوم عویش را خرد کند و پیش من آرد و گوید این را به جای هیزم 


و تاد سر تا 


E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1۲۰ ترجمة تاریخ طبری 
بسوزان ۰ »4 
هنگامی که سهل بن‌حنیف در عراق هلاك شدعلی بن‌ابی‌طالب این‌حکابت را 
دربارهٌ وی نقل می کرد . 
پیمبر حدای صلی الله علیه‌و سلم روز دوشنبه وسه‌شنبه وجهسار شنبه و پنجشنبه 


را در قبا پیش بنی عمروین عوف به سربرد وبه روز جمعه از پیش آنها برفت اما 


به پندار بنی عمسرو بن عوف اقامت پیمبر پیش آنها بیش از این بود و خدا بهتر 


داند . 

بعضی‌ها گفته ند اقامت پیمبر خحدای در قبا ؛ بیشتر از سیزده روز بود. 

ابوجعفرگوید : مطلعان سلف در بارة مدتی کته پیمبر از پی بع در مکسه 
اقامت فرموده بود احتلاف دار ند » بعضی‌ها گفته‌اند. اقامت وی در مکه از بعشت 7 
هنگام هجرت دهسال بود . 

از انس‌بن مالك روایت کرده‌اند که پیمبر چهل ساله بود که مبعوت شد وده 
سال در که افامت واشت : 

ازعایشه و ابن‌عباس نیز روایتی هست که پیمبر ده‌سال درمکه بو که قر آن‌بر 
او نازل می‌شد . 

از سعیدبن مسیب روایت کرده‌اند که قر آن در چهل وسه شالگی به‌پیمبر نازل 
شد وپس از آن ده سال در مکه مقیم بود . 

از عکرمه وابن عباس نیز روایتی به همین مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اند که پیمبر از پی بشت سیزده سال در مکه اقامت داشت. 

از ابن عباس روایت کرده‌اند که پیمبر سیزده سال در مکه مقیم بود که وحی 
بدومی‌رسید . وهم از اوروایت کرده‌اند که پیمبر در چهل سالگی مبعوث شد وپس 
از آن سیزده سال در مکه اقامت داشت . 

ابوجعفرگوید : ابوقیس بن صرف انصاری قصیده‌ای دار د کسه ضمن آن از 
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کرامت انصار واقامت پیمبر به نزد ایشان سخن آورده واو نیز مدت اقامت مکه را 
سیزده سال می‌داند که کو ید : 

« به نزد فریش ده وچند سال بماند » 

« وتذ کار می‌داد ودرجستجوی دوستان بود» 

« ودر موسم حج خویشتن را به کسان عرضه می کرد ۰ » 

« اما پناهی نیافت‌و کسی به دعوت او نگروبد » 

« وچون پیش ما آمد خدا دين وی را غلبه داد » 


« ودره‌دینه خوشدل وراضی زیست » 

« ودوستان یافت و آرام‌گرفت» 

« وباری خدای به اورسید » 

« وبرای ما حکایت می کرد که نوح با قوم خود چه‌گفته بود » 

« وموسی وقتی ندای حق شنیدچه گفت » 

« وچنان شد که دیگر از کس بیم نداشت » 

« وما اموال خویش را در راه وی بذل کردیم » 

« وبه‌هنگام پیکار جانبازیکردیم » 

« و بدانستیم که بجز خدای یگانه حدابی نیست » 

« وخدای بگانه بهترین هدایتگر است » 

چنانکه می‌بینید » ابوقیس در این قصیده‌گوید که پیمبر از پس نبوت و وحی 
ده وجندسال میان قوم خویش اقامت داشت . 

بعضی‌ها گفته‌اند : اقامت پیمبر در مکه پس از نبوت پانزده سال بود وهمین 
شعر را شاهد گفتار خویش آورهه‌اند . 

عکرمه‌گوید: ابن عباس این سخن گفت وشعر ابو قیس را شاهد آورد اما در 
متن شعر بجای « بضع عشره » که ده وچند سال است « خمس عشرة » خوان د که 
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پانزده سال صریح است . 

ابوجعفر گوید : ازشعبی روایت کرده‌اند که پیش از آنکه وحی به پیمبررسد 
مدت سه سال اسرافیل به نزد وی می آمد » ومتن روایت که به وسیلةّو اقدی ازشعبی 
نقل شده چنین است که مدت سه سال اسرافیل قرین پیمبر خدای بود که صدای او 
را می‌شنید اما عودش را نمی‌دید وپس از آن جبرئیل علیه‌السلام آمد . 

و اقدی‌گوید : این روایت را برای صالح‌ین دینار نقل کردم و گفت : «برادر 
زادهٌ من عبدالل‌ین ابوبکر بن حزم و عاصم بن عمروین قتاده در مسجد حسدیث 
می گفتند ويك مرد عراقی این روابت بگفت که هر دوشان منکر آن شدند و گفتند : 


2 
2 


جز این زشنیده‌ایم و نسدانیم که از آغساز وحی‌تا هنگامی که پیمبر و فات یافت 
جبریل بدو وحی می آورد ۰» 

از داودین ابی عامر نیز روایت کرده‌اند که پیمبر جهل ساله بود که مبعوت 
شد ومدت سه سال اسرافیل قرین نبوت وی بود و کلمه وچیز بدو می آموخت و 
قر آن به زبان وی نازل نشده بود وچون سه سال گذشت ؛ جبریل عسلیه‌السلام قرین 
نبوت وی شد وسیزده سال در مکه وده سال در مدینه قر آن بر او نازل می‌شد . 

ابوجعفر گوید : شاید آ نها که گفته‌اند اقامت وی در مکه پس از نزول وحسی 
ده سال بود» مدت را از هنگامی که جبریل وحی آورد به شمار آورده‌اند و آنها 
که مدت اقامت وی را سیزده سال دانسته‌اند از آغاز نبوت که اسرافیل قرین وی 
بود شمرده‌اند و آن سه شال را که مأمور به اظهار دعوت نبود به حساب آورده‌اند. 

از قتاده رو ایتی دیگر بجز این دو گفتار هست که کوید: مدت هشت سال در 
مکه وده سال در مدینه قر آن به پیمبر نازل می‌شد . 

ولی از حسن روایت کرده‌اند که مدت نزول قر آن ده سال در مکه وده شال 


در مدینه بود . 
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سخن از وقتی 
که ناد ,بخ نهادند 


ابو جعفر گوید : وچون پیمبر خدای به سدینه آمد بفرمو د که تاریخ نهند. 
ازابن‌شهاب روایت کرده‌اند که‌و قتی پیمبر به‌مدینه آمد و این به‌ماه ربیع‌الاول‌بود 


بفرموو تا تاریخ نهند . 
ابو جعفر گوید جنانکد گفتها ند يك ماه ودوماهء از وق ت آمدن وی را تاریخ 


ج 
2 


می‌نهادند تا نال به سررفت . 

وبه قو لی نخستین کس که در اسلام تاریخ نهاد عمربن خطاب رحمةالله عليه 
بود . 

از شعبی روایت کرده‌اند که ابوه‌وسی اشعری به عمر نوشت که نامه ها ازتو 
به مامی‌رسد که تاریخ زدارر . 

گوید: وعم ر کسان را برای مشورت فراهسم آورد و بعضیشان گفتند : «از 
مبعث پیمبر خدای تاریخ بنه» و بعضی دیگر گفتند: « تاریخ از هجرت بنه.» و عمر 
گفت : « تاریخ از هجرت پیمبر می‌نهیم که هجرت فاصله ميان حق وباطل بود ۰ » 

از میمون بن مهران رو ابت کرده‌اند که حواله‌ای به نزد عمر آوردند که بايد 
در شعبان داده‌شود وعمر گت : « این کدام شعبان است ؟ شعبان آینده یاذعبانی که 
در آن هستیم ؟ » 

گوید: پس از آن عمر به باران پیمبر گفت : «چیزی برای مسردم بنهید که 
توانند شناخت.» بءخی هاگفتند : « به تاریخ روم بنویسید » گفته شد که آنها از 
روز گار ذوالقرنین می‌نوشتند » واین درازاست » بعضی دیگر گفتند : « از تاریخ 
پارسیان بنو یسید »کفنه شد که در مبان پارسیان وقتی شاهی بیاید مدت شاه پیشین‌را 


رها کنند » وهمسخن شدند که بینند پیمبر چند سال در مدینه اقامت داشته بود که ده 
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سال بود وتاریخ را از هجرت پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم نوشتند . 

از محمدبن سیوین روایت کرده‌اند که یکی پیش عمربن خسطاب برخاستو 
گفت : « تاریخ نهید . » 

عمر گفت : « تاریخ نهادن چیبت 41 

گفت : «چیزی است که عجمان کنند ونویسند دراه فلان ازسال فلان.» 

عمر کفت: چیزی نکوست» بدا شد تاريخ نهند» و گفتند: « از کدام سال آغاز 
کنیم؟» 

گفتند : « از مبعث پیمبر و گفتند : از وفات وی » پس از آن همسخن شدند 

که از مجرت آغاز کنند » سپس گفتند : از کدام ماه آغاز کنیم ؟ و گفتند : از رمضان 
آغاز می کنیم . پس از آد گفتند : محرم را مبداً می کنیم که ماه حرام اشت و کسان 
از حج باز می‌گردند و بر محرم دمسخن شدند. 

از عبدالله بن‌عباس روایت کرده‌اندکه‌تاریخ نهادن‌از همان‌سال که پیمبرشدای 


به‌مدینه آمد آغاز شد ودر همان سال عبدالله بن‌زبیر تولد بافت. 

وهم از ایں‌عباس روایت کرده‌اند که در تفسیر « والفجرولیال عشر» کمته‌بوو: 
فجر محرم است که آغاز سال است . 

از عبیدبن‌عمر روابت کردهاند که محرم ماه خدا عزوجل است و آغاز سال 
است که در آن خانة کعبه را جامه پوشانند ؛ وتاریخ از آن آغاز کسنند وسکه در آن 
زنند وروزی در م<رم هست که قومی در آن روز توبه کردند وتوب آنها پذیرفته 
۳3 

از عمروبن دینار رو ایت کرده‌اند که اول کسی که نامه ها را تاریخ نهاد یعلی 
ابن‌امیه بوږ که دریمن بود وپیمبر خدا درماه ربیع‌الاول به مدینه آمدومردم آغازسال 
را تاریخ کردند وتاریخ از آمدن پیمبر نهادند . 

از شعبی روایت کرده‌اند که بنی‌اسماعیل آتش ابراهیم را مبداً تاریخ داشتند 
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تا وقتی که خانهٌ کعبه ساعته شد و بنیان‌خانه را آغاز تاریخ کردند تا وقتی که‌پراکنده 
شدند و هر قبیله وقت برون شدن از تهامه را آغاز تاریخ می کرد »و آن‌گروه از 
بنی اسماعیل که در تهامد مانده بودند حروج قبیلة سعدونهد وجسهینه وبنی زیدرا 
آغاز تاریخ داشتند » تا وقتی که کعب بن لوی برد وتا سال فیل مردن وی را آغاز 
تاریخ داشتند . پس از آن سال فیسل را آغاز تساریخ کردند تا وقتی که عمر بن 
خطاب هجرت را آغاز تاریخ کرد واین به سال هفدهم یا هیجدهم هجرت بود. 


از سعیدبن مسیب روابت کرده‌اند که عمربن خطاب کسان را فراهم آورد و 
گفت : « از چه روز بنویسیم ؟» 

علی بن‌ابی‌طالب عليه ا لسلام کمت : « از روزی که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه - 
وسلم مهاجرت کرد وسرزمین شرك را ترك فرمود » وعمر رضی‌الله‌عنه چنین کرد . 

ابوجعف رگوید : روایتی که از شعبی دربارة تاریخ بنی اسماعیل آورده‌اند از 
حق دور نیست که مبداً تاریخ از حادثه‌ای که پیش همه معروف باشد نداشتند وغالبا 
قحطی با بلیه‌ای را که در گوشه‌ای از دیارشان رخ داده بود مبداْ تاریخ می کردند » 
واز میان عربان» قرشیان بودند که آحرینبداً تاربخشان پیش از هجرت‌پیمبر به‌سال 
فيل بود که سال تو لد پیمبر خدای نیز بود وازجنگ فجارتابنای کعبه پانزده سال‌بود 
واز بنای کعبه تامبعث پیمبر پنجسال بود . 

ابوجعفر کوید : پیم‌بر صلی الله علیه وسلم چهل‌ساله بود که مبسعوث شد » و 
چنانکه شعبی‌گوید : اسرافیل همراه نبود. وی بود واین پیش از آن بو د که مأمسور 
دعوت واظهار پیمبری باشد » چنانکه رو ایتهای آنراآورده‌ایم » وسه‌سال بعدجبریل 
همراه نبوت وی شد وبگفت تا دعوت ونبوت اظهار کند وده سال درمکه به دعوت 
پرداخت » پس از آن به‌ماه ربیع الأول سال چهاردهم نبوت خویش سوی سدینه 
هجرت فرمود وخروج وی از مکه به روز دوشنبه بود وهم روز دوشنبه دوازدهم 


ربیع‌الاول به مدینه رسید . 
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از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که : پیمبر خدا به روز دوشتبه تولد بافت‌وروز 
دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جا نهار .و روز دوشنبه به 


قصد همجرت از مکه برون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان 


ابوجعفر گوید : اگر چه مبدا تاریخ مسلمانان از هجرت بود » اما محرم را 
آغاز تاریخ کردند که دوماه و دوازده روز زودتر از وصول پیمبر به مدینه بود .و 


وقت رسیدن وی مبداً تاریخ نشد» بلکه از اول سال آغاز کردند . 


سخن از حوادث 
سال ادل هجرت 

ابوجعفر گوید : ار پیش؛ وقت وصول پیمبر ومنزل وی را واینکه چه وقت 
از منزل اول برون شد آورده‌ايم » اکنسون دبگر حسوادث سال اول هجرت را 
بگویم 

از جمله این که به وقت برون رفتن از قبا سوی مدینه جمعه کرد»‌چون آنروز 
جمعه بود ودر محل بنی‌سالم بن عوف در دره‌ای که متعلق به آنها بود وقت نماز 
جمعه در رسید » وشنیده‌ام که هم کنون در آنجا مسجدی بپاست‌واین نخستین جمعه 
بود که پیمبر خدای در اسلام به پا دات وخطبه خو اندو گویند این نخستین خطبه‌ای 


بود که درمدینه خو اند . 


خطبةٌ پبیمبر در 
سعیدبن عبدالرحمان جمحی نخستین خطبهةً پیمبر راکه به روز جمعه پس ,از 


نماز جمعه در بنی سالم بن‌عوف خواند » چنین روایت کرده است : 
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« خحد! را ستایش می کنم » واز او كمك می‌خواهم و آمرزش 
می‌طلبم وهدایت از او می‌جویم وبه او ایمان دارم وانکار او نمی کنم و 
باهر که کافروی باشد دشمنی می کنم وشهادت می‌دهم که‌خحدایی جزنحدای 
یگانه بی‌شريك نیست » ومحمد بنده وپیمبر اوست که وی را به دوران 
فترت پیمبران ونادانی ضلالت مردم وگذشت زمان ونزدیکی رستاخیز 
با هدایت ونور وموعظه فرستاد؛ هر که خدا و پیمبر اورا اطاعت کند ؛ 
هدابت بافته وهر که نا فرمانی آنها کندگمراه شده ودر ضلالتی دورافتاده 


است . سفارش می کنم که از خدای بترسید » بهترین سفارشی که‌مسلمان 
ب‌مسلمان کند این است که وی را به کار آخرت ترغیب کند و به ترس از 
عدای و ادارد . از منهیات خدا بپرهیزید که نصیحت و تذکاری بهستر از 
این نیست وترس از خدا کمکی برای وصول به مقاصد آخرت است‌وهر 
که روابط آشکار و نهان خویش را با خدا به صلاح آرد و از این کار جز 
رضای خدا منظوری ندارد نیکنامی دنیا وذخيرة پس از مرگ اوست ؛ 
وقتی که انسان به‌اعمال پیش‌فرستاد؛ حویشاحتیاج دارد و هرعملی که‌جز 
این باشد صاحبش آرزو کند که ای‌کاش نکرده‌بود. خداشمارا بیم‌می‌دهد و 
نسبت به بند گان حو یش مهر بان‌انهمت و گفتارویر است‌است ووعدژوی‌محقق 
است و بی‌تخلف »که او عزوجل‌گوید : سخن پیش من دگرگون نشود و 
من به بندگان خویش ستم نکنم . در کار دنیا و آخسرت و آشکارونسهان 
خویش از خدا بترسید که هر که از خدا بترسد رستگاری بزرگ یافته 
است . ترس دا از غضب وعقوبت اومحفوظ می‌دارد » و چسهره‌ها را 
سید می کند ومایة رضای پروردگار می‌شود » ومر تبت را بالا می برد ۰ 
نصیب خویش را بگیرید ودر کار حدا قصور مکنید که خدا کتاب خویش 
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را به شما آموخته وراه خویش را نموده تاراستگو از دروغگو معلوم 
شود . شمانیز نیکی کنید چنانکه خدا با شما نیکی کرده است وبادشمنان 
وی دشمنی کنید ودر راه خدا چنانکه باید جهاد کنید که اوشما راب ر گزیده 
ومسلمان نامیده تاه رکه دلاك می‌شود از روی حجت هلاك شود و هر که 
زندگی‌یابد از روی حجت زندگی‌یابد . همه نیروها از خداست » خدا را 
بسیار یاد کنید وبر ی آخرت‌کار کنید » هر که روابط خویش را با خدا 
سامان دهد روابط اورا با مردم نکو کند » که خدا بر مردم حاکم استت وا 


مردم برخدا حا کم نیستند » خدا مالك است و مردم مالك حدا نستند ‏ 


خدا بزرگ است وهمه نیروها از دای بزرگ است . » 

ابن اسحاق‌گوید : پیمبر برشتر خویش نشست وههار آن را رها کرد وبه هر 
یك از محلات انصار می گذشت اهل محله وی را دعوت می کردند که پیش آنهامنزل 
گیرد ومی گفتند : « ای پیمبر عدای اینجا مرد وسلاح وحمایت هست 4۰ 

پیمبر می‌گفت : « بگذارید برود که مأمور است » و برفت تا به محل مسجد 
رسید وشتر به جایی که اکنون در مسجد است بخفت و آنجا شتر خانی بوږ که به 
دو پسر یتیم از بنی نجار تعلق داشت که‌زیر سرپرستی معاذبن عفرا بودند که یکیشان 
سهل ودیگری سهیل نام داشت وپسران عمروبن عباد بودند . 

وچون شتر بخفت پیمبر از آن فرود نیامد» پس از آن برخاست و اندکسی 
برفت وپیمبر خدا مهار آنرا رها کرده بود» پس از آن شتر به‌عقب نگریست وبه‌جای 
خفتن اول بازگشت و آنجا بخفت وگردن به‌زمین نهاد و پیمبرصلی الته علیه و سام 
از آن فرود آمد و ابوایوب لوازم وی را به‌حانة خویش برد و انصار او را به 
خانه‌های خود دعوت کردند و پیمبرفرمود؛ مرد با لوازم خود منزل می کند و به‌نزد 
ابوایوب» خالدبن زید بن کلیب» فرود آمد که از قبیلة بنی‌غنم بن نجاربود. 

ابوجعفر گوید: پیمبرپرسید: «شترخان از کیست؟» 
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معاذین عفرا گفت « از آن دو یتیم است که پیش منند و آنها را راضی 
می کنم.» 

پیمبر بفرمود تا آنجا مسجدی بنیان کنند و پیش ابوایوب بود تا مسجد و 
مسکنهای ری آماده شد. 

گوبند : پیمبر محل مسجد را خرید و بنیان نهاد ولی درست به‌نسزد من 
آنست که در روابت انس بن مالك آمده که محل مسجد پیمبر از آن بنی نجار بود 
ونخل و کشت داشت وقبرهابی از روز گار جاهلیت آنجا بود وپیمبر گفت: «قیمت 
آنرا بگیرید.» 

گفتند: «قیمتی جزئواب خدای نمی‌خو اهیم.» 

پیه‌بر بفرمود تا نخلها را ببریدند و کشت را به‌هم زدند و قبور را بش 
کردند و پیمبر پیش از آن در آغل گوسفندان با هرجاکه وقت نماز می‌رسید نماز 
می کرد. 

ابوجعف ر کوید: «پیمبر ومهاجر وانصار دربنای مسجد کار کردند.» 

درهمین سال مسجد قا ساخته شد. 

نخستین کس از مسلمانان که پس ازهجرت مدینه وفات بافت صاحب منزل 
پیمبر : کلئوم بن هدم بود که کمی پس از آمدن وی درگذشت. پس از آن ابوامامه؛ 
اسعدین زراره» درهمان سال‌بمرد و وفات وی پیش ازختم بنای مسجد بود که به 
بیماری گلو وسینه در گذشت. 

از بحبی‌بن عبداللّه بن عبدالرحمن روابت کرده‌اندکه پیمبر صلی‌الله عليه و 
سلم فرمود: «ابوامامه میت خسوبی نبود. بهودان و منافقان عرب گویند اگرمحمد 
پیمبر بود رفیقش نمی‌مرد اما در قبال خدا برای حودم و رفیقم کاری از من ساخحته 
فیست۰) 

از انس روایت کرده‌اند که پیمبر اسعدین زراره را به‌سیب بیماری که داشت 
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داغ کرد. 

ازعاصم بن‌عمروین قتاده انصاری روایت کرداند که وقتی ابوامامه» اسعدب 
بن‌زراره» بمرد مردم بنی‌نجار که ابوامامه نقببشان بودپیش پیمبرخدا آمدند و گفتند: 
«ای" پیمبر این مرد به‌نزد ما چنان بود که دانی» یکی را به‌جای او برگمار که عهده- 
دار کار وی باشد.» 


پیمبر به آنها گفت: «شما خالگان منید و من از شمایم و نقیب شما حستم.» 


a 
2 


گوید: «پیمبر نمی‌خواست در کار نقیبی یکی از آنها را بسردیگری مرجح 
شمارد؛ و از فضیلت‌ها که بنی‌نجار برای خویش می‌شمردند این بود که نقیبشان 
پیمبر بود.» 

درهمین سال ابواحیحه در طایف بمرد که آنجا ملکی داشت» و ولیدبسن 
مره و عاص‌بن وایل سهمی نیز درمکه بمردند. 

ونیز درهمین سال پیمبر با عایشه زفاف کرد و این درماه ذی‌قعده مشت ماه 
پس از آمدن مدینه بود. و به‌قولی در ماه شوال هفت‌ماه پس از آمسدن وی بوو» 
ازدواج با عایشه سه‌سال پیش از هجرت و پس از وفات خدیجه درمکه انجام شده 
بود وعایشه در آنوقت شش‌ساله وبه‌قولی هفت‌ساله بود. 

گویند: عبدالّه بن صفوان ویکی دیگر ازقریش پیش عایشه رفتند و عسایشه 
به آن قرشی گفت: «فلانی حدیث حفصه را شنیده‌ای؟» 

2 «آری» 

عبدالله بن صفوان پرسید: «حدیث چیست"» 

عایشه گفت: «دربارة نه‌مزیت اس ت که درمن هست که در هیچ يك از زنان 
به‌جز مریم دختر عمران نبود بسه خدا این را برای تفاعر به دیگر زنان پیمبر 
نمی گویم.» 


عبدالله بن صفو ان گفت: «نه‌مزیت چ ست؟») 
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عایشه گفت: « فرشته به‌صورت من نازل شد» هفت ساله بودم که زن پیمبر 
شدم؛ نه ساله بودم که به‌حانة او رفتم» دوشیزه بودم که زن اوشدم وهيچيك از زنان 
وی دراین مزبت مانند من نبود» وقتی وحی بدو می آمد من با أو زیر يك لحاف 
بودم» مرا ازهمه کس بیشتر دوست داشت. در قضیه‌ای که نزديك بود مایسةٌ هلاك 
امت شود آیة قر آن در بارٌ من نازل شد؛ جبریل را دیدم و هیچکس از زنان وی 
به‌جزمن اورا ندید در خانة من درگذشت و هیچکس جز فرشته و من به‌کار وی 


نبرداعت.» 


ابوجعفر گوید: «چنانکه گویند پیمبرعایشه را درماه‌شوال به‌زنی گرفت؛ وهم 
درماه شوال باوی ز فاف کرد.» 

عبدالله بن عروه ازعایشه روایت کند که پیمبرمرا درشوال به‌زنی گرفت وهم 
درشوال بامن زناف کرد. عسایشه مستحب می‌دانست که درماه شوال بازنان زفاف 

روایت دیگر از عبدالله‌بن عروه از گفتار عابشه هست با این اضافه که هيچيك 
از زنان عویش را ازمن عزیزتر نداشت. 

ابوجه‌فر گوید: «به‌قولی پیمبر به‌روزچهارشنبه درماه شوال درخانهٌ ابوبکردر 
سنح با عایشه‌زفاف کرد.» 

در همین سال پیمبرصلی‌اللّه عليه وسلم زید بن حارثه و ابو رافع را برای 
آوردن دختران خویش وهمسرش سوده دختر زمعه فرستاد که آنها را ازمکه به 
مدینه آوردند. 

گویند: چون عبدالته بن اریقط به‌مکه باز گشت و محل ابوبکر را به‌عبداله 
پسرش خبرداد» عبدالله ام رومان زن پدر را که مادر عايشه بود سوی مدینه برد و 
طلحة بن عبیداللّه نیزهمراه آنها بود. 

در همین سال جنانکه گویند نمازحاضر دو رکعت افزوده شد و این یکماه 
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پس از وصول پیمبربه‌مدینه و دو ازدهم ربیح‌الاخربود وپیش از آن نماز حاضر و 
مسافر دور کعت بود. 

و اقدی‌گوید: «حجازیان دراين گفته احتلاف ندارند.» 

به‌قولی تولد عبدالله بن زبیر درهمین سال بود. 

اما به فته واقدی تولد وی به‌سال دوم وصول پیمبر به‌مدینه و در ماه 
شوال‌بود. 

ابوجعفر گوید: « عبدالله بن زبیر نخستین مو لودی بود که در هجرتگاه بهدنیا 
آمد وبه‌هنگام تو لد وی مسلمانان تکبیر گفتند از آنرو که میان مسلمانان شايع بود که 
بهودان می گفتند مسامانان را جادو کرده‌اند که بچه نیارند و تکبیرشان از حوشدلی 
بود که نحداوند گفتة بهودان را درو غ کرده بود. 

گویند: اسماء دختر ابی‌بکر وقتی به‌مدینه می آمد عبدالّه را بارداشت. 

گویند: نعمان بن بشیر نیز درهمین سال تولد یافت و نخستین مولود انصار 
بود که پس از هجرت پیمبر به‌دنیا آمد» ولی واقدی این گفته را نمی‌پذیسرد و گوید 
که تولد نعمان چهارده ماه پس از هجرت بود و هشت سال با کمی بیشتر داشت که 
پیمبر ازجهان در گذشت. 

گوید: «تولد نعمان سه یا چهارماه پیش از بدر ود.» 

از ابی الاسود روایت کرده‌اند که به نزد عبدالله بن‌زبیر از نعمان بن‌بشیر 
سخن رفت و گفت وی ششماه از من بزرگتر است . 

ابوالاسودگوید: «عبدالله بن‌زبیر بیست ماه پس از هجرت پیمبر تولد بافت 
وتو لد نعمان چهارده ماه پس از هجرت درماه ربیع‌الاخر بود.» 

ابوجعفر گوید : «گفته‌اند که تو لد مختار بن ابی‌عببد ثقفی وزیاد بن سمیه نیز 
در همین سال بود ۰» 

به گفتة و اقدی درهمین سال درماه رمضان وهفت‌ماه پس از هجرت پیمبرپرچم 
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سفیدی برای حمزة بن‌عبدالمطلب بست واورا با سی تن از مهاجران بقرستاد تا راه 
کاروان قریش را به‌بندند وحمره با ابوجهل روبه روشد که سیصد مرد همراه داشت 
ومجدی بن‌عه‌روجهنی در میانه حایل شد وبی جنگ از هم جدا شدند و پرچمدار 
حمزه ابو مرئد بود. 

و هم بگفتة او در همین سال؛ هشت ماه پس از همجرت » در ماه شوال پیمبر 


حدای پرچم سپبدی برای عبيد: بن‌حارث بن مطلب بن‌عبد مناف بست و گفت‌سوی 


در رابغ رود » وپرچمدار وی مسطح بن‌اثائه بود » و عبیده با شصست تن از 
مهاجران در ناحیة جحفه به ثنیة‌المره رسید » و از انصار کس هسمراه وی نبود . و 
بر سر آب احیا با مشر کان رو به رو شد ودر میانه تیراندازی شد اماکار به شمشیر 
نرسید . 

و اقدی‌گوید : «حلاف است که سالار مشر کانکی بود بعضی هاگفته‌اند 
ابوسفیان بن‌حرب‌بود » و بعضی‌دیگر گفته‌اند مکرزبن حفص بود اما درست این است 
که ابی‌سفیان بود ودویست کس از مشر کان را همراه داشت.» 

گوید : «ودر ذی‌فعدهٌ همین سال پیمبر پرچم‌سفیدی برای سعد بن‌ابی وقاص 
بست واورا سوی خرار فرستاد و پرچمدار وی »مداد بن‌عمرو بود ۰» 

سعد گوید : « من با بیس تکس ( باگفته بود بيست و یك کس ) که همه پیاده 
بودیم برفتیم و روزنهان می‌شدیم و شب راه می‌سپردیم ا صبح روز پنجم به خرار 
رسیدیم » پیمبر به من گفته بود که از حرار تجاوز نکنم و کاروان يك روز پیش از 
من از آنجاگذشته بود ؛ وشصت مرد همراه داشته بود» 

دراین‌سفر همه همراهان سعد از مهاجر ان بودند . 

ابوجعفر گوید :گفتار ابن اسحاق درباره همه این سفرهای جنگی با آنجه 
از واقدی نقل کردم اعتلاف دارد وهمه این سفرها را به سال دوم هجرت می‌برد. 

به گفتة او پیمبر صلی|لله‌علیه‌وسلم دو ازدهم ماه شو ال به مدینه رسید و بقیماه 
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ربیع‌الاول وربیع‌الاخر ودوجمادی ورجب وشعبان و رمضان وشوال و ذی‌قعده و 
ذی‌حجه را در مدینه به‌سر برد » وحج آن سال‌را مشر کان عهده دار بودند. محرم را 
نیز در مدینه ودرماه صفر که دوازده ماه از همجرت وی‌گذشته بود به قصد غزابرون 
شد وتا ودان رفت‌و به طلب قرشیان‌وبنی ضمرة بن‌بکر بودو این راغزوة ابواگوبند. 
در این سفربنی ضمره با وی پیمان صلح بستند ؛ و آنکه به صلسح آمد سالارشان 
مخشی‌بن عمرو بود . 

گوید : پس از آن پیمبر به مدینه بازگشت وزدو خوردی نبود و بقیة صفر و 


5 
2 


قسمتی از ربیع‌الاول را در مدینه به سربرد ٠‏ ودراين اثنا عبيدةبن حارث بن مطلب 
را با هشتاد پاشصت سوار از مهاجر ان بفرستاد وهیچکس از انصاردر آن میانه‌نبود 
وعبیده تا احباء که آبی است در حجاز زیر ثنیةالمره » برفت ,در آنجابا گروه‌بسیاری 
از قرشیان روبه روشد وزد وخوردی نشد : جز این که سعدبسن ابی وقاص تسری 
بینداخت واین نخستین تیری بود که در اسلام انداخته شد . پس از آن در قوم‌ازهم 
جدا شدند و از گروه مشر کان مقداد بن‌عمر بهرانی و عتبةبن غزوان سوی اردوی 
مسلمانان گر بختند » واین دردومسلمان بودند و با کفار آمده بودند که به مسلمانان 
برسند وسالار مشر کان عکرمةین ابوجهل بود . 

ابن اسحاق‌گوید : پرچم عبیده نخستین پرچمی بود که پیمبر در اسلام برای 
یکی از مسلمانان ست . 

گوید : به گفتة بعضی مطلعان پیمبر هنگام باز گشت از غزو؛ ابوا وپیش از 
وصول به مدینه عبیده را فرستاد . 

گوید : ودرهمین اثنا که در مدینه مقیم بود حمزة بن عبدال‌طلب را باسی 
اک از مهاجران به ساحل دریا به ناحیةٌ عیص فرستاد که سرزمیسن جسهینه بود و 
هیچکس از انصار همراه نبود » وحمزه در ساحل دریا با ابوجهل بن‌هشام روبه‌رو 
شد که سیصد کس از مکسیان همراه داشت ومجسدی بن عمرو جهنی که با هردو 
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طرف به صلح بود در میانه حایل شد ودوگروه از هم جدا شدند وزد وخعسوردی 
نبود . 

بعضی‌ها گفته‌اند پرچم حمزه نخستین پرچمی بود که پیسبر برای یکی از 
مسلمانان بست ولی چون‌گروه وی با گروه عبيدة بن‌حارث همراه بود این عطا رخ 


داد . 


گوید : از مطلعان شنیده‌ايم که پرچم ابوعبیده نخستین پرچمی بود که در اسلام 


بسته شد . 


گوید : پس از آن درماه ربیع‌الاخر پیمبر به آهنگ غزاوبه طلب قریش‌برون 
شد وتابواط رفت که در ناحيهةٌ رضوی بود وباز کشت وحادثه‌ای نبود. 

و باردیگر به آهنگ غزا و به‌علب قرشیان بسرون شد واز راه تنگ بنی دینار 
برفت تابه در ابن‌ازهرزیر درختی فرود آمد و آنسجا نماز خواند ونساز گاه وی 
آنجا هست. و غذائی برای اوساختند که از آن بخورد و کسان نیز باوی بخوردندو 
محل اجا ق آنجاهست واز چاه آنجا که مشیرب نام دارد آب برای‌وی آوردند :سپس 
از آنجا برفت تا دروادی ینبع به عشیره رسید و بقيةٌ جمادی‌الاول وچند روز از 
جمادی‌الاخر را آنجا به‌سر برد و بابنی‌مدلج وبنی ضمره پیمان صلح‌بست و به‌مدینه 
باز گشت وحادئه‌ای نبود . 

کوید : وچون پیمبر از غزوة ذوالعشیره باز آمد کمتراز ده روز در مسدینه 
مانده بود که کرزبن جابرفهری کلۀ مدینه را غارت کرد وپیمبر به تعقیب او بسرون 
شد و تا دره سفوان به حدود بدر رفت» اما به کرز نرسید. و این راغزوة بدر اول 

پس از آن پیمبر به مدینه بازگشت وبقبة جمادی‌الاعر ورجب وشعبان را 
آنجا گذرانید ودر این اثنا سعدبیابی‌و قاص را با هشت کس به غزا فرشتاد . 

واقدی‌گوید : در همین سال » یعنی‌سال اول هجرت ‏ ابوقیس اسلت پیش 
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پیمبر آمد و اوصلی‌الله علیه‌وسلم وی را به‌اسلام خواند که گفت : «دین تو نیکوست؛ 
در کار خویش بنگرم و باز پیش‌تو آیم . » 

پس از آن عبدالله بن‌ابی او را بدید وگفت: «جنگ حزرجیان را خوش 
نداشتی ۰ » 

ابوقیس گفت : « تا یکسال مسلمان نشوم » ودرماه ذی قعده بمرد. 


آنگاه سال دوم 
هجرت ددآمد 


به اتفاق اهل سیرت در ربیع‌الاول این سال پیمبر به غزوۀ ابوا و به قسولی 
غزوۀ ودان رفت ومیان دو محل شش میل فاصله اشت » هنگامی که به غزامی رفت 
سمدبن عبادة بن دلیم را در مدینه جانشین خویش کرد وپرچمداروی حسمزة بن 
عبدالمطلب بود وچنانکه گفته‌اند پرچمی سفید بود . 

واقدی‌گوید : پیمبر پسانزده روز درودان اقامت داشت »› آنگاه به مسدینه 
بازگشت . 

گوید : پس از آن پیمبر با دویست تن از باران خود به قصد غتزا رفت و 
درماه ربیع‌الاول به بواط رسید ومی‌خواست راه‌کاروانهای قریش را ببندد » سالار 
کاروان امیبن خلف بود ویکصد مرد از قرشیان همراه داشت ودوهسزار وپانصد 
شتر در کاروان بود . پیمبر از این غزابی حادثه به مدینه باز گشت . در این سفر 
پرجمدار وی سعدبن‌ابی وفاص بود وسعدین معاذ را در مدینه جانشین خود کرده 
کر 

گوید : وهم درربیع‌الاول به تعقیب کرزین جابرفهری رفت که گل مدينة را 
غارت کرده بود وتا بدر رفت اما به اودست نیافت وپرچمدار وی در این سفر علی 


ابن ابی‌طالب علیهالسلام بود و زیدین حارثه را درمدینه جانشین خود کزده بود. 
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گوید : ودرهمین سال پیمبر بامهاجران به تعرض کارو انهای‌قریش که سوی 
شام می‌رفت برون شد واین راغزوة ذات‌العشیره گفتند وتاینبم رفت . در این سفر 
ابوسلمة بن‌عبدالاسد را در مدینه جانشین کرد و پرچمدار وی حمزة بن‌عبدالمطلب 
ا 

عمار یاسرگو ید : من‌وعلی در غزوةٌ ذوالعشیره با پیمبر خدا همراه بودیم و 
در منزلی فرود آمدیم و کسانی از بنی مدلج را دیدیم که در نسخلستان خسودکار 
می کردند ومن وعلی گفتیم برویم ببینیم چگو نه کار می کنند » و برفتیم وساعتی در 
آنها نگریستیم که خوابمان گرفت وضوی درختان نخل نوسال رفتیم وزیرآن روی 
خاك بخفتیم کاپیمبر صلی‌الله‌علبه وسام از خو اب بیدارسان کرد وما به حاك آلوده 
بودیم وعلی را با پای خود تکان داد وگفت : « ای ابو تراب برخیز ؛ میخواهی‌ترا 


از تیره روز ترین مردم خبردهم که چون سرخموی ثمود است که شتر را پی کرد ۰ 
همان کس که به اینجای تو ضربت زند» و دست بدپیشانی اوزد « واین را از خون 
حضاب کند » وریش اورا بگرفت . 

در این‌ باب جز این سخن نیز گفته‌اند که در روایت محمدبن عبیدبن محاربی 
آمده که‌به سهل بن‌سعد گفتند: «یکی از امیران مدینه می‌خو اهد کس پیش تو فرستد که 
علی را ناسزاگوبی ۰» 

سهل گفت : « مثلا چه‌گویم ؟ » 

گفتند : « بگویی نام وی ابو تراب است » 

گفت : « بخدا این نام را پیمبر خدای بدو داد ۰ » 

گفتند : « چگونه بود ؟ » 

گفت : علی از خانه برون آمد ودر سایهةٌ مسجد بخفت» پس از آن پیمبر به 
نزد فاطمه آمدو گفت : پسرعم تو کجاست ؟ » 


فاطمه گفت : « در مسجد خفته است » 
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پیمبر برفت و اورا دید که ردا از پشتش افتاده وخاك آ لود شده وخاك ازپشت 
او پاك می کرد ومی‌گفت : « ابو تراب برخیز » بخدا » هیچ نامی را ماننداین‌دوست 
نداشت . 

ابوجعفرگوید : درهمین سال چند روز مانده به آخر صفر علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام فاطمه رضی‌الله عنها را زان کوفت!: 

وهم ابوجعفر طبری‌گوید : که چون پیمبر از تعقیب کرزبن جابرفهری‌به‌مدینه 
باز گشت » واین درماه‌جمادی‌الاخر بود » در ماه رجب عبدالله بن جحش‌را باگروهی 
از مهاجران فرستاد که کس از انصار با آنها نبود . 

در روایت زهری ویزیدین رومان از عروة بن‌زبیر چنین آمده ؛ ولی به گفنۀ 
واقدی پیمبر عبدالله بن‌جحش را بادو ازده کس از مهاجران فرستاد »وهم درروایت 
آنهاهست که پیمبر نامه‌ای برای عبدالله بن‌جحش نوشت و گفت که در آن ننگرد 
تا دورور راه بسپرد » پس از آن نامه راببیند ومضمون آن را کار بنددوهیچکس از 
باران خویش به دلخواه به کار نگیرد . 

و چون عبدالله دو روز راه سپرد نامه را باز کرد وبخو اند که چنین‌نوشته‌بود: 


« وقتی نامه مرا بدیدی تاو ادی نخله میان مکه وطایف برو وهراقب قرشیان باش و 
از اخبار آنها به دست آر . » وچون عبدالله نامه را بخو اند کفت :« اطاعت می کنم» 
وبه یاران خویش گفت : « پیمبز به من فرمان مسی‌دهد که سوی نخله روم ومر اقب 
قرشیان باشم وخبری از آنها به دست آرم .و گفته که هیچکس از شما را نا بهد لخو اه 
نبرم» هر کس رغبت شهادت دارد بیایدوهر که خوش ندارد باز گردد» اما من‌به‌فرمان 
پیمبر خدا را کار می‌بندم ۰ » 

عبدالله برفت وهمه بارانش با اوبرفتند و هیچکس باز نماند و به راه حجاز 
برفت تا بالای فرع به معدنی رسید وسعدین ابی‌وقاص و عتبةبن غزوان شتری را 
که به‌نوبت بر آن سوار می‌شدند گم کردند و به جستجوی آن باز ماندند وعبدالله‌بن 
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جحش ودیگران برفتند تا به نخله رسیدند و کاروانی از قریش آنجاگذشت که 
مویزوچرم و کالای باز ر گانی بار داشت و عمروبن حضرمی و عثمان بن عبدالله بن 
مغیره و برادرش نوفل بن عبدالله‌بن مسغیره ؛ هردو مخزوه‌ی » وحکم‌بن کیسان با 
کاروان بودند .وچون قرشیان مسلمانان را بدیدند بترسیدند که نزديك آنها فرود 
آمده بودند ولی عکاشه‌بن محصن را دیدند که سر تراشیده بود و آسوده‌حاطرشدند 
که پنداشتند باران عبدالله به‌عمره آمده‌اند . 

مسلمانان با هم مشورت کردند ؛ و آخرین روز رجب بود » و گفتند : اگر 
امشب کارو انرا رها کنید واردحرم شو ند و بدان دست نیابید واگربکشیدشان درشهر 
حرام حون ریخته‌اید » ومردد شدند و از عمل بيمناك شدند » پس از آن شجاعت 
آوردند وهم‌سخن شدند که هر که را تو انندبکث‌ندومال وی بگیرند » وو اقدین‌عبدالله 
تمیمی‌تیری بزد وعمرو بن حضرمی را بکشت وعثمان بن عبدالله و حکم بن کیسان 
اسیر شدند ونوفل بن‌عبدالله بگریخت که به‌اونرسید ند وعبدالله‌بن جحش ویارانش 
کاروان را با دواسیر به مدینه پیش پیمبر برد . 

بعضی اعقاب عبدالله بن جحش کو بند که عبدالله با اران خویشگفت که يك 
پنجم غنیمت شما از آن پیمبر است واین پیش از آن بود که خه‌س مقررشودوخمس 
غنایم را برای پیمبر جدا کرد و باقیمانده رامیان باران خود تقسیم کرد » وچون پیش 
پیمبر رسیدند به آبها گفت: «نگفته بودم در ماه حرام‌جنگ کنید» و کاروان و دو اسیر 
رابداشت وچیزی از آن نگرفت. 

وچون پیمبر چنین گفت بار ان عبدالله متحیر شدند و پنداشتند که به هلاک 
افتاده‌اند وء‌سلمانان ملامتشان کردند و گفتند : «کاری کردید که پیمبر نگفته بود ودر 
ماه حرام جنک کردید وفرمان جنگك نداشتید.» 

قرشیان گفتند : « محمد ویاران وی حرمت ماه حرام نداشته‌اند و درماه حرام 


حون ریخته‌اند و مال برده‌اند و اسیر گرفته‌اند.» و مسلمانان مکه به پاسخ گفتند که 
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آنچه کرده‌اند در شعبان بوده‌است . 

ویهودان بر ضد پیمبر فال بدزدند » گفتند : « عمروبن حضرمی را و اقد بن 
عبدالله کشته » عمروتجنگ را معمور کرده وحضرمی حاضر جنگ بوده و واقدآتش 
جنگ روشن کرده ( که واقد افروزنده آتش است ) واین به ضرر آنها است وبه 
سودشان نیست وچون کسان در این زمینه بسیار سخن کردند خدا عزوجل این آیه 


را بهپږمبر خویش نازل فرمود که 

«یسئلو نك عن الشه الحرام قتال فیهقل قتال فیه کبیر وصدءن سب الله و کفر 
بهوالمسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عندالله‌و الفتنةاکسبر من‌القتل ولایسزالون 
یقاتلونکم حتی یردو کم عن‌دینکم‌ان استطاعو | ومن برتدد منکم عسن‌دینه فیسمت و 
هو کسافرفاو لك حبطت اعمالهم فی‌الدنیاو الاخعرة و اولئك اصحاب النار هم فیها 
خحالدون»۱ 

یعنی : ترا از ماه حرام وپیکار در آن پرسند » بگو پیکار در آن مهم و باز 
داشتن از راه خدا وانکاراوست . ومسجد حرام و بیرون‌کردن مردمش نزد خدا 
مهمتر است وفتنه از کشتار بدتر است » مشر کان پیوسته با شما پیسکار کنند تا اگر 
توانند شمارا از دینتان باز گردانند هر که از شما از دین خویش باز گردد و به‌یرد و 
کافر باشد چنین کسان در دنیا و آخحرت اعمااشان باطل گشته است آنها جهنميانند و 
خحودشان در آن جاودانند . 

وچون قر آن در این باب نازل شد و خدا اعتسلاف از مدلمانان بسرداشت 
پیمبر کار وان و دواسیر را بگرفت و قرشیان برای عثمان بن‌عبدالله وحکم بن کیسان 
فد یه‌فرستادند و پیمبر فرمود قدیه نمی گیریم تادو یار ما یعنی سعدبن ابی‌وقاص‌وعتبةین 
غزوان بیایند که بیم‌داریم آنها را بکشید و اگر چنین کنید دو یار شما را میکشیم » و 
چون سعدوعتبه بیاه دند » پیمبر در مقابل دو اسیر فدیسه گرفت » حسکم بن کسیسان 
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مسلمان شد و مسلمانی پاك اعتقاد بود وپیش پیمبر بماند تا در حادثه بر معونه کشته 
شد . 

ابوجعفر گوید : « چنانکه گفته‌اند پیه‌بر می‌خواست ابوعبيدة بن‌جراح را به 
این سفر بفرستد » سپس تغییر رای داد وعبدالله بن‌جحش را فرستاد.» 

جندب بن‌عبد الله گوید : « پیمبر گروهی را می‌فرستاد و ابوعبیدةبن جراح‌را 


به سالاریشان معین کرد وچون می‌خواست برود از غم دوری پیمبر گریه سرداد و او 
نیز عبدالله بن جحش را به‌جای وی‌فرستاد . » 
سخن از بقبه حوادث 
سال دوم هجرت 

از حوادث این سال تغییر قبلهٌ مسلمانان از شام به سوی کعبه بود واین به‌ماه 
شعبان آن سال بود . مطلعان سلف‌در و قت تغییر قبله اختلاف کرده‌اند وبیشتر براین 
رفته‌اند که در نیمه شعبان هیجده ماه پس از همجرت بود . 

از ابنمسعود روایت کردداند که مردم به سوی بیت‌المقدس نماز می کردند و 
چون‌هیجده‌ماه از همجرت پیمبر گذشت بهنگام نماز سربه آسمان برمی‌داشت ومنتظر 
فرمان حدای بود وسوی بیت‌المقدس نماز می‌برد ودوست‌داشت که سوی کعبه نماز 
برد و خداوند این آیه را نازل فرهء‌ودکه تدنری تقاب وجهك فی‌السماء فلتولينك 
قبلة ترضیها فول و جهك شطرالمسجدالحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 
والذين او توالکتاب لیعلمون انه‌الحق من‌ر بهم وماالله‌بغافل عما تعملون» 

یعتی: گوردش روی ترا به طرف آسمان می‌بینم و ترا به‌قبله‌ای که‌دوست‌داری 
بگردانیم روی خود سوی مسجدااحرام کن وهرجا بودید روهای خود سوی آن 
کنید .آنها که کتاب آسمانی دارند می‌دانند که‌اين حق استو ازجانب‌پرورد گارشان 
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وخدا از آنچه می کنند بی‌عبر نیست . 
ازابن اسحاق نیز روایت کرده‌اند که قبله در ماه شعبان : هیجده ماه پس از 
هجرت: تغییر بافت. 
واقدی نیز گوید که تغییر قبله به روز سه‌شنبه نیمه شعبان انجام شد . 
ابوجعفر گوید: « بعضی دیگر گفته‌اند تغییر قبله شانزده ماه پس از همجرت 


بود ۰» 

قتاده‌گوید : « وقتی پیمبر در مکه بود مسلمانان سوی بیت‌المفدس نماز 
می کردند وجون هجرت فرمود تاشانزده ماه سوی بیتا لمقدس اماز می‌برد پس‌از 
آن قبله تغییر یافت وسوی کعبه شد . » 

ابن‌زبد گو بد : « پیمیر مدت شایزده ماه سوی بیت‌المقدس نماز می‌برد و 
شنید که بهودان می‌گفتند : پیمبر وباران وی نمی‌دانستند قبله‌شان کسجاست تا مسا 
هدایتشان کردیم . وپیمبر این را عوش نداشت وسر به آسمان برداشت و آبةٌ تخسییر 
قبله نازل شد . » 

ابوجعفر گوید: «در همین سال روزءٌ ماه رمضان مقررشد » وبقولی این به‌ماه 
شعبان بود. و چنان‌بود که وقتی پیمبر به‌مدینه آمد دید که بهودان به‌روز عاشوراروزه 
می‌دار ند واز آنها سبب‌برسید گفتند: «این روزی است که خداوندآل فرعون را غرق 
کرد وموسی و همراهان وی را نجات‌داد.» پیمیر فرمود: «حق ما نسبت به‌موسی از 
آنها بیشتر است » و آنروز را روزه داشت وبگفت تا کسان نیز روزه بسدارند» و 
چون روزه ماه رمضان مقررشد نگفت که‌به روزعاشورا روزه دارشوند واز آنمنع 
نفرمود . 

وهم در این سال ز کات فطر مقرر شد » گویند پیمبر یك با دو روز پیش از 
عید فطر خطبه خواند و گفت زکات فطر بدهند . 


وهم در این سال پیمبر به نماز گاه رقت وبا مردم نماز عید خواندواین اول 
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نمازعید بود که به‌پاداشت . 

وهم دراین‌سال‌عصایی راکه نجاشی برای پیمبرفرستاده بوده بود به‌نماز گاه 
عبد بردند و حامل آن زبیربن عوام بود و پیش روی پیمبر نهاد و در همه روز 
های عبد آنرا می‌بردند وچنانکه شنیده‌ام اکنون به نزد مودنان مدینهاست . 

وهم در این سال‌جنگ بدر بزرگ میان پیمبر و گفتارقریش رخ داد واين به 
ماه رمضان بود ودر روز آن اختلاف کرده‌اند» بعضی ها گفته‌اند جنگ بدر به روز 


نوزدهم رمضان بود 

از ابن‌مسعود روایت کرده‌اند که شب قدر را در شب‌نوزدهم رمضان بجویید 
که شب بدربود . 

عبدالله نیز گوید : « شب قدر را درشب نوزدهم رمضان بجویید که‌صبحگاه 
آن جنگ بدر رخ داد ۰» 

ار جةبن‌زید گوید : « پدرم در احیای شب نوزدهم وبیست وسوم رمضان 
سخت دقبق بود ودر نتیجه بیداری رنگش زرد می‌شد وچون سبب پرسیدند گفت: 
صبحگاه این شب خدا حق‌را از باطل جداکرد ۰» 

بعضی دیگر گفته‌اند جنگ بدر به‌روز جمعه هفدهم رمضان بود. 

عبدالله‌بن مسعود می گفت : « شب قدر را در شب هفدهم رمضان بجویید 
که روز آن تلاقی دو گروه بود که درآیۀ قر آن آمده و خداوند فرمود : یوم التقی 
الجمعان.».سپس م ی گفت «یادرشب نوزدهم یادر شب بیست‌ویکم بجویید ۰) 

از زبیربن عدی روایت کرده‌اند که جنگ بدر صبحگاه نوزدهم رمضان 
جو 

واقدی‌گوید : این را با محمد بن صالح بگفتم و گفت : « عجیب است » 
فکر نمی کردم هیچکس شك داشته باشد که جنگ بدرصبحگاه جمعه هفدهمره‌ضان 
بود . عاصم‌بن عمروین قتاده ویزیدین رومان نیز چنین می‌گفتند ۰ » 
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آنگاه محمد بن صالح به من گفت : « ای برادر زاده در این باب حاجت به 
نام ذکر کسان نیست که مطلب روشن است وزنان نیز در خانه ها این‌را می‌دانند .» 
واقدی‌گوید : این را به عبدالرحمان بن‌ابی زیادگفتم و گفت: شنیدم که 
زیدبن ثابت شب هفدهم رمضان را احیا می‌گرفت و صبحگاهان نشان بیداری بر 
چهره وی نمودار بود ومی گفت : « صبحگاه این روز خدا حق را از باطل جدا 
کرد واسلام را عزیز کرد وقر آن را نازل فرمود وسران کسفر را ذایل کرد وجنگ 


بدر به روز جمعه بود . » 


2 


از حسن بن علی‌بن ابی‌طالب روایت کرده‌اند که شب فرقان و روز تلاسی 
جمعان هفدهم رمضان بود . 

سبب جنگ بدر و دیگر جنگها که میان پیمبر خدا و مشرکان قریش رخ داد 
چنانکه عروة بن زبیر گوید» قتل عمروبن حضرمی بود که به دست و اقدین عبدالله 
تمیمی انجام گرفته بود. 


سخن از جنگ 
بدد بز د گت 


هشام بن عروه گوید : پدرم به عبدالملك بن مروان نوشت : «از کار 
ابوسفیان ور فتنش پرسیده بودی که چگونه بود» ابوسفیان بن حرب‌بايك کاروان 
هفتادنفری از همه قبایل قریش از شام می آمد که به تجارت شام رفته بودند و با 
مال و کالا باز می گشتند وقضیه را به پیمبر خبر دادند وپیش از آن در میانه‌جنگرفته 
بود و خون ريخته بود و ابن حضرمی و کسان دیگر در نخله کشته شده بودند و 
دوتن از قرشیان » یکی از بنی مغیره با ابن کیسان و ابستة آنها » اسیر شده بسودندو 
این کارها به دست عبدالله‌بن چحش وواقد هم پیمان بنی عدی و گروهی از یاران 
پیغبر انجام گرفته بود» وهمین ماجرا که نخستین برخورد ميان پیمبر و قرشیان بود 
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وپیش از رفتن ابوسفیان به شام رخ داده بود جنگ را درمیان دوطرف برانگیخت. 

« پس از آن ابوسفیان با کاروان قریش از شام بیامد وعبورشان از ساحسل 
دریا بود وچون پیمبر این بشنید با باران خود از مال‌کاروان وتسعدادکم مردان‌آن 
سخن گفت و برون شدندو به‌طلب ابوسفیان‌و کارو ان وی بودند و آنرا غنیمت‌خویش 
می‌دانستندو گمان نمی‌بردند وقتی به آنها می‌رسد جنگی سخت رخ دهد » وعدای 
در همین باب فرمود : ودوست داشتید که گروه ضعیفتر از آن شما باشد . 


« وچون ابوسفیان شنید که اران پیمبر دای راه بر او گرفته‌اند کس‌سوی 
قرشیان فرستاد که محمد و باران وی راه شما را گرفته‌اند تجارت خویش را حفظ 
کنید .» 

وچون قرشیان خبر یافتند » مکیان به جنبش آمدند از آنرو که همه تبره های 
بنی لوی در کارو ان ابوسفیان شر کت داشتند » واین‌جنبش از بنی کعب بن لوی بود 
واز بنی عامر به جز ازتیرة بنی مالك بن‌حسل کس نبودوپیمبر ویاران‌وی ازحرکت 
قرشیان‌خبر نداشتند تابه‌محل‌بدر رسیدند که راه کارو انهای‌قریش که‌ازساحل‌در یا به‌شام 
می‌رفت از آنجا بود وابوسفیان از بدر بگشت که بیم داشت دربدر متعرض او شوند 
وپیمبر خدا برفت تا نزديك بدر فرود آید وزبیربن‌عوام را با جمعی ازیاران‌عویش 
برسر چاه بدر فرستاد و گمان نداشتند که قرشیان به مقابله بیرون شده‌اند . 

«و تنی چند از آبگیران قریش به نزد چاه بدر رسیدند که غلام سیاهی ازبنی 
حجاج جزو آنها بود . وفرستادگان پیمبر که با ز بیربودند لام سیاه را بگرفتند و 
کسان دیگر بکر بختند وغلام را به نزديك پیمبر آوردند واوبه نماز ایستاده بود. 

«و از غلام در باره ابوسفیان و یاران وی‌پرسیدند واطمینان داشتند که وی از 
همراهان ابوسفیان بوده است ‏ ولی غلام از قرشیان وسرانشان که برون آمده بودند 
سخن می کرد وخبر راست می گفت » ولی آنها این خبر را خوش نداشتند واز 
کارو ان ابوسفیان وهمراهان وی خبرمی‌جستند وپیمبر همچنان به نماز بود و رکوع 
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وسجود می کرد و می‌دید که با غلام چه می کنند وچون می گفت که قرشیان آمده‌اند 
اورا می‌زدند وتکذیب می کردند ومی گفتند : ابوسفیان ویاران اورا مکتوم‌می‌داری 
وغلام از آنهاخبر نداشت که از آبگیر ان‌قریش بود » اما وقتی‌اورا زدند وازابوسفیان 
و یاران وی پرسیدند » گفت : « بله این ابوسفیان است » اما کارو ان از آنجاگذشته 
بود » چنانکه خداوند عزوجل فرماید : 

«اذانتم بالعدوة الدنیاوهم بالعدوةالقصوى والر کب اسفل‌منکم» و لو تواعدتم 
لاختلفتم فی‌المیعاد » و لکن لیقضی‌الله‌امرا کان مفعو لا ۱0 

بعنی : هنگامی که شما بر کناره نزديك بودید و آنها بر کناره دور بودند و 
کاروان دور از شما بود اگر وعده کرده بودید در ( وصول به ) میسعادگاه اختلای 
می‌یافتید ( وبه موقع نمی‌رسیدید )ولی ( چنین شد ) تا خدا کاری‌را که انجام‌شدنی 
بود » به پایان برد . 


« وچنان بود که وقتی غلام می گفت قرشیان آمده‌انسد؛ اورا می‌زدند وچون 
می‌گفت : « این ابوسفیان است » دست از اوباز می‌داشتند و چون پیمبر رفتار آنها 
را بدید از نماز چشم پوشید و گفت : « قسم به آنکه جان من به فرمان اوست وقتی 
راست‌گوید اورا می‌زنید وچون درو غ‌گوید دست از اوباز می‌دارید.» 

گفتند : « می گوید که قرشیان آمده‌اند.» 

گفت : «راست می‌گوید : قریش برای حفظ کاروان خوزش آعده‌اند» 

«آنگاه غلام را بخواست واز اوپرسش کرد واو از قربش خبر داد و گفت: 
« از ابوسفیان خبرندارم » 

پیمبر پرسید : « شمار قرشیان چند است.» 

غلام گفت : « نمی‌دانم » خیلی زیادند .» 

گویند : پیمبر پرسید : « پریشب کی به آنها غذا داد ؟ » و غلام یکی را نام 
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برد.. 
آنگاه پیمبر پرسید : « چند شت رکشت ؟» 
غلام گفت : « نه شتر » 
سپس پرسید : « دیشب کی به آنها غذا داد ؟ »وغلام‌یکی را نام برد. 
پیمبر پرسید : « چند شتر برایآنها کشت ؟» 
غلام گفت : « ده شتر « 
پیمبر گفت: «شمار قوم میان نهصد وهسزار است » » وجمع قرشیان نهصدو 3 
پنجاه کس بود . 
«پس از آن پیمبر برفت وبرچاه بدر فرو د آمد وحوضها را از آب پر کردندو 
باران خود را در آنجا بصف کرد تا قرشیان بیامدند وهماندم که پیمبر خدا به بدر 
رسید گفت :« اینجا قتلگاه آنهاست .» 


«وچون قرشیان بیامدند» دیدند که پیمبراز پیش آنجا فرود آمده وپیمبر گفت : 
« خدابا این قرشیان با جماعت وغرور خویش به جنگ تووتکذیب پیمبرت آمده » 
خدایاوعده خو بش را وفا کن » 

«وچون قرشیان‌در رسیدند پیش روی‌آنها رفت وخاك به‌چهره هاشان پاشیدو 
خدا منهزمشان کرد . 

«وچنان بود که پیش از رو به‌رو شدن قرشیان با پیمبر عدای ابسوسفیان کس 
فرستاده بود که‌باز گردید و کاروان ابوسفیان به جحفه رسیده بود . 

«و لی قرشیان‌گفتند : «به خدا باز نگردیم تا به‌بدر فرود آبیم وسه‌روز به آنجا 
بمانیم ومردم حجاز ما را به‌بینند که هر که از عربان ما را به‌بیند جرئت‌جنگمانیارد 
وخدای‌تعالی در این باره فرمود : 

« الذین حرجوامن دیارهم بطرا و رئاء الناس و بصدون عن سبیل‌الله و الله 
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بمایعملون محیط )۲ 
یعنی : آن .کسان که برای خودنه‌ایی و ریدای مردم از دیار خویش بروذ 
شده‌اند و از راه حدا باز می‌دارند وخدا 4 اعمالی که می کنند احاطه دارد . 


«وچون با پیمبر مقابل شدند خداپیمبر خویش را ظفر داد وسران کفرر از بون 
کرد و دل مسلمانان را نعنك کرد. » 


از علی‌علیه السلام روایت کرده‌اند که چون به مدینه آمدیم از میوه های آن 


بخوردیم وبه ما نساخت وبیمار شدیم وپیمبر از بدر خبر می گرفت وچون‌خبر آمد 
که مشر کان پیش آمدند پیمبر سوی بدر روان شد و بدر چاهی بود و در آنجا دو 
مرد یافنیم که یکی قرشی بود ودیگری غلام عقبة‌بنابی معبط بود؛ وقرشی‌بگریخت 
ولی غلام عقبه را بگرفتیم واز اومی پرسیدیم : « شمار قوم چند است ؟» 

می گفت : « بسیار ند و بسیار نیرومندند ن 

وچون چنین می گفت مسلمانان اورامی‌زدند » پس اورا پیش‌پیمبر خدابردیم 
و او کوشید بداند که شمار قوم چند است » اما غلام نگفت . 

سپس پیمبر خدا پرسید : « هر روز چند شتر می کشند ؟» 

گفت : « ده شتر ۰ » 

پیمبر گفت : « شمارشان هزار است ۰» 

وشبانگاه بارانی زد وزير درختان و سپردا پناه بردیم و پیه‌بر همچنان به دعا 
بود ومی گفت: «خدایا اگر این گروه ملاك شود کس در زمین پرستش تونکند . » 

وصبحگامان ندای نماز داد ومردم از زیر درختان وسپرها بيامدند و پیمبر با 
ما.نماز کرد و کسان را به پیکار ترغیب کرد ء آنگاه‌گفت : « جماغت قریش بر کناره 
این کوهند وچون قرشیان نزديك شدند و ما صف بستیم یکی از آنها را دیدم که بر 
شتری سرخ در میان جمع می‌رفت. 
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گوید: پیمبر خدای به من‌گفت: «از حمزه پپرس سوار شتر سر خ‌کیست و 
چه‌می گوید؟» واین‌سخن از آنر و گفت که حمزه ازهمه به گروه مشر کان نزدیکتر بود. 

آنگاه پیمبر گفت: «اگر در میان قوم کسی طرفدار خیر باشد همبن سوار شتر 
سر خ است ۰» 

وحمزه بیامد و گفت : «وی عتسبةبن ربیعه است که مخالف جنگ است و 


می گوید : اینان‌گروهی از جان‌گذشته‌اند که آسان بر آنها دست نمی‌بابید ای قوم 


گناه را به گردن من بار کنید و بگویید عتبةبن ربیعه بترسید و می‌دانید که من از شما 
ترسوتر نيتم ۰ » 

گوید : و ابوجهل این بشنید و گفت: «چرا این سخن می‌گوبیبخدا اگ رکسی 
جز توچنین می‌گفت سزایش را می‌دادم ؛حقا که سینه وشکمت از ترس مالا مال‌شده 
است۰» 

عتبه گفت : «عیب من می گوبی تو که نشیمنت را زرد کرده‌ای » امروزخواهی 
دانست که کدام بك از ما ترسزتر است ۰ » 

گوید : وعتبة‌بن ربیعه و برادرش شیبة‌بن‌ربیعه وپسرش ولید از روی‌حمیت 
به میدان آمدند و هماورد خواستند و شش تن از جوانان انصار سوی آنها شدند و 
عتبه گفت : «ما اینها را نمی‌خواهیم » باید عموزادگان ما بنی‌عبدا لمطلب به جنگ 
ما بیایند.» 

پیمبرگفت : علی و حدزه وعبیدةبن حارث برخیسزید و خدا عتبه بن‌ربیعه و 
شیبةبن ربیعه‌وو لید بن‌عتبه را بکشت وعبيدة بن حارث زحمدار شد و هفتاد کس از 
آنها بکشتیم وهفتاد اسیر گرفتیم . 

گوید: ویکی از انصار عباس بن‌عبدالمطلب راکه‌اسی رکرده بود پیش پیمبر 
آورد. عباس گفت : « ای پیمبر بخدا این شخص مرا اسیر نکرد بلکه مردی دلیرو 
نکوروی بو د که براسبی ابلق سوار بود واورا میان جماعت نمی‌بینم» 
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انصاری‌گفت : « من‌اورا اسیر کرده‌ام ۰ 

پیمبرصلیا لله علیه وسلم گفت: «خداوند فرشته‌ای را به كمك تو فرستاد.» 

علی گوید : «از بنی عبدالمطاب عباس و عقیل و نسوفل بن حارث اسیسر 
شدند .» 

وهم على گوید : « به روز بدر که آمادةٌ جنگ شدیم در پناه پیمبرخدا بودیمو 
از همه ما دلیرتر بود وهيچيك از ما به دشمن از اونزدیکتر نبود ۰» 

وهم او گوید : « به روز بدر سواری به جز مقدادبن اسود ميان ما نبود وهمه 


خفته بودیم به جز پیمبر که کنار درختی ایستاده بود و تا صبح نماز می‌خو اند و دعا 
مئ کرد ِ 

محمد بن اسحاق‌گوید : « کاروان ابوسفیان که از شام می آمد ؛ سی یا چهل 
کس از قرشیان را به همراه داشت که مخرمة بن‌نوفل و عمروبن عاص از آن جمله 
بودند . 

عبدالله بن‌عباس گوید : وقتی پیمبر خبر یافت که کاروان ابوسفیان از شام باز 
می گردد به مسلمانان گفت : « این کاروان قرش است که اموالشان را همراه دارد » 
بروید شاید خداآنرا غنیمت شما کند و بعضی روان شدند وبعضی سستی کردند که 
گمان‌نداشتند جنگ می‌شود .» 

گوید : ابوسفیان مراقب اخبار بود که بر اموال کاروان بیمناك بود ویکی از 
کاروانبان به اوخبر داد که محمد یاران عویش را بر ضد توو کاروان به راه‌انداعته 
و اومحتاط شد وضمضم بن‌عمروغفاری‌را اجیر کردوسوی مکه فرستادو گفت‌قرشیان 
را برای حفظ اموالشان راهی کند و بگوید که محمد. و یار انش سرتعرض کاروان 
دارند وضم‌ضم شتابان سوی‌مکه رفت . 

گوید : سه روز پیش از رسیدن ضمضم عاتکه دختر عبدا لمطلب خوابی دید 
که سخت بتررسید و کس به طلب برادر خود عباس بن‌عبدالمطلب فرستاد و بدو گفت: 
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« برادر دیشب خوابی دیدم که سخت بیمنا کم ومی‌ترسم که شرو بلیه‌ای به قوم تسو 
رسد »آنچه را با تومی‌گویم مکتوم دار.» 

عباس گفت :« به حواب چه‌دیدی ؟ » 

عاتکه گنت : « به خحراب ديدم که سواری برشتر بیامد و به در مکه ایستاد و 
بانگ‌زد: ای مردم سنگستان سه روز دیگر سوی قتلگاه خویش شتابید .ومردم‌بدور 


وی فراهم شدندآنگاد سوی مسجد رفت و مردم از دنبال وی برفتند . در آن هنگام 
با شتر خویش بالای کعبه نمودار شد وباز بانگ زد مردم سنگستان سه روز دیگر 
سوی قتلگاه خویش شتابید . آنگاه با شتر خویش بالای ابوقیس نسمودار شد و 
بانگ زد و همان سخن گفت ‏ پس از آن سنگی برگرفت و رها کرد که همچنان 
بیامد تا به پایین کود رسید ودر هم دکست و پاره های‌آن به همه خانه های مکه 


رسید.» 

عباس گفت : « بخدا این رژیا را مکتوم دار وبه هیچکس مگوی» 

پس از آت عباس برفت و لیدبن عتبة بن‌ربیعه را که دوست وی بود بدید و 
خحواب عاتکه را برای وی نقل کرد و گفت آنرا مکتوم دارد . ولیسد نیز خواپ را 
برای پدر خویش عتبه نقل کرد وقصه شایع شد وقرشیان از آن سخن آوردند . 

عباس گوید : صبحگاهان به طواف کعبه بودم و ابوجهل بن‌هشام باجمعی از 
قرشیان نشسته بودند و از حواب عاتکه سخن داشتند : وچزن ابوجهل مرا بدید 
گفت : «ای ابوالفضل وقتی طواف به سر بردی » پیش ما بیا . » 

گوید: «وچون طواف به سر بردم ؛ پیش وی شدم و با آنها بنشستم . » 

ابوجهل گفت : « ای بنی‌عسبدالمطلب این پیمبر زن از کی میان شما پیدا 
شد ؟ »4 

گفتم : « مقصرد چیست ؟» 

کف حوابی که عاتکه دیده است ؟» 
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گفتم : « چه خوابی دیده است ؟» 

گفت : « ای بنی عبدالمطلب » این بس نبود که مردان شما پیمبری‌کنند که 
زنان شما نیز پیمبر شده‌اند » عاتکه می‌گوید در خواب دیده که یکی گفته سه روز 
دیگر به قتلگاه خود بشتابید » ما سه روز صبر می کنیم . اگر آنچه عاتکه گفته‌راست 
باشد » رخ می‌دهد » واگر از پس سه روز چیزی نباشد نامه‌ای می‌نویسیم که شما 
دروغگو ترین خاندان عربید ۰» 

عباس گوید: بخدا چندان سخن نکردم و قضیه را اکار کردم و گفتم عاتکه 
چنین خوابی ندبده است پس از آن متفرق شدیم و شبانگاه همه زنان بنی 


عبداله‌طلب پیش من آمدند و گفتند: «به‌این فاسق بدنهاد اجازد دادید بهدردان شما 
ناسزا گوید و اکنون به‌زنان ناسزا گفت و توشنیدی وغیرت نیاوردی» 

عباس گوید: گفتم: «بخدا چنین‌بود وچندان سخن‌نکردم بخدا باردیگرسوی 
او روم و اگرتکرار کرد سزایش بدهم.» 

گوید : صبحگاه روز سوم خواب عاتکه» تند خوی و خشمگین بودم و 
پنداشتم که فرصتی از دست رفته و می‌خو استم آذرا به‌دست آورم؛ و سوی مسجد 
شدم و ابوجهل را دیدم و سوی او می‌رفتم که چیزی از آن باب بگوید و با او 
درافتم و او مردی سبك و پررو و بدزبان و بدچشم بود و دیدمش که شتابان 
سوی در مسجد رفت و با خویش گمتم ملعون از بیم ناسزا شنیدن این همه شتاب 
من کند: 

گوید: اما اوصدای ضمضم‌بن عمرو غفاری را شنیده برد ومن نشنیده بودم 
که در دل دره برشتر خویش ایستاده بود و بیتی شتر را بریده بود و جهازآنرا 
وارونه کرده بود وپیراهن خویش دریده بود و بانگ می‌زد: «خطرء خطر اموال 
شما که همراه ابوسفیان است درخحطرمحمد و ياران اوست و بیم دارم بدان نرسید؛ 
کمك. کمك.» 


تاد سر 
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جلد سو و 


کون و من از او به‌حادثه مشغول بودم و او ازمن مشغول بود و مردم با 
عجله آماده شدند ومی گفنند: «ءگرمحمد ویاران او پنداشته‌اند که این کارو ان‌نیزچون 
کارو انابن حضرمی‌است» هرگز! خواهددانست که چنین‌نیست» وهر که بیرون‌شدن 
نتوانست‌یکی‌را به‌جای‌خودبر ای‌فررستادن آماده کرد و دمه‌قرشیان برو ن‌شدند وازسران 
قوم کس به‌جای نماند مکر ابو لهب بن عبدا لمطلب که به‌جا ماند و عاص بن هشام 
ابن مغیر هرا به‌حای خویش‌فرستاد که چهارهز اردرم از او طلب داشت وعاص‌منلس 
شده بود و او را اجیر کرد که بدهی او را ببخشد وعاص به‌جای او رفت وابو لهب 
به‌جای ماند. 

عبد الله ان ابی نجیح گو بد: امیین خحلف که پیری و الاقدروسنگین بود آهنگگ 
ماندن داشت و هنگامی که در مسجد میات قوم نشسته بود عقبة بسن ابی معط با 


آتشدانی که آتش وبوی خوش داشت برفت و آتشدان را پیش او نهاد و گفت: «ای 
ابوعلی بخور بسو که از زنانی». 

امیه گفت: «عدایت زشت دارد که جیزی زشت آورده‌ای». 

گوید: «وامیه آماده شد وبا قوم برون شد.» 

وچون قرشیان آماده شدند و می‌خراستند حر کت کنند» جنگی را که میان 
آنها و بنی بکربن عبد مناة رفته بود به‌باد آوردند و گفتند: «می‌ترسیم از پشت سر 
به‌ما بتاز ند.» 

ابن اسحاق‌گوید: در این هنگام ابلیس به صورت سراقة بن جعشم مدلجی 
که از اشراف کنانه‌بود نه‌ودارشد و کفت: «مطمگن باشید که از طرف کنانه بدی به 
شما نمی‌رسد وقوم شتابان روان شدند.» 

ابوجعفرگوید: پیمبر روز سوم ماه ر‌ضان با سیصدوده وچند مرد از یاران 
حویش بیرون شد و درشماره بیشتر از ده اختلاف هست» بعضی گفته‌اند سیصدو 


سیزده کس بو دزد. 
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براءگوید ما همیشه می گفتیم که اصحاب بدر بشمار اصحاب طالوت» بعنی 
سیصد وسیزده کس بودند که ازنهر گذشتند. 

از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که به‌روز بدر مهاجران هفتاد وهفت کس بودند 
و انصار دویست وسی وشش کس بودند و پسرچمدار پیدبر خدا علی‌بن ابی«!ااب 
علیهالسلام بود و پرچمدار انصارسعدبن عباده بود. 

بعضی دیگر گفته‌اند که بدریان سیصد وچهارده کس بودند که حضور داشتند 
یا ازغنیمت نصیب بردند. بعضی دیگر گفته‌اند سیصد وهیجده کس بودند و لی‌غالب 
گذشتگان گفته‌اند که سیصد وده وچند کس بودند. 

از سدی روایت کرده‌اند که طالوت با سیصد وده وچند کس از نهر گذشت» 
به‌شمار جنگاوران بدر. 


وهم از قتاده رو ایت کرده‌اند که به‌روز بدر سیصد و ده و چند کس با پیسبر 


بودند. 

ابن اسحاق‌گوید: چند روز از رمضان رفته بود که پیمبر با اصحاب خویش 
بیرون شد و قیس بن ابی صعصعه برادر تنی مازن بن نجار را بر دنباله گماشت و 
چون به‌نزديك صفراء رسید بسبس بن عمروجهنی و عدی‌بن ابی‌الزغبای جهنی را 
به‌جستجوی خبر در بارة کارو ان ابوسفیان سری بدر فرستاد» پس از آن پیمبر بهر اه 
افتاد و آنها را از پیش فرستاده بود وچون به‌صفراء رسید که دهکده‌ایست ميان دو 
کوه» از نام د وکوه پرسید گفتند: یکی مسلح است و دیگری مخری و از مردم 
دهکده پرسید گفتند: بنی‌النار و بنوحراق که دو تبره از قبیلۀ غفار ند» وپیمبر دو کوه 
وعبور ازمیان آنرا خوش نداشت» و به‌نام دو کوه و مردمآنجا فال بد زد و دو کوه 
را با صفرا به‌سمت چپ نهاد و از سمت راست سوی وادی ذفزان رفت وهنگامی 
که از آنجا برون. می‌رفت خبر آمد که قرشیان برای حفظ کارو ان آمده‌اند . پیمبر با 
کسان مشورت کرد وخبر آمدن قريش را بگفت و ابوبکر رضی اله عنه برنحاست و 
مت تاد دید مه فا 
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سخن گفت ونکوگفت. پس از آن عمروبن حطاب برخاست و سخن گفت و نکو 
گفت» پس از آن مقداد بن عمروبرخاست و گفت: «ای پیمبرخدای» آنچه را خدای 
فرمان داده کار بند که «! با توایم وچون نی اسرائیل که به‌موسی گفتند» نخواهیم 
گفت که برو همر اه حدایت جنگ کن که ما اینجا نشسته‌ايم بلکه گوییم برو همراه 
خدایت جنگ کن که ما همراه شما جنگ می کنیم؛ قسم به‌خدایسی که ترا به‌حق 


بعوث رده ار مارا تا بركالغمادء بعنی حبشه» بری در متابل آن پیکار کنیم تسا 


بدان دست یابی .»4 

و پیمبر سخن خوش گفت وبرای او دعای خیر کرد. 

عبدالّه بن مسعود گوید: «مقداد را در وضعی دیسدم که به‌جای وی بودن را 
از داشتن همه‌جهان‌بیشتر دوست داشتم وی ءردی دلیر بود و گونه‌دای پیمبر از خشم 
سرخ شده بود که مقداد پیش وی آمد و گفت: «ای پیمبر خدا حوشدل باش که ما 
چنانکه بنسی اسراثیل به‌موسی آفتند به‌تو نخواهیم گفت بسروهمراه خحسدایت جنگ 
کن که ما اینجا نشسته‌ايم بلکه قسم به‌عدابی که ترا بهحق مبعوث کرده پیش رو و 
پشت‌سر وراست وچپ توحستیم تا فیروزشوی»» 

ابن اسحاق گو بد: پس از آن پیمبر خدای گفت: «ای مردم؛ رای دهید .» و 
مقصودش انصار بودند؛ از آنرو که آنها بیشتر بودند و هم به‌سیب آنکه وقتی در 
عقبه با او بیعت کرده بودند گفته بودند : «ای پیمبرنخدا ما برای حفظ تو تکلیفی 
نداریم تا به‌محل ما رسی وچون آنجا رسیدی در پناه‌مانی و ترا چون زن و فرزند 
خوبش حفظ می کنیم.» 

پیمبر بیم داشت که انصار پاری او را در متابل دشمنی که به مدینه هجوم 
آرد درعهدةٌ حویش شمارند ونباید آنها را سوی دشمن ببرد. 

وچون پیمبر این سخن بگفت» سعدبن معاذ گفت: «ای پیمبر خدا گویی نظر 


با ما داری؟» 
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پیمبر گفت: «آری» 

سعد گفت: «ما به‌تو ایمان آوردیم و تصدیقت کردیم و شهادت دادیم کددین تو 
حق است؛ وعهد وپیمان کردیم که مطیع توباشیم اکنون در کجا اراده فرمایی برو؛ 
قسم به‌عدابی که ترا به‌حق فرستاده اگر ما را سوی دریا ببری ودر آن فرو روی ما 
نیز باتو فروشویم وهیچکس ازما باز نماند» ازمقابله با دشمن باك نداریم و به‌هنگام 
جنگ صبوریم وبه‌منگام برخورد راست گفتاریم» شاید از رفتار ما عره‌ند شوی» 
به‌ب ر کت خدای ما را پیش ببر.» 

پیمبر از گفتار سعد خره‌ند شد و نیرو گرفت؛ آنگاه گفت: « بهبر کت خدای 
روان شوید که خدای یکی از دو گروه را به‌من وعده داده و گویی هم اکنون قتلگاه 
قوم را می‌بینم.» 

پس از آن پیمبرخدای ازذفران حر کت کرد وبرفت تا نزديك بدر فرود آمد 
و با یکی از یاران خود برنشست و پیش یکی از پیران عرب بایستاد و ازاو پرسید 
که در بارٌ قریش ومحمد وباران اوچه شنیده است؟ 

پیر گفت: «ا نگوبید از کجایید به‌شما نگویم.» 

Ea‏ نوتم 

پیر گفت: «شنیده‌ام که محمد ویاران وی فلان روز حرکت کرده‌اند و اگسر 
این خبرراست باشد اکنون درفلان مکانند» ومکانی را که پیمبر در آنجا فرود آمده 
بود نام برد؛ ونیز شنیده‌ام که قریش فلان روز بیرون‌آمدهاند» و امّراین خبرراست 
باشد اکنون در ذلاد مکانند» ومکانی راکه قرشیان در آنجا بودند نام بسرد. و چون 
این سخنان به‌سربرد گفت: «شما از کجایید؟» 


پیمبر گفت : « ما از آبیم » و برفت و پیر می گفت: «از کدام آب؟ از آب 


نگاه پیه‌بر پیش اصحاب باز گشت وشبانگاه علی بن ابی‌طالب و زبیربمن 
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عوام و سعد بن ابی وقاص را با چند تسن دیگر از ياران خویش را به‌جستجوی 
حبر سوی چاه بدرفرستاد» وچنانکه درروایت ابن اسحاق هدت به آبگیران قریش 
برخوردند که اسلم» غلامبنی الحجاج» وعریض ابویسار» غلام‌بتیالعاص» جزو آنها 
بودند و هر دو را پیش پیمبر آوردنا. . پیمبر به‌نماز بود» و از آنها پرسش کردند 
و دو غلام گفتند: «ما آبگیران قربشیم» مارا فرستاده‌اند که برای آنهسا آب 


ببریم۰» 


قوم حبر آ نها را عوش نداشتند و اميد داشتند که از کارو ان ابوسفیان باشند 
و آنها را زدند تا گفتند: «ما از کاروان ابوسفيانیم ودست بداشتند.» 

پیمبر ر کو ع کرد و دو سجده به‌جا آورد و سلام نماز ادا کرد و گفت: «وقتی 
راست‌گویند می‌زنیدشان و وقتی درو غ گویند دست از آنها می‌دارید» بخدا آنها 
از آن فریشند.» 

سپس گفت: «بهمن بگویید قر شیان کجا حستند؟» 

دوغلام پاسخ دادند: «پشت این تبه‌اند.» 

پیمبر گفت: «قرشیان چقدرند؟» 

گفتند: «خیلی زیادند.» 

پیمبر گفت: «شمارشان چند است؟» 

کفتند : «ندانیم.» 

پیمبر گفت: «هرروزچند شترمی کشند؟» 

گفتند: «يك‌روز نه شتر ويك‌روز ده شتر.» 

بیمبر گفت: «مابین نهصد ومزارند.» 

پس از آن پرسید: «از اشراف قریش کی با آنهاست؟» 

گفتند: «عتبة بن ربیعه وشيبة بن ربیعه و ابوالبختری ابن هشام و حکیم بسن 
حرام و نوفل بن خویلد وحارث‌بن عامربن نوفل وطعيمة بن عدی و نضربن حارث 


RE NS تاد سرت‎ E 
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ابن کلده و زمعة بن اسود و ابرجهل بن هشام و امية بسن خلف ونبیه و منبه پسران 
حجاج وسهیل بن عمرو عمروبن عبدود.» 

پیمبر رو به کسان کرد و گفت: «مکه پاره‌های جکر خودرا سوی شما انداخته 
اشتت:) 
کو بند: بسبس بن عرو وعدی بن ابی‌الزغباء برفتند تا در بدر فرود آمدند 


و شتران خویش راکنار تبه‌ای نزديك آب بخوابانیدند و دلوی بر گرفتند که آب 


بر آرند و مجدی‌بن عمروجهنی برلب آب بود وعدی و بسبس شنیدند که کنبزی بر 
اب آب از کنیز دیگر قرض خویش می‌خواست و کنیز بدهکار می‌گفت: «فردا با 
پس‌فر دا کارو ان می‌رسد ومن برای آنها کارمی کنم و قرض ترا می‌دهم.» مجدی گفت: 
«راست می‌گوبی» و آنها را جدا کرد. 

و چون عدی و بسس این سخنان بشنیدند برشتران خویش اشستند و پیش 
پیمبررفتند و آنچه را شنیده بودند با وی بگفتند. 

ابوسفیان از روی احتباط پیش از کاروان بیامد تا لب آب رسید و از ءجدی 
بن عمروپرسید: «آیاکسی را ندیدی؟» 

مجدی جواب داد: «کسی را که «ظنون باشد ندیدم اما دو سوار ديدم که 
شتران خویش را پهلوی این تبه خوابانیدند و آب گرفتند ورفتند.» 

ابو سفیان به‌عفتن گاه شتران رفت و از پشگل آن برگرفت و بشکست که 
هسته در آن‌بود و گفت: «بخدا این‌علوفةً پثرب است.» وشتابان سوی‌بار ان‌خودرفت 
و کاروان را از راه بگردانید وراه ساحل گرفت وبدر را به‌سمت چپ نهاد و برفت 
تا دورشد. 

پس از آن قرشیان بیام‌دند ودرجحفه فرود آمدند؛ وجهیم بن‌صلت‌بن‌مخرمةبن 
مطلب بن عبد مناف خوابی دید و گفت: «درمیان خواب وبیداری اسب سواری را 
ديدم که بیامد وشتری همراه داشت و گفت: عتبة بن ربیعه وشیبةین‌ربیعه‌وابوالحکم 
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ابن هشام و اميةبن حلف وفلان و فلان (ونام کسانی راکه به‌روز بد ر کشته شدند یاد 
کرد) کشته شدند آنگاه ضربتی برگردن شتر خوبش زد و آنرا در اردو رها کرد و 
خیمه‌ای نماند که چیزی ازخون شتر بدان نرسید.» 

گوید: وخبربه‌ابوجهل رسید و گفت: «اين نیزپیمبردیگری ازبنیءبدالمطلب 
است که فردا بداند که وقتی روبه‌روشدیم مقتول کیست.» 

وچون ابوسفیان کاروان را از حطر جسته دید کس پیش قرشیان فرستاد کته 
شما برای حمایت کاروان و مردان و اموال حویش برون شده‌اید باز گردید که خدا 


آنرا نجات داد. 

اما ابوجهل گفت: «بخدا باز نگردیم تا به‌بدر برسیم و سه روز آنجا بمانیم 
و شتر بکشیم وغذا بدهیم و شراب بنوشانیم و کنیز کان رف بزنند وعربان بشنوند 
و مهابت مارا به‌دل گیرند» برویم!» بدرجایی بود که هرسال عربان بازاری آنجا 
بپا می کردند: 

اخنس بن شریق هم پیمان بنی زهره درجحفه بآ نها کفت: «ای بنی زهسره 
خدا اموال شما را نجات داد و یار شما مخرمة بن نوفل نیز نجات یافت» شما آمده 
بودید که او و مالش را حفظ کنید» گناه این ترس را به گردن من نهید و باز گردیسد 
و به‌سخن ابوجهل گوش مدهید.» 

وزهریان‌بازگشتند وهیچکس از آنهادر بدرحاضرنبود که‌قوم ازاخنس اطاعت 
می کردند. ازهمه تبره‌های قرش کسانی پبدر آمده بودند به‌جز بنی عدی بسن کعب 
که کس از آنها نیامده بود بنی زهره نیز با احنس بن شریق باز گشتند و از این دو 
قبیله کس در بدر نبود. 

آنگاه قرشیان به‌راه افتادند و چنان شد که میان طالب بن ابی‌طالب که 
همراه قوم بود و بعضی از قرشیان‌گفتگوبی رفت و گفتند: «بخدا ای بنی‌هاشمیان 
اگرچه با مسا آمده‌اید اما دانیم که دل شما با محمد است » و طالب نیز سوی مکه 
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باز گشت. 

ابو جعفر گوید: به‌گفتة ابن کلبی طالب بن ابی طالب با مشر کان به بدر آمد 
و نابدلخواه آمده بود و او را دره‌یا ن کشتگان یا اسیران نیافتند و پیش کسان خود 
نیز بازنگشت. 

ابن اسحاق گوید: قرشیان برفتند تا نزديك بدر فرود آمدند و خدا بارانی 
فرستاد و زمین که سست بود ترشد و پیمبر و یاران او از رفتن بازنماندند ولسی 
جای قرشیان چنان شد که از رفتن بماندند و پیمبر دای صلی الته عليه و سلم زودتر 
از آنها به آب رسید و برلب بزرگترین چاه بدر فرود آمد. 


گوید: حباب بن منذر بن جموح گفت: «ای پیه‌برعدای! خدای ترا در این 
جای فرود آورد که‌نباید جلو تر با عقبتر رفت؛ یارای است وجنگ وخدعه.» 

پیمبرفرمود: «رای است وجنگ وخدعه.» 

حباب گفت: «ای پیمبرخدای» اینجا نباید ماند» مردم را برسرچاهی که به 
قرشیان نزدیکتراست فرود آر وچاههای دیگررا کور کنند و برسر آن چاه حوضی 
بساز وپر از آب‌کن. باآنها جنگ می‌کنیم وما آب داریم و آنها ندار ند.» 

پیمبرجدای گفت: «رای درست اینست.» وبا کسان برفت تا به‌چاه ن-زديك 
قرشیان رسید و آنجا فرود آمد و بفرمود تا چاهها را کور کردند وحوضی بر آن چاه 
بساختند و از آب پر کردند وظرف در آن انداختند.» 

گوید: سعدبن معاذ گفت: «ای پیمبرخدای سایبانی از شاخة درختان برای 
تو بسازیم که آنجا بساشی و مر کب‌های تو آماده بساشد وبه مقابلة دشمن رویسم 
اگرخدا ما را فیروزی داد وبر دشمن چیره شدیم که به مقصود رسیده‌ايم و اگسر 
کار صسورت دیگرداشت بسرمر کب خویش نشینی و به آن‌گروه از قوم ما که 
به‌جا مانده‌اند ملحق شوی که بسیار کسان به‌جای مانده‌اند که مانند ما دوستدارتواند 
واگر گمان می‌بردند که جنگی هست به‌جای نمی‌ماندند» آنها به‌حمایت توبرخیزند 
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و نیکخواهی کنند و همراه تو جهاد کنند.» و پیمبر خدا ستایش او گفت و دعای 
خی رکرد. 

پس از آن برای پیمبرخدا سایبانی ساختند که در آنجا بماند. 

صبحگاهان فرشیان حر کت کردند و آمدند و چون پیمبر آنها را بدید که از 
جانب تبه پیش می آمدندگفت : « خدایا این قرش با کبر وفخر خویش آمده تا با 
تو دشمنی کند وپیمبرت را تکذیب کند: خدایا فیروزی موعود را عطاکن» خدایا 
سزایشان بده . » 

وچون پیمبر عتبة بن‌ربیعه را در میان قوم بدید که بر شتری سرخ سوار بود 
گفت : « اگر خیری پیش یکی از آنها باشد پیش صاحب شتر سرخ است که اگر 
اطاعت وی کنند به‌راه صو اب روند.» 

وچنان بود که حفاف بن‌ایماء غفاری یا پدرش ایماء وقتی قرشیان از نزديك 
وی می‌گذشتند پسر خویش را با چند شتر بفرستاد که شتسران را به آنها هدیه دادو 
گفت : « اگر خواهید شما را با سلاح ومرد مدد کنم » وقرشیان به او پیغام‌دادنداگر 
باخویشان نیکی کنی تکلیف خویش ادا کرده‌ای که بخدا اگر با مسردم جنگ داشته 
باشیم در قبال آنها زبون نیستیم » اما اگر چنانکه محمد می گوید جنگ ما با خدا 
باشد میچکس تاب خدای نیارد .» 

وچون کسان فرودآمدندگروهی از قرشیان به نزد حوض پیمیر آمدند که 
فرمود: «بگذار یدشان.» وهر که از آنها آب نوشید آنرو ز کشته شد مگرحکیم بن‌حزام 
که کشته نشد وبر اسب خود جان به در برد وپس از آن مسلمان شد ومسلمانی‌ثابت 
قدم بود ووقتی قسم سخت می‌خواست خورد می‌گفت : « قسم به آنکه‌روزبدر مرا 
نجات داد » . 

ابن اسحاق گوید : وقتی قرشیان قرار گرفتسند عميرة بن‌وهسب جمحی را 
فرستادند و گفتند : « بین باران محمد چقدرند؟» و او با اسب خویش دوراردو 
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بگشت وباز گشت و گفت : « سیصد کسند » اندکی کمتر با بیشتر ولی بگذارید ببینم 
آیا کمینی یا مددی دارند . » 

گوید : آنگاه مسافتی دور برفت و چیزی ندید و باز گشت و گفت : «چیزی 
ندیدم اما کسانی دیدم که جز شمشیرهای حود تکیه گاهی ندارند ویکی از آنها کشته 
نشود مگر آنکه یکی از شما را بکشد و اگر به شمار خویش از شما بکشند دیگر 


زندگی چه فایده دارد » اکنون در کار خویش بنگرید.» ِ 

حکیمین حزام چون این سخن بشنید به راه افتاد وپیش عبة بن ربیعه رفت. ۰ 
و گفت « ای ابوالولید اکنون توسالار قریشی‌که اطاعت تومی کنند ؛کاری کن که‌نا 
آخر روزگار ترابه نیکی یاد کنند . » 

عتبه گفت :» چه کنم ؟« 

حکیم‌گسفت : « مردم را باز گردان وخونبهای عمروبن حضرمی هم پیسمان 
خویش را به‌گرون بگیر » 

عتبه گفت:( چنین می کنم وتوشاهدباش ؛ وی هم پیمان من بوده‌وخونبهایش 
وخسارت مالش به عهدۀ من است»‌پیش ابن حنظلیه برو که هیچکس جزاومخالفت 
نمی کند.» منظورش ابوجهل بود. 

سعیدبن مسیب‌گوید : ما به نزد مروان بن‌حکم بودیم که حاجب وی بیامد 
و گفت : «ابوخالدحکیم بن حزام بردر است .» 

مروان گفت : « بیاید . » 

وچون حکیم‌بن‌حزام بیامد مروان بدو گفت : «خوش آمدی نسزديك بیا » و 
صدر مجلس را برای وی خالی کرد که‌میان مروان ومتکانشست . آنگاه‌مرو ان روی 
بدو کردو گفت : « قصة بدررا برای ما بگوی » 

حکیم گفت : «چون به جحفه فرود آمدیم یکی از قبایل قریش باز گشت و 
هیچکس از آنها دربدر نبود »آنگاه سوی بدر رفتیم وبه نزدیك تسپه‌ای که خدادر 
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قر آن باد کرده فرود آمدیم ومن پیش عتبةبن ربیعه رفتم وگفتم : « ای ابوالولید 
می‌خواهی که مادام‌العمر شرف این روز از آن توباشد ؟» 

گفت : « چه کنم ؟» 

گقتم : « این قوم حون ابن‌حضرمی را از محمد می‌خواهند واو هم پیمان‌تو 
بوده » خونبهای اورا به‌گردن بگیر ومردم را بازگردان ۰ » 

عتبه گفت : « این کار با تو » من خونبهارا به‌گردن می‌گیرم» پیش ابن‌حنظلیه 
برو - مقصودش ابوجهل بود - و بگوجماعت خویش را از جنگ عموزاده‌ات بر 
می‌گردانی ؟ » 

ومن پیش ابوجهل رفتم که جماعتی پیش روی و پشت سر اوبودند و برادر 
ابن حضرمی مقتول» بالای سرش ایستاده بود ومی گفت : « من پیمان خویش را از 
عبدشمس بر بدم وبابنیعخزوم پیمان کردم.» و باب جهل گفتم : «عتبةبنر بیع‌می گوید: 
آیا حمع خود را از جنک عموزاده‌ات باز می گردانی ۰» 

ابوجهل گفت : کس جز تو نداشت که بفرستد ؟» 

گفتم : «نه» ومن فرستادة کسی جز او نمی‌شوم » 

گوید : پس از آن بیرون آمدم وپیش عتبه رفتم که بببنم چه‌خبر است ؟ وعتبه 


برایماء بن‌ر خحصةٌ غفاری تکیه داده بود واوده شتر به فرشیان هدیه داده بسود » در 
این وقت ابوجهل یامد و آثارشر از چهره‌اش نمایان بود وبه عتبه‌گفت : « سخست 
ترسیده‌ای » 

عتبه‌گفت؛ « خواهی دید ۰ » 

ابو جهل شمشیر کشید وبه اسب خویش زد وایماء بن‌رخصه گفت : «فال‌نیکی 
نیت وجنگ آغازشد .۰ » 

ابن اسحاق‌گوید: آنگاه عتبة بن‌ربیعه به سخن ایستاد و گفت : « ای مسردم 
قریش از زدوخورد با محمد ویاران وی چه سود میبرید به خدا اگر بر اوظفریایید» 
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پیوسته یکی به دیگری نگرد که دیدن اورا خوش ندارد که عموزاده با خاله‌زاده با 
یکی از قبیلة اورا کشته است ؛ باز گردید و محمد را با دیگر عربان و اگذارید»اگر 
اورا از میان برداشتند همانست که خواهید واک کار صورت دیگر گرفت با وی در 
نیاو یخته باشید . » 

حکیم‌بن حزام‌گوید: من‌سوی ابوجهل رفتم ودیدم که زره‌ای‌از کیسۀ چرمین 
در آورده برای پوشیدن آماده می کند » وبدوگفتم :» ای ابوالحکم عتبه کان 
فرستاده وجنین وجنان پیغام داده است ۰ ) 


ابوجهل گفت : « بخدا از دیدن محمد ویاران اوترسیده است» هر گسز 
برنگردیم تا خدامیان ما ومحسمد وباران او داوری کند ؛ عتبه این سخنان از دل 
نمی گوید بلکه محمد ویارانش را دیده که شترمی‌خحورند و پسرش نیز با آنهاست و 
می‌ترسد اورا بکشند.» 

آنگاه ابوجهل کس پیش عاءربن حضرمی فرستاد که اینك که انتقام تو 
نزديك است هم پیمان تو می‌خواهد مردم را باز گرداند » برخیزو کشته شدن برادر 
ا 

عامر بن حضرمی برخاست وبرهنه شد وفریاد زد : « وای عمرو من ؛ وای 
عمرومن » و آتش جنگ افروخته شد ورشتة آشتی برید و کار شر بالاگرفت و رای 
صوابی که عتبه مردم را ردان می‌خو اند به تباهی کشید 

و چون عتبة بن‌ربیعه شنید که ابوجهل میگوبد عتبه ترسیده است » گفت: 
«اين که نشمین‌خود رازرد کرده‌عو اهد دید کی ترسیدهمن‌یا او» آنگاه‌خودی‌خواست 
که به انداز سروی باشد اما در همه سپاه چنان خودی نبود که سراو بزرگ بود و 
چون چنین دید حوله‌ای به‌سربست . 

اسودین عبدالاسد مخزومی که مسردی شرور و بدخوی بود برفت و گفت : 
« با خدا پیمان می کنم که از حوضشان بنوشم و آنرا ويران کنم یا کشته شوم وحمزة 
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ابن‌عبدا لمطلب بهمقابلة وی آمد ودر نزدیکی حوض ضربتی زد وپای اورا از نيمه 
ساق ببرید واوبه پذت افتاد وخون از پایش روان بود » اما خود را به‌سوی‌حوضص 
کشانید ودر آن افتاد که می‌حو است قسمش راست شده باشد وحمزه به دنبال وی 
رفت وضربتهای مکرر زد واورا در حرض بکشت . 

پس از آن عتبة‌ین‌ربیعه با برادرش شیبةبن ربیعه وپسرش ولیدبن‌عتبه آهنگ 


جنگ کرد وچون از صف قریش جدا شد هماورد حواست وسه‌تن ازجوانان انصار 


به نام عوف ومسعود پسران حارث وعبدالله بن رواحه به مقابلهةً اورفتسند » عتبه و 
همر اهان وی پرسیدند : « شما کی‌هستبد ؟ » 

پاسخ دادند :« از مردم انصاریم » 

گفتند : « ما با شماکاری نداریم » 

آنگاه ندادادند که ای محبد همسنگان ما را از قوم خودمان بهرست پیمسبر 
گفت : « حبزه برخیز » عبیده برخیز » علی برخیز ۰» 

وچون برخاستند و نزديك عتبه رسیدند پرسیدند: «دماکی هستید؟ » 

وعبید: وحمزه وعلی نام خویش بگفتند » و آنهاگفتند: «بله » شما همسنگان 
گرامی مایید.» 

آنگاه عبیده که ازدیگران‌سا لخورده‌تر بود با عتبه‌رو به‌روشد وحمزه‌باشیبه‌در 
آوبخت وعلی باولید هماوروشد وچیزی نگذشت که <مزه شیبه را بکشت » علی 
نیز ولید را بکشت وعبیده وعتبه ضربتی ردو بدل کردند وهمچنان برپسای بودند و 
حمزه وعلی با شمشیر به عتبه تاختند واورا بکشتند وعبیده را پیش پیمبر آوردند که 
پایش بریده بود ومغز آن روان بود وچون پیش پیمبر رسیدگفت : « ای پیمبر! من 
شهید بدقلم می‌روم ؟» 

وپیمبرگفت . «آری» 

عبیده گفت: « اگر ابوطالب زنده بود می‌دانست که این مدخن که او گفست 
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حق من است که بگویسم به دور محمد جانسبازی کنیم واز زن و فرزند غافل 
مانیم . » 
ابن اسحاق گوید : وقتی جوانان انسصاری نسب خویش بگفتند عتبه 
با آنهاگفت : « همسنگان بزر گوارید ولی ما هماورد از قوم عردمان می‌خواهیم » 
ول از آن مردم پیش آمدند و نزديك هم شدند » پیسمبر خداگفته نود حملد 


نکنند تا وی فرمان دهد واگر دشمن به آنها نزديك شد با تیر برانند » در آن هنگام 
پیمبر خدا در سایبان بود وابوبکر با وی بود. 
ابوجعفر گوید : جنگ بدر به روز جمعه حفدهم ماه رمضان بود .» 


ابن اسحاق‌گوید : به روزیدر پیمبر صف ياران خویش را مرتب‌گرد وتیری 
به دست داشت که کسان را با آن برابر هم می کرد و چون به نزد سواد بسن غزیسه 
رسید که از صف برون زده بود با تیر به شکسم وی زد و گفست : «سواد برابسر 
بایست . » 

سوادگفت : « ای پیمبر! دردم آمسد خدا ترا به حسق فرستاده وبایسد تلافی 
کنم :> 

گوید : وپیمبر شکم خویش را بنمود و گفت: «تلافی کن» 

وسواد پیمبر را به برگرفت وشکم وی را بوسید . 

پیمبر گفت : « چرا این کار کردی » 

سوادگفت : « ای پیمبر ! جنک درپرش است وشاید کشته شوم و خو استم‌در 
این دم آخر پوست من به‌پوست تورسیده باشد . » 

وپیمبر برای او دعای خير کرد . 

پس از آنکه پیم‌بر صفها را مرتب کرد سوی سایبان باز گشت وابوبکر را نیز 
با خود برد وکس جز ابوبکر با پیمبر در سایبان نبود» وپیمبردعا می کرد وفیروزی 
موعود خدا را می‌حواست ومی گفت : « خدایا اگر این گروه هلاك شود ؛ دیسگر 
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کسی ترا پرستش نم ی کند .» 

ابوبکر می‌گفت: «ای پیمبر دعا بس است که خدا وعده خویش را انجسام 
میدهد ۰ ) 

عمربن خطاب‌گوید: به روز بدر وقتی پیمبر شمارمشر کان را بدید ویاران 
وی سیصدوچند کس بودند روبه قبله کرد ودعا کردن گرفت ومسیگفت : « خدایا 
وعده‌ای را که به من دادی وفا کن » خدایا اگر این گروه هلاك شود کس در زمیسن 
ترا پرستش نمی کند.» وهمچنان دعا کرد تاردايش بیفتاد وابوبکرردای وی را به 
دوشش انداخت و پشت سرش بایستاد و گفت : « ای پیمبر خدا! پدر ومادرم بفدایت 
دعا کردن بس است که خدا وعد خویش با تو وفا می کند » وخدای تباركوتعسالی 


این آیه را نازل فرمو و که : 

« اذتستغ‌شون ربکم فاستجاب لکم‌انی ممد کم بالف من‌الملائكة مردفین »۱ 

یعنی: آندم که از پروردگار خویش كمك می‌خو استید و پروردگارتان شما 
را اجابت کرد که به هزار فرشتة صف بسته مددتان می‌دهم . 

ابن عباس گوید : به روز بدر پیمبر در خیمةً خویش بود وهی گفت : «خدایا 
به پیمان ووعد عویش وفا کن ۰ خدایا اگر خوای پس از این هرگز ترا پرستش 
نکنند » و ابوبکر دست وی بگرفت و گفت : « ای پیمبر خدا بس است که با خدا 
اصرار کردی.» و پسبر زره به‌تن داشت و برون آمد واین آبات را می‌خواند : 

« سیهزم‌الجمع ویو لون‌الدبر » بل‌الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر»۲ 

یعنی : به زودی این جمع شکست می‌خورد و پشت ( به‌جنگ ) کنند بلکه 
موعدشان رستاخیز است ورستاخیز سخت‌تراست و تلختر . » 

ابن اسحاق‌گوید : هنگامی که پیمبر حدا درسایبان بود لحظه‌ای اورا خواب 


۱ - انغال , ٩‏ 
۳ - قمر ۰ ۴۵و۴۶ 
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در ربود وچشم بگشود و گفت : « ای ابوبکر باری خدا بيامد » اينك جبرئیل بود 
که عنان اسب خویش گرفته بود ومی کشید وپاهای آن خالك آلود بود .» 

گوید : تیری به مهجع غلام عمربن حطاب رسید و کشته شد و این نخستین 
مقتول مسلمانان بود . پس از آن حارثة بن‌سراقه تیری بزد ویکی از بنی عدی بسن 
نجار را که از حوض آب می‌نوشيد بکشت . آنگاه پیمبر بیامد ویار ان خویش رابه 


جنگ ترغیب کرد وغنیمت را از آن غنیمت گیرشمرد و گفت: «قسم به‌خدایی که جان 


محمد به فرمان اوست هر که امروز در جنگ به رضای خدا پایمردی کند و پشت‌به 
دشمن نکند و کشته شود به بهشت رود.» عمیربن حمام که مشتی خرما داشت‌واز آن 
می‌خورد گفت: «بهبه» برای آنکه به بهشت در آیم باید اینان مرا بکشند» وخرما را 
بینداخت وشمشیر برگرفت و بجنگید تا کشته شد وشعری بدین مض-ون می‌خواند: 

« سوی خداشوید » 

«که توشه‌ای جز پرهیز کاری وعمل آخرت » 

« و پایمردی در کارجهاد » 

« لازم ندارید » 

« وهرتوشه‌ای بجز پرهیز کاری » 

« ونیکی وهدایت در معرض تلف است » 

قتاده گوید : عوف بن حارث از پیمبر پسرسید : «چه چیز خدا را از بسنده 
خرسند می کند ؟.» 

پیمبر گفت : «اینکه بی‌زره دست به خون دشمن بیالاید) 

عوف زره خویش را در آورد وبینداخت و شمشیر بر گرفت و بجتگید تا 
کشته شد . 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی دو گروه روبروشدند و نزديك هم رسیدند ابوجهل 
گفت : « حدایا هر گروه از ما که رعایت خویشاو ند نکند و کاری نارو اکندسز ای او 
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را بده.» وبه‌ضرر خویش دعا کرد . 

پس از آن پیمبر حدامشتی‌ ریگ بر گرفت وروبه قریش کرد و گفت: «روهایتان 
زشت باد » وریگها را به سوی آنها پاشید وبه یاران عویش گفت : « حمله کنید » و 
هزيمت در مشر کان افتاد وخداوند بزرگان قریش را بکشت وبه اسیری داد ؛وچون 
مسلمانان اسیر گرفتن آغاز کردند پیمبر در سایبان بود وسعدبن‌م‌عاذ شمشیر به دست 
داشت باگروهی از انصار نگهبان پیمبر خدا بودکه از حملة دشمن بدوبیم داشتند » 
وپیمبر در چهرة سعد دید که از کار مسلمانان خوشدل نبود وبدو گفت : «گویی اسیر 


گرفتن مشر کان را خوش نداری؟ » 

سعدگفت : « آری این نخستین باز است که مشر کان شکست می‌خور ند و 
کشتن آنها از اسیر گرفتنشان بهتراست . » 

ابن عباس‌گوید : پیمبر به یاران خویش گفت : «کسسانی از بنسی هاشمو 
دیگران به نارضایی بیرون آمده‌اند وبه جنگ ما رغبت نداشته‌اند هر کس ازشما 
یکی از بنی‌هاشم را دید اورا نکشد و ه رکه ابوالبختری بن هشام را دید اورا 
نکشد وهر که عباس بن‌عبدالمطلب عموی مرا دید اورا نکشد که نا به دلخواه آمده 
است ۰ » 

وابوحذيفة بن‌عتبةبن‌ربیعه گفت : « پدران وفرزندان وبرادران خود رابکشیم 
وعباس را واگذاریم بخدا اگر اورا ببينم شمشیر در اوفرو می‌برم ۰) 

وسخن اوبه پیمبر رسید وبه عمربن عطاب گفت : « ای ابوحفص می‌شنوی 
که حذیفه گفته شمشیر به روی عموی پیمبر خدا م یکشم ؟» 

عمر گفت : « ای پیمبر خدا بگذار تاگردن.اورا به شمشیر بزنم که منافقی 
کرده است ؟ » بعدها عمر می گفت: «این اول بار بودکه پیمبر کنیهٌ مرا ابوحفص 


کفت .0.۰ 
ابوحذیفه هميشه می گفت : « از سخنی که آنروز گفتم آسوده خاطر نیستم‌و 
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پیوسته از آن بیمنا کم مگر به وسیلة شهادت آنراکفاره کنم . » ودر جسنگ یمامه به 
شهادت رسید . 

گوید : پیمبر کشتن ابوالبختری را ممنوع کرد به سبب آنکه درمکه درست 
از پیمبر بداشته‌بود و آزار نکرده‌بود وپیمبر چیزی ناخوشایند از او ندیده بود» واز 
جمله کسانی بود که در کار نقض پیمان قرشیان برضد بنی‌هاشم وبنی مطلب کوشیده 
بود . در اثنای جنگ محذربن زياد بلوی اورا بدیدو گفت: «پیمبر کشتن ترا ممنوع 
کرده است.» وجنادةبن‌ملیحه که با ابوالبختری از مکه برون آمده‌بود همراه وی‌بود 
وگفت : « همراهم چه می‌شود .» 

مجذر گفت: « همراه ترا وانگذاریم که پیمبر تنها دربارة تو فرمان داده 
است 4۰ 

ابوالبختری گفت : « بسخدا من واوهسردو میمیریم تا زنان قسریش در مکه 
نگویند که من به سبب علاقه به زندگی همراه خویش را رها کرده‌ام» و هنگامی 
که مجذر با ابوالبختری در آویخت اوشعری بدیں مضمون می‌خواند: 

« هیچ آزاده همراه خود را رها نکند » 

« تا بمیرد ویاراه خود را بازشناسد » 

وبجنگیدند ومجذراورا بکشت آنگاه پیش پیمبر آمد و گفت : «قسم بخدایی 
که ترا به حق فرستاده کوشیدم تا اورا اسیر بگیرم و نخواست وبا او جنگ کردم و 
خونش بریختم » 

عبدالرحمان بن‌عوف گوید : امیةبن خلف در مکه دوست من بود ونام 
من عبد عمروبود وچون درمکه مسلمان شدم نامم عبدالرحمان شد » امیه‌وقتی مرا 
می‌دید می گفت : ای عبد عمرو از نامی که پدرت به تو داده بود چشم پوشیدی ؛ 
نامی معین کن که من ترا بدان بخوانم که چون ترا به نام سابق بخوانم‌جوایم‌ندهی 
ومن نیز ترا به نامی که ندانم چیست نخوانم » 
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بدو گفتم : « ای ابوعلی » هرنام که عواهی معین کن ۰» 

گفت : « نام توعبدالاله باشد . » 

گفتم : « بسیار حوب » 

وچنان بود که هروقت بر اومی‌گذشتم به من می گفت «عبدالاله» ومن جواب 
اورا می‌دادم وبا وی سخن می کردم و به روز بدر براو گذشتم که با پسرش علی‌بن 
اميه ایستاده بود ودست او را گرفته بود » ومن چند زره همراه داشتم که غنیمست 
گرفته بودم وچون اميه مرا بدید گفت : « ای عبدعمرو» وجوابش ندادم گفت :«ای 
عبدالاله » 

گفتم : « بله » 

گفت : « می‌توانی مرا اسیررگیری که از این زره‌ها بهترم .» 

گفتم : « بیا » وزره ها را بینداختم ودست اووپسرش راگرفتم و اومی گفت: 
« چنین روزی ندیده‌ام مگر حاجت به ملایمت ندارید » و آنها را راه انداختم . 

گوید : «در آن اثنا که می‌رفتیم اميه به من گفت: ای عبدالاله آن مرد که پر 
شترمر غ به سینه داردکیست ؟» 

گفتم : « این حمزه بن‌عبدالمطلب است ۰ » 

گفت : « همین است که با ما چنان کرد . » 

عبدالر حمان‌گوید: دراین هنگام بلال اميه رابدید واودر مکه بلال راشکنجه 
می‌دادکه از اسلام بگردد واورا از پشت روی ریگهای داغ می‌انداخت و می‌گفت 
تا سنگی بزرگ روی سینه‌اش بگذارند » ومی گفت : « همینطور میمانی تا از دیسن 
محمدبگردی » اما بلال در آن حال احد ! احد ! می‌گفت » وچون امیه را بدید 
گفث: « امیه سر کفراست و نباید نجات یابد . » 

گفتم : «بلال » اسیر مرا؟» 

بلال گفت : «نباید نجات یاد » 
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به امیه گفتم : « می‌شنوی سیاهز اده می گوید : نباید نجات یابد » 

پس از آن بلال فریاد زد: «ای باران خدا » سر کفر» امیقبن خلف‌نبایدنجات 
یابد . » 

و کسان»ما را در میان گرفتند ومن به‌دفا ع از اميه برخاستم ویکی پسراورابزد 
که بیفتاد وامیه چنان فریاد زد که هر گز نظیر آن نشنیده بودم » و بدو گفتم: «فرار کن 
که کاری از من ساخته نیست . » و کسان آنها را با شمشیر بزدند تا کارشان تمام 
شا 

عبدا لرحمان بن‌عوف «ميشه می گفت : «خدا بلال را نیامرزد ؛زره‌هایم‌رفت 
واسیران مرا به کشتن داد ۰ »> 

یکی از مردم بنی‌غفار گوید: «من وپسرعمویم که هردو مشرك بودیم‌بر کوهی 
بالارفتیم که از آنجا محل بدر را می‌دیدیم ومنتظر بودیم بدانیم شکست از آن کیست 
و باغارتیان شر کت کنیم ۰ » 

گوید . « هنگامی که بر کوه بودیم ابری به ماه نزديك شد وصدای اسبان از 
آن‌شنیده می‌شد و شنیدم که یکی می گفت : حیسزوم پیش برو و پرده قلب پسر 
عموی من باره شد و بسمرد ؛ من نیز نزديك بود هلاك شوم اما بسرخودم تسلط 
یافتم ۰( 

ابوداود ما زنی که دربدر حضور داشته بودگوید : « به روز بدر په دنبال 
یکی ازمشرکان می‌رفتم که به اوضربت بزنم وپیش از آنکه شمشیر من بدو رسد 
سرش بیفتاد ودانستم که دیگری اورا کشته است ۰ » 

ابی‌امامقین سهل‌بن حنیف گوید : پدرم می گفت : « پسرجان بروزیدریکی از 
ما با شمشیر خویش سوی مشر کی اشاره می کرد و پیش از آنکه شمشیر بدو رسد 
سرش از پیکر می‌افتاد .» 

عبدالله بن‌عباس گوید : « به روز بدر فرشتگان عمامه‌های سپید داشتند که به 
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پشت سرانداعته بودند وبه روز حنسین عمامه های سرخ داشتند ۰ فرشتگان در 
هيچيك از جنگها بجز بدر نجنگیدند و در جنگهای دیگر به كمك آمدنداماضربت 
نردند ۰ » 

معاذبن عمروین جموح می‌گفت : « وقتی پیمبر از کار دشمن فراغت یافت 
گفت: ابوجهل را در میان کشتگان بجویید. ونخستین کس که ابوجهل را بدید من 
بسودم . کار ابوجهل سخت می‌نمود ومی گفتند :کسی به ابوالحکم دست نیاید . 
چون این سخن شنیدم قصد وی کردم وچون به اورسیدم حمله بردم و ضربتی زدم 


2 
ج 
3 


که پایش را از نیمه ساق ببرید وبه زمین افتاد وپسرش عکرمه ضربتی به بازوی‌من 
زد ودستم را ببرید که از پوست به پهلویم آويخته بود و به کار جنگ از آن غافل 
ماندم وهمه روز بجنگیدم و آنرا به دنبال خود می کشیدم وچون مایهٌ آز ار من‌شد پا 
بر آن نهادم و بکندم و بینداعتم .» 

معاذ تا به روز کار عثمان بن‌عفان زنده بود . 

پس از آن معوذین عفراء بر ابوجهل که به زمین افتاده بود گذشت وچند 
ضربت به آوزد که بیحر کت شد وهنوز رمقی داشت که ازاو گذشت وهمچنان‌جنگ 
کرد تا کشته شد . 

وچون پیبر گفت که ابوجهل را میان کشتگان بجویند ‏ عبدالله بن‌مسعودبه 
جستجو رفت وپیبر گفت : « اکر در پیدا کردن او به زحمت افتادید نيك‌بنگرید که 
برران وی اثر زخهمی هست که من و اوروزی برسفرةٌ عبدالله‌بن جدعان در آویختیم 
و هردوجوان بودیم و من از او کمسالتر بودم واورا بیکسوزدم که بیفتاد ویکی از 
رانهایش زخمدار شد که هنوز اثر آن به جاست ۰ » 

عبدا لله‌بن مسعود گوید: «وقتی ابوجهل راپیدا کردم هنوز رمقی داشت و پای 
بر کردن او نهادم که یکبار درمکه مرا اذیت کرده و لکد زده بودو گفتم: ای‌دشمن‌خدا 
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گفت : « چگونه زبونم کرده است مسردی بسوده‌ام که به دست شما کشته 
شده‌ام »به من بگوظفر از کیست ؟» 

گفتم : « از خدا وپیمبراوست » 

به من گفت : « ای چو پانك گوسفندان » به جابی سخت بالا رفته‌ای ۰ » وسن 
سراورا بریدم و پیش پیمبر خدای بردم و گفتم . « ایسن سر ابوجسهل دشمن خدا 


است ۰ » 


پیمبر گفت: « به خدایی که جزاو خدایی نیست چنین است ؟ » و صیفةً قسم 
پیمبر بدینگونه بود . 

گفتم : «آری به خدایی که جز اوخدایی نیست چنین است . »اوسر را پیش 
پای پیمبر انداختم و اوخدارا ستایش کرد . 

عایشه گو ید : «وقصی پیمسبر گفت کشتگان بدررا به چاه انسدازند همه را 
بیند اختند به جزامية بن‌خلف که در زره خود باد کرده بود و چون خحسواستند او را 
حرکت دهند از هم جدا شد و اورا به جای نهادند وخا وسنکگ بررو یشر بختندتا 
نهان شد.. » 

وچون کشتگان را درچاه انداختند پیمبر بسرچاه ایستاد و گفت: « ای مردم 
چاه! آبا وعده‌ای را که خدایتان به‌شما داده بود محقق یافتید؟ که من وعده‌ای را که 
خدایم به‌من داده بود محقق یافتم.» 

باران پیمبربدو گفتند: «ای پیمبرخدای آیا با مرد گان سخن می کنی؟» 

پیمبر گفت: «اینان بدانستند که وعده‌ای را که به‌آنها دادم حق بود.» 

عایشه گوبد: کسان پنداشته‌اند که پیمبر فرمود: «شنیده‌اند» اما و اقع اینست 
که فرمود: «دانسته‌اند.» 

انس بن ما لك گوید: یاران پیمبر در دل شب شنیدندکه می گفت: «ای مردم 
چاه! ای عتبة بن ربیعه» ای شيبة بن ربیعه» ای امية بن علف» ای ابوجهل بسن 
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هشام- و نام همه کشتگانی را که درچاه بودند یاد کرد- آیا وعده‌ای راکه خدایتان 
به‌شما داد محقق یافتید؟ که من وعده‌ای را که خدایم به‌من داد محقق یافتم.» 

مسلمانان گفتند: .«ای پیمبرمردگان را ندا می‌دهی؟» 

پیمبر فرمود: «شما سخنان مرا بهتر از آنها نمی‌شنویده اما آنها نمی‌توانند به 
من جواب گویند.» 

محمد بن‌اسحاق‌گو ید که پیمبر به‌روز بد ر گفت: «ای مردم چاه! شما برای 
پیمبرتان عشیرة بدی بودید» مرا تکذیب کردید و دیگران تصدیقمکردند» بیرونم 
کردید و دیگران پناهم دادند» با من به‌جنگ آمدید و دیگران یاریم کردند.» آنگاه 
گفت: «آبا وعده‌ای را که خدایتان به‌شما داد محقق بافتید؟ که من وعده‌ای را که 


خدایم به‌من داد محقق یافتم.» 

گوید:هنگامی که پیمبر گفت کشتگان را به‌چاه‌افکنید»عتبة بن ربیعه را گرفتند 
و سوی چاه کشیدند وپیمبر درچهرة ابوحذيفة بن عتبه نگریس که غمگین و متیر 
بود و گفت: «ای ابوحذیفه شاید به‌حاطرپدرت چیزی بدل گرفته‌ای؟» 

ابوحذیفه گفت: «بخدا ای پیمبر! هر گز از کار پدرم و قتل وی شك به‌دلم 
راه نیافت ولی او را صاحب رأی و عاقل و دانا می‌دانستم و اميد داشتم که سوی 
اسلام‌راء یابد وچون سرانجام وی‌را بدیدم وبه‌یاد آوردم که پس از آن اميد که دربارة 
وی داشتم بر کفر به‌رد» غمگین شدم.» 

گسوید: پیم‌بر برای او دعای خیر کرد وبا وی سخن نيك‌گفت. پس از آن 
پیمبر خدا صلی‌الّه علیه وسلم بگفت تا هرچه را به‌غنیمت گرفته بودند فراهم آرنسد 
و فراهم شد» ومسلغانان دربارة آن احتلاف يافتندآنها که غنیمت گرفته بودند می 
گفتند: «از آن ماس ت که پیمبر غنیمت را از آن گيرندة آن دانسته است.» و آنها که با 
دشمن جنگرده بودند می گفتند: «اگر ما نبودیم غنیمت نمیگرفتید که قوم را ازشما 
مشغول داشتیم تا غنیمت گرفتید.» و آنها که پیمبر خدا را نگهبانی کرده بودند می 
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گفتند: «حق شما بیشتر از ما نیست» ما می‌توانستیم که دشمن بکشیم که خدا آنها را 
به‌دسترس ما نهاده بود؛ و می‌توانستیم کالای دشمن بگیریم که کس مدافع آن نبود 
ولی از حملة دشمن ب‌پیمبر خدا بیم داشتیم و به‌حفظ وی پرداختیم» پس حق شما 
تتن انما ی 

ابو امامةٌ باهلی گوید: ازعبادة بن صامت دربارة آیات انفال پرسیدم و گفت: 
«دربارة ما جنگاوران بدر نازل شد که در کار غنایم اختلاف پیدا کردیم و بدخویئ 
کردیم و خدا آنرا از ما گرفت و به‌دست پیمبر داد که آنرا به‌طور مساوی میان 
مسلمانان تقسیم کرد که ترس خدا و اطاعت پیمبر و صلاح مسلمانان در آن 


a 
2 


بود.» 

گوید: «وفتی فیروزی رخ نمود پیمبرخدا عبدالتهبن رواحه را به‌عنوان۰ژده 
رسان به‌بالای مدینه و زیدبن حارثه را به‌پایین شهرفرستاد.» 

اسامة بن زیدگوید: «وقتی رقیه دخترپیمبررا بهخاك سپرده بودیم خبر آمد.» 
رقیه زن عثمان بن عفان بود وپیمبر من وعثمان را به‌مراقبت وی نهاده بود و چون 
زید بن حارثه بیامد پیش وی رفتیم که برنماز گاه ایستاده بود ومردم»اطراف وی را 
گرفته بودند و می گفت : « عتة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و ابسوجهل بن هشام و 
زمعة بن اسود و ابوالبختری بن هشام و امية بن خلف ومنیه ونبیه پسران حجاج 
"کته دن 

بدو گفتم: «پدرجان راست می گوبی؟» 

گفت: «بله پسرجان» 

پس از آن پیمبر آهنگ مدینه کرد و غنایمی را که از مشرکان گسرفته بودند 
همراه آورد وهمه را به‌عبدالله بن کعب بن زید سپرده بود وچون به‌تنکَةً صفر | رسبد 
بەنزد تپ کوتاهی که سيره نام داشت فرود آمد وغنایم را به‌ساوات میان مسلمانان 
تقسیم کرد و ازچاه ارواق برای وی آب آوردند. 
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پس از آن پیمبرخدا روان شد تا به‌روحا رسید ومسلمانان بیامدند وفیروزی 
را به‌او و همراهان وی مبار کباد گفتند و سلمة بن سلامة بن وقش گفت: «مبار کباد 
چه می گویید که یك مشت پیران سرطاس بودند چون شتران بسته که کشتیمشان.» 

پیمبر لبخند زد و گفت: «ای برادرزاده اینان بزرگان قوم بودند.» 

گوید: «مشرکان اسیر همراه پیمبر بودند که چهل و چهار کس بودند و شمار 
کشتگان نیز چنین بود. عقبة بن ابی معیط و نضربن حارث جزو اسیران بودند 
و چون به‌صفرا رسید نضربن حارث را بکشت» وی به‌دست علی بن ابی طالب 
کشته شد.» 

ابن اسحاق گوید: «چنانکه یکی از مطلعان اهل مکه به‌من گفته پیمبربرفت 
تا به‌عرق‌الظبیه رسید وعقبة بن ابی معیط را بکشت وهنگامی که پیمبر به کشتن او 
فرمان داد گفت: «ای محمد کی بهکود کانم میرسد.» 


پیمب رگفت: «جهنم.» 

گوید: «عاصم بن ابت بن ابی افلح انصاری وی‌را بکشت.» 

وهم درعرق‌الظبیه ابوهند» غلام فروةبن عمربیاضی که حجامتگر پیمبر دا 
بود؛ پیش آمد. وی از بدر بازمانده بود ولی در همه جنگهای دیگر حاضر بود و 
پیمبر گفت : « ابوهند یکی از انصار است به‌او زن بدهید و دختر او را بگیرید.» و 
چنین کردند. 

پس از آن پیمبر به‌سوی مدینه شد و یك روز پیش از اسیران بهآنجا 
رسید. 

محمد بن اسحاق گوید: «وقتی اسیران را بیاوردند سوده دختر زمعه همسر 
پیمبر به‌نزد خاندان عفرا بود که برعوف ومعوذ پسران عفرا می‌گریستند واين پیش 
از آن بود که حجاب برزنان مقررشود.» 

سوده گوید: پیش آل عفرا بودم که آمدند و گفتند اسیران را آوردند ومن 
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بەخانة خویش رفتم و پیمبر خدا آنجا بود و ابویزید سهیل بن عمر درگوشة اطاق 
و دستانش به‌گردن بسته‌بود و من چون او را بدینحال ديدم خودداری نتوانستم و 
گفتم: «ای ابویزید تسلیم شدید چرا دلیرانه نمردید؟» 

و گفتار پیمبر مرا به‌خود آورد که می‌گفت: «ای سوده برضد خدا و پیمبراو 
اوسخن می کنیآ» 

گفتم: «ای پیمبر» قسم به‌خدایی که ترا به‌حق برانگیخت که وقتی دستان 
ابویزید را به‌گردن بسته دیدم خودداری نتوانستم و این سخن بگفتم.» 

نبیه‌بن وهب گوید: وقتی اسیران را بیاوردند پیمبر آنها را میان باران خویش 
بپراکند و گفت: «با اسیران نکویی کنید.» 


گوید: «ابوعزیزین عمیر برادر مصعب بن عمیر جزو اسیران بود.» 

ابوعزیزگوید: برادرم مصعب برمن گذشت و یکی از انصار مرا اسیرمی- 
گرفت ومصعب بدو گفت: «او را محکم بگیر که مادرش چیزدار است شاید آزادی 
او را ازتو بخرد.» 

گوید: «وقتی از بدر مرا سوی مدینه می آورند همراه گروهی از انصار بودم 
وچون به‌غذا می‌نشستند نان را به‌من می‌دادند وخودشان خرما می‌خوردند و این 
به‌سبب سفارشی بود که پیمبر دربارة اسیران کرده بود و هر کس پاره نانی بدست 
می آورد به‌من می‌داد ومن شرمگین می‌شدم وبه آنها پس می‌دادم و بازبه‌من می‌دادند 
ودست به آن نمی‌زدند.» 

ابن اسحاق‌گوید: «نخستین کسی که خبر شکست مشر کان را به‌مدینه آورد 
حیسمان بن عبداللّه بن ایأس بود.» 

ابوجعف رگوید: واقدی حیسمان را پسرحابس خز اعی گفته است. 

وچون حیسمان بیامد بدو گفتند: «چه‌خبرداری!) 

گفت: «عتبة بن ربیعه وشيبة بن, ربیعه و ابوالحکم بن هشام و امية بن خلف 
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و زمعة بن اسود و ابوالبختری بن هشام و نبیه و منیه پسران حجاج کشته شدند و 
دیگر سران قریش را شمردن گرفت و صفوان بن اميه که در گوشه‌ای نشسته بود 
گفت: «بخدا این نمی‌فهمد دربارة من ازاو بپرسید.» 

به‌حیسمان گفتند: «صفوان بن امیه چه‌شد؟» 

گفت: « صفوان اینجا نشسته است» اما پدر و بسرادرش را دیدم که کشته 


شلد ند , 


ابو رافع وابستة پیمبرگوید: «من غلام عباس بن عبدالمطلب بودم واسلام 
بخان ما رسیده بود و امالفضل مسلمان شده بود ومن نیز مسلمان شدم و عباس از 
قوم خویش بیم داشت و نمی‌خواست به‌علاف آنها رفتار کند و اسلام خویش را 
نهان می‌داشت از آنرو که مال بسیار داشت که میان کسان پرا کنده بود» و دشمن 
خدا ابو لهب به‌بدر نرفته بود وعاص بن هشام بن مغیره را به‌جای خویش فرستاده 
بود.» 

«وچنین کرده بودند مر کس نرفته بود دیگری را به‌جای خویش فرستاده 
بود وچون خبر آمد که قرشیان دربدر شکست خورده‌اند» جا خورد وزبون شد وما 
احساس قوت وعزت کردیم. 

گوید : من مردی ضعیف بودم و در کنار زمزم تیر می‌تراشیدم و هنگامی 
که به کار خویش مشغول بودم وامالفضل پیش من نشسته بود وازخبر بدرحوشدل 
بودیم» ابولهب فاسق بیامد و پاهای خود را می کشید و به‌نزديك من نشست و 
پشت به‌من داد و در این اثنا کسان گفتند: «اينك ابوسفیان بن‌حارث‌بن عبدالمطلب 
آمد.» 

ابولهب گفت: «برادرزاده بيا که خبر پیش تو است کار کسان چگونه 
بود؟» 

ابوسفیان گفت: «بخدا چیزی نبود» همینکه به آنها رسیدیم تسلیم شدیم که 
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هرجور دلشان خواست ما راکشتند و اسی ر گرفتند» بخدا من کسان را ملامت نمی- 
کنم که میان آسمان و زمین مردانی سفیدپوش را دیدیم که براسبان ابلق بودند و 
کس تاب آنها نداشت.» 

ابورافع گوید: مسن طنابهای خیمه را بلند کردم و گفتم: «اینان فسرشتگان 
بوده‌اند.» و ابولهب دست بلند کرد وضربتی سخت به‌من زد. 


گوید: ومن با اود ر آویختم و مرا بلند کرد وبه‌زمین‌زد وروی من افتاد ومرا 
می‌زد که من مردی ضعیف بودم. و امالفضل برخاست و یکی از ستونهای خیمه را 
بگرفت وضربتی بزد وسر او را به‌شدت زخمدار کرد و گفت: «او را ضعیف گیر 
آوردی که آقایش اینجا نیست.» و ابولهب برخاست و زبون برفت وبیشتر از هفت 
روز زنده نبودکه خدا اورا به آبله مبتلا کرد وجان بداد و پسرانش دو يا سه‌روزاو 
را گذاشته بودند و به‌عال نمی‌سپردند تا بو گرفت واین به‌سبب آن بود که قرشیان 
از سرایتآبله چون طاعون بیمناك بودند. 

عاقبت یکی از قرشیان به آنهاگفت: «مگرشرم ندارید که پدرتان در خانه. 
اش بو گرفته وخا کش نمی کنید؟» 

پسران ابو لهب گفتند: «از آبله می تر سیم.» 

مرد قرشی گفت: «بیایند که ما نیز با شماییم.» آنگاه برفتند و از دوربسر او 
آب ریختند که دست به‌او نزنند. سېس جئه را بسرداشتند و بالای مکه پای دبوار 
نهادند وسنکك بر آن ریختند تا نهان شد. 

عبدالله بن عباس گوید: شبی که قوم از بسدر بازگشته بودند و اسیران در 
محوطه محبوس بودند پیمبر را خواب نبرد ویاران گفتند : «چه شد که ترا عواب 
نمی‌برد؟) 

پیمبر فرمود: «نالة عباس را می‌شنوم.» 

و هم این‌عباس گوید: آنکه عباس را به‌روز بدر اسیرکسرد ابوالیسر کعب 
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ابن عمرو بود» وعباس مردی تنومند بود و پیمبربه‌ابوالیسر گفت: «عباس را چگونه 
اسیر کردی.» 

ابوالیسر پاسخ داد: «ای پیمبر مرد ی که هرگز اورا ندیده بودم ودیگر ندیدم 
وشکلش چنین و چنان بود مراکمك داد.» 

پیمبرصلی الله عليه وسلم فرمود: «فرشته‌ای بهت و كمك کرد.» 

ابن اسحاق گوید: قرشیان بر کشتگان خویش بگریستند و بنالیدند. سپس 
گفتند: «چنین مکنید که محمد وباران او خبردار شوند وشمارا شمات ت کنند» و کس 


برای خر بد آزادی‌اسیران نفرستید تا مدتی بگذرد که محمد وباران اوسختی‌نکنند.» 

گوید: «وچنان بو د که اسود بن عبد یغوث سه‌پسر از دست داده بود: زمعة- 
بن اسود وعقبل بن اسود وحارث بن اسود؛ ومی‌خواست برپسران خویش بگرید 
وهنگام شب صدای گریه‌ای شنید و چون نابینا بود به‌غلام خودگفت : به‌بین آیا 
گریستن روا شده وقرشیان بر کشتگان خود می گریند که من نیزبرابی‌حکیمه بگریم 
که دلم آتش‌گرفته است. منظورش از ابی‌حکیمه زم‌عة پسرش بود. 

وچون غلام باز گشت خبر آور د که زنی برشت ر گمشدة خویش می گرید و او 
شعری بدین ۰ضمون‌گفت: 

«برشتر گمشده عویش می گرید.» 

«و اورا خواب نمی‌برد.» 

«برشتر گریه مکن که گریه بر بدر باید» 

«وپسران بنی حصیص ومخزوم و گروه ابی‌الولید» 

«اگرگریه خواهی کرد برعقیل گریه کن» 

«و برحارث که سرسر ان بود» 

«برهمه گریه کن و نام از کسی مبر» 

« که ابی‌حکیمه همانند نداشت» 
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«کسانی به‌سالاری رسیدند» 

«که اگرجنگ بدرنبود سالار نمی‌شدند» 

گوید: وازجمله اسیران»ابووداعةین ضبیر سهمی بود و پیمبرصلی الله عليه 
وسلم فرمود: «وی پسری زبرك و تاجر و مالدار دارد وبرای خریدن آزادی پدرش 
خواهد آمد.» وچون قرشیان گفتند:«در خریدن آزادی اسیران شتاب مکنید که محمد 
ویاران وی سختی نکنند» مطلب بن ابی وداعه که پیمبر از او سخن گفته بود گفت: 


«راست می گوبید در خرید آزادی اسیران شتاب نباید کرد.» وشبانگاه آهنگ مدینه 
کرد وچهارهزاردرم بداد وپدرخویش را بگرفت وهمراه ببرد. 

پس از آن قرشیان برای خریدن آزادی اسیران فرستادند و عکرزین حفص 
برای آزادکردن «هیل بن عمرو آ.د» وی اسپرمالك بن دخشم بود و لب زیرینش 
شکافته بود. 

عمربن خطاب دربارة سهیل بن‌عمرو به پیمبر گفت : « دودندان جلو وی را 
در آر که زبانش از دهان در آید وهر گز نتواند برضد تو به سخن ایستد .» 

پیمبر صلی الله‌علیه وسلم گفت : « اورا ناقص‌العضو نکنم که خدایم ناقص- 
العضو کند اگرچه پیمبر باشم.» 

گوید : شنیدم که پیمبر در همین باب به عمرگفت : «شاید در موردی به 
سخن ایستد کهآنرا پپسندی » وچون مکرز درباره آزادی سهیل سخن گفت‌ومو افقت 
کردندگفتند : «آنچه را باید داد بیار ۰» 

مکرز گفت : « مرا به‌جای اونگهدارید واورا رها کنید تا برود وفدیهخزیش 
را بفرستند.» 

گوید : « سهیل را رها کردند و مکرز را به جای او نگهداشتند.» 

ابن‌عباس گوید : وقتی عباس‌بن عبدالمطسلب به مدیسته رسیسد پیسبر خدا 
صلی‌الله‌علیه وسلم بدو گفت : « تو که مالداری فدیةٌ خودت و دو بسرادر زاده‌ات 
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عقیل بنا بی‌طالب ونوفل بن‌حارث وهم پیمانت عتبة بن‌عمرو را بپرداز ۰» 

عباس گفت : « ای پیمبر خدای » من مسلمان بودم اما قسوم مرا به نارضا 
آوردند ۰» 

پیمبر گفت : « خدا اسلام ترا بهتر داند ‏ اگر آنچه می گویی راست باشد 
خدایت پاداش می‌ددد اما ظاهر کار تو برضد ما بوده است و باید فدیة حویش را 


بپردازی ۰ » 


3 وچنان بودکه بیست اوقیه طلا از عباس به دست پیمبر افتاده بود . 

عباس گفت : « ای پیمبر خحدا آنراپای فدیة من محسوب دار ۰ » 

پیمبر گفت : « نه » این چیزی است که خدا عزوجل به‌ماداده است ۰ » 

عباس گفت : « مرامالی نیست » 

پیمبررگفت : « مالی که هنگام برون شدن از مکه به نزداالفضل دختر حارث 
نهادی وهیچکس جز شما نبود و گفتی اگر در این سفر تلف شدم فلان مقدار از آن 
فضل باشد و فلان مقدار از آن عبدالله باشد وفلان مقدار از آن قثم باشد وفلان‌مقدار 
از آن عبیدالله باشد چه شد؟» 

عباس گفت : « قسم به آنکه ترا به حق فرستاد هیچکس اینسرا جزمن و او 
نمی‌دانست ودانستم که پیمبر خدابی آنگاه فدیة حویش ودو برادرزاده و هم پیمان 
خود را بداد . » 

گویند : عمروبن ابی‌سفیان جزواسیران بدر بود » به ابوسفیان‌گفتند : « فدیة 
عمرورا بیرداز ۰» 

ابوسفیان گفت : « هم خونم برود وهم مالم » حنظله را کشتند عمرورا نیز به 
فدیه آز اد کنم » بگذارید هرچه می‌خواهند نگاهش بدارند . » وعمرو همسچنان در 
مدینه محبوس بود ۰ 

وجنان شد که سعدبن نعمان بنا کال به قصد عمره رفت » وی پیری کهنسال 
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بود که باگوسفندان‌خود درنقیع به‌سرمی برد و از آنجابقصد عمره حر کت کرد و گمان 
نداشت که او را در مکه نگه »یدارند زیرا رهم بود که قرشیان متعرض حج‌گزار و 
عمره گز ار نمی‌شدند» ولی ابوسفیان اورا بگرفت وبه عوض عمرو پسر خود درمکه 
محبوس کرد وشعری بدین مضمون‌گفت : 

«ای قوم ابن‌اکال ! دعوت او را اجابت کنید» 


« که عهد کرده‌اید پیرفر توت را و انگذارید» 

«حقا که بنی‌عمرو پست و ذلیل باشند» 

«اگر اسیر خویش را آزاد نکنند» 

بنی عمروبن عوف پیش پیمبر رفتند و قصة ابن اکسال را با وی بگفتند و 


5 
2 
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خو استند که عمروبن ابی‌سفیان را به آنها بدهد تا پیرخویش راآزادکنند وپیمبر خدا 
چنان کرد وعمرو را پیش ابوسفیان فرستادند وسعد را آزاد کردند . 

و هم از جمله اسیران ابوالعاص بن ربیسع بود که داماد پیسمبر حسدا بود . 
ابو العماص به‌مال و امائت و تجارت از مردان انگشت شمار مکه بود و مادرش هساله 
دختر خویلد بود وخدیجه خالۀ وی بود واز پیمبر خواست که دختر بدودهد وپیمبر 
مخالفت خدیجه نمی کرد و این پیش از نزول وحی بود ودختر بدوداد وعدیجه او 
را چون فرزند خویش می‌شمرد . 

وچون خداعزوجل پیمبر خویش را عزت نبوت داد وخدیجه و دخسترانش 
بدوایمان آوردند وبه دین وی‌گرویدند » ابوالعاص برشرك بماند . 

وچنان بود که پیمبریکی از دودختر خویش › رقیه با ام کلشوم را » بهعتبةبن 
ابی لهب‌داده بودوچون فرمان خدای عزوجل را با قریش در میان‌نهاد واز او دوری 
گرفتند » گفتند شما محمد را از گرفتاری رها کرده‌اید » دخترانش را به او پس دهید 
که خاطرش به گرفتاریآنها مشغول شود و پیش ابوالعاص بن‌ربیع رفتند و کفتند : 
«از زن خویش جدا شو و ما هر کس از قرشیان را حواهی به زنی تو دهیم.» 
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ابوالعاص گفت :« خدا نکند من از زن عویش جدا شوم وبه جای زنم زنی 
از فريش نمیخواهم.» وپیمبر داماد خویش را به حوبی می‌ستود ۰ 

پس از آن سوی فاسق بن‌فاسق عتبة بنا بو لهب رفتند و گفتند : « دخترمحمد 
را طلاق بده وماهر کس از قربش را خواهی به‌زنی تودهیم ۰» 

عتبه گفت: «اگر دختر ابان‌بن‌سعیدین عاص با دختر سعیدبن‌عاص را به مسن 
دهید از زنم‌جدا می‌شوم ۰» 

بدینسان دختر سعیدبن‌عاص را بدو دادند و از دخستر پیمبر که هنوز بخانه 
دشمن خدا نرفته بود جدا شد وخدا که کرامت دختر پیمبر و ذات عتبه می حو است 
میانشان جدابی آورد و دختر پیه‌بر زن عثمان بن‌عفان شد . 

وچنان بود که پیمبر در مکه اختیاری نداشت وحلال وحرام نمی کرد واسلام 
میان زینب دختر پیمبر که مسلمان بود و ابی‌العاص بن‌ربیع جدایی آورده بود ولی 
پیمبر نمی‌توانست آنها را جدا کند وزینب بر مسلمانی خویش با ابوالعاص مشرك 
ببود تا پیمبر همجرت کرد . 

وچون قرشیان سوی بدر رفتند ابوالعاص‌بن‌ربیع نیز باآنها بود وبه روزبدر 
اسیرشد ودر مدینه پیش پیمبر بود . 

عابشه گّوید : « وقتی مکیان فدیة اسیر ان را فرستادند زینب دختر پیمبر خدا 
نیز فدية ابوالعاص‌بن‌ر بیع را فرستاد که مالی بود و گردن بندی که خدیجه هنگام 
وفات بدو داده‌بود.» 

گوید: وچون پیمبر گردن بند را بدید سخت رقت کرد و گفت : « اگرخواهید 
اسیر وی را آزاد کنید ومالش را پس بدهید . » 


گفتند: «جنین باشد.» و ابسوالعاص را آزاد کسردند و مال زینب را پس 


دادند . 


پیه‌بر از ابوالعاص خواسته بود يا اووعده داده بود که زینب را رها کند » با 
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این جزوشرایط آزادی ابوالعاص بود اما در ابن باب نه او ونه پیمسبر خدا چیزی 
نگفتند تاحقیقت حال دانسته شود . 

اماوقتی ابوالعاص آزاد شد وسوی مکه رفت پیمبر زیدین حارثه ویکی از 
انصار را فرستاد و گفت : «به دره یاجج بمانید تازینب بیاید وهمراه اوسوی‌مدیسنه 
آیید . » و آنها یکماه یا کمتر پس‌از بدر روان شدند . 

وچون ابوالعاص به مکه رسید به زینب گفت : « پیش پدرش برودو او لوازم 


سفر آماده‌می کرد ۰ » 

زینب‌گوید : در آن اثنا که در مکه آماده می‌شدم که پیش پدرم بروم هند 
دختر عتبه پیش من آمد و گفت : « دختر محمد! شنیده‌ام می‌خواهی پیش‌پدرت 
بروی ؟ » 
گفتم : «چنین فصدی ندارم » 

گفت : « دخعترعموی من چنین مگوی اگر چیزی یا مالی لازم داری که‌پیش 
پدر روی به‌تو میدهم و از گرفتن دریغ مدار که آنچه ميان مردان هست میان زنان 
نیست ۰ » 

گوید: بخدا اطمینان یافتم که آنچه می گو یدعمل‌می کند اما ازاو بیمناك بودم 
و گفتم: «چنین قصدی ندارم.» 

وچون دختر پیمبر لوازم سفر آماده کرد کنانة بن‌ربیع برادر شوهرش شتری 
بدوداد که سوار شود و کمان وتیردان خویش‌را بر گرفت و به‌هنگام روز وی را ببرد 
وزینب در هودح بود . 

مردان قریش از رفتن زینب سخن کردند و به‌تعقیب وی برخاستند ودر ذی 
طوی بدور سیدند و نخستین کسان که ر سیدند هبار بن اسودینمطلب و نافع بن عبدا لقیس 
فهری بودند وهبار زینب راکه در هودج بود با نیزه بترسانید وچنانکه گفته‌اندوی 
باردار بود وبار بینداعت وبرادر شوهرش برزمین خفت وتیردان بگشود و گفت : 
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« هر که به من نزديك شود تیری در اوجای دهم .۰ و کسان بازگشتند . 

آنگاه ابوسفیان وسران قریش پیش وی آمدند و گفتند : « تیر مینداز تا با تو 
سخن کنیم 0۰ 

وابن ربیع از تیرانداختن دست بداشت و ابوسفیان بیامد و نزد وی بایستادو 
گفت : « این درست نبود که زن را آشکارا در مقابل مسردان برون آوردی تس و که 
مصیبت و بلیة ما را می‌دانی که ازم‌حمد چه کشیده‌ایمو اگر دختر اور | آشکارا ازمیان 
ما ببری مردم پندارند که از مصیبت وبلیه به‌ذلت افتاده‌ایم وضعیف وز بون شده‌ایم» 
ما به نگهداشتن اوحاجت نداریم اورا باز گردان وچون سروصدا آرام شد و مسردم 
گفتند که ما اورا پس آورده‌ايم نهانی اورا پیش پدرش ببر ۰» 

وابن‌ربیع چنان کرد و چون سروصدا بخفت شبانه زینب را برد و به‌زیدبن 
حارثه وهمراه وی تسلیم کرد که پیش پیمبر خدا صلی اللهعلیه وسلم آوردند ۲ 

ابن اسحاق‌گو ید: :بو العاص‌درمکه بود وزینب پیش پیمبردرمدینه‌بور که اسلام 
میان آنها جدایی آورده‌بود و کمی پیش ازفتح مکه اب والعاص به‌تجارت‌سوی‌شام‌رفت 
که مالی داشت و امین اموال قربش بود که کالا بدو سپرده بودند . 

وچون از تجارت خویش فراغت یافت وباز گشت » جماعتی که پیمبرفرستاده 
بود بدو برخوردند ومالش‌را ببردند و او بگریخت» وچو فرستاد گان پیه‌برمال‌وی‌را 
پیش پیمبر آورداد ابوالعاص در تاریکی شب پیش‌زینب دختر پیمبر آمد واز او پناه 
حواست وزینب نیزاورا پناه داد که مال وی را بگیرد . 

صبحگاهان که پیمبر برون شد و تکبیر گفت ومردم با وی تکبیر گفتند زینب 
از صفة زنان بانگ زد که ای مردم ابوالعاص بن‌ربیع را پتاه داده‌ام . 

و چون‌پیمبر سلام نماز گفت روی به مردم کرد و گفت : «آنچه راشنیدم‌شما 


نیز شنیدید ؟ 4 


گفتتد : «آری ۰» 
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گفت : « بخدایی که جان محمد به فرمان اوست من از قضیه خبر نداشتم 
تا آنچه را که شما شنیدید شنیسدم وزبونتریین مسلمانان تواندکه بر ضدآنها پناه 
دهد .۰ » 

آنگاه پیمبر خدای پیش دختر خود رفت وگفت : «دختر! اورا حرمت بدار 
اما به توراه نیابد که به اوحلال نیستی 4۰ 

عبدالله‌بن ابی‌بکر گوید : پیم‌بر کسانی راکه مال ابی‌العاص را گرفته بودند 
پیش خواند و گفت : « نسبت این مرد به ما چنانست که می‌دانید » وشما مال او را 
برده‌اید » دوست دارم نیکی کنید ومالش را بدهید واگر نخواهید غنیمت‌خداست 
که به شما داده وحق شماست 4۰ 

کسان‌گفتند : « ای پیمبر خدا مال اورا پس می‌دهيم ۰ » 

گوید: ومال ابی‌العاص را پس دادند» وهر که چیزی از او گرفته بود بیاورد 
تا همه مال اورا بدادند وچیزی از آن کم نبود . 

آنگاه ابو السعاص مال را ابه مکه برد وهرچه از قرشیان پیش وی بود 
پس داد وپس از آن گفت : « ای‌گروه قرشیان آیساکسی چیزی پیش من دارد که 
نگرفته باشد ؟ » 

گفتند : « نه » حداترا پاداش نيك دهد که و فادار و کریم‌بوده‌ای .» 

گفت : « اينك شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست ومحمدبنده 
وفرستادة اوست » سپس گفت : « به نزد محمد مسله‌سان نشدم مسبادا پندارید که 
می‌خواهم مال شمارا بخورم . اکنون که خدا مالتان را به شما رسانید و از کار آن 
فراغت یافتم مسلمان شدم . » 

عبدالله‌بنعباس گوید : پیمبر خدا زینب را از پس شش سال به‌همان‌عقداول 
به ابی‌العاص داد . 

عروةبن‌زبیرگوید : از پس حادئةً بدر » عمیر بن وهب جمحی با صفوان 
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ابن‌امیه در حجر نشسته بود . عمیرین وهب از شیطانهای قریش بود و از جمله 
کسانی بود که پیمبرویاران وی را اذیت می کرده بود ودر مکه از اورنج‌دیده بودند 
وپسر وی وهب جزواسیران بدر بود . 

عمیر از کشتگان به چاه افتاده سخن آورد وصفوان‌گفت : « بخدا پس از آنها 
زندگی خوش نباشد.» 

عمیر گفت: «راست گفتی بخدا اگر چنین نبود که‌فرضی دارم و ادای آن‌نت انم 
ونانخورانی دارم که از پس خویش برحال آنها بیمنا کم » سوار مسی‌شدم وسوی 
محمد می‌رفتم و اورا می کشتم که پسرمن پیش آنها اسیر است.» 

صفوان بن‌امیه فرصت را مسناسب شمرد و گفت :« قسرض ترا می‌دهسم و 
نانخوران ترا به نانسخوران وبیش ملحق می کنم و هسرچه دارم از آنها دریغ 
نمی کنم ۰ » 

عمیر گفت : «این گفتگو را نهان دار.» 

صفوان‌گفت : « چنین باشد » 

پس از آن عمیر بگفت تا شه‌شیر اورا تیز کنند وبه‌زهر آب دهند و به راه‌افتاد 
تا به مدینه رسید وهنگامی که عمرین خحطاب وجمعی از مسلمانان در مسجد بودندو 
از روز بدرسخن داشتند و ازفضل خدای عزوجل با مسا )نان و بليةٌ دشمنان یساد 
می کردند ۰ عمر دید که عمیر شتر خویش را بر در‌سجد خوابانیدوشمشیر آويخته 
بود و گفت : « این‌سکث دشمن خدا برای شری آمده است این همانست که روزبدر 
بر ضد ما تحريك کرد وکس از ما بکشت ۰ » 

آنگاه عمر پیش پیمبر حدا رفت و گفت :۰« ای پیمبر اينك دشمن خدا عمیر 
ابن‌وهب آمده و شمشیر آویخته است .» 

پیمیررگفت :55ای راا پیش می اون 

عمر برفت و بند شمشیر اورا که به‌گردن آویخته بود بگرفت و با انصاریانی 
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که با وی بودند گفت : پیش پیمبر در آیید وبنشینید و مسراقب این خبیث باشید که 
اطمینان از اونباید داشت . آنگاه عمیر را پیش آورد. 

وچون پیمبر اورا بدید که عمر بند شمشیرش راگرفته بود گفت : « رهایش 
کن » وبه عمیر گفت : « پیش بيا » 

وچون عمیر پیش رفت‌گفت : « روزتان خوش و این درود مردم جاهلیت 
بود.» 

پیمبر خداگفت : « ای عمیر ؛ خدا درودی بهتر از درود توبه ما داده است 


یعنی سلام که درود اهل بهشت است ۰» 

عمیر گفت : « بخدا ای محمد » من تازه آنر | می‌شنوم.» 

پیمبر گفت : « برای چه آمده‌ای ؟ » 

عمیر گفت : « برای آزادی این اسیر آمده‌ام که به دست شماست که درباره 
وی کرم کنید ۰ » 

پیمبر گفت : « چرا شمشیر آویخته‌ای ؟» 

عمی ر گفت : « چه شمشیرهای بدی است که‌کاری برای ما نساخت ۰» 

پیمبر گفت : « راست بگو برای چه آمده‌ای ؟» 

عمیر گفت : «برای آز ادی اسیر آمده‌ام.» 

پیمبر گفت : «تو وصفو ان‌بن‌امیه در حسجر نشسته بسودید و کشتگان به چاه 
افتادة قریش را یاد کردید وتو گفتی اگر قرض ونانخور نداشتم می‌رفتم و محمد را 
می کشتم وصفوان قرض و نانخور ترا به عهده گر فت که مرا بکشی وخدامیان‌من‌وتو 
حایل است ۰ » 

عمیر گفت : «شهادت می‌دهم که پیمبر خدابی » وقتی از آسمان‌خبرمی‌دادی 
ترا تکذیب می کردیم و نزول وحی را باور نداشتیم» در این گفتگو جز من وصفوان 
کس حضور نداشت ودانم که خدا آنرا به تو خبر داده اسست » خدا را سپاس که 
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مرا به اسلام هدایت کرد و به این راه کشانید «آنگاه شهادت حق بگفت.» 

پیمبر گفت : « مسائل دین را به برادر خویش بیاموزید وقر آن تعلیم دهید و 
اسیر وی را آزا د کنید » 

گوید : « وچنان کردند » 

آنگاه عمیر گفت : « ای پیمبر خدا من می کوشیدم که نور خدای راخاموش 
کنم و کسانی را که بردین خدابودند به سختی آزار می کردم. دوست دارم که‌اجازه 
دهی سوی مکه روم و کسان را سوی خدا و اسلام دعوت کنم شاید خدا هدایتشان 
کند و گرنه آزارشان کنم . » 

پیمبر خدا اجازه داد وعمیر به مکه رفت. 

وچنان بود که وقتی عمیر از مکه در آمده .ود صفوان به قرشیان می‌گفت : 
« خوشدل باشید که همین روزها خبری می‌رسد که بلیة جنگ بدر را از باد شما 
می‌برد ۰ » واز کاروانیان از اخبار صفوان می‌پرسید تا یکی بیامد وخبر آور دکسه 
عمیر مسلمان شده وصفوان قسم خورد که هرگز با وی سخن نکند و کاری برای او 
شتاژاد ء 

وچون عمیر به مکه رسید به دعوت اسلام پرداخت وه رکه را مخالفشت 
اومی کرد به سختی آزار می‌داد و بسیار کسان به دست وی مسلمان شدند . 

و چون‌کار بدر به پایان رسید خداعزوجل همه سورةّ انفال را در بارة آن نازل 
فرمود . 

عمربن‌خطاب گوید : « به روز بدر که دو گروه روبه‌روشدند خدا مشر کان را 
هزیمت داد وهفتاد کس از آنها کشته شد وهفتاد کس اسیر شدند و پیمبر با ابوبکر و 
علی وعمر دربارهٌ اسیران مشورت کرد.» 

ابو بک ر گفت : « ای پیمبر خدا اینان برادران واقوام و عشیرة ما هستند رای 
من اینست که از آنها فدیه‌گیری که مايه قوت مسلمانان شود . باشد که خدا به اسلام 
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هدایتشان کند که یاران ما شوند.» 

آنگاه پیمبر گفت : « ای پسر خطاب رای توچیست ؟» 

گفتم : « بخدا رای من چون ابو بکر نیست » رای من اینست که فلانی را به 
من دهی تاگردنش بزنم وبرادر حمزه را باودهی که‌گردنش بزند و عقیل را به علی 
دهی تاگردنش بزند تا خدا بداند که ورول ما نسبت به کافران ملایمت نیست که‌اینان 
سران وسالاران کفر بوده‌اند.» 

گوید: «پیمبر رأی ابو بکر را پسندید ورای مرا نبسندید و فدیه‌گرفت.» 

عمر گوید : « روز دیگر پیش پیمبر رفتم که با ابوبکر نشسته بود و گربه 
می کردند وبه پیمبر گفتم : به من بگویید چراگریه می کنید که اگرچیز گریه آوری 
باشد بگریم واگر نباشد از گريةٌ شماگریه وا رکنم ۰ » 

پیمبر گفت : « به سبب آن فدیه که اران تو با من گفتند عذاب به‌شما از ایسن 
درخت نزدیکتراست.» وبه درعتی نزديك اشاره کرد وخداعزوجل این آیه را نازل 
کرده بو که 

« ماکان‌لنبی ایکون لهاسری‌حتی بشخن فی‌الارض تریدون عسرض‌الدنیا و 
و الله بریدالاخرقو الله‌عزیزحکیم۱.» 

یعنی: «پیغمبری رانسزد که اسیرانی داشته باشد تا در زمین کشتار بسیار کند 
شما خواسته دنیا خواهید وخدا ( برای شما ) پاداش آخرت خو اهد که خدانیرومند 
وفرزانه است.» 

آنگاه غنیمت به مسلمان روا شد و به سال بعد در احد عقوبست‌کار عویش 
بدیدند وهفتاد کس از باران پیمبر کشته شد وهفتاد کس اسیرشدودندان وی‌بشکست 


وخود برسروی خورد شد وخون به چهره‌اش جاری شد ویاران پیمبر فرار کردند و 


از کوه بالا رفتند وخدا عزوجل این آیه را نازل فرمود که 


۱ - انفال : ۶۸ 
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« اولما اصابتکم مصيبة قداصبتم مثلیهاقلتم انی هذا قل‌هومن عندانفسکمان 
الل‌علی کل شیثی قدیر"» 
یعنی : «جراوقتی شما را صدمه‌ای رسید که دو بسرابر آنرا رسانیده بودید 


گفتید : این از کجا به ما رسید ؟ بکو: این ازجانب خودتان بود که خدا برهمه‌چیز 
تواناست » 


وهم این آبه را نازل فرمودکه 

« اذتصعدون ولاتلون علیاحدو الرسول يدعو کم فی‌اخرا کم فائابکم غما بغم 
لکیلاتحز نوا علی مافاتکم ولامااصابکم و الله خبیر بما تعملون . ثم انزل علیکم‌من‌بعد 
الغم امنة۳» 

یمنی:«] ندم که دور می‌شدید و به کسی اعتنا نداشتید و پیغمبر از دنبالتان شما 
را می‌خواند و ( خدا ) برایتان غمی روی غمی داد تا بر آنچه از کفتان رفته و آنچه 
به شما رسیده غسم مخورید وخدا از آنچه می کنید آگاه است . عاقبت پس از آن 
غم آرامشی برشما نازل کرد ۰ 4 

عبداللهبن مسعودگوید : به روز بدر وقتی اسیران را بیاوردند پیمبر گفت : 
«در بارة اسیر ان چه می گویید!» 

ابوبکر گفت : « ای پیمبر خحدای قوم و کسان تواند آنهارا نگهدار ومهلتشان 
ده شابد خداتوبةٌ آنها را ببذیرد.» 

ولی‌عمرگفت : « ای پیه‌بر خدای ترا تکذیب کردند و بیسرونت کسردند » 
بیارشان و گردنشان بزن.» 

عبدالله‌بنرواحه گفت : « ای پیمبر دره‌ای پر هیزم بجوی و اسیران را آنجا 
ببرو آتش درهیزم زن.» 

1 - آل‌عمران : ۱۶۵ 

۲ - آلعمران : ۱۵۲-۱۵۲ 
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عباس بدو گفت : « خویشاوندانت از تو ببرند .» 

وپیمبر همچنان خاموش بود وچیزی نگفت وبه درون رفت . 

کسانی گفتند : «گفتة ابوبکررا می‌گیرد ۰ » 

و کسان دیگر گفتند : «گفتة عمر را می گیرد ۰» 

و بعضی کسان‌گفتند: «گفته ابن رواحه رامی‌گیرد.» 

پس از آن پیمبر برون شد و گفت: « خدا دل کسانی را در کار خویش نرم 
می کند که از شیر نرم ترباشد ودل کسانی را در کار خویش سخت می کند که‌ازسنگث 
سخت‌تر باشد » ای ابوبکر مثال توچون ابراهیم است که گفت :هر که تابح من 
شود از من است وهر که نافرمانی من کند تو آمرزگار و مهربانی . ومثال تو چون 
عیسی است که گفت : اگر عذابشان کنی نندگان تواند واگر ببخشی تو نیرومند و 
دانایی. ومثال توای عمر مانند نو ح است که گفت : خدایا هیچکس از کافران رابر 
زمین باقی مگذار . ومثال توچون موسی است که‌گفت خدایا اموالشان رانابود کن 
ودلهاشان را سخت کن که ایمان نیارند تا عذاب دردناك را ببینند » 

آنگاه پیمبر گفت : «ا کنون شما عیالمندید و هیچ اسیری را از دست ندهید 
مگر فدیه بگیرید یاگردنش را بزنید.» 

گوید ومن گفتم: «مگر سهیل بن‌بیضا که شنیدم از اسلام سخن داشت.» پیمبر 
پاسخ نداد وبیم کردم که سنگی از آسمان برمن افتد تا وقتی که پیمبر فرمود : « مگر 
سهیل بن بیضاء» وخدا ایں آیات را نازل فرمود که 

«ما کان‌لنبی ایکون لهاسری حتییثخن‌فی‌الارض. تریدون عرض‌الدنیا والله 
پریدالاخرة والله عزیزحکيم. لولا کتاب من‌الا» سبق‌لمسکم فیما احذتم عذاب‌عظيم. 
فکلو امماغنمتم حلالا طیبا واتقواالله غفور رحیم» ۱ 

یعنی: «پیغمبری را نسزد که اسیرانی داشته باشد تادر زمین کشتار بسبار کند. 

۰- اثفال : ۷۰۶۹۰۶۸ 
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شما حواسته دنیا عواهید وخدا ( برای شما ) پاداش آخحرت خواهد که خدا نیرومند 
و فرزانه است . اگر قضای خدا بر این نرفته بود در موردآن اسیران که گرفتید 
عذابی بزرگ به شما می‌رسید » از آنچه غنیمت برده‌اید حلال وپا کیزه بخوریدواز 
( نافرمانی ) خحدا بپرهیزید که خدا آمرز گارورحیم است ۰ » 

محمدبن اسحاق گو بد: وقتی آبةٌ ماکان لنبی‌نازل شد پیمبر فرمود : «اگر از 
آسمان عذاب نازل می‌شد میچکس جز سعد بن‌معاذ از آن نجات نمی‌بافت برای 
این سخن که گفت : ای پیمبر افراط در کشتار را بیشتر از نگهداشتن کسان دوست 
داشتیم ۰» 

ابو جعفر گوید : به کته ابن اسحاق همه مهاجران حاضر بدر با آنهاکه پیمبراز 
غنیمت سهمشان داد هشتاد و سه کس بودند و همه اوسیان حاضر بدر با آنها که از 
غنیمت سهم گرفتند شصت ويك کس بودند وهمه حزرجیان حاضر بدریکصدوهفتاد 
کس بودند وچهارده تن از مسلمانان کشته شدند شش تن از مهاجران وهشت تن از 
انصار 


۰ 


به کفتةٌ و اقدی مشر کان نهصدو پنجاه کس بودند وبکصد اسب داشتند . و هم 
به گفتةٌ او به‌روز بدر پیمبر کسانی را که خردسال بودند به‌جنگ نپذیرفت که عبدالله 
ابن‌عمر و رافع‌بن‌حدیج و براءبن‌عازب وزیدین‌ثابت و اسیدبن ظهیر و عمیربنابی- 
وقاص از آن‌جمله بودند ولی از آن پس که عمیر را نبذیرفت اجازۀ جنگ داد که در 
جنگ کشته شد . 

وچنان بود که پیمبر حدای پیش از آنکه از مدینه در آید طلحة بن‌عبیدالله و 
سعیدبن‌زیدبن عمروبن نفیل را به جستجوی اخبار کارو ان به راه شام فرستاده بود 
که به روز بدر سوی مدینه باز آمدند » و هنگامی که پیمبر از بدر سوی مدینه باز 
می گشت در تربان به‌حضور وی رسیدند . 


واقدی گوید : « پیمبر با سیصد و پنج کس برون شد » هفتاد و چهار تن از 
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مهاجران بودند وبقیه از انصار بودند وهشت کس راکه نبودند از غنیمت سهم داد؛ 
سه‌تن از مهاجران» عثمان بن‌عفان که بربالین دختر پیمبر مانده بود تا بمرد: وطلحة 
ابن‌عبیدا لله وسعیدبن زید که آنها را به جستجوی اخبار کاروان فرستاده بود. وپنج 
کس از انصار » ابولبابه بشیر بن‌عبدالمنذر که او را در مدینه جانشین کرده بود 
وعاصم بن‌عدی‌عجلان که اورا به ناحیه‌مدینه گماشته بود وحارث بن‌حاطب که‌ارروحا 


وی را به سبب چیزی که دربارۀ بنی‌عمروبن عوف شنیده بود سوی آنها فرستاد و 


حارث‌بن‌صمه وخوات‌بن‌جبیر که در روحا بیمار شده بودند. 

گوید : « مسلمانان هفتاد شتر ودو اسب داشنند يك اسب از آن مقدادین‌عمرو 
بود ودیگری از مرئدینابی‌مرئد بود.» 

ابوجعفر گوید : «به روز بدر پیمبر را با شمشیر کشیده در تعقیب مشر کان 
دیده بودند که می‌فرمود : جماعت منهزم شود وروی بگرداند .» 

گوید: «در جنگ بدر پیمبر ذوالفقار را که از آن منبقبن حجاج‌بود به‌غنیمت 
گرفت وهم شتر ابوجهل غنیمت اوشد که تندرو بود وبر آن به غزا می‌رفت ودرتخم 
کشی به کار می‌برد.» 

ابوجعفرگوید : پس از بدر پیمبر درمدینه اقامت‌گرفت وچنان بود که وقتی 
به مدینه هجرت کرده بود با بهودان پیمان صلح بسته بود که کسی را برضد او كمك 
ندهند واگر دشمنی به او حمله برد باریش کنند و چون‌گروهی از مشر کان قومش 
در بدر کشته شدند بهودان حسد بردند و گفتند : « محمد با کسانی روبه رو شد که 
جنگ ندانستند اگر با ما رو به‌رو شود جنگی ببینند که مسانند جنگ دیگر کسان 
نباشد . » ودر پیمان شکست آوردند . 
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محمد بن اسحاق گو ید: قصة بنیقینقا ع چنان بود که پیمیر آنها را در بازارشان 
فراهم آورد و گفت : « ای گروه بهود از خدا بترسید که شما را نیز بلیه‌ای چون 
قرشیان دهد » بیابید مسلمان شوید شمامی‌دانید که من پیمبر مرسلم واین را در کتاب 


خویش وجات لها می‌پینید. + 

بهودان بنی‌قینقا ع گفنند : «ای محمد پنداری که ما نیز قوم تو هستیم» 
مغرور مشو که با کسانی رو به رو شدی که جنگ نمسی‌دانستند و فرصتی به دست 
آوردی ‏ به خدا اگر با ما جنگ کنی خواهی دید که چگونه کسانیم .» 

قتاده گو ید : « بهودان بنی قینقا ع نخستین گروه بهودان بودند که مابین بدرو 
احد پیمان شکنی کردند وبا پیمبر به‌جنگک برخاستند . » 

زهری‌گوید : « جنگ پیمبر خدا با بنی قینقاع در شوال سال دوم هجسرت 
بود ۰ » 

عروه‌گوید : جبریل این آیه را برای پیه‌بر آورد که 

« واما تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم علی‌سواء» 

یعنی: «اگر از گروهی خیانتی بدانستی منصفانه به آنها اعلام کن.» 

وچون جبریل آیه را به سربرد پیمبررگفت : « من ازبنی قینقاع بیمنا کم» و به 
حکم همین آیه به جنگ ایشان رفت . 

و اقدی‌گوید : « پیمبر پانزده روز بهودان بنی قینقا ع را محاصره کردکه 
هیچکس از آنها به جنگ نیامد ء آنگاه به حکم پیمبر خدا تسلیم شدندووستهایشان 
را ببستند » پیمبر می‌خواست آنها را بکشد » ولی عبدالله بن‌ابی در بارة آنها سخن 

۱ - انفال: ۵۸ 
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کد 

ابن اسحاق گوید : وقتی یهودان به حکم پیمبر خدا تسلیم شدند عبدالله‌بن 
ابی‌پیش وی آمدو گفت : « ای محمد باوابستگان من نیکی کن . » واین سخن‌از آن 
جهت گفت که بهودان بنی‌قینقا ع هم‌پیمان حزرحیان بودند . 

پیمبر پاسخ نداد » وباز عبدالله گفت : «ای‌محمد با وابستگان من نیک ی کن.» 
وپیمبر روی از او بگردانید . 

گوید : وعبدالله دست در گریبان پیمبر کردکه فسرمود : « مرارها کسن »و 
خشمگین شد چنانکه چهره وی تیره شد » و باز گفت : «مرارها کن » 

عبدالله گفت : « بخدا رهایت‌نکنم » تا باوابستگان من‌نیکی کنی؛ می‌خواهی 
چهارصد بی‌زره وسیصدزره پوش راکه مرا در مقابل سیاه وسرخ حفظ کرده‌انددر 
يك روز بکشی که من ازحوادث در امان نیستم واز آینده بیم دارم <« 

قتاده‌گوید : پیمبر فرمود : «آنها را رها کنید که خدا لعنتشان کند واورا نیز 
باآنها لعنت کند . » 

پس بهودان را رها کردند وبفرمود تا از دیار خویش بروند و خدا اموالشان 
راغنیمت مسامانان کرد » زمین نداشتند که کارشان زرگری بود وپیمبر سلاح بسیار 
با لوازم‌زرگری از آنهاگرفت » وعبادةبن‌صامت آنها را با زن وفرزند از مدینه ببرد 
تابه ذباب رسانید ومی‌گفت : «هرچه دورتر بهتر ۰» 

در جنک بنی‌قینقا ع پیغمبر ابولبابة بن‌عبدالمنذر را در مدین» جانشین‌خویش 
کرده بود . 

ابوجعفر گوید: «نخستین بار بود که پیمبر اسلام خمس گرفت » وخمس‌غنایم 
را برگرفت وچهار خمس دیگر را به اران خود داد.» 

گوید: «پرچم پیمبر در جنگ بنی‌قینقا ع سپید بود وحمزةبن عبدا لمطلب آنرا 
می برد.» 
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پس از آن پیمبر به مدینه بازگشت وعید قربان‌گرفت . گسویند که پیمبر و 
توانگران اصحاب به‌روز دهم‌ذی‌حجه قربا ن کردند واوبا مردم به‌نماز گاه رفت‌ونماز 
کرد واین نخستین بار بود که به روز عید با مر دم درنماز گاه به‌نماز ایستاد وبه‌دست 
خویش دوبزوبه قولی یکی » ذبح کرد . 

جابر بن‌عبدالله گوید : « وقتی از بنی‌قینقا ع باز آمدیم صبحگاه دهم ذی‌حجه 
قر بان کردیم واین نخستین عید قر بان بود که مسلمانان به پاداشتند و ماءدر بنی سلمه 
قربان کردیم وهفده قربان آنجا بود ۰» 

ابوجعفر گوید : ابن اسحاق برای جنگ بنی‌قینقا ع وقتی معین نکرده‌جزاینکه 


گوید : «میان غزوه سوبق بود و رفتن پیمبر تابنی‌سلیم وبحران که دومعدن حجاز : 


بود به‌قصد غزای قریش.» 

بعضی‌ها گفته‌اند که از غزوه بدر اول تا جنگ بنی‌قینقا ع سه غزاوسفر جنگی 
بود وپنداشته‌اند که پیمبر نهم‌صفر سال سوم (کذا ) هجرت سوی بنی قینقا ع رفت 
و این پس ازباز گشت از بدر بود وروز چهارشنبه‌ هشت روزمانده از رمضان به 
مدینه باز گشت » وبقیة رمضان را در آنجا مقیم بود وچون خبر یاف که بنی‌سلیم و 
غطفان فر اهم شده‌اند به غزای قرقرة الکدر رفت وبه روز جمعه غرة شوال‌سال‌دوم 
همجرت پس ازبر آمدن آفتاب آهنگ آنجا کرد . 

ولی ابن‌حمید از وت مت سر سور بدر به مدیسنه 
باز گشت وفراغت از بدر در آخر رمضان یا اول شوال بود » بیش از هفت روز در 
مدینه نماند وشخصا به غزارفت‌و قصد یاس بان به آب کدر بنی‌سلیم 
رسید وسه روز آنجا بود و به مدینه باز گشت وحادثه‌ای نبود و بِقيةً شو ال وذی قعده 
را در مدینه‌گذرانید ودراین اثنا بیشتر اسیران قریش فدیه دادند . 

ولی به‌گفتۀ واقدی پیمبر در محرم سال سوم هجرت به غزای کدر رفت و 


پرچم وی را علی‌بنابی طالب می برد ۰ وان ام مکتوم معیصی را ا وان 
erer e‏ | 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


\ooo‏ ترجمة تاريخ طبری 


خود کرد . 

بعضی‌ها گفته‌اند پیمبر ازغزای کدر به مدینه آمد وحشم و گله آورد وحادثه 
نبود » ودهم شوال به مدینه رسید وروز یازدهم همان ماه غالب بن‌عبدالله لیثی را 
باگروهی سوی بنی‌سلیم وغطفان فرستاد که کسان بکشتند و گله بسگرفتند و روز 
چهاردهم شوال باغنیمت سوی مدینه باز آمدند و در ایسن غزا سه کس از مسلمانان 


کشته شد وپیمبر تاذی‌حجه در مدینه بماند وروز شنبه هفت روزمانده از ذی‌حجه به 


غزای سویق رفت . 


غر وه 
سو .بق 


ابو جعفر گوید : «بهگفتة ابن اسحاق وقتی پیمبر ازغزای کدر به‌مدینه‌باز گشت 
بقیه شو ال وذی‌قعده سال دوم هجرت راآنجاگذرانید» آنگاه در ما‌ذی حجه برای 
غزوه سوبق سوی ابوسفیان بن حرب رفت»» 

گوید : «ودراین سال مشر کان امور حج را به دست‌داشتند .» 

عبدالله‌بن کعب بن‌مالك که از مطلعان انصار بود گوید : « وقتی ابوسفیان 
بن‌حرب باکاروان به مکه رسید وبقیة قرشیان از بدر باز آمدند نذر کرد که ازجنابت 
آب به سرنزند تا به جنگگ محمد رود وبا دویست سوار از قرشیان برون شدتاقسم 
راست کرده باشد و از راه نجدیه تا صدرقناة برفت تا به نزديك کمه تیت یك منزلی 
مدینه رسید ودر تاریکی شب به سوی بنی نضیر رفت » وبه نزد حبی بناعطب‌شد 
و دراودا بزد وحیی بترسید ودرنگشود واز آنجا پیش سلام‌بن مشکم رفت که‌سالار 
و گنجینه داربنی نضیر بود ولام اورا به خانه برد و مهمان کرد واز اخبار کسان با 
وی بگفت . 

پس از آن ابوسفیان پیش یاران خود برگشت و کسانی از قریش را سوی 
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مدینه فرستاد که تا حدود عریض برفتند وچند نخل کوچك را بسوزانیدند ویکی از 

انصار را که باهم پیمان خویش در کشتزار بود بکشتند و باز گشتند . 

باز گشت و به ابسوسفیان ویاران وی دست نیافت » وتوشه های قرشیان که در 

کشتزار رها کرده بودند تا سبکبار شوند و آسان بگریزند بەد ست مسلمانان افتاد . 
وچون پیمبر با مسلمانان باز می‌گشت از او پرسیدند : « امید داری شسواب 


غزابی داشته باشیم ٩‏ » 

پیمبر گفت : «آری » 

وهنگامی که ابوسفیان برای حر کت از مکه سوی مدینه آمساده می‌شد در 
ترغیب قرشیان اشعاری بدین مضمون گفت : 

« به شرب وجماعتشان حمله کنید » 

«که هرچه فراهم آورده‌اند غنیمت شما شود » 

« اگر به روز چاه آنها ظفر یافتند » 

« پس از آن نوبت شماست» 

« قسم خورده‌ام که نزديك زنان نشوم » 

« و آب به سروتن نزنم » 

« تا قبایل اوس وخزرج را نابود کنید » 

رکه دل از غم مشتمل است » 

ولی به‌گفتة واقدی غزوه سویق در ذی‌قعدة سال دوم هجرت بود . 

گوید : «پیمبر با دویست کس از مهاجر وانصار برون شد .» و حکایت وی 
همانند ابن‌اسحاق است؛ جز اینکه گوید : «ابوسفیان در عریض به سعیدبن عمرو و 
مزدور وی برخورد وهردو را بکشت,و چند خانه و مقداری‌کاه راکه آنجا بود 


بسوخت وپنداش تکه قسم وی راست شده وخبر به پیمبر رسید و مردم را بخواند 
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که به تعقیب ابوسفیان برون شدند اما به اونرسیدند.» 

گوید : «وابوسفیان ویار ان او کیسه‌های سویق رامی انداختند که سبکبارشو ند 
که بیشتر توشة‌آنها سویق بود؛ به همین جهت اینرا غزوة سویق نام دادند.» 

واقدی‌گوید : «پیمبرابولبابة بن عبدالمنذر را در مدینه جانشین خویش کرد.» 

ابوجعفر گوید: «درذی‌حجه سال دوم هجرت عثمان بن‌مظعون بسمرد و پیمبر 
خدا اورا در بقیع به خاك سپرد وسنگی به نشان قبر وی بالای سرش نهاد.» 

گویند : حسن بن‌علی‌بنابی‌طالب در همین سال تولد یافت . 

ابوجعفر گوید : «به گفتة واقدی علی‌بنابی‌طالب‌علیهالسلام فاطمه‌علیهالسلام 
را در ذی حجه » بیست ودوماه پس از هجرت» به‌خانه برد واگر این گفته درست 


باشد گفتهٌ اول‌درست نیست . 
گویند : در همین سال پیمبر خدای ترتیب خونبها را نوشت که به‌شمشیروی 
آویخته بود . 


آ"نگاه سال سوم 

هجرت دد آمد 
محمدبن اسحاق گوید : «وقتی پیمبر از غزوة سویق باز گشت» بقيهٌ ذی‌حجه 
ومحرم را در مدینه گذرانید » پس از آن به غسزای نجد رفت وقصد قبیلة غطفان 
داشت ‏ واين راغزوة ذی امرگفتند » وتقریبا همه صفر » را درنجد گذرانید » پس 
از آن به مدینه بازگشت وحادئه‌ای نبود وبیشتر رییح‌الاول را در مدینه بود» سپس 
به‌غزا برون شد وقصد قریش و بنی‌سلیم داشت و به بحران رسید که معدنی درحجاز 
بود وماه‌رییع‌الاخر و جمادی‌الاول را در آنجا بود و به مدینه بازگشت و حادثه‌ای 


نبود.» 
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ابن اشرف 
ابوجعغر گوید: «در این سال پیسبر کسانی را برای کشتن کعب بن اشرف 
فرستاد .» 


به گفته واقدی حادثه در ربیع‌الاول همین سال بود . 


ابن اسحاق گوید : «قصة ابن اشرف چنان بود که وقتی قرشیان در بد رکشته 
شدند وزیدبن حارثه وعبدالله بن‌رواحه سوی مدینه آمدند که پیمبر آنها را فرستاده 
بود تا مد فتح وقتل مشر کان را به مسلمانان آنجا برسانند» کعب بن‌اشرف که از 
مردم قبیله طی بود ومادرش از بهودان بنی‌نضیر بود وقتی این خبسر بشنیدگفت : 
« وای » راست می‌گویند ؟ محمد کسانی راکه این دو مرد می‌گورند کشته است . 
اینان اشراف عرب وملوك کسان بودند » بخدا اگر محمد آنها را کشته باشد مرگ 
برای ما بهتر از زندگانی است .» 

وچون دشمن خدا از صحت خبر یقین کرد » سوی مکه رفت وبه نزد مطلب 
ابن‌ابی وداعه سهمی منزل گرفت؛ ومطلب اوراگرامی داشت و کعب به تحريك‌بسر 
ضد پیمبرخدای پرداخت وشعرمی‌سرود و بر کشتگان به‌چاه افتادة قریش می گریست. 
پس از آن به مدینه باز گشت ودر اشعار عویش از زنان مسلمان یاد کرد و موجسب 
آزار آنهاشد » و پیمبر گفت : «کی‌شرابن اشرف را کوتاه می کند؟» 

محمدین مسلمه گفت: «ای‌پیمبر خحدای! من این کار می کنم واو را می کشم.» 

پیمبر گفت : «بکن» 

وچون محمدین مسلمه ازپیش پیه‌بر باز کشت سه‌روز جزاند کی که رمق اورا 
حفظ کند نخورد وننوشید » واين را به پیمبر گفتند که اورابخواند و گفت: «چرا از 
خوردن و نوشیدن بازمانده‌ای؟» 
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گفت : « ای پیمبر حدای! سخنی گفته‌ام که ندانم انجام آن توانم یانه؟ » 

پیمبرگفت : « تکلیفی بجز کوشیدن نداری. » 

گفت : « ای پیمبر خداا ناچار باید سخنانی بگویم. » 

پیمبر گفت : « هرچه خواهی بگوی » 

گوید : «محمدبن مسلمه و ابو نائله سلکان بن‌سلامه که برادرشیری کعب بود و 
عبادبن بشروحارث بن‌اوسو ابوعبس بن‌جبر بر کشتن کعب بن اشرف همسخن‌شدند» 
وابونائله را که شاعر بود پیش وی‌فرستادند که‌ساعتی با اوسخن کرد وشعری خواند 
وپس از آن گفت : « ای‌ابن شرف | من به‌حاجتی پیش تو آمده‌ام آنرا نهان دار. » 

گفت : « چنین کنم » 

گفت : «آمدن این مرد بلیه‌ای بود» که عربان به دشمنی مابرخاستند وبر 


ضد ما همسخن شدند وراهها بسته شد و نانخوران ما به سختی‌افتادند وهمه به‌محنت 
افتاده‌ایم ۰» 

کعب گفت : «مرا پسر اشرف می‌گویند ۰ از پیش به‌توگفته بودم که عاقبت 
کار چنین می‌شود ۰ » 

ابن‌نائله‌گفت : « خواهم که آذوقه‌ای به ما بفروشی ووئیقه به تودهیم.» 

کعب گفت : « فرزندان خویش را وثیقه دهید. » 

گفت : «می‌خواهی ما را رسواکنی ؟ مرا بارانی هس ت که همرأی منند » 
می خو اهم آنها را پیش تو آرم که آذوقه به آنها دهی ونیکی کنی و ما سلاح به وثیقة 
تو دهیم» می‌خواست که وقتی کسان با سلاح پیش کعب می‌شوند وی بدگمان 
نشوو . 

کعب گفت : « سلاح برای و ثیقه بس است .» 

گوید : «سلکان پیش یاران خویش باز گشت وقصه را برای آنها نقل کرد و 
بگفت تا سلاح برگیرند وپیش وی فراهم شو ند .» 
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«آنگاه همگان پیش پیمبر فر اهم آمدند که همراهشان تابقیع غرقد برفت و آنها 
را روانه کرد و گفت : « به نام حدا بروید » و دعا کرد و گفت : « خدا یا کمکشان 
کی 

«آنگاه پیمبر به خانه باز گشت وشبی مهتاب‌بودو آنها برفتند تا به قلعه کعسب 
رسیدند وابونائله بانگ زد واو که تازه عروسی کرده بود از بستر برجست و زنش 
او را بگرفت و گفت : « تودر حال جنگی ومرد در حال جنگ در چنین وقتی‌پابین 
نمیرود.» 

«کعب گفت : « این ابونائله است که اگر مرا خفته بیندبیدارم نکند .» 


«زن‌گفت : « به خدا در صدای وی نشان شرمی بینم» 

«کعب گفت : « اگر مردرا به سوی‌ضربت خوانند » اجابت کند.» 

«آنگاه ازجای خوبش‌فرود آمد وساعتی با آمدگان سخن کرد که بدو گفتند : 
« بيا به دره عجوزشویم و باقی شب را به صحبت بگذرانیم » 

کعب گفت : «چنانکه خواهید » 

ورب اه آشازند ا بزشند : آنگله ابو 8 کے ر ما ر اک 
کشید و ببویید و گفت : «هرگز عطری‌چنین خوشبوندیده‌ام » . پس از آن ساعتسی 
برفت وبا زچنان کرد تا کعب اطمینان بافت وساعتی بعد باز جذان‌کرد و موهای سر 
اورا بگرفت و گفت : « دشمن خدا را بزنید . » وشمشیرها براو فرودآمد اماکاری 

محمدبن مسلمه گوید : «وقتی دیدم از شمشیر ها کاری برنیاه‌د و دشمن‌خدا 
فریاد زد وبرهمه قلعه‌ها آتش افروخت » شمشیر باریکی راکه در نیام داشتم به یاد 
آوردم وبه سینه او نهادم و فشار دادم تا به تهیگاهش رسید ودشمن خدا بیفتاد.» 

گوید : «ازشمشیرهای ما زخمی به سریا پای حارث‌بن‌اوس خورده بود . و 
براه افتادیم و بیامدیم واز محل بنی‌امية بن‌زبیر وبنی قریظه وبعاث گذشتيم تابه حره 
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عریض رسیدیم » و اوس بن‌حارث کند می آمد که خون از او می‌ریخت‌وساعتی‌برای 
ار بماندیم آنگاه به دنبال ما آمد وعاقبت اورا برداشتیم و آخر شب پیش پیمبر خدا 
رسیدیم و او ایستاده بود ونماز می کرد . بدوسلام کردیم و پیش ما آمد و کشته شدن 
دشمن خدا را با وی بگفتیم وپیمبر آب دهن به زخم رفیق ما انداخت وما به خسانه 
باز گشت, 
«صبحگاهان بهودان از کشته‌شدن دشمن خسدا هراسان شدند وهیچ بسهودی 
نبو د که برجان خویش بیمناك نباشد : پیمبر گفت : « به مريك از مردان بهود دست 
یافتید خونش را بریزید ۰» محیصةبن مسعود برابن‌سنینه تاخت واورا بکشت »وی 
یکی ازتجار بهود بود که‌با محیصه و کسانش رفت و آمد ودادوستد داشت. حویصة 
ابن‌سعود هنوز مسلمان نشده‌بود و چون محیصه بهودی را ببکشت او را می‌زد و 
می گفت : « دشمن خدا » ایسن مرد راکه هسرچه پیه در شکم داری از مال اوست 
کشت ی 1» 

محیصه‌گوید : « به او گفتم اگر آنکه‌گفته اورا بکشم فرمان دهد » تورا نیز 
بکشم » واین آغاز اسلام حویصه بود که‌گفت : « ترا به خدا اگر محمد بگوید مرا 
بکشی میکشی ؟» 

گفتم : « بله بخدا اگر بگوید ترا بکشم » گردنت را می‌زنم » 

گفت : « بخدا دینی که ترا چنین کرد عجیب است » ومسلمان شد . 

ابوجعفر گوید : «به گفتة واقدی سر کعب بن اشرف را پیش پسمبر خدا 
آوردند. 

«وهم به‌گفته اودر ربیعالاول این سال عثمان بن‌عفان ام کسلثوم دخترپیسبر 
خدارا به زنی گرفت ودرجمادی‌الاخر او را به خانه برد و در رییع اول همین سال 
پیمبر به‌غزای انمار رفت که آنرا غزوث ذوامر نیز گویند. 

گفتة‌ابن اسحاق را در این باب پیش از این آورده‌ایم. 
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واقدی گوید : «تولد سایب‌بن یزیدبن اخت‌النمر در همین‌سال بود ۰» 
غزوة قرده 


و اقدی‌گوید : «در جمادی‌الاعر این سال غزای‌فرده رخ داد و سالار آن زید 
ابن‌حار ثه بود و این نخستین بار بود که زیدبن‌حارثه سالاری قوم یافت ۰» 

ابوجعفر گوید : «به گفتهٌ ابن اسحاق زیدبن حارثه درسفری که پیمبر او را 
فرستاد درمحل قرده؛ یکی از آبهای نجد» کارو ان قریش را که ابوسفیان همراه اوبود 
بگرفت . 

«وقصه چنان بود که پس ازجنگ بدر قرشیان از راه شام بیمناك شدند و راه 
عراق‌گرفتند و گروهی از بازرگانان برون شدند . واز جمله ابوسفیان بود که نقرة 
بسیار همراه داشت که بیشتر کالای تجارت آنها نقره بود ویکی از بکربن‌و ائل را به 
نام فرات بن‌حیان اجیر کردند تابلد راه باشد وپیمبر زیدبن حارثه رابفرستاد که بر 
سر آب قرده به آنها برخورد که مردان بگريختند و اموال کاروان را بگرفت و پیش 
پیمبر آورد.» 

ابوجعفر گوید : به‌گفته واقدی قصة این غزا چسنان بود که قرشیان گفتند : 
«محمد راه تجارت ما رابسته » و ابوسفیان وصفوان بن امه گفتند: «اگردرمکه‌بمانیم 
سرمایه‌های خویش را بخودیم » ۰ 

زمعة بن‌اسودگفت: «یکی را به شمانشان می‌دهم که اگسر چشم بسته به راه 
نجدیه رود راه را بجوید » 

صفوان‌گفت : « این کیست » ما چندان حاجت به آب نداریم که به زمستان 
می‌رویم ۰ » 

زمعه گفت : « این شخص فرات‌بن‌حیان است .» 

قرشیان اورا خواستند واجیر کردند و به هنگام زمستان با آنها بیرونآمد واز 
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ذات عرق عبور کردند وبه غمره رسیدند . 

«خبر کارو ان به پیمبر رسید که مال بسیار وظروف نقره داشت که صفوان‌بن 
امیه همراه می‌برد . وزیدبن‌حارثه برون شد و راه کاروان را ببست و آنرا بگرفت و 
بزر گان قوم بگریختند وخمس اموال کاروان بیست هزارشد که پیمبر گرفت وچهار 
حمس دیگر را به زید وهمراهان وی تقسیم کرد ؛ و فرات‌بن‌حبان را که‌اسیر شده‌بود 
پیش پیمبر آوردند وبه او گفتند اگرمسلمان شوی ترا نمی کشد وچون پیمبر او را 
بخواند اسلام آورد واورا رها کرد . 


قعل ابی‌دافع 
بهودی 

ابوجعفر گوید : چنانکه گفته‌اند قتل رافع بهودی در همین سال بود و سیب 
آن‌بود که وی کعب بن اشرف را برضد پیمبر خدا تأیید می کرده بود و پیمبر در نيمه 
جمادی‌الاخر همین سال عبدالله بن‌عتيك را سوی او فرستاد .» 

ابن اسحاق‌گوید : «پیمبر کسانی را از انصار سوی ابورافع‌بهودی فرستاد و 
سالار فرستاد گان عبدالله بن‌عقبه یا عبدالله بن‌عتيك بود » وچنان بود که ابورافع 
پیمبر خدا را می آزرد وبر ضد وی‌تحريك میکرد ودرقلعةً خوبش‌به سرزمین حجاز 
مقیم بود . 

«وقتی فرستاد گان‌پیمبر به محل وی نزديك شدند آفتاب غروب کرده بود و 
کسان‌گله های خویش را می‌بردند وعبدالله بن‌عقبه یا عبدالله بن‌عتيك به همراهان 
خویش گفست : « اینجا باشید تا من بروم وبادر .ان سخن کنم » شاید بتصوانم 
در آیم ۰« 

گوید : وبرفت وچون نزديكك در رسید جامه به چهره انداخت » گوبی به 
حاجت »شغول بود و کسان داخل شده بودند و دربان بانسگ زد : « بندةٌ خدا اگر 
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می‌خواهی در آیی در آی که می‌خواهم در رایبندم ۰ » 

عبدالله‌گوید : « در آمدم و در طویلة خری کمین کردم وچون کسان در آمدند 
در را ببست و کلیدها رابه میخی آویخت و من برخاستم و کلیدها را بسرگرفتم و 
ابورافع دربالاخانه‌با کسان به‌صحبت‌بود وچونآتها برفتند من‌بالا رفتم وهردری را 
می گشودم از داخل می‌بستم که با خویش گفتم اگر کسان به کمك‌ویآیند به من‌دست 
نیابند تا اورا کشته باشم وعاقبت بدو رسیدم که در اطاقی تاريك میسان اهل خانة 


خویش بودند وندانست م کجاست و گفتم : « ای ابورافع!» 

ابورافعگفت : « این کیست ؟ » 

گوید : ومن سوی صدا دویدم و با شمشیر بزدم وحیرت زده بودم و از 
شمشیر ی کاری نساخت. ابورافع فریاد زد ومن از اطاق برون شدم و لحظه‌ای بعد 
در آمدم و گفتم : « این بانگ چه بود ؟» 

ابورافع گفت : « یکی در اطاق بود ومرا با شمشیر زد » 

گوید : او را با شمشیر بزدم که زخمی شد اما کشته نشد و سر شمشیر را به 
شکم اوفرود کردم که از پشتش در آمد ودانستم که اورا کشته‌ام آنگاه‌درها رایکی 
پس‌از دیگری‌گشودم تا به پله‌ای رسیدم وپا نهادم وپنداشتم که به زمین رسیده‌ام و 
شبی مهتاب بود و بیفتادم وپایم بشکستو آنرا با عمامعویش بستم و برفتم‌تانزديك 
در نشستم و گفتم: «بخدا امشب نروم تا از مرگ وی مطمثن شوم » 

گوید : و چون خروس بانگ بر آورد یکی از بالای حصار بانگ زدکه 
ابورافع‌بازرگان مردم حجاز در گذشت. ومن پیش همراهانم رفتم و گفتم فرار کنید 
که خدا ابورافع را کشت وپیش پیمبر رفتم و قصه را با وی بگفتم پیمبر گفت : 
« پایت را درا ز کن » وپایم را دراز کردم و دست بدان مالید وگویی هرگز آسیب 
ندیده بود . 

ابوجعفر گوید : «به گفتة واقدی‌پیمبر در ذیحجة سال چهارم هجر ت کس 
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برای کشتن ابورافع سلام بنابیالحقیق فرستادو فرستاد گان ویابوقتاده و عبدالله‌بن 
عتيك و مسعود بن‌سنان واسودبن‌خزاعی وعبدالله‌بن انیس بودند.» 

ابن اسحاق قصه راچنین نقل‌می کند که سلام بنابیالحقیق ابورافع» ازجمله 
کسانی بود که برضد پیمبر خدای دسته بندی می کرد و چنان بود که پیش از جنگ 
احد اوسیان » کعب بناشرف را که با پیمبر دشمنی داشت و برضد او تحريكمی کرد 
کشته‌بودند» وخزرجیان ازپیمبر اجازه خواستند که سلام‌بن‌ابی الحقیق راکه درخیبر 
بود بکشند واواجازه داد . 

ابوشهاب زهری‌گوید : از جمله نعمتها که دا به پیمبر خویش داده بوداین 
بود که دوقبیلة انصار اوس خزرج چون دوقو چ در حدمت پیمبر مسابقه داشتند و 
همینکه اوسیان خدمتی به پیمبر خدا می کردند خزرجیان می گفتند : « بخدا به این 
فضیلت پیش پیمبر ومسلمانان برما پیشی نگیرند.» و آرام نمی‌گرفتند تاکاری نظیر 
آن انجام دهند . وچون خزرجیان‌کاری می کردند » اوسیان چنین می گفتند . 

«وچون اوسیان کعب‌بن اشرف را که دشمن پیمبر بود کشتند خزرجیان‌گفتند : 
به این فضیلت برما پیشی نگیرند و باهمدیگر سخن کردند که مردی که به دشمنی 
پیمبر همانند این اشرف باشد کیست ونام ابن‌ابی‌الحقیق که در خیبر مقیم بود به ميان 
آمدو از پیمبر حدای برای کشتن او اجازه خواستند و اواجازه داد وهشت نفر از 
خزرجیان سوی اورفتند که‌عبدالله‌بن عتيك ومسعسود بن‌سنان و ءسبدالله بن انیس‌و 
ابو قتاده و خزاعی‌بن‌اسود از آن جمله بودندو پیمبر سالاری‌گروه را به ابن‌عتيك داد 
وگفت : «از کشتن‌زن و فرزند خودداری کنند و آن‌گروه برفتند تا به خیبررسیدند و 
شبانگاه سوی خانه‌این ابی الحقیق رفتند واو در بالاخانه‌ای بود که يك چرخ روسی 
بر آن بود وبر آن بالا رفتند تا به دروی رسیدند و اجازه خواستند وزن اوبرون آمدو 
گفت : « شما کیستید ؟» 

گفتند : « از مردم عربیم و آذوقه‌می‌خواهیم » 
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گفت : « اینجاست » در آیید » 

گوید:وچون در آمدیم در اطاق را به روی زن‌بستیم که بیم داشتیم مزاحم ما 
شود و اوبانگ‌زدوحضور مارا خبرداد.ابورافع بربستر خویش افتاده بود و باشمشیر 
سوی اوحمله بردیم ودر تاریکی شب از سپیدی او نشانه جستیم که‌گویی يكزنقبعطی 
خفته بود وچون زن بانگ زد به روی اوشمشیر کشیدیم‌امامنع پیمبر رابه‌یاد آوردیم 
ودست از او بداشتیم واگر منع پیمبر نبود او راکشته بودیم . 

وچون ابورافع را با شمشیر بزدیم عبدالله بن انیس شمشیر در شکمش فرو 
برد واومیگفت : « بس + بس » 

گوید : « پس از آن برون‌آمدیم و عبدالله‌بنءتيك خسوب نمی‌دید و از پله 
بیفتاد و به سختی آسیب دید که او را برداشتیم و سوی نهری رفتیم و در آن» جا 
گرفتیم . 

آنگاه بهودان آتش افروختند و به هرسو در جستجوی ما رفتند وچون نومید 


شدند پیش ابورافع برگشتند واوراکه جان میداد در میان‌گرفتند . 

گوبد : وماگفتیم : « چگونه می‌توانیم بدانیم که دشمن خدا مرده است ؟» 
یکی از ماگفت :« برویم ببینیم » و برفت تا میان مردم در آمد و کسانی از بهودان 
اطراف ابورافع بودند وزنش که چراغ به دست داشت در چهرة او نظر می کرد و 
می گفت : « بخدا صدای ابن عتيك را شناختم اما باور نکردم و گفتم ابن‌عتيك کجا 
و اینجا کجا . » آنگاه سوی ابورافع رفت که بدوبنگرد و گفت : « بسخدا بهودی 
مرد ۰» 

رفیق ما می گفت : « هرگز سخنی چنین شیرین نشنیده بودم ۰» 

وچون‌رفیق مابیامد وماجرا را بگفت ابن‌عتيك را برداشتیم و پیش‌پیمبررفتیم 
وخبر قتل دشمن خدارا بگفتیم وبه نزد وی اختلاف شد که کدام يك از ما اوراکشته 
اس ت که همه مدع ی کشتن اوبودیم . 
۳ سس - 
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پیمبر خداگفت : « شمشیرهای خود را بیاریسد »» و چون بیاوردیم درآن 
نگریست وچون شمشیر ابن‌انیس را بدیدگفت : « این او را کشته است که نشان 
استخوان را در آن می‌بینم .» 

حسان‌بن ثابت دربارة قتل کعب‌بن اشرق و سلام بن‌ابی حقیق شعری گفت که 
خلاصه مضمون آن چنین است : 


« ای ابن‌حقیق وای ابن‌اشرف 41 

« دلیراگروهی که شما دیدید » 

«که چون شیر باشمشیر تیز سوی شما شدند » 
« ومرگ بشما پوشانیدند » 


«که در کار دین خویش بینابودند » 

« ومایه زبونی ستم بودند » 

دختر عبدالله بن‌انیس گوید : کسانی که پیمبر برای کشتسن ابن ابی الحقیق 
فرستاد عبدالله بن‌عتيك بود وعبدالله بن‌انیس وابوقتاده ویکی دیگر از انصارو آنها 
هنگام شب به خیبر رسیدند . 

عبدالله‌بن انیس گوید » و ما » درها رامی‌بستیم و کلید آنرا می گرفتیم تا همه 
درها بسته شد و کلید آنرا درگودالی انداحتیم آنگاه سوی بالاخانه‌ای رفتیم که ابن 
ابی‌الحقی ق آنجا بودومن وعبدالله‌بن عتيك بالا رفتیم و یاران ما درمحوطه نشستند و 
عبدالله بن‌عتيك اجازه حواست وزن این‌ابی‌الحقیق گفت : « این صدای عبدالله‌بین 
عتيك است . » 

ابن‌ابی الحقیق گفت : « عبدالله بن‌عتيك دریثرب است و چسگونه در این 
وقت اینجا تواند بود . در را باز کن که جوانمرددر این وقت کس‌را از در خویش 
نراند . » 

زن ابن‌ابی الحقیق برخحاست ودر راگشود ومن وعبدالله‌بن‌عتيك در آمدیم و 

۳ مد 
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عبدالله به من گفت : « زن رابزن.» ومن شمشیر کشیدم ورفتم که اورا بزنم وبه یاد 
آوردم که پیمبر از کشتن زن وفرزند من عکرده بود ودست از او بداشتم . 

آنگاه عبدالله‌بن‌عتيك به نزد ابن‌ابی‌الحقیق رفت . 

ابن‌عتيك گوید : ابن ابی‌الحقیق را در بالا خانه تاريك می‌دیدم از بسکه‌سپید 
بود وچون اومرا با شمشیر بدید متکارا جلومن گرفت که محفوظ بماند و من پیش 
رفتم که اورا باش‌شیر بزنم اما نتوانستم » واورا زخمی کردم. آنگاه‌عبدالله بن‌انیس 
بیامد و گفت : « اورا بکشم ؟ » 

گفتم : «آری » 

وعبدالله بن انیس برفت واورا بکشت . 

عبدالله‌بن انیس گو ید :«آنگاه پیش‌ابن عتيك رفتم وراه عویشگرفتیم وزن 
فریاد زد : شبیخون ! شبیخون!» 

گوید: وعبدالله‌بن‌عتيك از پله‌بیفتاد و گفت : «پایمپایم ۰» 


ومن‌اورا برداشتم وپایین بردم و گفتم: «راه بیفت پایت‌طوری نشده.» وروان 
شدیم وياد م آمد که کمانم راروی پله‌نهاده‌ام و برای‌برداشتن آن باز گشتم و خیبریان‌را 
دیدم که درهم افتاده‌اند وهمه سخنشان این بود که ابن‌ابیالحقیق راک ی کشته است » 
ومن نیز هر که را می‌دیدم می‌گفتم : « ابن‌ابی الحقیق راکی کشته است » 

گوید: پس از آن از پله بالا رفتیم ومردم در پلکان آمد و رفت می کردند و 
کمان خویش را برداشتم وب رگشتم وبه پاران خویش پیوستم و روان شدیم » روز 
نهان می‌شدیم وشب راه می‌رفتيم وچون هنگام روزنهان می‌شدیم یکی را به مراقب 
می‌گماشتیم که اگرچیزی دید به ما اشاره کند . وچون به بیضا رسیدیم من نگسهبان 
شدم وبهآنها اشاره کردم که شتابان برقتند ومن نیز به دنبالشان بودم و نزديك مدینه 
به آنها رسیدم گفتند : « چه بود » چیزی دیدی ؟» 

گفتم : « نه ولی دیدم که خسته شده‌اید وحواستم از ترس بدوید . » 
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ابوجعفر گوید : « در شعبان همین سال پیمبر حسفصه دختر عمر را به زنی 
گرفت؛ در ایام جاهلیت حفصه‌زن خنیس‌بن حذافه سهمی بوده وشوهرش مرده‌بود. 

وهم در این سال جنگ احد رخ داد که به روز شنبه هفتم شوال‌بود . 
سخن از 
جنک احد 

ابوجعفرگوید : سبب جنگ احد میان پیمبر و مشر کان قریش جنگ بدربود 
که جمعی از اشراف قریش در اثنا ی آن‌کشته بودند وچون باقیمانده فرشیان به مکه 
باز گشتند وابوسفیان بن‌حرب نیز کاروان را به مکه رسانید ؛ عبدالله‌بن ابی ر بیعه‌و 
عکرمة بن ابوجهل وصفوان بن‌امیه با تنی چند از سران قریش که به روزبدر پدر يا 
پسر با برادرشان کشته شده بود با ابوسفیان وهم کسانی که در کاروان چیزی داشتند 
سخن کردند و گفتند : « محمد نیکان شمارا بکشت با مال کاروان برای جنگ وی 
كمك کنید . » و آنها پذیرفتند وقرشیان با جمع حبشیان و قبایل کنانه ومردم تهامه که 
اطاعتشان‌می کردند برای جنگ پیمبر آماده شدند. 

وچنان‌بود که ابوعزةعمرو بن‌عبدالله جمحی جزواسیران بدر بود و پیمبر بر 
اومنت نهاده بود به سیب آنکه فقیر بود وچند دختر داشت و گفت : « ای پیمبسر 
خدای! چنانکه دانی‌من فقیرم وعیالمند ومحتاج» برمن منت‌بنه»وپیمبر براومنت‌نهاد» 
و بی‌فدیه آزادش کرد . 

هنگام تجهیز برای‌احدصفو ان‌بن امه به ابوعزه گفت : « تومردی شاعری با 
ما بیا ومارا به زبان خویش كمك کن » 

ابوعزه گفت : « محمد برمن منت نهاده و نمی‌خواهم برضد وی شمارا کمك 
چ 


صفوان‌گفت : « باید كمك کنی ومن تعهد می کنم که اگر باز کشت توق مرب 
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آیید » و سی کس به دور وی آمدند و گذشتند و جز طلحه و سهل بن حنیف کس 
توقف نکرد وطلحه حایل وی شد وتیری به دست اوخور که دستش بخشکید » 

در آن هنگام ابی‌بن‌خلف جمحی که قسم خورده بود پیمبر را بکشد وپیسمبر 
گفته بودمن او را می کشم »بیامد و پیمبر گفت :«ای دروغگو » کجا فرارمی کنی» 
وسوی پیمبر حمله برد وپیمبر از گریبان زره ضربتی به اوزد که زخمی‌ناچیز برداشت 
و بیفتاد وچونگاو خرخر می کرد . 

قرشیان او را ببردند و گفتند: «تو که زخم نداری از چه می‌نالی؟» 

ابی گفت: « مگر نگفته ترا یکشم اگر بهمه ربیعه و مضر گفته بسود آنها را 
می کشت» 

ويك‌روز بگذشت که از آن زخم بمرد. 


وچون‌شایع شد که پیمبر خدا کشته شده بعضی از آنها که روی صخره‌بودند 
گفتند: «ای کاش یکی را پیش‌عبداللهبن‌ابی می‌فرستادیم که برای‌ما ازابوسفیان امان 
بگیرد » ای مردم محمد کشته شد » پیش از آنکه قومتان بیایند وشمارا بکشند سوی 
آنها بروید » 

انس‌بن نضر گفت:«ای قوم اگر محمد کشته شده باشد خدای محمد که کشته 
نشده در راه دینی که محمد جنگ می کرد بجنگید »خدایا من از آ نچه‌اینانه‌ی گویند 
پوزش می‌خواهم واز سخنانآنها سخت بیزارم» آنگاه باشمشیر حمله کرد و بجنگید 
تا کشته شد. 

وپیمبر برفت وءردم را می‌خواند تا پیش مردم صخره رسید وچسون اورا 
بدیدند بکیشان تیری در کمان نهاد که اورا بزند واوگفت :« من پیمبر خدا هستم) و 
چون پیمبر را زنده دیدند خوشدل شدند و پیمبر خوشدل شد که باران باقیمانده از 
اودفاع می کنند . 


وچون ياران صخره به دور پیمبر فراهم شدند غمشان برفت » و از فتحی که 
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از دستشان رفته بود سخن آوردند وخدای عزوجل دربارة آنها که گفته بودند محمد 
کشته شد پیش قوم خودتان باز گردید فره‌ود : 

«ومامحمدالار سول قدعلت من‌قبله‌الرسلافأن مات اوقتل انقلبتم علیاعقابسکم 
ومن ینقلب علی‌عقبیه فلن یضر الله شیثا وسیجزی‌الله الشا کرین ۱» 

یعنی :»حمد جز فره‌تاده‌ای نیت که‌پیش از او فرستاد گان در گذشته‌اندآیا 
اگر بمیرد یا کشته شود»ءقب گرد می کنید وهر که‌عقب گرد کند ضرری‌به‌عدانمیز ند 


وخدا سپاسداران را پاداش خواهد داد . 

وابوسفیان بیامد و بالا رفت تا بر آنها مشرف شد وچون اورا بدیدندگفتگوی 
خویش را فراموش کردند و به ابوسفیان پرداختند و پیمبر گفت: «نباید بالاتر از سا 
باشند » خدایا اگر این گروه کشته شو ند کس‌تراپرستش نکند»وباران خود رابفرستاد 
که اووهمراهانش را با سنگ بزدند تا پایین‌رفتند. 

ابوسفیان گفت:«ا کنون هبل بالا گرفت"» حنظله‌ای به حنفاسله‌ای وروزی در 
مقابل روزبدر » واین سخن از آنرو می گفت که حنظلة بن راهب را کشته بودند و 
اوجنب بود وفرشتگان وی را غسل دادند وحنظلة بن ابوسفیان به روزبدر کشته شده 
بوڈ 

آنگاه ابوسفیان گفت: «ماعزی داریم وشما عزی ندارید.» 

پیمبر به عمر گفت: بکو: «خدا مولای ماست وشمامولی ندارید.» 

ابوسفیان‌گفت :«آیسا محمد میان شماست. بعض کشتگان‌شما را اعتضاء 
بریدند که من نگفته بودم ومنح نیز نکردم »از آن خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

وخدا عزوجل بالا رفتن ابوسفیان را یا د کرد وفرمود: 

«فآشابکم غما بقم لعلا فحز قو اعلّیسافّاتک و سا اصاجعمآ) 

(-آلعمر ان۱۴۴ ۱ 
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یعنی : و( خدا ) سزایتان غمی روی غمی داد تابر آنچه از کفتان رفته‌و آنچه 
به شما نرسیده اندوه مخورید. 

غم اول از دست رفتن فتح وغنیمت بود وغم دوم بالا رفتن دشمن بود. 

ابوجعف رگوید: به گفتة ابن اسحاق وقتی پیمبر با آن‌گروه از اران در دره‌بود 
جمعی از قرشیان بالای کوه رفتند وپیمبر گفت :«خدایا روانباشد که آنها بالاتر از ما 


روند.) 


وعمربن خطاب و جمعی ازمهاجران با آن گروه‌بجنگیدندتا از کوه‌پایین‌رفتند. 

آنگاه پیمبر برحاست تابررصخره‌ای رود وچون سنگین بود و دوزره‌پوشیده 
بود بالا رفتن نتوانست وطلحة بن‌عبیدالله تکیه گاه اوشد که از روی وی بالای‌سنگك 
۹ 

زبیر گوید : شنیدم که پیمبر می گفت :«آنروز که‌طلحه چنین کرد »بهشت‌براو 
واجب آمد.» 

ابوجعفر گوید:« ومسلمانان هزیمت شدند و بعضی‌شان تا «منقی » برفشتند » 
عثمان بن‌عفان و عقبةبن‌عثمان وسعدبنعثمان که دوتن از انصار بودند فراری شدند 
و به جلعب رسیدند که کوهی در حدود مدینه است وسه روز آنجا ببودند ۰.» 

گویند: پیمبر خدای به آنهاگفت: «بسیار دور رفتید .» 

گوید :حنظله پسر ابوعامر که اورا غسیل‌الملائکه نام دادند با ابوسفیان‌بسن 
حرب روبه‌روشد وباوی در آوبخت وشدادین اسودکه او را ابن شعوب می گفتند 
چون دید که حنظله برابوسفیان چیره شد ضربتی :زد ووی را بکشت . 

پیمبر خدا گفت :«فرشتگان رفیق شما یعنی حنظله را غسل می‌دهند » از اهل 
خانه‌اش بیرسید که قصه چیست؟» 

زن وی گفت :«وقتی برون می‌شد جنب بود.» 

پیمبر گفت : به‌همین سبب بودکه فرشتگان اورا غسل می‌دادند.» 
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شدادبن اسود در بارة کشتن‌حنظله شعری‌به‌این ءضمونگفت: 

«خودم و رفیقم را» 

« با ضربتی چون پرتوخورشید» 

« حمایت می کنې» 

صالح‌بن کیسان‌گوید: « هند دختر عتبه وزنانی که همراه وی بودند به مثله 
کردن مسلمانان مقتول پرداختند و گوش وبینی بریدند وهند ازگوش وبینی مقتولان 
خلخال و گردن بند ساخعت وخلخال و گردن بندو کوشوار حویش را به وحشی‌غلام 
جبیربن مطعم بخشید و کبد حمزه را در آورد وبه دندان بخایید ونتوانست خوردو 


آنرا بینداعت . آنگاه برصخره‌ای بالا رفت وبا صدای بلند اشعاری در بار‌فیروزی 
قرشیان برمسلمانان خو اند.» 

ابوجعفر گوید: ابوسفیان بنحرب به‌نزديك مسلمانان آمد ودوبار گفت : «آبا 
محمد میان شماهدت؟) 

پیمبر حدای گفت: «جوابش ندهید.» 

آنگاه سه‌بار گفت: «آیا پسر ابی‌قحافه میان شماهست ؟» 

پیمبر خدای‌گفت: «جوابش ندهید .» 

آنگاه سه بار گفت «آیا پسر خطاب در میانشما هست؟) و پیمبر خدای‌گفت: 
«جوابش ندهید» 

وچون جوابی نشنید به باران خویش گفت: «اینان کشته شده‌اند که اگر زنده 
بودند جواب می‌دادند وعمربن عطاب حود داری‌نتوانست کردو گفت: «دشمن‌خدا؛ 
درو غ گفتی » خدا کسانی را باقی داشته که ترا حوار کنند.» 

ابوسفیان‌گفت: «هبل بالاگرفت» هبل بالا گرفت.» 

پیمبر خدا گفت: «جوابش‌دهید » 

گفتند: «چه گوییم» 

گفت: «بگویید خدابر ترووالاتراست.» 
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ابو سفیان گفت:«ماعزی داریم وشما عزی ندارید» 

پیمبر خدای گفت: «جو ابش دهید.» 

گفتند :«چه گوبیم) 

گفت: «بگویید خدا مولای ماست وشما مولی ندارید.» 

ابوسفیان گفت:«روزی در مقابل روزبدر و جنگ نوبت به نوبت است » 
کشتگان شمارا مثله کرده‌اند » من‌نگفته‌بودم» اما بدم نیامد.» 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی عمر به ابوسفیان جواب داد » ابوسفیان‌گفت: «بیا 


اینجا»و پیمبر خدای گفت:«برو» 

عمر پیش ابوسفیان رفت که بدو گفت:« عمر ترا قسم می‌دهم به من بگو آیا 
محمد را کشته‌ایم ۳ 

عم ر گفت«بخدا نه »هم اکنون اوسخن ترا می‌شنود.» 

ابوسفیان‌گفت : «تواز ابن قمیثهراستگوتری.» این سخن از آنرومی گفت که 
این قمیثه با قرشیان‌گفته بود:«من محمد را کشته‌ام» 

آنگاه ابوسفیان بانگ برداشت و گفت:«کشتگان شمارا مثله کرده‌اند بخدا 
از این کار خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

حلیس بن‌ز بان که سالار حبشیان بود بر ابوسفیان‌گذشت که بر كشتةٌ حمسزه 
ایستاده بود وچانهٌ وی را به نیزه می‌زد و گفت:«ای مردم بنی کنانه این‌سالار قرشیان 
است وباعموزادة خود چنین رفتار می کند.» 

ابوسفیان گفت: «این را نیان دار که عطابی‌بود.» 

وچون ابوسفیان و یارانش آهنگ رفتن کردند بانگ زد و گفت:«سال آینده‌در 
بدر به هم می‌رسیم.» 

پیمبر به یاران وی شگفت:« بگویید .بله آنجا به‌هم می‌رسیم.» آنگاه پیمبر 
علی بن‌ابی‌طالب‌علیهالسلام را فرستاد و گفت: «به‌دتبال قرشیان‌برو ببین چه می کنند 
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و قصد کجا دارند » اگر اسبان رایدك کشیدند و برشتر نشستند قصد مکه دارند و اگر 
بر اسبان نشستند وشتران را راندند قصد مدینه دارند . به خدایی که جانم به فرمان 
اوست اگر سوی مدینه رو ند آنجا روم وبا آنها بجنگم.» 

على گوید:« به دنبال قوم رفتم که ببینم چه می کنند وچون اسبان رایسدلد 
کشیدند و برشتران نشستند روسوی مکه داشتند وپیمبر گفته بود هرچه بودنهان دارتا 
پیش من آیی وچوندیدم که سوی.که رفتند »باز گشتم وبانگ‌می‌زدم و ازخوشحالی 
قضیه را نهان نتوانستم داشت.» 

آنگاه کسان به کشتگان عویش پرداختند . 


پیمبر خدای گفت:« ببینید سعدین ربیع چه شد آیا زنده امت يا مرده. » 

یکی از انصاریان گفت:«من‌می‌روم ببینم.» واو را دید که زخمی شده بود و 
رمقی داشتو گفت:«پیمبر مرا فرستاده ببینم توزنده‌ای یامرده‌ای.» 

سعد گفت: «من‌جزو مردگانم؛ به پیمبر سلام برسان و بگو: خدایت‌پاداش‌نيك 
دهد. وبه قرم خویش بگو: اگر یکی‌تان زنده‌باشد و دشمنی به پیمبر تان دست پابد 
پیش خدا معذورنباشید.» 

انصاری‌گوید: «من آنجا بود م که سعدجان داد و پیش پیمبر بساز گشتم وبه او 
خبر دادم.» 

آنگاه پیمبر به جستجوی حمزه بر آمد واورا در دل دره یافت که شکمش 
دریده وبینی ودو گوشش بریده بود . 

جعفربن زبیر گوید: وقتی پیمبر خدای دید که با حمزه چه کرده‌اند ؛گنست: 
«بخدا اگر صفیه غمین نمی‌شد یا این رسم نمی‌شد : پیکر حمزه را می گذاشتم تابه 
شکم درندگان وچینه دان پرندگان رود » اگر خدایم در جنگی برقرشیان فیروزی 
دهد سی‌تن از کشتگان آنها را مثله می کنم.» 

وچون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشمنان با ععمویش بدیدند گفتند : 
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« بخدا اگر بر قرشیان ظفر یافتیم چنان آنها را مثله کنیم که کس در عرب نکرده 
باشد.) 

ابن‌عباس گوید :«وخدا دربار؛‌گفتار پیمبر ویارانوی این آیه را نازل‌فرموو: 
«وان عاقبتم‌فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهوخیر للصابرین»۱ 

یعنی: اگر عقوبت می کنید نظیر آن عقوبت که دیده‌اید عقوبت کنید واگر 
صبوری کنید همان برای صابران بهتر است.. 

و پیمبر خداگذشت کرد وصبوری کرد ومثله کردن را ممنو ع داشت . 

ابن اسحاق گوید : صفیه دختر عبدالمطلب خواهر حمزه آمد تاکشتة او را 


ولی پیمبر به‌زبیر گفت: «برواورا برگردان که نبیند با برادرش چه کرده‌اند» 

زبیر به نزد صفیه رفت و گفت: «مادر » پیمبر می‌گوید باز گرد.» 

صفیه گفت:« چرا بر گردم » شنیده‌ام برادرم را مثله کرده‌اند واین در راه خدا 
زیاد نیست. بهآنچه شده رضا دهم وان شاءالله صبور باشم.» 

وچون زبیرپیش پیمبر آمد واین بگفت » پیمبر گفت:« بگذار برود»وصفیه 
پیش کشتة برادر رفت و بر آن بگریست و درود گفت و انالله خواند و آمرزش 
خواست . 

آنگاه پیمبربگفت تا حمزه را به خاك سپردند. 

ابن اسحاق‌گوید : بعضی از منسوبان عبداللبن جحش گویند که پیمبر کشته 
عبدالله راکه اونیز مثله شده بود اما کبدش را در نیاورده بودند » وه‌ادرش اميسمة 
دخترعبدالمطلب‌بود وحمزه خال وی بود با پیکرجمزه به يك گور کرد ومن این را 
جز از منسوبان وی نشنیده‌ام . 

محمودبن لبیدگوید :وقتی پیمبر سوی احد می‌رفت حسیل‌بن‌جابر و ابت‌بن 

١ے‏ نحل ۰ ۱۳۶ 
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وقش را در قلعه‌ها با زنان وکود کان به جای گذاشت ویکیشان به دبگری گفست : 
«بخدا از عمر ما اندکی مانده است » و امروز فردا میمیریم؛ بیا شمشیر برداریم و 
به پیمبر خدا ملحق شویم شاید خداشهادتی نصیب ما کند.» 

آنگاه شمشیر برگرفتند و به جنگاوران پیوستند وکس خبر نداشت » ابت 
ابن‌وقش‌به دست مشر کان کشته شد وحسیل‌بن‌جابر در گسرماگرم جنگ به شمشیر 
مسلمانان کشته شد واورا نشناخته بودند وحذیفه پسرش فریاد زد: «وای»پدرم» 


گفتند:«بخدا اورا نشناعتیم» و راست می‌گفتند. 

حذیفه گنت خدا شما را ببخشد که ارحم‌الراحمین است. 

پیمبر می‌خواست خونبهای اورا بدهسد و حذیسفه خونبهای پدر را صدقة 
مسلمانان کرد وحرعت وی پیش پیمبر بیفزود. 

عاصمبن‌عمرو بن قتاده گوید: یکی از انصار به نام حاطب‌بن امیه پسری به‌نام 
یزید داشت که به روز احد زخمی شد واورا حنگامی که جان میداد به خان کسانش 
رسانیدند ومردم خانه فراهم آمدند و آنها که مسلمان بودند می گفتند:«ای‌یزید» مژده 
که به بهشت می‌ر و گ۰) 

حاطب پدر او که پیر بود و به‌روزگار جاهلیت بزرگ شده بودءآ نروز نفاق 
حویش را نشان داد وگفت:« به کدام بهشت فژده‌اش »ی‌دهید ۰ بخدا این پسر را 
فریب دادید ومراداغدار او کردید.» 

وهم‌او گوید: در ميان مامردی بود که معلوم نبود اصسل وی از کجاست »و 
نامش‌فزمان بود وعروقت ناد وی‌می‌رفت‌پیمبرمی گفت:«اهل جهنم‌است.» اما به روز 
احد با سرسختی جنکید وبتنهایی هشت با نه تن از مشر کان را کشت که مسردی 
شجاع ودلیر بود وچون زخمی شد از پای درآمد اورا به محل بتی ظفربسردند و 
کسانی از مسلمانان‌بدومی گفتند: «امروز خوب جنگیدی ترا مژده باد.» 


قزمان‌گفت : «چه مژده‌ای من به خاطر قوم خودم جنگیدم و اگر چنین نبود 
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جنک نمی کردم.» 

وچون زخم وی دردناك شد تیری از تیر دان خود برگرفت ورگهای دست 
خود را ببرید وجان داد وچون به پیمبر خبر دادندگفت: «حقا که پیمبر خدایم که از 
پیش خبردادم۰» 

از جمله کسانی که به روز احد کشته شدند مخیریسق بسهودی بودکه از بنی 
ثعلبه بود و به روز جنگ گفت : « ای گروه بهود می‌دانید که باید محمد را پاری 
کنید.» 


بهودان گفتند:« امروز شنبه است.» 
مخبریق گفت:«رعایت‌شنبه لاژمنیست:» وشمشیروسلاح‌بر گرفت و گفت:«اگر 
کشته شدم مالم به محمد تعلق دارد.» آنگاه سوی پیمبررفت وبجنگید تا کشته شدو 

پیمبر خحداگفت :« مخیریق از همه بهودیان بهتر بود.» 

محمدبن اسحاق گوید: بعضی مسامانان کشتگان خحود را به مدینه بردند و 
آ نا ون دنه ای پیمبراز این کار منع کرد وگفت: «آنسها را همان‌جاکه کشته 
شده‌اند دفن کنید.» 

ابی اسحاق‌بن یسار گوید: هنگام دفن کشتگان احدپیمبر گفت:«عمروبن‌جموح 
وعبدالله‌بن‌عمروبن حزام راکه در این دنیا دوست همدل بوده‌اند در یك قبر جای 
دهید.» 

گوید: وهنگامی که معاو یه آنجا را حفر کرد هردوبا هم‌از گوردر آمدندوچنان 
بودند که‌گویی روز پیش به ال رفته‌اند. 

پس از آن پیمبر سوی مدینه روان شد وحمنه دختر جحش به او برخورد و 
2 خبر قتل برادرش عبدالله بن‌جحش را بدوداد وانالله‌گفت وبرای‌و ی آمرزش 
طلبید آنگاه قتل حمزةبن‌عبدا لمطلب را که حال وی بود خبرداد که اناللهگفت‌وبرای 
او آمرزش خواست .پس از آن قتل شوهرش مصعب‌بن عمیر را خبر دا که بانگگو 
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برداشت وبنالید وپیمب رکه آرامش وی را از خبر قتل برادر و خسال ونالیدن وی را 
از غم مرگ شوهر دیده بودگفت: «شوهر در پیش زن جایی دارد.» 

پس از آن پیمبر ب؛ یکی از خانه دای انصار گذشت وشنید که ب رکشتگان 
خویش می‌نالدو گر به می کنند واشك در دیده وی آمد وبگریست‌و گفت:«اما کسی 
برحمزه نمی‌گرید.» وچون سعدین معاذ وا-یدبن حضیر به محلۀ بنی عبدالاشهل 
باز گشتند. به زنان قبیله گفتند: «کارهای خویش را ببینند وبروند بر عموی پیمبسر 
بگریند.» 


اسماعیل‌بن محمد گوید: پیمبر برزنی از طایفة بنی دینار گذشت که شوهر و 


برادر وپدرش در احد کشته شده بودند و چون بدوخبر دادند گفت: «پیمبرخدا در 
چه حال است؟» 

گفتند:«وی خوب است.» 

گفت: «اورا به من‌نشان بدهید.» 

وچون پیمبر را به او نشان دادندگفت : « وقتی تسوباشی هر مصیبتی ناچیز 
است ۰ » 

ابوجعفر گوید : وقتی پیمبر به خانه باز گشت شمشیر خود را به فاطمه دادو 
گفت: خسون‌آنرا بشوی وعلی‌علیه‌السلام نیز شمشیر خویش را بدو داد و گفت: 
«اين را بشوی که امروزبه‌عوبی کار کرد.» 

پیمبر گفت : « توخوب جنگیدی و سهل بن‌حنیسف وابسودجانه نیز خوب 
جنگیدند .» 

گویند: وقتی علی شمشیربه فاطمه می‌داد شعری خواند که مضمون آن چنین 


«فاطمه این شمشیری نکوست» 
«ومن در راه دوستی احمد واطاعت خدای» 
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«جنگیده‌ام.» 
«شمشیرم چون شهاب در کفم می لرزید» 
«وهمچنان بر یدم وشکستم»» 


«تاجمع دشمن پراکنده شد» 
«ودلها خحدك شد.» 


ابودجانه گوید: وقتی به هنگام جنگ شمشیر از دست پیمبر گرفتم و پیکاری 
سخت کردم یکی را دیدم که بیبا کانه می‌جسنگید وبا او روبه‌رو شدم و بدو حمله ِ 


بردم و بنالید ومعلوم شد زنی است و نخواستم با شمشیر پیمبر زنی راکشته باشم. 
باز گشت پیمبر به مدینه به روز شنبه یعنی همان روز جنگ احد بود . 
عکرمه گوبد:«جنگ احد به روز شنبه نیمةٌ شوال بود وبهروز یکشنبه‌شا نزدهم 

بانگ زن پیمبر نداداد که مردم‌به تعقیب دشمن برون شوند» اما هر که در احدنبوده 

نیاید.» 
جابر بن عبدالله انصاری با پیمبر گفت:«پدرم مرا پیش هفت خواهرم گذاشت 

و گفت: رو انباشد این‌زنان را بدون مرد و اگذاریم ومن برکت جهاد همراه پیمبر را 

به تو وانگذارم ؛ پیش خواهرانت بمان . و من بسماندم؛ و پیمبر بدواجازه داد که 

پیاید . » 
پیمبر بسرون شد تا دشمن را بترساند وچون خبر یابند که به تعقیبشان آمده 

گمان بر ند که وی نیرومند است وشکست احد مسلمانان را در کار مقابله با دشمسن 

ضعیف نکرده است. 
یکی از یاران پیمبر از طایفة بنی‌عبدالاشهل که در احد حضور داشته بود 

گوید: من و برادرم از احد زخمدار برگشتیم وچون بانگ زت پیمبر نداداد که برای 

تعقیب دشمن برون شویم »من وبرادرم به همدیگر گفتیم: «چگونه در غزای پیسبر 
حاصر نباشیم » م رکبی برای سواری نداریم وهردو زخمی وناتوان هستیم » عاقبت 
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با هم برفتیم وهروقت ضعف بر اوغالب‌می‌شد به دوشش‌می بردم و بعد راه می‌رفت.» 
پیمبر تا حمراءالاسد پیش‌رفت که تامدینه هشت میل‌راه‌بود وروزدوشنبه وسه 
شنبه وچهارشنبه را آنجا ببود وسبس باز گشت . 
در آنجا که بود معبد خزاعی پیش وی آمد وقوم خزاعه که در تهامه اقاست 
داشتند از مسلمان و مشرك دوستداران پیمبر بودند وچیزی‌را ازاو نهان‌نمی‌داشتند. 
معبد به‌پیمبر گفت:« ای پیمبر» ازحادثه‌ای که برباران تو گذشت غمین‌شدیم و 


آرزوداشتیم خداآ نها را بر کنار داشته بود »آنگاه از پیش پیمبربرفت تابه‌ابوسفیان 
ویاران وی رسید که در روحا مانده‌بودند وهمسخن‌شده‌بودند که باردیگرسوی‌پیمبر 
ویاران وی باز گردند ومی‌گفتند :« بزر گان وسر ان اصحاب وی را کشتیم اما پیش 
از آنکه نابووشان کنیم باز گشتیم» باید برویم و کارشان را یکسره کنیم.» 

وچون ابوسفیان معبد را بدیدگفت :«چه خبرداری 47 

معبد گفت:«محمدبا جماعتی انبوه که مانندآن ندیده‌ام وهمه از خشملبریزند 
به تعقیب شما می‌آید وهمه آنها که به روز احسد به جا مانده بودند » همراه وی 
آمده‌اند» واز غیبت احد پشیمان شده‌اند وچنان نسبت به شماکینه توزند که مانند آن 
ندیده‌ام.» 

ابوسفیان گفت: «چه می گوبی؟» 

معبد گفت:« بخداهمینکه از اینجا حر کت کنی پیشانی اسبان‌را می‌بینی.» 

ابوسفیان گفت:« ما قصد داریم به آنها حمله بسریم و باقیمانده‌شان را نابسود 
کنیم.» 

معبد اورا از سپاه محمد بیم داد وعزم ابوسفیان ویاران وی‌سستی گر فت‌و از 
باز گشتن منصرف شدند. 

در این اثنا کاروانی از بنی‌عبدالقیس برابوسفیان بگذشت که از آنهاپرسیدند: 
«کجا می‌روید؟» 
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گفتند:«سوی مدینه می‌رویم.» 

گفت:«به چه کار می‌روید؟» 

گفتند:«می‌رویم آذوقه بگیریم.» 

گفت:«پیامی از من برای محمد ببرید و وقتی به‌عکاظ آمدید › يك بار شتر 
مویز به شما می‌دهم.» 

گفتند: «می‌بریم.» 

گفت:«به او بگویید که ما همسخن شده‌ایم که بر گردیم وبقیه‌یاران اورا نابود 
کنیم ۰ » 

کارو ان در حمراءالاسد برپیمبر گذشت و سخن ابوسفیان را با وی بگفت . 

پیمبر گفت: «خدا ما را بس که تکیه‌ گاهی نکوست.» 


ابوجعفر گوید : « پس از سه روز اقامت حمراء الاسد پیمبر سوی مدینه 
باز گشت.» 

بعضی مطلعان گویند :پیمبر در سفر حمراءالاسد به معاویةبن‌مفیره وابوعسزه 
جمحی دست یافت. و اوصلی اللهعلیه‌وسلم به هنگام زیمت ابن‌اممکتوم را در مدینه 
جانشین خویش کرده بود. 

در همین سال سوم هجرت در نیمۀ ماه رمضان حسن‌بنعلی‌بن ابی‌طا لب تولد 
یافت وهم در این سال فاطمه حسین‌علیه‌السلام را بارگرفت واز تولد حسن تا بار 
گرفتن‌حسین پنجاه روز فاصله بود . 

ودر همین سال در ماه شوال جمیله دختر عبدالله بن‌ابی » عبدالله بن حنظله 


را بارگرفت . 
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سخن از حوادث سال 
چهادم هجرت 

آنگاه سال چهارم هجرت در آمد ودرصفر همین سال غزوة رجیع رخ داد . 

وحکایت آن به روایت قتاده چنان بود که پس از احد جءعی از مردم عضل 
وقاره پیش پیمبر آمدند و گفتند :«اسلام ونیکی میان ما رواج‌گرفته کسانی از یاران 
خویش را بفرست تا علم‌دین وشریعت به ما آموزند وبرای ما قر آن بخوانند.» 

پیمبر » شش تن از یاران خویش یعنی :مرئدغنوی و خالدین بکیروعاصم 
ابن‌ثابت وخبیببن‌عدی وزیدبن‌دئنه و عبدالله‌بن‌طارق را با آنها بفرستاد و سالاری 
گروه رابه مرد داد. 

و آنها با مردم عضل وقاره برفتند تا به رجیع رسیدند که آب طایفة بنی‌هذیل 
بود ؛ در آنجا مردم عضل وقاره خیانت کردند وبانگ زدند ومردم هذیل را برضد 
فرستاد گان پیمبر برانگیختند و آن شش نفر ناگهان‌خویشتن را درمیان مردم شمشیر 
به دست محصور دیدند وشمشیر بر گرفتند که جنک کنند » اما مسهاجمان گفتند : 
«بخدا ما نمی‌خواهیم شما را بکشیم » بلکه می‌خو اهیم‌در مقابل شما چیزی ازمکیان 
بگیریم وقسم می‌خوریم وپیمان می کنیم که شما را نکشیم.» 

مرئدغنوی و خدالدبن بکیروعاصم بن ثابت‌گفتند: «ما پیمان مشر کان را 
نمی پذیریم.» وجنگ کردند تا هر سه تن کشته شدند. 

ولی زیدبن‌دثنه وخبیب بن‌عدی وعبدالله‌بن‌طارق ملایمت کردند و به زن‌ده 
ماندن علاقه نشان دادند وتسلیم شدند که مروم هذیل اسیررشان کسردند وسوی مکه 
بردند که به مکیان بفروشند. 

وچون به‌مرالظهران رسیدند» عبدااله‌بن‌طارق دست خویش را ازبندرها کرد 
وشمشیر بر گرفت وهذلیان از او دور شدند وچندان سن زدند که بمرد و قبر وی 
در ظهران است. . 
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خبیب‌بن عدی وزیدبن دثنه را به‌مکه بردند و بفروختند » خبیب راحجیسربن 
ابی‌اهاب برای حار ‌بن‌عامر خرید :تا اورا به انتقام خون پدر بکشد .زیدبن‌دثنه‌را 
صفوان بن‌امیه خرید تا به انتقام حون امیه پدر حوبش خونش را بریزد. 

وقتی هذلبان عاصم‌بن ثابت را کشتند می‌خواستند سرش را ببر ند تا به سلافه 
دختر سعد بفروشند ؛ زیرا وقتی پدر سلافه در احد به دست عاصم کشته شد نذر کرد 
که اگر سراو را به دست آورد در کاسة سرش شراب بنوشد . اما زنبوران بسیار به 
دورجثةعاصم بودو بدوراه‌نيافنند و گفتند: «صبر کنید تاشب شود وزنبوران برود.» و 
شبانگاه سیل بیامد و پیکر عاصم را ببرد . وی نذ ر کرده بود که هرگز به مشر کسی 
دست نزند واز خدا خو استه بود که دست مشر کی بدو نرسد . 


وقتی عمربن‌خطاب شنید که زنبوران مانع دسترسی مشر کان به جنازةٌ عاصم 
شده گفت: «حفاظتی که خدا از بندة موس خویش کرد عجیب بود عاصم نذر کرده 
بود در زندگی به مشر کی دست نزند وازخدا خواسته بود دست‌مشر کی بدو رسد 
وخدا پش از مرگ نیز اورا از مس‌مشر کان حفظ کرد:» 

ابوجعفرگوید: روایت ابوهربره ازغزوة رجیع ضورت دیگر دارد؛ گوید : 
پیمبر ده کس فرستاد وسالاری آنها را به عاصم بن ‌ثابت داد وچون به هداه رسیدند 
طایفۂ بنی لحیان که از قوم هذیل بودند خبردار شدند ویکصد تیر انداز به تعقیب آنها 
فرستادند و جابی راکه‌حرماخورده بودند پیدا کردند و گفتند: «این هستهعرمای‌یثرب 
است.» و به دنبال اثرشان برفتند تا عاصم و بارانش ازدور آنها را بدیدند و به کوهی 
پناه بردندومشر کان دورشان‌راگرفتند و گفتند: «پایین بیانید» وپیمان کردند که آنهارا 
نکشند وعاصم گفت :«من به پیمان مشرك فرود نیایم »خدایا پیمبر خویش را ازحال 
ما خبردا رکن .» 

ابن‌دثنه وخبیب ویکی دیگر فرود آمدند ومشر کان زه کمانها را با زکردند 
و آنها را ببستند ویکیشان زخمی شد و گفت:« ابن آغاز خبانت است بخدامن باشما 
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نيایم واورا بزدند تا کشته شد.» وخبیب وابن‌دثنه رابه مکه بردند وخبیب را به 
فرزندان حارث‌بن‌عامر دادند که وی درجنگ احد حارث را کشته بود. 

در آن هنگام که خبیب پیش «ختران حارث :بوک تیغی: از یکیشان گرفته یود 
که تی زکند ناگهان زن دید که خبیب طفل اورا برزانوی خویش نشانده و تیغ را به 
دست دارد وفریاد بر آورد . 

خبیب گفت:«ی‌ترسی اورا بکشم؟ خیانت کار مانیست.» 


زن مکی بعدها هی گفت: «هر گز اسیری بهتر از خبسیب ندیدم؛ درمکه میوه 


نبود ءولی خوشه‌انگوری به دست اودیدم که از آن می‌خورد واین روزی‌ای بود که 
خدابه خبرب داده‌بود»» 

جمعی از قرشیان کس فرستادند تا چرزی از گوشت عاصم بیار ند که ازروز 
احد خونی پیش وی داشتند» وخدا زنبورانی بفرستاد وپیکر عاصم راحفاظت کرد 
ونتوانستند از گوشت اوبگیرند. 

وچون خبیب را از حرم برون بردند که بکشندگفت : «بسگذارید دور کمت 
نماز کنم.» و اورا رها کردند که دور کعت نماز کرد وابن سنت شد که‌هر که به‌ناحق 
کشته می‌شود دور کعت نماز کند. 

آنگاه خبیب گفت:«ا گر نمی گفتید از مرگ بیم داشت‌نماز بیشترمی کردم‌ولی 
اهمیت ندارد که وقتی از پای در آیم به کدام پهلو بیفتم » خدایا ناچسیزشان کن و 
نابودشان کن۰» 

آنگاه ابوسروعه پسر حارث اورا بگرفت وضربت زد تاکشته شد . 

امیه گوید :« پیمبر مرا فرستاد تا از قرشیان خبر بیارم و به نزديك داری که 
خبیب راآويخته بودند رفتم وبیم داشتم که کسی مرا ببیسند وبالای دار رفتم و 
خبیب را گشودم که زمین افتاد و به کناری رفتم و نظر کردم واثری از او ندیدم‌گوبی 
زمین پیکر اورا بلعیده بود» واينك اثری از خبیب به چای نمانده است ۰ » 
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آیید » و سی کس به دور وی آمدند و گذشتند و جز طلحه و سهعل بن حنیف کس 
توقف نکرد وطلحه حایل وی شد وتیری به دست اوخور د که دستش بخشکید » 

در آن هنگام ابی‌بن خلف جمحی که قسم خورده بود پیمبر را بکشد وپیسمبر 
گفته بورمن او را می کشم »ییاد و ه‌پیمبر گفت :«ای دروغگو › کجا فرارمی‌کنی» 
وسوی پیمبر حمله برد وپیمبر از گریبان زره ضربتی‌به اوز د که زخمی‌ناچیز برداشت 
و بیفتاد وچون‌گاو خرخر می کرد . 

قرشیان او را ببردند و گفتند: «تو که زخم نداری از چه می‌نالی؟» 

ابی‌گفت: « مگر نگفته ترا میکشم اگر بهمه ربیعه و مضر گفته بود آنها را 
می کشت» 

ويك‌روزبگذشت که از آن زخم بمرد. 


وچون‌شایع شد که پیمبر خدا کشته شده بعضی از آنها که روی صخره‌بودند 
گفتند: «ا یکاش یکی را پیش عبدالله بن‌ابی ءی‌فرستادیم که برای‌ما ازابوسفیان امان 
بگیرد » ای مردم محمد کشته شد » پیش از آنکه قومتان بیایند وشمارا بکشند سوی 
آنها بروید » 

انس‌بن نضر گفت:«ای قوم اگر محمد کشته شده باشد خدای محمد که کشته 
نشده در راه دینی که محمد جنگ می کرد بجنگید ءخدایا من از آنچه‌اینانه‌ی‌گویند 
پوزش می‌خواهم واز سخنان‌آنها سخت بیزارم) آنگاه باشمشیر حمله کرد و بجنگید 
تا کشته شد. 

وپیمبر برفت وه‌ردم را می‌خواند تا پیش مردم صخره رسید وچون اورا 
بدیدند بکیشان تیری در کمان نهاد که اورا بزند واو گفت :« من پیمبر خدا هستم» و 
چون پیمبر را زنده دیدند خوشدل شدند و پیمبر خوشدل شد که باران باقیمانده از 
اودفا ع می کنند . 

وچون یاران صخره به دور پیمبر فراهم شدند غمشان برفت » و از فتح ی که 
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از دستشان رفته بود سخن آوردند وخدای عزوجل دربارۀ آنها که‌گفته بودند محمد 
کشته شد پیش قوم خودتان باز گردید فر‌ود : 

«ومامحمدالار سول قدخلت من‌قبله‌الرسل افأن مات او قتل انقلبتم علیاعقابسکم 
ومن ینقلب علی‌عقبیه فلن یضر الله شیثا وسیجزی‌الله الشا کرین '» 

یعنی :»حمد جز فرهتاده‌ای نیت که‌پیش از او فرستاد گان در گذشته‌اند آیا 


اگر بمیرد یا کشته شود؛عقب گرد می کنید وهر که‌عقب گرد کند ضرری‌به‌خدانمیز ند 
وخدا سپاسداران را پاداش خو اهد داد . 


وابوسفیان بیامد وبالا رفت تا بر آنها مشرف شد وچون اورا بدیدندگفتگوی 
خویش را فراموش کردند و به ابوسفیان پرداختند و پیمبر گفت: «نباید بالاتر از سا 
باشند » خدایا اگر این گروه کشته شو ند کس‌تراپرستش نکند»‌ویاران خود رابفرستاد 
که اووهمراهانش را با سنگ بزدند تا پایین‌رفتند. 

ابوسفیان گفت:«ا کنون هبل بالا گرفت » حنظله‌ای به حنفاسله‌ای وروزی در 
مقابل روزبدر » واین سخن از آنرو می گفت که حنظلة بن راهب را کشته بودند و 
اوجنب بود وفرشتگان وی را غسل دادند وحنظلة بن ابوسفیان به روزبدر کشته شده 
بود . 

آنگاه ابوسفیان گفت: «ماعزی داریم وشما عزی ندارید.» 

پیمبر به عمرگفت: بگو: «خدا مولای ماست وشمامولی ندارید.» 

ابوسفیان‌گفت :«آیا محمد میان شماست. بعض کشتگان‌شما را اعسضاء 
بریدند که من نگفته بودم ومنع نیز نکردم »از آن خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

وخدا عزوجل بالا رفتن ابوسفیان را بادکرد وفرمود: 

«فآشابکم‌غما بقم لعیلاقج زرفو اعلیمافاتکم ولا ما اصاجکم۲) 

۱-آلعمر ان۱۴۴ 
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یعنی : و( خدا ) سزایتان غمی روی غمی داد تابر آنچه از کفتان رفته‌و آنچه 
به شما نرسیده اندوه مخورید. 

غم اول از دست رفتن فتح وغنیمت بود وغم دوم بالا رفتن دشمن بود. 

ابوجعف رگوید: به گفتة ابن اسحاق وقتی پیمبر با آن‌گروه از یاران در دره‌بود 
جمعی از قرشیان بالا ی کوه رفتند و پیمبر گفت :«خدایا روانباشد که آنها بالاتر از ما 


روند.) 


و عمربن‌خطاب وجمعی ازمهاجران با آن‌گروه‌بجنگیدندتا از کوه‌پایین‌رفتند. 

آنگاه پیمبر برحاست تابرصخره‌ای رود وچون سنگین بود و دوزره‌پوشیده 
بود بالا رفتن نتوانست وطلحة بن‌عبیدالله تکیه‌گاه اوشد که از روی وی بالای‌سنگ 
رفت . 

زبیر گوید : شنیدم که پیمبر می گفت :«آنروز که‌طلحه چنین کرد ؛بهشت‌بر او 
واجب آمد.» 

ابوجعفر گو ید:« و مسلمانان هزیمت شدند و بعضی‌شان تا «منقی » بر فستند » 
عثمان بن‌عفان وعقبةین‌عثمان وسعد بن‌عثمان که دو تن از انصار بودند فراری شدند 
وبه جلعب رسیدند که کوهی در حدود مدینه است وسه روز آنجا ببودند ..» 

گویند: پیمبر خدای به آنهاگفت: «بسیار دور رفتید .» 

گوید :حنظله پسر ابوعامر که اورا غسیل‌الملائکه نام دادند با ابوسفیان‌بسن 
حرب روبه‌روشد وباوی در آوبخت وشدادین اسودکه او را ابن شعوب می گفتند 
چون دید که حنظله برابوسفیان چیره شد ضربتی بزد ووی را بکشت . 

پیمبر خداگفت :«فرشتگان رفیق شما یعنی حنظله را غسل می‌دهند »› از اهل 
خانه‌اش بیرسید که قصه چیست؟» 

زن وی‌گفت :«وقتی برون می‌شد جنب بود.» 

پیمبر گفت :« به‌همین سبب بودکه فرشتگان اورا غسل می‌دادند.» 
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شدادین اسو د دربارة کشتن‌حنظله شعری‌به‌این مضمون گفت: 

«خودم و رفیقم را» 

« با ضربتی چون پرتوخورشید» 

« حمایت می کنم» 

صالح‌بن کیسان‌گوید: « هند دختر عتبه وزنانی که همراه وی بودند به مثله 
کردن مسلمانان مقتول پرداختند و گوش وبینی بریدند وهند از گوش وبینی مقتولان 
خلخال و گردن بند ساعمب وخلخال و گردن بندو ؟وشوار خویش را به وحشی‌غلام 
جبیربن مطعم بخشید» و کبد حمزه را در آورد وبه دندان بخایید ونتوانست خوردو 


آنرا بینداخت .آنگاه برصخره‌ای بالا رفت وبا صدای بلند اشعاری در بارٌفیروزی 
قرشیان برمسلمانان خواند.» 

ابو جعفر گو ید: ابوسفیان بن‌حرب به‌نزديك مسلمانان آمد ودوبار گفت : «آیا 
محمد میان شماهست؟» 

پیمبر حدای گفت: «جوابش ندهید.» 

آنگاه سه‌بار گفت: «آبا پسر ابی‌قحافه میان شماهست ؟» 

پیمبر خدای گفت: «جوابش ندهید .» 

آنگاه سه‌بار گفت «آیا پسر حطاب در میان‌شما هست؟» و پیمبر خدای گفت: 
«جوابش ندهید» 

وچون جوابی نشنید به باران خویش گفت: «اینان کشته شده‌اند که اگر زنده 
بودند جواب می‌دادند وعمربن خطاب خود داری‌نتوانست کرد و گفت: «دشمن‌دا؛ 
درو غ‌گفتی » خدا کسانی را باقی داشته که ترا خو ار کنند.» 

ابوسفیان گفت: «هبل بالا گرفت» هبل بالاگرفت.» 

پیمبر خداگفت: «جوابش‌دهید » 

گفتند: «چه گو ییم» 

گفت: «بگویید خدابر ترووالاتراست.» 
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ابو سفیان گفت:«ماعزی داریم وشما عزی ندارید» 

پیمبر حدای گفت: «جو ابش دهید.» 

گفتند :«چه گوبیم» 

گفت: «بگویید خدا مولای ماست وشما مولی نداربد.» 

ابوسفیان گفت:«روزی در مقابل روزبدر و جنگ نوبت به نوبت است » 
کشتگان شمارا مثله کرده‌اند » من‌نگفنه‌بورم» اما بدم نیامد.» 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی عمر به ابوسفیان جواب داد » ابوسفیان‌گفت: « بیا 


اینجا)و پیمبر خدای گفت:«برو» 

عمر پیش ابوسفیان رفت که بدو گفت:« عمر ترا قسم می‌دهم به من بگو آیا 
محمد را کشته‌ایم .0 

عمر گفت«بخدا نه »هم اکنون اوسخن ترا می‌شنود.» 

ابوسفیان‌گفت + «نواز ابن قمیهراستگو تری.» این سخن از آنرومی‌گفت که 
این قمیئه با قرشیان‌گفته بود:«من محمد را کشته‌ام» 

آنگاه ابوسفیان بانگ برداشت وگفت:«کشتگان شمارا مثله کرده‌اند بخدا 
از این کار خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

حلیس بن‌ز بان که سالار حبشیان بود بر ابوسفیان‌گذشت که بر کشت حمسزه 
ایستاده بود وچانة وی را به نیزه می‌زد و گفت:«ای مردم بنی کنانه این‌سالارقرشیان 
است وباعموزادة خود چنین رفتار می کند.» 

ابوسفیان گفت: «اين را نهان دار که خطایی‌بود.» 

وچون ابوسفیان و یارانش آهنگ رفتن کردند بانگک زد و گفت:«سال آینده‌در 
بدر به هم می‌رسیم.» 

پیمبر به باران خویش گفت:« بگویید ءبله آنجا به‌هم می‌رسیم.» آنگاه پیمبر 
علی بن‌ابی‌طالب علیه! لسلام را فرستاد و گفت: «به‌دنبال قرشیان‌برو ببین چه می‌کنند 
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وقصد کجا دارند » اگر اسبان رایدك کشیدند وبرشتر نشستند قصد مکه دارند و اگر 
بر اسبان نشستند وشتران را راندند قصد مدینه دارند . به خدایی که جانم به فرمان 
اوست اگر سوی مدینه رو ند آنجا روم وبا آنها بجنگم.» 

على گو بد:« به دنبال قوم رفتم که ببینم چه می کنند وچون اسبان رایسدك 
کشیدند و برشتران نشستند روسوی مکه داشتند و پیمبر گفته بود هرچه بودنهان دارتا 
پیش من آیی وچون‌دیدم که سوی»که رفتند »باز گشتم وبانگ‌می‌زدم وازخوشحالی 
قضیه را نهان نتوانستم داشت.» 


آنگاه کسان به کشتگان خویش پرداختند . 

پیمبر خدای‌گفت:« ببینید سعدبن ربیع چه شد آیا زنده اعت يا مرده. » 

بکی از انصاریان گفت:«من‌می‌روم ببینم.» و او را دید که زخمی شده بود و 
رمقی داشتو گفت:«بیمبر مرا فرستاده ببینم توزنده‌ای یامرده‌ای.» 

سعد گفت: «من‌جزو مردگانم» به پیمبر سلام برسان وبکو: خدایت‌پاداش‌نيك 
دهد. وبه قرم خویش بگو: اگر یکی‌تان زنده‌باشد و دشمنی به پیمپرتان دست بابد 
پیش خدا معذورنباشید.» 

انصاری‌گوید: «من آنجا بودم که سعدجان داد و پیش پیمبر بساز گشتم وبه او 
حبر دادم۰» 

آنگاه پیمبر به جستجوی حمزه بر آمد واورا در دل دره یافت که شکمش 
دریده وبینی ودو گوشش بریده بود . 

جعفربن زبیرگوید: وقتی پیمبر خدای دید که با حمزه چه کرده‌اند ؛گفست: 
«بخدا اگر صفیه غمین نمی‌شد یا این رسم نمی‌شد » پیکر حمزه را می گذاشتم تابه 
شکم درندگان وچینه دان پرندگان رود » اگر خدایم در جنگی برقرشیان فیروزی 
دهد سی‌تن از کشتگان آنها را مثله می کنم.» 

وچون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشمنان با عمویش بدیدند گفتند : 
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« بخدا اگر بر قرشیان ظفر یافتیم چنان آنها را مثله کنیم که کس در عسرب نکرده 
باشد.» 

ابن عباس گوید :«وخدا دربارة‌گفتار پیمبر ویارانوی این آیه را نازل‌فرمود: 
«وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهوخیر للصابرین»۱ 

یعنی: اگر عقوبت می کنید نظیر آن عقوبت که دیده‌اید عقوبت کنید واگر 
صبوری کنید همان برای صابر ان بهتر است . 

و پیمبر خداگذشت کرد وصبوری کرد ومثله کردن را ممنوع داشت . 

ابن اسحاق گوید : صفیه دختر عبدالمطلب خواهر حمزه آمد تاکشتة او را 


ولی پیمبر به‌زبیر گفت: «برواورا برگردان که نبیند با برادرش چه کرده‌اند» 

زبیر به نزد صفیه رفت و گفت: «مادر » پیمبر می‌گوید باز گرد.» 

صفیه گفت:« چرا بر گردم » شنیده‌ام برادرم را مثله کرده‌اند واين در راه خدا 
زیاد نیست. به آ نچه شده رضا دهم وان شاءالله صبور باشم.» 

وچون زبیرپیش پبمبر آمد واین بگفت ‏ پیمب رگفت:« بگذار برود»وصفیه 
پیش کشت برادر رفت و بر آن بگریست و درود گفت و االله خواند و آمرزش 
خواست . 

آنگاه پیمبربگفت تا حمزه را به حاك سپردند. 

ابن اسحاق‌گوید : بعضی از منسوبان عبدالله‌بن جحش گویند که پیمبر کشته 
عبدالله را که اونیز مثله شده بود اما کبدش را در نیاورده بودند » وه‌ادرش اميسمة 
دخترعبدا لمطلب‌بود وحمزه خال وی بود با پیکرجمزه به يك گور کرد ومن این را 
جز از منسوبان وی نشنیده‌ام . 

محمودبن لبید گوید :وقتی پیمبر سوی احد می‌رفت حسیل‌بن‌جابر و ثابت‌بن 


۱- نحل : ۱۲۶ 
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وقش را در قلعه‌ها با زنان و کودکان به جای گذاشت ویکیشان به دیگری‌گفست : 
«بخدا از عمر ما اندکی مانده است » و امروز فردا میمیریم» بیا شمشیر برداریم و 
به پیمبر خدا ملحق شویم شاید خداشهادتی نصیب ما کند.» 

آنگاه شمشیر بر گرفتند و به جنگاوران پیوستند وکس خبر نداشت » ثابت 
ابن‌و قش‌به دست مشر کان کشته شد وحسیل‌بن‌جابر در گسرماگرم جنگ به شمشیر 
مسلمانان کشته شد و اورا نشناخته بودند وحذیفه پسرش فریاد زد: «وای»پدرم» 

گفتند:«بخدا اورا نشناختیم» و راست می‌کفتند. 

حذیفه گفت خدا شما را ببخشد که ارحم‌الراحمین است. 

پیمبر می‌خواست خونبهای اورا بدهسد و حذیسفه خونبهای پدر را صدقة 
مسلمانان کرد وحرمت وی پیش پیمبر بیفزود. 

عاصم‌بن‌عمرو بن قتاده‌گوید: یکی از انصار به نام حاطب‌بن‌امیه پسری به‌نام 
يزيد داشت که به روز احد زخمی شد واورا هنگامی که جان می‌داد به خانهةٌ کسانش 
رسانیدند ومردم خانه فراهم آمدند و آنها که مسلمان بودند می گفتند:«ای‌بزید» مژده 
که به بهشت می‌روی.» 

حاطب پدر او که پیر بود و به‌روزگار جاهلیت بز رگ شده بود» آنروز نفاق 
خویش را نشان دادو گفت:« به کدام بهشت هژده‌اش می‌دهید » بخدا این پسر را 
فریب دادید ومراداغدار او کردید.» 

وهم‌و گوید: در میان مامردی بود که معلوم نبود اصسل وی از کجساست »و 
نامش‌قزمان بود وهروقت یاد وی‌می‌رفت‌پیمبرمی گفت:«اهل جهنم‌است.» اما به روز 
احد با سرسختی جنگید وبتنهایی هشت یا نه تن از مشر کان را کشت که مسردی 
شجاع ودلیر بود وچون زخمی شد از پای در آمد اورا به محل بنی ظفربسردند و 
کسانی از مسلمانان‌بدومی گفتند: «امروز خوب جنگیدی ترا مژده باد.» 

قزمان گفت: : «چه مژده‌ای من به حاطر قوم خودم جنگیدم و اگر چنین نبود 
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جنک نمی کردم.» 

وچون زخم وی دردناك شد تیری از تیر دان خود برگرفت ورگهای دست 
خود را ببرید وجان داد وچون به پیمبر خبر دادندگفت: «حقا که پیمبر خدایم که از 
پیش خبردادم.» 

از جمله کسانی که به روز احد کشته شدند مخیریسق بسهودی بودکه از بنی 
ثعلبه بود و به روز جنگ گفت : « ای گروه بهود می‌دانید که باید محمد را یاری 
کنید.» 


یهودان گفتند:« امروز شنبه است.» 

مخیریق گفت:«رعایت‌شنبه لازم نیست:» و شمشیروسلاح‌بر گرفت و گفت:«اگر 
کشته شدم الم به محمد تعلق دارد.» آنگاه سوی پیمبررفت وبجنگید تا کشته شدو 
پیمبر حداگفت :« مخیریق از همه بهودیان بهتر بود.» 

محمدبن اسحاق‌گوید: بعضی مسامانان کشتگان خود را به مدینه بردند و 
آنجا دفن کردند ولی پیمبراز این کار منع کرد وگفت: «آنسها را همانسجا که کشته 
شده‌اند دفن کنید.» 

ابی‌اسحاق‌بن بسار گوید: هنگام دفن کشتگان احدپیمبر گفت:«عمروبن‌جموح 
وعبدالله‌بن‌عمرو بن حزام را که در این دنیا دوست همدل بوده‌اند در يك قبر جای 
دهید.) 

گوید: وهنگامی که معاویه آنجا را حفر کرد هردوبا هم‌از گورد رآمدندوچنان 
بودند که‌گویی روز پیش به خاك رفته‌اند. 

پس از آن پیمبر سوی مدینه روان شد وحمنه دختر جحش به او برخورد و 
پیمبر خبر قتل برادرش عبدالله بن‌جحش را بدوداد وانالله‌گفت وبرای‌وی آمرزش 
طلبید آنگاه قتل حمزةبن‌عبدا لمطلب را که خال وی بود خبرداد که انالله گفت‌وبرای 
او آمرزش واست .پس از آن قتل شوهرش مصعب‌بن عمیر را خبر داد که بانگو 
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برداشت وبنالید وپیمب رکه آ رامش وی را از خبر قتل برادر و خال ونالیدن وی را 
از غم مرگ شوهر دیده بودگفت: «شوهر در پیش زن جابی دارد.» 

پس از آن پیمبر ب؛ یکی از خانه دای انصار گذشت وشنید که بر کشتگان 
خویش می‌نالدو گر به می کنند واشك در دیدة وی آمد وبگریست‌و گفت:«اما کسی 
برحمزه نمی‌گرید.» وچون «عدبن معاذ وا-یدبن حضیر به محل بنی عبدالاشهل 
باز گشتند به زان قبیله گفتند: «کارهای خویش را ببینند وبروند بر عموی پیمبسر 
بگریند.» 

اسماعیل‌بن محمدگوید: پیم‌بر برزنی از طایفة بنی دینارگذشت که شوهر و 
برادر وپدرش در احد کشته شده بودند و چون بدوخبر دادند گفت: «پیمبرخجدا در 
جه حال است؟» 

گفتند:«وی خوب است.» 

گفت: «اورا به من‌نشان بدهید.» 

وچون پیمبر را به او نشان دادندگفت : «وقتی تسوباشی هر مصیبتی ناچیز 
است ۰ » 

ابوجعفر گوید : وقتی پیمبر به خانه باز گشت شمشیر خود را به فاطمه دادو 
گفت: خسون آنرا بشوی وعلی‌علیه‌السلام نیز شمشیر خویش را بدو داد و گفت: 
«اين را بشوی که امروز به‌عوبی کار کرد.» 

زفت : « توخوب جنگیدی و سهل بن‌حنیسف وابسودجانه نیز خحوب 
جنگیدند .» 


گویند: وقتی علی شمشیربه فاطمه می داد شعری خو اند که مضمون آن چنین 


«فاطمه این شمشیری نکوست» 
«ومن در راه دوستی احمد واطاعت خدای» 
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«جنگیده‌ام.» 

«شمشیرم چون شهاب در کفم می لرزید» 

«وهمچنان بریدم وشکستم» 

«تاجمع دشمن پر اکنده شد» 

«ودلها حنك شد.» 

ابودجانه گوید: وقتی به هنگام جنگ شمشیر. از دست پیمبر گرفتم وپیکاری 
سخت کردم یکی را دیدم که بیبا کانه می‌جنگید وبا او روبه‌رو شدم و بدو حمله 
بردم و بنالید ومعلوم شد زنی است و نخو استم با شمشیر پیمبر زنی راکشته باشم. 

باز گشت پیمبر به مدینه به روز شنبه یعنی همان روز جنگ احد بود . 


عکرمه گو ید:«جنگ احد به روز شنبه نیم شوال بود وبه‌روز یکشنبه‌شانزدهم 
بانگ زن پیمبر نداداد که مردم‌به تعقیب دشمن برون شوند؛ اما هر که در احدنبوده 
نیاید.» 

جابر بن عبدالله انصاری با پیمبر گفت:«پدرم مرا پیش هفت خواهرم گذاشت 
و گفت: رو انباشد این‌زنان را بدون مرد و اگذاریم ومن برکت جهاد همراه پیمبر را 
به تو وانگذارم » پیش خواهرانت بمان . و من بسماندم» و پیمبر بدواجازه داد که 
بیاید . » 

پیمبر بسرون شد تا دشمن را بترساند وچون خبر یابندکه به تعقیبشان آمده 
گمان برند که وی نیرومند است وشکست احد مسلمانان را در کار مقابله با دشن 
ضعیف نکرده است. 

یکی از باران پیمبر از طایفةٌ بنی‌عبدالاشهل که در احد حضور داشته بود 
گوید: من و برادرم از احد زخمدار برگشتیم وچون بانگ زن پیمبر نداداد که برای 
تعقیب دشمن برون شویم »من وبرادرم به همدیگر گفتیم: «چگونه در غزای پیسبر 


حاصر نباشیم » م رکبی برای سواری نداریم وهردو زخمی وناتوان هستیم » عاقبت 
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با هم برفتیم وهروقت ضعف بر اوغالب‌می‌شد به دوشش‌می‌بردم و بعد راه می‌رفت.» 
پیمبر تا حمراءالاسد پیش‌رفت که تامدینه هشت میل‌راه‌بود وروزدوشنبه وسه 
شنبه وچهارشنبه را آنجا ببود وسپس باز گشت . 
در آنجا که بود معبد خزاعی پیش وی آمد وقوم خزاعه که در تهامه اقاست 
داشتند از مسلمان و مشرك دوستداران پیمبر بودند وچیزی را ازاو نهان‌نمی‌داشتند. 
معبد به‌پیمبر گفت:« ای پیمبرء ازحادثه‌ای که بریاران تو گذشت غمین شدیم و 


آرزوداشتیم خداآنها را بر کنار داشته بود » آنگاه از پیش پیمبربرفت تابه‌ابوسفیان 
وباران وی رسید که در روحا مانده‌بودند وهمسخن‌شده‌بودند که باردیگرسوی‌پیمبر 
ویاران وی باز گردند ومی‌گفتند :« بزر گان وسر ان اصحاب وی راکشتیسم اما پیش 
از آنکه نابودشان کنیم باز گشتیم باید برویم و کارشان را یکسره کنیم.» 

وچون ابوسفیان معبد را بدیدگفت :«چه خبرداری ؟» 

معبد گفت:«محمدبا جماعتی انبوه که مانندآن ندیده‌ام وهمه از خشملبریزند 
به تعقیب شما می آید وهمه آنها که به روز احد به جا م‌انده بودند » همراه وی 
آمده‌اند» واز غیبت احد پشیمان شده‌اند وچنان نسبت به شما کینه‌توز ند که مانند آن 
ندیده‌ام.» 

ابوسفیانگفت: «چه می گوبی؟» 

معبد گفت:« بخداهمینکه از اینجا حر کت کنی بیشانی اسبان‌را می‌بینی.» 

ابوسفیان کفت:« ما قصد داریم به آنها حمله بسریم و باقیماندهشان را نابسود 
کنیم.» 

معبد اورا از سپاه محمد بیم داد وعزم ابوسفیان ویاران وی‌سستی گرفت و از 
باز گشتن منصرف شدند. 

در این انا کاروانی از بنیعبدا لقیس برابوسفیان بگذشت که از آنهاپرسیدند: 
«کجا می‌روید؟» 
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گفتند:«سری مدینه می‌رویم.» 

گفت:«به چه کار می‌روید؟» 

گفتند:«می‌رویم آذوقه بگیریم.» 

گفت:«پیامی از من برای محمد ببرید و وقتی به‌عکاظ آمدید » يك بار شتر 
مویز به شما می‌دهم.» 

کفتند: «می‌بریم.» 

گفت:«به اوبگویید که ما همسخن شده‌ایم که بر گردیم و بقیةّیاران اورا نابود 
کیم .» 

کارو ان در حمراءالاسد برپیمبر گذشت و سخن ابوسفیان را با وی بگفت . 

پیمبر گفت: «خدا ما را بس که تکیه‌گاهی نکوست.» 

ابوجعفر گوید : « پس از سه روز اقامت حمراء الاسد پیمبر سوی مدینه 
باز گشت.» 

بعضی مطلعان گویند :پیمبر در سفر حمراءالاسد به معاویةبن‌مغیره وابوعسزه 
جمحی زست یافت. و اوصلی‌اللهعلیه‌وسلم به هنگام عزیمت ابن‌اممکتوم را درمدینه 
جانشین عویش کرده بود. 

در. همین سال سوم هجرت در نیمه ماه رمضان حسن‌بن‌علی بن‌ابی‌طالب تولد 
یافت وهم در این سال فاطمه حسین‌علیه‌السلام را بارگرفت واز تولد حسن تا بار 
گرفتن‌حسین پنجاه روز فاصله بود . 

ودر همین سال در ماه شوال جمیله دختر عبدالله بن‌ابی » عبدالله بن حنظله 


را بارگرفت . 
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سخن از حوادث سال 
چهاام هجرت 

آنگاه سال چهارم هجرت در آمد ودرصفر همین سال غزوة رجیع رخ داد . 

وحکایت آن به روایت قتاده چنان بود که پس از احد جمعی از مردم عضل 
وقاره پیش پیمبر آمدند و گفتند :«اسلام ونیکی میان ما رواج‌گرفته کسانی از یاران 
خویش را بفرست تا علم‌دین وشریعت به ما آموزند وبرای ما قر آن بخوانند.» 

پیمبر ؛ شش تن از یاران خویش یعنی :مرئدغنوی و خالدبن بکیروعاصسم 
ابن‌ثابت و خبیب‌بن‌عدی وزیدبن‌دثنه و عبدالله‌بن‌طارق را با آنها بفرستاد و سالاری 
گروه رابه مرئد داد. 

و آنها با مردم عضل وقاره برفتند تا به رجیع رسیدند که آب طایفة بنی‌هذیل 
بود » در آنجا مردم عضل وقاره خیانت کردند وبانگ زدند ومردم هذیل را برضد 
فرستاد گان پیمبر برانگیختند و آن شش نفر ناگهان‌حویشتن را درمیان مردم شمشیر 
به دست محصور دیدند وشمشیر برگرفتند که جنگ کنند » اما مسهاجمان گفتند : 
«بخدا ما نمی‌خواهیم شما را بکشیم » بلکه می‌خو اهیم‌در مقابل شما چیزی ازمکیان 
بگیریم وقسم می‌خوریم وپیمان می کنیم که شما را نکشیم.» 

مرئدغنوی و خالدبن بکیروعاصم بن ثابت گفتند: «ما پیمان مشر کان را 
نمی‌پذيريم.» وجنگ کردند تا هر سه تن کشته شدند. 

ولی زیدبن‌دثنه وخبیب بن‌عدی وعبدالله‌بن‌طارق ملایمت کردند و به زنده 
ماندن علاقه نشان دادند وتسلیم شدند که مردم هذیل اسیر شان کسردند وسوی مسکه 
بردند که به مکیان بفروشند. 

و چون به‌مرالظهران رسیدند» عبدالله‌بن‌طارق دست خویش را ازبندرها کرد 
وشمشیر برگرفت وهذلیان از او دور شدند وچندان سن زدند که بمرد و قبر وی 
در ظهران است . 
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خبیب بن‌عدی وزیدبن دنه را به‌مکه بردند وبفروختند » خبیب راحجیسربن 
ابی‌اهاب برای حارث‌بن‌عامر خرید .تا اورا به انتقام خون پدر بکشد .زیدین‌دثنه‌را 
صفوان بن‌امیه خرید تا به انتقام حون اميه پدر خویش خونش را بریزد. 
وقتی هذلیان عاصم‌بن‌ثابت راکشتند می‌خواستند سرش را ببرند تا به سلافه 
دخترسعد بفروشند ؛ زیرا وقتی پدر سلافه در احد به دست عاصم کشته شد نذر کرد 
که اگر سراو را به دست آورد در کاسةً سرش شراب بنوشد . اما زنبوران بسیار به 


دورجثهعاصم بودو بدوراه‌نيافتند و گفتند: «صبر کنید تاشب شود وزنبوران برود.» و 
شبانگاه سیل بیامد وپیکر عاصم را ببرد . وی نذر کرده بود که ه رگسز به مشر کسی 
دست نزند واز خدا خواسته بود که دست مشر کی بدونرسد . 

وقتی عمربن‌خطاب شنید که ز نبوران مانع دسترسی مشر کان به جنازة عاصم 
شده گفت: «حفاظتی که خدا از بندة موس خویش کرد عجیب بود عاصم نذر کرده 
بود در زندگی به مشر کی دست نزند وازخدا خواسته بود دست‌مشر کی بدونرسد 
وخدا پس از مرگ نیز اورا از مس‌مشر کان حفظ کرد.» 

ابوجعفرگوید: روایت ابوهربره ازغزوة رجیع صورت دیگر دارد»‌گوید : 
پیمبر ده کس فرستاد وسالاری آنها را به عاصم‌بن‌ثابت داد وچون به هداه رسیدند 
طايفةٌ بنی لحیان که از قوم هذیل بودند خبردار شدند ویکصد تیرانداز به تعقیب آنها 
فرستادند و جابی راکه‌خرماعورده بودند پیدا کردند و گفتند: «اين هستةعرمای‌پثرب 
است.» وبه دنبال اثرشان برفتند تا عاصم ویارانش ازدور آنها را بدیدند و به‌کوهی 
پناه بردندومشر کان دورشانر اگرفتند و گفتند: «پایین بيایید» وپیمان کردئد که آنهارا 
نکشند وعاصم گفت :«من به پیمان مشرلك فرود نیایم »خدایا پیمبر خویش را ازحال 
ما خبردارکن .» 

ابسن‌دثنه وخبیب ویکی دیگر فرود آمدند ومشرکان زه کمانها را باز کردند 
و آنها را ببستند ویکیشان زخمی شد و گفت:« این آغاز خبانت است بخدامن باشما 
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نیایم واورا بزدند تاکشته شد.» وخبیب وابن‌دثنه رابه مکه بردند وخبیب را به 
فرزندان حارث‌بن‌عامر دادند که وی درجنگ احد حارث راکشته بود. 

در آن هنگام که خبیب پیش دختران حارث بود» تیفی: از یکیشان گرفته بود 
که تیز کند ناگهان زن دید که خبیب طفل اورا برزانوی خویش نشانده و تیغ را به 
دست دارد وفریاد بر آورد . 

خبیب گفت:«هی‌ترسی اورا بکشم؟ خیانت کار مانیست.» 


زن مکی بعدها می گفت: «هر گز اسیری بهتر از خبسیب ندیدم» درمکه هيوه 
نبود ءولی خوشه‌انگوری به دست اودیدم که از آن می‌خورد واين روزی‌ای بود که 
حدابه خبیب داده‌بود.» 

جمعی از قرشیان کس فرستادند تا چیزی از گوشت عاصم بیار ند که ازروز 
احد خونی پیش وی داشتند» وخدا زنبورانی بفرستاد وپیکر عاصم راحفاظت کرد 
ونتوانستند از گوشت اوبگیرند. 

وچون خبیب را از حرم برون بردند که بکشندگفت : «بسگذارید دور کعت 
نماز کنم.» واورا رها کردند که دور کعت نماز کرد واین سنت شد که‌ه رکه به‌ناحق 
کشته می‌شود دور کعت نماز کند. 

آنگاه خبیب گفت:«اگر نمی گفتید از مرگ بیم داشت‌نماز بیشترمی کردم‌ولی 
اهمیت ندارد که وقتی از پای در آیم به کدام پهلو بیفتم » خدایا ناچسیزشان کن و 
نابودشان کن.» 

آنگاه ابوسروعه پسر حارث اورا بگرفت وضربت زد تاکشته شد . 

امیه گوید :« پیمبر مرا فرستاد تا از قرضیان خبر بیارم و به نزديك داری که 
خبیب راآویخته بودند رفتم وبیم داشتم که کسی مرا ببسند وبالای دار رفتم و 
خبیب را گشودم که زمین افتاد و به کناری رفتم و نظر کردم واثری از او ندیدم‌گوبی 
زمین پیکر اورا بلعیده بود» واينك اثری از خبیب به جای نمانده است ۰ » 
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ابوجعف رگوید : صفوان‌بن‌امیه زیدبن دثنه را با غلام خود به نام‌نسطاس از 
حرم برون برد تا در تنعیم اورا بکشد جمعی از قرشیان آنجا بودندکه ابوسفیان 
ابن‌حرب نیز از آن جمله بود؛ وقتی زید را پیش آوردند که بکشند ابوسفیان‌گفت : 
«ترا بخدا بگو آیا دوست داری اکنون محمد به جای توبود و گردن اورا می‌زدیمو 
توپیش کسان خود بودی؟» 


زیدگفت:«بخدا دلم نمی‌خواهد خاری مايه آزار محمد شود ودرعوض من 


پیش کسان خود باشم » 
ابوسفیان گفت : « هیچکس را ندیدم که چون محمد محبوب اران خویش 
باشد.» 


سخن از حکایت 
عمروبن‌اميةً ضمری 

چنان بسودکه وقتی یاران پیمبر از خیانت مردم عضل و قاره کشته شدند و 
پیمبر خبر بافت عسروبن امیة ضمری را با بسکی از انصاریان به مکه فرستاد تا 
ابوسفیان را بکشند . 

عمرو گوید: بایکی دیگرروان شدیم من يك‌شتر داشتم؛ اما رفیقم‌شتر نداشت 
وپایش علیل بود و اورا برشتر خویش سوار می کردم تا به درۀ باجسج رسیدیسم و 
زانوی شترراببستيم. به‌رفیقم گفتم: «اينك سوی خانه‌ابوسفیان می‌رویم که‌می‌خواهم 
اورا بکشم و اگر به تعقیب تو آمدند یا از چیزی بیمناك شدی پیش شتر بسرگرد و 
سوارشو وسوی‌مدینه رو وماجرا را با پیمبربگوی وبا من کاری نداشته‌باش که من 
اینجارا خوب می‌شناسم.» آنگاه سوی مکه شدیم ومن خنجری همراه داشتم که| گر 
کسی مزاحم من‌شد اورا بکشم. 

رفیقم گفت : « بیا برویم و هفت بار بر کعبه طواف بریم و دو رکعت نماز 
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کنیم ۳ 

گفتم:«من اهل مکه را بهتر از تو می‌شناسم؛» وقتی شب در آید صحن خانه‌ها 
را آب میپاشند و آنجا می‌نشینند» من مکه را نيك می‌شناسم.» 

گوید:واوهمچنان اصرار کرد تا سوی کعبه رفتیم وهفت بار طواف بردیم و 
دو ر کعت نماز کردیم وبرون شدیم وبه یکی ازمجالس قوم‌گذشتیم ویکیشان مرا 
بشناعت وبانگ زدکه اينك عمروبن امیه. 
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گوید: مردم مکه به دورما ربختند و گفتند: «بخدا عمروبرای‌کار خیر نیامده 
وشری اورا اینجا کشانیده است .» 

این سخن از آنرومی‌گفتند که عمرو در ایام جاهلیت مردی آدم کش و شرور 
بو . 

گوید:ومکیان به تعقیب من ورفیقم بر آمدند» بدو گفتم فرار کنیم » بخدا من 
از همین بیم‌داشتم» به ابوسفیان دست نمی‌یابیم» فرا ر کن. با شتاب برفتیم تا بالای 
کوه رسیدیم ووارد غاری شدیم وشب راآنجا به سر بردیم که ما را پیدانسکردند و 
باز گشتند ومن‌هنگامی که وارد غار شدم بردر آن سنگ چیدم » آنگاه به رفبقم گفتم: 
«صبر کنسیم‌تا تعاقب کنسندگان آرام شوندکه امشب و فردا تا شبانگاه ما را تعقیب 
می کنند .» 

گوید: در غار بودیم که عثمان‌بن‌مالك بیامد و اسب خود را می کشید تا به 
در غار ایستاد و مسن به رفیقم گفتم: «بخدا اگر ما را ببیند اهل مسکه را خبردار 
می کند.» و بسرون شدم و خسنجر را در شکمش فسرو کردم و او فریادی کشید که 
مکیان بشنیدند وسوی او آمدند ومن به جای خویش باز گشتم و به رفیقم گفتم:« آرام 
باش .» 

گوید: مردم مکه به دنبال صدا آمدند وعمرو را که هنوز نمرده بودپید| کردند 
و کفتند:«کی ترازد؟» 
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گفت:«عمرو بن‌امیه.» وپس از آن بمرد و آنها نتو انستند جای ما راپیدا کنندو 
گفتند: «می‌دانستیم که برای‌کار حیری نیامده.» ومرگ عثمان از جستجوی ما بازشان 
داشت »وجئۀ اورا همراه بردند وما دوروز در غار بودیم تا جستجو به سر رسید . 
آنگاه سوی تنعیم رفتیم که دارخبیب آنجابود ورفیقم گفت:«می‌خو اهی‌خبیب را از 
دار فرودآوریم؟» 

گفتم:« کجاست؟» 


گفت:«همین جاست.» 

گفتم:«آری» اما به من مهلت بده و کمی دورشو.» 

گوید:به دور دار خبیب کسانی به نگهبانی بودند و من به رفیقم گفتم اگر از 
چیزی بیمناك شدی سوی شتر برووسوار شو وبه نزد پیمبر خدا باز گرد وماجرا را 
برای وی بگو. آنگاه به‌دار حمله بردم وپیکر خبیب را به دوش کشیدم وبیشتر از 
چهل ذراع نرفته بودم که‌نگهبانان خبردار شدند وجثه را بینداختم. بخداهر گز صدای 
سقوط آنرا فراموش نمی کنم . نگهبانان به دنبال من می‌دویدند و من راه صفرار! 
پیش گر فتم و به من نرسیدند وباز گشتند . رفیقم سوی پیمبر رفته بود وماجرا رابه‌او 
خبر داده بود . 

گوید:من بر فتم تابه‌ضجنان رسیدم وو اردغاری شدموتیرها و کمان‌خودر اهمراه 
داشتم . هنگامی که در غار بودم مردی دراز قد ويك چشم از بنی‌دئل که هسمراه 
گوسفندان خود بود وارد غار شدو گفت:«کیستی ؟» 

گفتم:«از طابفةً بنی‌بکرم.» 

گفت:« من نیز از بنی‌بکرم واز تیرة بنی‌دثلم.» 

آنگاه در غار بخفت وبانگ برداشت وشعری بدین مضمون خواند: 

«من تازنده‌ام مسلمان نمیشوم» 

«وبه دين اسلام نمیگروم» 
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گفتم :خواهی دید »وچیزی نگذشت که عرب بیابانی به حواب رفت و بر - 
خاستم وبه بدترین وضعی اوراکشتم و کمان خود را در چشم سالم اوفرو کردم که 
از پشت سرد ر آمد. 

آنگاه برون شدم وبرفتم تا به نقیع رسیدم وبه دوتن از مکیان برخوردم که 
بهجستجوی اخبار پیمبر آمده بودند و آنها را شناختم و گفتم: «به‌اسارت تن دهید » 

گفتند :رما اسیر توشویم؟» 

یکیشان را با تیر بزدم وبکشتم ودیگری را اسیر گرفتم وسوی مدینه رفتم و 
به‌گروهی از پیران انصار برخوردم که گفتند:«اينك عمروین‌امیه» 


وچون‌کودکان این سخن بشنیدند وی پیمبر دویدند که بدو خبر دهند و 
من انگشتان اسیر خود را بازه‌کمان بسته بودمو پیمبر در من نگریست‌وچنان‌بخندید 
که همه دندانهايش نمایان شد ءآنگاه از من پرسش کرد وماجرا رابگفتم ومراستود 
ودعای خیر کرد. 

در همین سال پیمبر حدا صلی‌اللهعلیه وسلم زینب دختر خزیمه راکه لب 
ام‌المسا کین داشت واز طایغة بنی‌هلال بود به‌زنی گرفت و این در ماه رمضان بود و 
دوازده‌و نیم او قیه‌نقره‌مهراو کرد» پیش از آنز بنب‌زن طفیل بن‌حارث بوده‌بودو طلاق 
گرفته بود. 

حکابت 


۶ 


بثرمعو نه 
ابوجعفر گوید : در این سال» بعنی سال چهارم هجرت؛ نرا گشرومی وا 
فرستاد که در بثرمعو نه کشته شدند. 
ابن اسحاق‌گوید: «پیمبر از پس‌احد بقيةً شوال وذی قعده وذی‌حجه و محرم 
را در مدینه به سربردآن سال کارحج با مشر کان بود ودرماه صفرء چهارماه پس از 
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احدگروه‌بئرمعونه را فرستاد . 

ابی اسحاقبن بسار گوید: ابو بر اء عامربن مالك ملقب به ملاعب‌الاسنه که‌سالار 
طایفهٌبنی‌عامر بن صعصعه بود در مدینه پیش پیمبر خدای آمد وهدیه‌ای آورده بود که 
پیمبر آنرا نپذیرفت و گفت:«من هدیة مشرك را نمیپذیرم اگر می‌خواهی هدیه‌ات‌را 
بپذیرم مسلمان شو»» آنگاه اسلام براوعرضه کرد و از وابی که خداوند به‌مسومنان 
وعده کرده سخن آورد وبرای وی‌قر آن‌خواند» اما ابو بر اءاسلاع نیاورد وانکار نکرد 
و گفت: «ای محمد دین تو نیکو وزیباست اگ رکسانی ازباران عویش را پیش اهل 
نجد فرستی که آنها را به دين توخوانند امیدوارم که دعوت ترا بپذیرند» 

پیمبر گفت:«من از اهل نجد برباران خویش بیم‌دارم» 

ابوبراء‌گفت:«من آنها را پناه می‌دهم بفرست تا به دين توبخوانند» 

پیمبر منذربن عه‌رورا با چهل تن از مسلمانان نامی فرستاد که حارث بن‌صمه 
وحرام‌بن ملحان‌وعروةبن اسماء ونافع بن‌بدیل خزاعی وعامربن فهیره‌و ابستۀابوبکر 
از آنجمله بودند. 

انس بن‌ما لك گو ید پیه‌بر خد اصلیا للهعلیه وسلم منذر بن عمرورا باهفتادسوار 
فرستاد که برفتند تا در بثرمعونه فرود آدند که مابین سرزمین بنیعامروحرةبنی‌سلیم 
است وحرام‌بن‌ملحان را با نامه پیمبر پیش عامربن‌طفیل‌فرستادند که‌در آن ننگریست 
وحامل نامه را بکشت وبنی‌عامر را بر ضد فرستادگان دعوت کرد اما نبذیرفتند و 
گفتند:رما پناه ابوبراء را نمی‌شکنيم که پیمان کرده وپناه داده است.» عامربن‌طفیل 
قبایل‌بنی‌سلیم را برضد فرستادگان پیمبر برانگیخت که پذیرفتند و بیادند و آن‌هفتاد 
نفر را در میان گر فتند - 

وچون فرستادگان پیمبر چنین دیدند شمشیر برگرفتند وبجنگیدند تا همگی 
کشته شدند مک رکعب بن‌زید که رمقی داشت واز میان کشتگان برخاست وزنده‌ماند 
تا در جنگ خندق کشته شد وعمروبن اميه ضمری و یکی از انصار که به‌چرای‌شتران 
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رفته بودند از بلي یاران خود به وسیل مرغانی که بر اردوگاه پرواز می کرد مطلع 
شدند وگفتند:« بخدا حادثه‌ای رخ داده » و بیامدند و دیدند که فرستاد گان پیمبر در 
خحاله وحون فتده‌اند ورشمن آنجاست ومرد انصاری به عمروبن اميه گفت :«رای‌تو 
چیست ؟ » 

عمروگفت:«رای من اینست که پیش پیمبر رویم وماجرارا با وی‌بگوییم .» 

انصاری گفت :«من از جایی که منذربن‌عمرو کشته شده نمی‌روم که کسان این 
قضیه را نقل کنند .» وبه جنگ دشمن رفت و کشته شد . عمروبن اميه را اسیر 
گرفتند وچون‌گفت که از طایفة مضر است عامربن طفیل او را رها کرد وموی 
پیشانیش رابکند و آزادکرد که مادرش آزادی غلامی رابرعهده داشت. 

آنگاه عمروبن امیه برفت تا به قرقره رسید ودوتن از مردم بنی عامر آنسجا 
فرود آمدند که از پیمبر پیمان وپناه داشتند وعمرو بیخبر بود از آنها پرسید که از کدام 
طایفه‌اند؟ جواب دادند: از بنی عامریم. عمروصبر کرد تا هسردو بخفتند و آنها را 
بکشت و پنداش ت که با قتلشان ازبنی عامر انتقام گرفته است . 

وچون عمروپیش پیمبر رسید وماجرا بگفت پیمبر گفت :«دوتن را کشتبه‌ای 
که باید خو نبهایشان را بدهم .»آنگاه گفت:«این نتیجهٌکار ابو براء بود» من فرستادن 
این گروه را خوش نداشتم واز آن بیمنالك بودم.» واين سخن به ابوبراء رسیدورفتار 
عامربن طفیل که پناه وی را شکسته بود و بلیه‌ای که از پناه وی به یاران پیمبررسیده 
بود براوبسیار سخت بود. 

از جمله کسانی که در بثرمعونه کشته شدند عامرین فهیره بود. 

محمدبن اسحاق گوید: «عامربن طفیل گفته بود این مرد که وقتی کشته شد ميان 
آسمان وزمین بلند شد ومن اورا در آسمان دیدم کی بود؟» 

گفتند:«این‌مرد عامربن فهیره بود.» 

ابن اسحاق‌گو ید: جبار از جمله کسانی بود که به روز بثرمعونه همراه عام‌رین 
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طفیل بود و بعد مسلمان شد » می گفت: «سبب اسلام من آن بود که آنروز با نیزه به 
پشت یکی از مسلمانان زدم که از سینۀ او در آمد و شنیدم که گفت: بخدا رستگار 
شدم.» وپیش خودگفتم: چگونه رستگارشد؟ مگر من اورا نکشتم؟ و بعدها پرسیدم 
که این رستگاری چه بود؟ گفتند: رستگاری شهادت بود و با خویشگفتم : حفا که 
رستگار شده بود.» 

حسان بن ثابتو کعب‌بن‌مالك اشعاری در تقییح عمل عامرسن‌طفی لکه پناه 
ابوبراء را شکسته ویاران پیمبر را کشته بودگفتند وچون ربیعه پسر ابوبراء اشعار 
آنها را بشنید به عامربن طفیل حمله برد اما نیزه براو کار گر نشد واز اسب بیفتاد و 
گفت:«این کار ابوبراء است »اگر مردم خونم به عمویم تعلق دارد ودنسبال نشود و 
اگر زنده ماندم می‌دانم چه کنم» 

انس‌بن‌ما لك گوید: ندانم فرستادگان بثرمعونه چهل یا هفتاد کس بودند . 
عامربن طفیل برسر آن آب بود وفرستادگان پیمبر برفتند تا در غاری‌نزديك آب‌فرود 
آمدندو گفتند:«کی پیام پیمبر را پیش این قوم می‌برد ؟» 

ابن‌ملحان انصاری گفت:«من می‌برع» وبرفت تا به خیمه‌های آنان رسیدو 
گفت:«ای مردم بثرمعونه »من پيك پیمبر خدا هستم وشهادت می‌دهم که خدایی جز 
خدای یگانه نیست ومحمد بنده وفرستادۀ اوست شما نیز به خدا وپیمبر او ایمان 
بیارید» واز کنار خیمه‌ای نیزه‌ای برون شد وبه‌پهلوی اورفت واز پهلسوی دیگردر 
آمد و ابن‌ملحان‌گفت: «الّها کبر» رستگار شدم» 

ودشمنان بيامدند و باران ابن‌ملحان را در غار پیدا کردند وعامربن طفیل همه 
را بکشت. 

انس‌بن‌ما لك گو ید :حدای عزوجل درباره کشتگان بثرمعو نه آیه‌ای نازل کرد 
که بلغواعنا قومنا اناقدلقینا ربنا فرضی‌عنا ورضیناعنه یعنی: به قوم ما بگویید که ما 


خدای‌خویش را بدیدیم وازما خشنودبود ومانیز از و خشنودیم» و لی‌اين آبه که مدتها 
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خوانده می‌شد نسخ شد وبالا رفت وخدا عزوجل این آبه را نازل کرد: 

« ولاتحسبن الذین فتلوا فی سبیل‌الله امواتابل احیاء عند ربهم یرزقون.» 

یعنی:مپندار آنها که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند بل زندگانند وپیش 
پروردگارشان روزی می‌خورند. 

وهم در این سال یعنی:سال‌چهارم هجرت» پیمبر قوم‌بنی نضیر را ازدیارشان 
: بیرون کرد . 


سخن از برون شدن 
قوم بنی نضیر 

ابوجعفر گوید: سبب این حادشه کشته شدن دو تنی بود که از پیسبر پناه 
وپیمان داشتند وعمروبن اميه ضمری هنگام باز گشت ازبثرمعونه خونشان را ريخته 
برف 

گویند: عامربن طفیل به پیمبر خدا نوشت که دو کس راکه از تو پیمان و 
پناه داشتندکشته‌ای وباید خونبهای آنها را بفرستی وپیمبر سوی قباروان شد واز 
آنجا به محسل بنی‌نضیر رفت که در کار پرداخت خونبها از آنها كمك گیرد و 
جمعی از مهاجر و انصار و از جمله ابو بکر و عمر و علی و اسیدبن‌حضیر همراه 
وی بودند. 

ابن اسحاق‌گوید : پیمبر سوی بنی نضیر رفت تا در کار خونبهای دو مقتول 
از آنها كمك گیرد که مقتولان از بنی عامر بودند ومیان بنی‌عامر وبنی نضیر پیمان 
بود وچون پیمبر با نضیریان سخن کرد گفتند :«بله » ای ابوالقاسم در این‌باب باتو 
کملمی کنیم.» 

آنگاه نضیر بان با هم خلوت کسردند و گفشتند :هس رگز این سرد راچتین 
نمی‌یابید» که پیمبر پهلوی دیواریکی از خانه‌هاشان نشسته بود» گفتند:«کی‌می‌تواند 
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از بام این خانه سنگی بیندازد و اورا بکشدوما راآسوده کند.» یکی از بهودان به 
نام عمرو بن‌جحش‌بن کعب گفت:« من اینکارمی کنم » و برفت تا سنگ را بیندازد و 
پیمبر با تنی چند از باران خویش واز جمله ابوبکر وعمرو علی پای دیوار بودند . 

پیمبر به‌وحی آسمان از قصد قوم خبر یافت و برخاست و به‌یاران خودگفت: 
«همین‌جا باشید تامن بیایم» وسوی مدینه باز گشت»و چون یاران پیمبرمدتی در انتظار 
ماندند به جستجوی وی برخاستند ویکی را دیدند که از مدینه می آمد وچون از او 


پرسش کردند گفت : « پیمبر را دیدم که وارد مدینه می‌شد » باران نیز ضوی مدینه 
آمدند وپیمبر قصد خبانت بهودان را به آنها خبر دادو گفت که‌برای جنگ آنها آماده 
شوك 

پس از آن پیمبر با یاران عویش سوی بنی نضیر رفت که در قلعه ها حصاری 
شدند وپیمبر بگفت تانخلهایشان را قط ع کنند و آتش بزنند ویهودان بانگ زدند که 
ای محمد» تو از تباهکاری منع می کردی واز تباه‌کاران عیب‌می گرفتی»پس بریدنو 
سوزانیدن نخلها برای‌چیست؟ 

ابو جعفر گوید: به روایت واقدی وقتی نضیریان توطثه می کردند که‌سنگث بر 
پیمبر انداز ند سلام‌بن مشکم‌منعشان کرد وازجنگ ببمشان‌داد و لی‌فرمانویر انبردند 
وعمروبن جحاش بر بام رفت که سنگ را بیندازد و پیمبر به وحی آسمانی‌خبریافت 
واز جا برخاست چنانکه‌گویی به حاجتی می‌رفت ویارانش «نتظر ماندند وچوندیر 
کرد بهودان می‌گفتند:«چرا ابوالقاسم نیامدو بارانش برفتند؟» کنانة بن‌صوریاگفت: 
«به وحی آسمان از قصدشما خبریافت» 

گوید: وچون باران پیمبر باز گشتند پیش وی رفتند که در مسجد نشسته بود 
و گفتند:«ای پیمبر خحدای» درانتظار توبودیم وتو باز گشتی» 

پیمب ر گفت:«یهودان می‌خو استند مرا بکشند وخدای عزوجل به‌من حبر داد 
بگویید محمد بن‌مسلمه بیاید.»وچون محمدبن‌مسلمه بیامد بدو گفت : « پیش‌بهودان 
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رووبگو شماکه سر حیانت داشتید از دیسار من بیرون شوید و دیگر اینجا ساکن 
نباشید .» 

وچون محمدبن‌مسلمه پیش بهودان رفت و گفت که پیمبر می‌گوبسد از دیار 
وی برو ند » گفتند:و ای محمد هرگز گمان نمی کردیم که یکی از مردم اوس چنین 
پیامی برای مابیارد.» 

محمد بن مسلمه‌گسفت : « دلها دگرگون شده و اسلام پیمانها را از ميان برده 


قرظیان گفتند: «می‌رویم.» 

اما عبدالله بن‌ابی کس فرستاد و پیغام داد : « روید که من‌از عربان و مردان 
قبیله‌ام دوهزار کس دارم که پیرویم می کنند وبا شما هستند و بهودان بنی‌قریظه‌نیزبا 
شما هستند .» 

وچون کعب بن‌اهد که از جانب بنی‌قریظه با پیمبر پیمان‌کرده بود این سخن 
بشنید گفت:«تامن زنده‌ام هیچکس از بنی‌قریظه نقض پیمان نکند.» 

سلام‌ین‌مشکم به حبی‌بن اخطب گفت:« آنچه را محمد گفته بپذیر مبادا از این 
بدترشود زیرا شرف ما به اموالمان است.» 

حبی گفت: «بدتر از این چیست؟» 

سلام گفت:«اینکه اموالمان را ببرند وزن وفرزند به اسیری‌گیر ند ومردان را 
بکشند » 

اما حبی سخن سلام را نپذیرفت وجدی‌بن انعطب را سوی پیمبر حدا فرستاد 
که ما محل خود را ترك نمی کنیم»‌هرچه خواهی بکن. 

گوید: پیمبر تکبیر گفت وفرمود: « بهودان‌جنگ می خو اهند»ومسلمانان‌تکییر 

آنگاه جدی‌سوی عبدالله بن‌ابی‌رفت که از او كمك بخواهد گوید:« عبدالله 
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را دیدم که باگروهی از اران خود نشسته بود و بانگک‌زن پیمبرندامی‌داد که‌مسلمانان 
سلاح بر گیر ند وعبدالله پسرعبدالله بن‌ابی بیامد ومن نشسته بودم که سلاح‌برگرفت 
وشتابان برفت ومن از كمك وی نومید شدم وبرفتم وهرچه دیده بودم با حیی گفتم‌و 
او گفت:«اين کید محمد است.» 

پس از آن پیمبر خدا سوی بنی‌نظیر حمله برد ومدت پانزده روز آنسها را 
محاصره کرد آنگاه صلح شد که جانهایشان محفوظ ماندومال وسلاحشان از آن‌پیمبر 
باشد . 

ابن‌عباس گوید: پیمبر نضیریان را پانزده روز محاصره کرد وچون به سختی 
افتادند تسلیم شدند وپیمبر مقرر داشت که جانه‌اشان محفوظ بم‌اند و سرزمین 
خود را ترك کنند وسوی اذرعات شام روند وبه هرسه نفرشان بك شتر و يك مشك 
داد . 

زهری‌گوید: «پیمبر مقرر داشت که هر کدام بار یك شتر ببرند اما سلاح 
تتر فده خ 

ابن اسحاق‌گوید: جمعی از بنی‌عوف بن‌خزرج از جمله عبدالله بن‌ابی بن 
سلول وودیعه ومالك بن‌ابی‌قوقل وسوید وداعس کس پیش نضیریان فرستادند که 
بمانید وتسلیم مشوید که ما شما را رهانمیکنیم اگر جنگ کسنید همراه شما جنسکك 
می‌کنیم و اگر بروید همراه شما هستیم » بهودان منتظر ماندند ولی از آنها کاری 
ساخته نشد وخدا ترس دردل بهودان انداعت و از پیمبر خواستند که جانسهایشان 
محفوظ ماند و بروند وبه‌قدر یك بار شتر از اموال عویش ببرند »بسه جز سلاح . 
کس بود که خان خویش را ویران می کرد و آستان در را بر پشت شتر می‌برد » 
همگی سوی خیبر رفتند.و بعضیشان از آنجا راه شام پیش گرفتند . از جملهًسران قوم 
که سوی خیبر رفتند سلام بن‌ابی‌الحقیق و حبی‌بن اخحطب بودند و چون آنجا فرود 
آمدند مردم مطیع آنهاشدند. 
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گوید:وقتی نضیریان با زن وفرزند و مال می‌رفتند دف و مزمار می‌زدند وام 
عمرویار عروة بن‌ورد عبسی که از زنان بنی‌غفار بود واورا از عروه خریده بودند 
همراهشان بود وچنان با فخرو گردنفرازی می‌رفتند که کس نظیر آن ندیده بود. بقیه 
اموالشان برای پیمبر بجا ماند که خاص وی بود تا به هر مصرف که می‌خحسواهد 
برساند وپیمبر آنرا بر مهاجران تقسیم کرد وبه‌انصار چیزی نداد مگر سهل بن‌حنیف 
و ابودجانه که اظهار نداری کردند وپیمبر به آنها سهم داد و از بنی‌نضیر کس مسلمان 
نشد مگسر یامیسن بن‌عمیر و ابوسعدبن‌وهب که مسلمان شدند و اموالشان محفوظ 
مائد , 

ابوجعفر گوید : « پیمبر هنگامی که به غزای بی‌نضیر می‌رفت‌ابن‌اممکتوم را 
در مدینه جانشین کردو پرچمدار وی علی بن‌ابی‌طالب بود. » 

درجمادی‌الاول همین سال عبدالله بن عثمان بن‌عفان در شش سالگی بمرد و 
پیمبر براو نماز کرد وعشمان به رسم معمول پیش ازجنازه وارد قبر وی‌شد .ونيز در 
شعبان همین‌سال حسین بن‌علی‌بن ابی‌طالب تو لد یافت . 

دربار حوادث پس ازغزای بنی‌نضیر اختلاف هست . 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر ازپس غزای بنی نضیرماه رییم‌الاول وربیع‌الثانیو 
قسمتی از جمادی‌الاولی را در مدینه گذرانید »پس از آن به قصد بنی‌محارب و بنی 
ثعابه که از قبیلغطفان بودند به سوی نجد رفت ودر نخل فرود آمد و باگروهی از 
مردم غطفان برخورد ودو گروه روبه روشدند اما جنگی نبود و دوقوم از همسدیگر 
بیمناك بودند و پیمبر با همراهان خود نماز خوف کرد آنگاه باز گشت واین را غزوةٌ 
ذات‌الرقا ع گویند . 

ولی به گفتة واقدی غزوقذاتالرقا ع در محرم سال پنجم هجرت بود ونام از 
کوه ذات‌الرقا ع گرفت که رنگهای سیاه وسفید وسر خ داشت. 

گوید:پیمبر دراین غزا عثمان‌بن‌عفان را در مدینه جانشین کرد . 
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ابوهریره‌گوید:«با پیمبر سوی نجد رفتیم ووقتی در نخل به کوه‌ذات‌الرقاع 
رسیدیم با جمعی از غطفان برخوردیم اما جنگی نشد ولی کسان از آنهابیمناكبودند 
ونماز خوف نازل شد وپیمبر یاران خویش را دوقسمت کردگروهیرو به‌روی‌دشمن 
ایستادند و گروهی پشت سرپیمبر صف بستند وپیمبر تکبی ر گفت‌وهمگی تکبیر گفتند» 
آنگاه پیمبر وصف پشت سروی به ر کو ع رفتند وسجده کردند وچون نماز گزاران 
برخاستند تا نزديك صف یاران خویش پس رفتند و آنها بيامدند و بك رکعت نماز 
کردند آنگاه به پاحاستند و پیمبر باآنها يك ر کمت نماز کرد وبنشستند و آنها که‌روبه 
روی دشمن بودند باز آمدند و رکعت دوم را بگزاردند وهمه با هم بنشستند و همه 
با پیمبر سلام نماز گفتند.» 

ابوجعفر گوید : « دربارة نماز پیمبر که در وادی نخل بود روایتهای مختلف 
هست اما در اینجا نیاوردم تا کتاب دراز نشود و ان‌شاءالله در کتاب بسیط القول‌فی- 


احکام شرایع الاسلام در کتاب نماز حوف بیارم. « 

سلیمان‌یشکری‌گوید : از جابر بن‌عبدالله پرسیدم : «کوتاهی نماز چه روز 
نازل شد؟» 

جابر گفت: «سویگذرگاه کاروان فريش که از شام می آمد رفتیم و چون به 
نخل رسیدیم یکی از مردم غطفان پیش پیمبر خدا آمد و گفت: ای محمد آیا از من 
بیم داری؟» 

پیمبر گفت:«نه.» 

گنتوقی نا در عقانل من حفظ ی کا 

پیمبر گفت:« خدا مرا حفظ م ی کند» 

آن‌شخص شمشیر کشید وپیمبر را تهدید کرد . 

پس از آن پیمبر ندای رحسیل داد وسلاح بر گرفست و همینکه بانگ نماز 
بر آوردند » پیمبر خدای باگروهسی از مردم نساز کرد و گروهی دیگر نگهسبانی 
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می کردند و با آنها که معاشر وی بودند دو ر کعت نماز کرد و آنها پس‌رفتند وبه‌جای 
گروه دیگر ایستادند و آنها بیامدند و با پیمبر دو ر کعت نماز کردند و گروه دیگر 
نگهبانی می کردند وچنان شد که پیمبر چهار ر کعت نماز کرده بودوهمراهان وی‌دو 
ر کعت کرده بودند؛در آن روز بودکه خدا عزوجل حکم نماز کوتاه را نازل فرمود 
ومومنان مأمور شدند که هنگام نماز صلاح بر گیرند . 

از جابر بن‌عبدالله انصاری روایت کرده‌اند که یکی از بتی‌محارب به قفوم 
خویش گفت:«می‌خواهید محمد را بکشم ؟» 

آنها گفتند:«آری ولی چکونه اورا می کشی ؟» 

گفت:«اورا به غافلگیری می کشم.» 

آنگاه مرد محاربی به‌نزد پیمبر آمد که نشسته بود وشمشیر در کنار وی بود و 
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گفت:«ای پیمبر شمشیر ترا ببینم ؟» 

پیمبر گفت:« آری» 

مرد محاربی شمشیسر را بگرفت و از نیام در آورد و می‌جستبانید و قصد 
پیمبر می کرد اما خدا عزوجل او را باز می‌داشت . آنگاه‌گفت : « ای پیمبر از من 
نمی‌ترسی؟» 

پیمبر گفت:« چرا از توبترسم ؟) 

کفت:« برای آنکه شمشیر به دست دارم.» 

پیمبر گفت:«خدا مرا از توحفظ می کند.» 

گوید: آنگاه شمشیر را در نیام کرد وبه پیمبر پس داد وخدا عزو جل‌این آبه 
نازل فرمود : 

«یا ایهاالذین آمنوا اذكروا نعمة‌الله علیکم اذهم قوم انیبسطوا الیکم ایدیهم 
فکت ایدیهم عنکم و اتقو االله وعلی‌الله‌فلیتو کل الم‌منون»۱ 
E‏ 0 
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یعنی :« شماکه ایمان دارید ۰ نعمت دادن خدارا به خودتان پاد آرید آندم که 
گروهی می خو استند دستهای خویش سوی شما بگشایند ودستهای ایشان را از شما 
بازداشت. از خدا بترسید وموّمنان بایدبه خدا تو کل کنند» 

وهم جابربن عبدالله گوید: با پیمبرسوی ذات‌الرقاع رفتیم‌ویکی از مسلما نان 
به‌زن‌مشر کی تجاوز کرد وچون‌پیمبر قصد باز گشت کرد شوهرزن که غایب‌بود بیامد 
وچون از ماجرا خبردار شد قسم خورد که از پای ننشیند تا عون یکی ازیاران‌پیمبر 
را بریزد و به دنبال پیمبر روان شد وچون پیمبر در منزلی فرود آمدگفت :« امشب 
کی مارا نگهبانی می کند ؟» 

یکی از مهاجران و یکی از انسصارگفتند : « ای پیمبر حدای ما نسگهبانی 
می کنیم .» 

وچنان بود که پیمبر وبارانش‌به دهانۀدره فرود آمده بودند وچون آن د وکس 
به دهان دره رفتند مهاجری به انصاری‌گفت :« من چه وقت نگهبانی کنم اول شب 
پاآعر شب؟» 

مهاجری گفت:«اول شب تونگهبانی کن.» 

آنگاه مهاجری بخفت وانصاری به نماز ایستاد و شوهر زن بیامد وچون او 
را بدید بدانست که از مسلمانانست وتیری بینداخت که به انصاری خوردوفرورفت 
واو تیر را برو ن کشيد و بینداخت وهمچنان در نماز بود. 

پس از آن مرد غطفانی تبری دیگر بزد که به انصاری خورد وفرو رفت واو 
تیر را برون کشید و بینداعت ودر نماز خویش استوار ماند و آنمرد تیر سومی‌بزد 
که به هدف خورد و فرورفت وانصاری آنرا بیسرون کشید وبسنداخت و به رکوع 
رفت وسجده کرد » آنگاه رفیق خود را صدازد و گفت : « برخیز که کار من ساخته 
شد . » 


گوید: مهاجری برجست وچون غطفانی آنها را بدید بدانست که قوم‌خبردار 
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می‌شوند.وچون مهاجری انصاری را خون آلود دیدگفت :« چرا اول با رکه تیسر 
خوردی مرا بیدار نکردی؟» 

انصاریگفت:«سوره‌ای می‌خو اندم ونخواستم آنرا ببرم وچون تیر مکرر شد 
رکو ع کردم و ترا صدازدم. بخدا اگر بیم نبود جابی که پیمبر مرا :» حفظ آن مامور 
کوده از دست برود پیش از آنکه سوره را به سربرم جان داده بودم.» 


ی از 
غزوه سوریق 

غزوة سویق بدر دوم بودکه پیمبربه میعاد ابوسفیان بسرون شد. ابسن‌اسحاق 
کوید : چون پیمبر خدای از غزوه ذات‌الرقاع باز آمد باقی جمادی‌الاول و جمادی 
الاخعرورجب را در مدینه گذرانید و درماه شعبان به میعاد ابوسفیان سوی بدررفت و 
آنجا فرود آمد وهشت روز در انتظار ابوسفیان بماند. 

ابوسفیان نیز با مردم مکه برون شد تا در مرالظهران به مجنه رسید و به‌قولی 
از عسفان نیز گذشت وبه‌انديشة باز گشت افتادو گفت:«ای گر وه‌قر یش باید به‌سال پر 
بارانی بیابیم که درخت بچرانیم وشیر بنوشیم» این سال حشك‌است؛ من‌بازمی گردم 
شما نیز باز گردید. » 

مردم مکه این گروه را سپاه سویق نامیدند » گفته بودند شما رفته بسودید که 
سویق بخورید. 

پیمبر همچنان دربدر به انتظار ابوسفیان بود . در آنجا مسخشی بن‌عمرو 
ضمری که پیمبر در غزوة ود ان در کار بنی‌ضمره باوی پیمان کرده بود بیامدو گفت: 
«ای محمد آمده‌ای که به نزديك این آب با قرشیان جنگ کنی؟» 

پیمبر گفت:«بله واگر خواهی پیمانی را که ام دایم ندیه مریم وبا تو 
بجنگیم تا خدامیان ما وتوداوری کند.» ۰ 
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مخشی گفت:«نهءای محمد حاجت به این کارنداریم.» 

و لی‌بگفتهواقدی پیمبر به سبب وعده‌ای که به روز احد با ابسوسفیان نهاده 
بود در ماه ذی‌قعده بکسال پس از جنک احد یاران خود را به غزای بدر خواند. 

گوید: ونعیم‌بن‌مسعود اشجعی به عمره رفته بود وپیش قرشیان رفت که بدو 
گفتند:«ای‌نعیم از کجا ميآ بی؟» 

گفت :«ازیشرب.» 

گفتند:«آیا محمد تلاشی داشت ؟» 

گفت : «آری برای جنگ شماآماده می‌شد . » واین پیش از مسلمانی نعیم 
بود 

ابوسفیان بدو گفت:« ای نعیم | کنون سالی خحشك است » باید سالی به‌جنگ 
رویم که شتران از درعتان چراکند و ما شیر بنوشیم » اينك میعاد محمد رسیده » 
سوی مدینه رو و آنها را بترسان و بگو که جمع ما بسیاراست وتاب ما ندارند که 
تخلف از آنها باشد واز سوی ما نباشد وده‌گوسفند به سهیل‌بن‌عمرو می‌سپارم که به 
تودهد. » 

وچون سهیل‌بن‌عمرو بیامد نعیم بدو گفت: «تعهد می کنی که این گوسفندان‌را 
به من‌دهی و پیش‌محمد روم‌واورا از آمدن باز دارم؟» 

سهیل گفت:« آری» 

نعیم سوی مدینه رفت ودید که مردم آماده می‌شوند ودسیسه کرد و گفت:«این 
کارصو اب نیست مگر محمد مجرو ح نشد ؟ مکی بارانش کشته نشدند؟.» ومردم از 
حر کت بازما ندند وچون خبر به پیمبر رسید گفت : « بخدایی که جان من به فرمان 
اوست اگر هیچکس با من‌نياید به تنهایی می‌روم.» 

آنگاه خدا عزوجل مسلمانان را هوشیار کرد و با کالای باز ر گانی برفتند و از 


هر درم دو درم سود بر گرفتند وبا دشمن روبه رونشدند و این؛ بدر میعاد بود . در 
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جاهلیت همه ساله بازاری آنجا به با می‌شد ومدت هشت روز مردم برای دادوستد 
فر اهم می‌شد‌ند. 

ابو جعفر گوید: در این‌غزوه پیمبر خدای‌عبدالله بن‌رواحه را درمدینه‌جانشین 
گ8 

واقدی‌گوید: در شوال این سال پیمبرام سلمه دخترابی امیة مخزومی‌ر ابه‌زنی 
گرفت وبه خانه برد. 

گوید:وهم دراین سال‌پیمبرزیدبن‌ثابت‌را مأمور کر دتا خط یهو دان رابیاموزد 


و گفت:«بیم دارم نامه‌های مرا درست ندو بسند.» 
در این سال مشر کان عهده‌دار حج بودند. 


آنگاه سال ,دنجم 
هجرت دد آمد 


در این‌سال پیمبر زینب دخعتر جحش را به زنی گرفت. 

محمد بن بحبی بن‌حبان گوید : « روزی پیمبر سوی خانۀ زبدین حارثه رفت » 
زید را زیدبن محمد می گفتند و بسیارمی‌شد که پیمبر او را میجست و می‌گفت: «زید 
کجاست؟» وجون به‌طلب اوسوی خانه‌اش رفت آنجا نبود وزینب دختر جحش زن 
زید با پوشش خانه بیامد وپیمبر روی از اوبگردانید.» 

زینب گفت: «ای پیمبر خدا زید ایتجا نیست ؛ پدر و مادرم فدایت به خانه 
در آی۰» 

ولی پیمبر نخواست وارد شود .وچنان بودکه و قتی‌گفتند پیمبر بر در است 
زینب فرصت لباس پوشیدن نیافت وشتابان بیامد و پیمبر از دیدن‌وی‌به شگفت آمدو 
برفت و آهسته می گفت:«تقدیس پروردگار بزرگ را » تقدیس خدابی راکه دلها را 
دگرگون دی کند.» 
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گوید:وزید به‌عانه آمد وزنش گفت که پیمبر آمده بود. 

زیدگفت:«چرا نگفتی در آید؟» 

گفت:«گفتم در آید؛ اما نپذیرفت.» 

زید گفت:«نشنیدی که چیزی‌بگو بد » 

گفت:وقتی می‌رفت شنیدم که می گفت: تقدیس‌پروردگار بزر گ راء تقدیس 
خدایی را که دلها را دگرگون می کند.» 

زید پیش پیمبر آمد و گفت:«ای پیمبر خدای شنیدم سوی‌خانۀ من رفته بودی 


2 


پدر ومادرم فدایت چرا وارد نشدی »اگرزینب ترا به شگفتی آورده است من از او 
جدا می‌شوم.» 

پیمبر گفت:«زنت را نگهدار.» 

اما زید پس از آنروز به زینب دست نیافت وهر وقت پیش پیمبر می‌شد و 
ماجرا را بدو خبر می‌داد »پیمبر می گفت:«زنت‌را نگهدار.» 

عاقبت زید از زینب‌جدا شد واز او کناره گرفت وزینب بیمانع‌شد ويك‌روز 
که پیمبر با عایشه سخن می‌کرد؛پیمبر را حالت وحی‌گرفت وچون به سود آمسد 
خندان بود ومی گفت:«کی‌پیش زینب می‌رود ومژده دهد که خدا اورا به‌زنی به من 
داده است» واین آبه را بخواند: 

«و اذتقول‌للذی انعم‌الله علیه‌و انعمت عليه امسك‌علياك زو جك و اتق‌اللهو تخفی 
فی‌نفسك ماالله مبدیه وتخشی الناس والله احق‌ان تخشاه؛فلماقضی زید منها وطرا 
زوجناکهالکی لایکون علی المومنین حرج فی‌ازواج ادعبائهم اذاقضواسنهن 
وطراو کان امرالله مفعولا۱۵ 

یعنی: وقتی به آنکس که خدا نعمتش داده بود وتو نیز نعمتش داده بسودی 
گفتی جفت خویش نگهدار واز خدا بترس وچیزی راکه خدا آشکار کن آن‌بود در 
۱ - احزات : ۳۷ 2 
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ضمیر خویش نهان می‌داشتی که از مردم بیم داشتی وخدا سزاوارتر بودکه‌ازاوبیم 
کنی‌وچون زید تمنایی از اوبر آورد جفت تواش کردیم تا مق‌منان را در مورد پسر 
خواند گانشان وقتی پسر خواندگان تمنایی از آنها بر آورده‌اند تکلفی‌نباشد و فرمان 
خدا انجام گرفتنی بود۰» 

عايشه گوید: «ومن آشفته خاطرشدم که از زیبایی اوچیزها شنیده بودم و بالاتر 


از همه آنکه خدا اورا به زنی به پیمسبر داده بود و گفتم به این گردنفرازی خواهد 
کودعه 

گوید:«سلمی خادم پیمبر پیش زینب رفت وقصه را بگفت وزینبزیور نقرة 
خویش را بدو بخشید.» 

یونس بن‌عبدالاعلی گوید: پیمبر خدا زینب دختر جحش دختر عمۀ خویش 
را به زنی به زیدین‌حارثه داده بود وروزی به طلب زید سوی خانهٌاورفت و پرده‌ای 


مویین بردربود واز وزش باد پرده به کنار رفت وزینب در اطاق خویش سر برهنه 
بود واعجاب وی دردل پیمبر افتاد وزید ازاو دوری‌گرفت و پیش‌پیمبر آمدو گفت: 
«می‌خواهم از زنم جدا شوم.» 

پیمبر گفت:«مگر چیز بدی از اودیده‌ای؟» 

زیدگفت:«هر گز چیزبدی نبوده و جز نیکی از او ندیده‌ام ۰» 

پیمبر گفت:«زن خود را نگهدار واز خدابترس.» 

واقدی‌گوید:« در همین سال در ماه ربیع الاول پیمبر به غزای دومةالجندل 
رفت وسبب آن بودکه وی خبر بافت که جماعتی آنجافر اهم آمده‌اند و به قصدغزای 
آنها تا دومةالجندل برفت و جنگی نبود وسبا ع‌بن‌عرفطهٌ غفاری را در مدینه جا نشین 
کرد .» 

ابو جعفر گو ید:«در همین سال پیمبربا عبینةبن حصن پیمان کرد که درتغلمین و 
اطراف آن تعلیف کند.» 
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محمدین‌عمرو گوید : « در دیار عبینه خشکسالی بود و با پیه‌بر پیمان کرد 
که در تغلمین یامراض تعلیف کند واین ناحبه سرسبز بود و پیمبر اجازۀ تعلیف بدو 
داد ۰» 

واقدی‌گوید: «در همین سال هنگامی که سعدبن‌عباده با پیمبر به غزای دومق 
الجندل بود مادر وی در گذشت.» 


سخن از 

درشوال همین سال جنک‌خندق رزخ داد. 

ابن اسحاق‌گوید: سبب جنگ خندق آن بود که وقتی پیمبر بهودان بنی‌نضیر 
را از دیارشان بیرون کرد تنی چند از بهودان بنی‌نضیر وبنی‌وائل و از جمله سلام 
بن ابی‌الحقیق نضیری وهوذةبن قیس و ائلی وابوعمار وائلی به‌مکه رفتند و آنها رابه 
جنگ پیمبرخواند و گفتند: «ما با شماییم تاريشةً اورا بکنیم.» 

قرشیان به این بهودان‌گفتند: «شما اهل کتایید و از مورد اختلاف‌ما ومحمد 
خبر داریدآبا دین ما بهتر است بادین او؟» 

بهودان گفتند: «دین شما بهتراست وشما به‌حق‌نزدیکتربد.» وخدا این آیه را 
دربارة آنها نازل فرمود: 

«الم ترالی الذين اوتوا نصیبا من‌الکتاب؛ يؤمنون بالجبت والطاغسوت و 
يقو لون للذین کفر وا هوّلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. او لك الذین لعنهم‌الله‌ومن 
یلعن‌الله فلن تجدله نصیرا . ام لهم نصیب من‌الملك فاذالابوتون الناس نقيرا ۰ ام 
بحسدون الناس علی‌ما آتاهم‌الله من فضله ؛فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و 
آتیناهم ملکاعظیما فمنهم من آمن به ومنهم من‌صدعنه و کفی «جهنم سعیر | »۱ 
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یعنی: مگر آن کسان را که از کتاب آسمانی بهره‌ای به ایشان‌داده‌اند نمی‌بینی 
که به‌بت وطغیانگر گروند ودربارهکافران گویند این گروه» از موّمنان » هدایت‌یافته- 
ترند. اینان همان کسانندکه خدا لعنتشان کرده وهر که را حدا لعنت کندهر گز یاوری 
برای اونخواهی یافت . مکر آنها را از این ملك بهره‌ای هست که در آن صورت 
پوستةٌ هستهةٌ خرمایی به مردم ندهند ويا به مردم نسبت به آنچه خدا از کرم خویش 
به ایشان داده حسد می‌برند ؛ حقا که ما خاندان ابراهیم راکتاب وحکمت دادیم و 
۰ به آنها ملکی عظیم دادیم کسانی بودند که به آن‌گرویدند و کسانی بودند که از آن 

روی گردانیدند وجهنم( آنها را)بس افروخته آتشی است.» 
وچون این سخن بگفتند قرشیان حوشدل شدند وبرای‌جنگ باپیمبر کوشش 

آغاز کردند. 

آنگاه بهودان پیش‌فبیلةً غطفان رفتند و آنهارا به جنگ پیمبر خدا خواندندو 


گفتند که با آ نها هستند وقرشیان نیز همدای می کنند ومردم غطفان نیز دعوت بهودان 
را پذیرفتند. 

پس‌از آن قرشیان به‌سالاری ابو سفیان‌برون‌شدند و ازمردم‌غطفان‌طایفه بنی‌فزاره 
به‌سالاری‌عبينةبن حصن وبنی‌مره به سالاری حارث بن‌عوف» و مسصودین‌رخیله با 
پیروان خود از قوم‌اشجع راهی‌شدند وچون پیمبر خبر بافت وقصد آنها رابدانست 
در مقابل مدینه خندق زد . 

محمدبن‌عمر گوید:سلمان به پیمبر گفت که خندق بزند و این نخستین جنگی 
بود که سلمان در آن حضور داشت ودر این هنگام آزاد بود و گفت :«ای پیمبر خدا 
ما در کشور پارسیان وقتی محاصره می‌شدیم خندق می‌زدیم.» 

ابن اسحاق گوید:«پیمبر برای ترغیب مسلمانان در حفر حندق کار می کرد و 
مسلمانان نیز به‌کار پرداختند و گروهی از مسلمانان از کار بازماندند وبی‌خبر واجازة 
پیمبر خدا سوی خانه‌های خویش باز گشتند وچنان بودکه وقتی یکی از مسلمانان 
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کاری داشت با پیمبر می گفت واجازه می گر فت که به دنبال کار خویش برود وپیمبر 
اجازه می‌داد وچون‌کار وی انجام می‌شدبه منظو رخیر وثواب به کار حفر بازمی گشت 
وخدا عزوجل این آبه را نازل فرمود : 

«انماالممنون الذین آمنو ابالله ورسوله واذکانوا معه‌علی امرجامع لم‌پذهبوا 
حتی بستأذنوه ان الذین بستأذنونك اولك الذین بومنون بالله و رسوله ناذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن‌شئت‌منهم و استغفر لهم انالله غفوررحیم»۱ 

بعنی:مؤمنان فقط آن کسانند که به خدا وپیغمبرش گرویده!ند»اگربرای‌بعضی 
کارمابشان از تو اجازه خو استند به هر کدامشان خواستی اجازه بده و برای ایشان 


آمرزش بخواه که خدا آمر زگار ورحیم است.» 

این آبه در بارة موّمنان مطیع خدا و پیمبر بود و هم دربارۀ منافقان که بیخبر 
می‌ر فتند این آبه آم 

«لاتجعلو! دعاء‌الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً قدیعلم‌الله الذین یتسللون 
منکم‌لو اذا )فلیحذرااذین یخالفون عن‌امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. الا 
ان‌الله مافی السموات والارض:قدیعلم ماانتم‌علیه .»۲ 

یعنی: خطاب کردن پیمبر را میان خودتان مانند حطاب کردن همدیگر نکنید 
خدا از شما کسانی را که نهانی»درمی‌رو ند می‌شناسد » کسانی که خلاف فرمان او 
می کنند بترسند از آنکه بلسیه‌ای به ایشان رسد یا عسذابی‌الم‌انگیز به ایشان رسد. 
بدانید که هرچه در آسمانها وزمین هست از محداست ومی‌داند که شما درچه حالید . 

وموّمنان بکوشیدند تا خندق به سررسید. 

عمروبن‌عوف مزنی گوید : به سال جنگ احزاب پیمبر خندق را از بیشة 
شیخین از محلابنی حارثه تامذاذ خط کشید وبرای هرده کس چهل‌ذر اع معين کردو 


1- تود: ۶۲ 
۲-نود:۶۲ 
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۱9۷۰ 3 ر ترجمة تاريخ طبری 
مهاجر وانصار دربارة انتساب سلمان سخن آوردند که مردی نیرومند بود انصاریان 
گفتند:« سلمان از ماست»ومهاجر ان‌گفتند:« سلمان از ماست» وپیمبر گفت:«سلمان‌از 
خحاندان ماست.» 

عمرو بن‌عوف گوید: «من‌و سلمان وحذیفةین یمانو نعمان‌بن‌مقرن وشش کس 
از انصار چهل‌ذرا ع بکندیم وخدا از دل خندق سنگی سپید و سخت نمودار کرد و 
آهن ما بشکست و کار سخت شد وبه سلمان‌گفتيم پیش پیمبر برو وماجرای ایسن 
سنگ را با وی بگوی که یا از آن بگذریم با فرمان خویش بگویدکه خوش نداریم 
از حط او تجاوزکنیم» 

گوید: سلمان پیش پیمبر رفت که در یك خیمة ترکی جای داشت و گسفت : 
«ای پیمبر خدای؛ پدر ومادرما فدای توباد سنگك سپید سخستی از زمین خندق در 
آمده که آهن ما را شکسته و کارسخت شده وشکستن آن‌نتوانیم: فرمان‌خویش‌بگوی 
که خوش نداریم از خط تو تجاوز کنیم.» 

گوید:«پیمبر با سلمان به‌عندق‌فرودآمد وما نه کس به کنار خندق بالا رفتیم‌و 
پیمبر کلنگ از سلمان بگرفت وضربتی به سنگک زد که بشکست وبرقی از آن‌جست 
و دوسوی مدینه را روشن کردگفتی چراغی در خانه‌ای تاريك بود » و پیمبر تکبیر 
فیروزی گفت ومسلمانان نیز تکبیر گفتند. آنگاه پیه‌بر دست سلمان را بگرفت‌وبالا 
رفت سامان گفت:«ای‌پیمبر خدا ؛پدر ومادرم فدای توباد؛ چیزی‌دیدم که هر گزندیده 
بودم ۰» 

پیه‌برسوی کسان نگریست و گفت: «آنچه سلمان می گو بد شما نیز دیده‌اید؟» 

گفتند:«آری ای پیمبر حدا دیدیم که ضربت می‌زدی وبسرقی چون موج 
برون می‌شد و شنیدیم که تکبیر می گفتی و ما نیز تکبیر گفتیم و چیزی جز این 
ندیدیم .» 

پیمبر گفت:« راست گفتید وقتی ضربت اول را زدم وبرقی که شما دیدید پیدا 
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شد قصردای حیره ومداین کسری را دیدم که گویی دندانهای سگ بود وجبریل به 
من خبر داد که امت من بر آن تسلط می‌یابند. آنگاه ضربت دوم را زدم وبرقی که 
شما دیدید نمودارشد قصرهای سرخ سرزمین روم را دیدم که‌گوبی دندانهای سگ 
بود وجبریل به من خبر دادکه امت من بر آن تسلط می‌بابند .آنگاه ضربت سوم را 
زدم وبرقی که شما دیدیدنم‌ودارشد وقصرهای صنعا را دیدم که گویی‌دندانهای سگ 


بود وجبریل به من خبر داد که امت من بر آن تسلط می‌یابند . بشارت که فیسروز 


می‌شو ید» بشارت که فیروز می‌شوبد» بشارت که فیروزمی‌شوید.» 

مسلمانان خو شدل شدند و گفتند: «اين وعدۀ صدق‌است که خداپس ازحصار 
وعده فیروزی می‌دهد.» 

آنگاه احزاب نمودارشدند ومسلمانان گفتند:«این وعدة خداست وخداو پیمیر 
راست گفتها ند و ابمانشان‌بیفزود.» ومنافقان گفتند:«تعجب نمی کنید که سخن‌می گو ید 
و آرزومند می کند ووعد نادرست می‌دهدمی گوید که در یشرب قصرهای‌حیره‌ومداین 
کسری را می‌بیند که شما آنرا می گشابید » ولی شما خندق می کنید ونمی‌توانید به 
فضای حاجت روید واين آیه نازل‌شد: «واذبقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض 
ماو عدناالله ورسو له‌الاغرور ۱۵ 

یعنی : آندم که منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی بود می‌گفتند: «خدا و 
بیغمبرش جز فریب به ماوعده ندادند» 

ابن اسحاق‌گوید :وقتی به روزگار عمر و عثمان و بعد این ولایتهاگشوده شد 
ابوهریره می‌گفت:«هرچه می‌خواهید بگشایید ؛قسم بخدایی که جان محمد به‌فرمان 
اوست هر شهری‌گشوده‌اید یا تابه روز رستاحیز بگشابید کلید آنرا قبلا به محمد 
داده‌اند .» 

هم ا و گوید:«اهل عندق سه هزار کس بودند وچون پیسمبر از کندن خندق 


۱- احزاب:۱۳ 
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فراغت یافت قرشیان با ده‌هزار کس از حبشیان ومردم کنانه وتهامه بيامدند ومایسن 
جوف وبیشه فرود آمدند وقوم غطفان و نجدیان پهلوی احدجای‌گرفتند. آنگاه‌پیمبر 
با سه‌هزار کس از مسلمان بیامد و کنار سلع اردو زد وندق هيان وی ودشمسن 
حایل بود وبفرمود.تا فرزندان وزنان را در قلعه‌ها جای دادند .» 

وچنان شد که دشمن خدا حیی‌بن ا«طب سوی کعب بن‌اسد قرظی رفت که 
از جانب قرظیان با پیمبر پیمان بسته بود وچون کعب»صدای وی را بشنید درقلعةً 


خویش را ببست اورا نپذیرفت وحبی فریاد زد ای کعب دربگشای. 

کعب گفت:«تومردی شوم هستی:من با محمد پیمان کرده‌ام وپیمان‌نمی‌شکنم 
که از اوجزو فا وراستی ندیده‌ام.» 

حیی گفت:«در بگشای تا با توسخن کنم. » 

کعب گفت:« نخو اهم گشود.» 

حبی گفت:«بخدا در بسته‌ای مبادا از نان بلغورت بخورم.»و کعب خشه‌گین 
شد ودربگشود . 

حبی گفت:« عزت روز گار ودریسای خروشان آورده‌ام بسا سران وسالاران 
قریش آمده‌ام که در رومه فسرود آمده‌اند و سران و سالاران غطفان پهلوی احد 
جاگرفته‌اند و همه با من پیمان کسرده‌اند که نروند تا ریش محمد و یاران وی را 
بکنند .» 

کعب گفت : «بخدا ذلت روز گار آورده‌ای » ابسری که آبش ریسخته می‌غرد 
و برق می‌زند اما چیزی ندارد › بگذار برپیمان محمد باشم که از اوجز وفاوراستی 
ندیده‌ام». 

حیی همچنان با کعب سخن گفت وبا او پیمان کرد که اگر قریش و سطفان 
باز گشتند وبه محمد دست نیافتند در قلعة توجای‌گیرم تا هرچه به تو می‌رسد به من 
نیز رسدو کعب پیمان بشکست واز آنچه میانوی وپیمبر بودبیزاری‌کرد. 
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وچون پیمبر از ماجرا خبر یافت سعدین معاذسالار قبیلهًاوس را با سعدبسن 
عباده سالار خزرج وعبدالله رواحه وخوات‌بن‌جبیر روانه کرد و گفست : « بروید 
ببینید آنچه دربارة این قوم به ماگفته‌اند درست است یا نه ؟ اگر راست بود به 
اشاره با من بگویید که مردم بیمناك نشوند و اگر به پیمان باقی بودند آشکارا 
بگویید . » 


وچون این کسان پیش قرظیان ر فتند از آنچه شنیده بردند بدترشان دیدن د که 


ناسز ای پیمبر برزبان آوردند و گفتند:رما باوی پیمان نداریم.» سعدبن عباده به آنسها 
ناسزاگفت و آنها نیز به‌سعدناسزاگفتند. سعد مردی تند بود وسعدبن معاذ به‌او گفت: 
« از ناسزاگفتن دست بدار که آنچه میان ما واین قوم‌هست از حد ناسزاگویی‌افزون 
است ۰» 

آنگاه دوسعد وهمراهان بیامدند وبه پیمبر سلام کردندو گفتند:«عضل وقاره» 
یعنی خیانتی چنانکه عضل وقاره با باران پیمبر خبیب بن‌عدی وهمراهانش کسرده 
بدك ب 

پیمبو گفت :«الله! کبر »ای مسلمانان خوش دل باشید.»وبلیه بزرگ شد و ترس 
فزونی گر فت ودشمن ازبالا و زیر بیامد ومؤمنان‌گمان‌های ناروا کردند ونفاق منافقان 
نمایان شد تا آنجا که معتب بن قشیر گفت:«سجمد به‌ما و عده می دهد که کنجهای کسری‌و 
قیصر را می‌خوریم اما به قضای حاجت نمی‌توانیم رفت» 

اوس‌بن قیظی در حضور مردان قوم عویشگفت : « ای پیمبر! خانه همای 
ما بی‌حفاظ است اجازه بده سوی محلةخویش رویم که بیرون مدینه است.» 

وچنان شد که پیمبر بیست‌و چند روز ببود ومشرکان اطراف وی بودند و در 
میانه جز تیر اندازی ومحاصره برخوردی نبود. 

وجون مسلمانان به محنت افتادند پیمبر کس‌پیش عبينة بن حصن وحارث بن 
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با پاران خود از محاصره دست بردارند و بروند ودرمیانه صلح آمد و نامه ای نوشتند 
اماکار صلح ختم نشده بود وشهادت ننوشته بودند فقط گفتگو وتوافق شده بود. 
وچون پیمبر خو انت 6ار را به انجام برد سعدبن معاذ وسعدبسن‌عباده را 
بخواست وقصه را با آنها بگفت واز آنها نظر خواست. 
دوسعد گفتند: «ای پیمبر! این کاریست که تو می‌خواهی با خدا فرمان داده و 
ناچار به انجام آنیم؟» 


پیمبر گفت :«اين کار بخاطر شماست که‌می‌بینم عربان بر ضد شما همسخن 
شده‌اند و ازهرسو به‌دشمنی بررخاسته‌اند وخواستم تا مدتی صلابت آنها را بشکنم.» 

سعدبن‌معا ذگفت:«ای پیمبر ما واین قوم مشرك بودیم و بت می‌پرستیدیسم و 
حداشناس وخداپرست نبودیم »ولی این قوم جز به مهمانی با خرید يك خرها ازما 
نتوانستند خورد. اکنون که خدا به سبب مسلمانی کر امتمان داده وهدایتمان کرده و 
به وجود تو عزیزمان کرده اموال خویش را بهآنها ببخشیم ؟ بخدا حاجت به اینکار 
نداریم وجز شمشیر به آنها نمی‌دهیم تا خدا میان ما و آنها داوری کند.» 

پیمبر گفت:«هرطور که خواهید.» وسعدنامه رابرگرفت و نوشتة آنرا محو کرد 
و گفت:«هرچه می تو انند بکنند.» 

پیمبر همچنان درمحاصرة دشمن بماند وجنگی در میانه نبود جز آنکه بعضی 
سواران قریش واز جمله عمروبن‌عبدود و عکرمة‌بن‌ابی‌جهل وهسبيرة بن‌ابی‌وهسب 
مخزومی و نوفل بنعبدالله و ضرار بن‌عطاب‌بن‌مرداس برای جنک آماده شدند و 
براسب نشستند و برمردم بنی کنانه گذشتند و گفتند:«برای جنگ آماده شو بد که‌امروز 
می‌بینید که زبده سواران چه کسانند.» 

آنگاه‌این گروه سوی خندق آمدند و به کنار آن ایستادند و گفتند:« بخدا این 
خدعه‌ایست که هر گز عربان نکرده‌اند.» پس از آن‌به جایی رفتند که عندق تنک بود 
واسبان خویش را بزدند واز خندق بجستند در شوره زارمیان خندق وسلع‌به‌جولان 
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پرداختند . 

در این هنگام علی‌بن ابی‌طالب با جمعی از مسلمانان برفتند و تنگنای خندق 
را بگرفتند وسواران قریش سوی آنها حمله بردند. 

وچنان بود که عمروبن‌عبدود به روز بدر زخمی شده بود ودر احد حاضر 
نبود و به روزخندق نشان دار آمده بود تا جای اورا بدانند. وچون او و سوارانش 
بایستادند علی‌بنابی‌طالب به او گفت:«ای عمروتو با خدا پیمان کرده‌ای که هر کس 
از قرشیان دوچیز از توبخواهد یکی را بپذیری؟» 

عمرو گفت:« آری» چنین پیمان کرده‌ام۰» 

علی بن‌ابی‌طالب گفت:«من ترا به سوی خدا وپیمبر ومسلمانی می‌خو انم.» 

عمرو گفت:«حاجت به این کار ندارم.» 

علی گفت:«پس تورا به جنگ می خو انم.» 

عمرو گفت:«بر ادرز اده! برای‌چه؟ من دوست ندارم ترا بکشم.» 

علی گفت:«و لی بخدا من دوست دارم ترا بکشم.» 

گوید: عمروبن‌عبدود به هیجان آمد واز اسب به زیر آمد و آنرا پی کرد » یا 
اسب را براند» وسوی علی آمد و باهم در آو بختند وجولان‌دادند وعلی اورا بکشت 
وسوارانش هزيمت شدند و گریزان از خندق گذشتند وبجز عمرو دو تن دیگ رکشته 
شدند:منبةبن‌عثمان که تیر حورد ودرمکه جان داد و نوفل‌بنعبدالله‌بن مغیره که هنگام 
عبور درخندق‌افتاد واورا سنگباران کردند وبانگ می‌ز د که ای‌گروه عر بان کشتنی به 
از این باید. وعلی پایین رفت واو را بکشت. جثةٌنوفل در تصرف مسلمانان بود و 
قرشیان می خو استند آنر | از پیمبر بخرند و اوصلی الله‌علیه‌وسلم گفت:«حاجت به‌جلةً 
اویا قیمت آن نداریم» بروید آنرا ببرید.» 

ابن‌اسحاق گو ید:«عایشه‌ام|لمق‌منین در ایام خندق در قلعهٌبنی‌حارثه بو و که از 
همه قلعه‌ها استو ار تربود ومادر سعدبن‌معاذ باوی در قلعه بود.» 
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عایشه‌گوید: و این پیش از آن بود که پرده مقرر شود و سعد بر ماگذشت و 
زره‌ای تنگ به تن کرده بود که همه بازوی وی از آن برون بود و زه‌بیسن به دست 
داشت ومادرش بدو گفت:«پسرجان برو که دير کرده‌ای.» ومن به‌مادر سعد گفتم :«د لم 
می‌حواست زره سعدکشاده‌تر از این بو د که‌بیم هست تیر بدورسد.» واو در جنک تیر 
خورد ورگ دستش ببرید وچنانکه گویند تیررا ابن‌عرقه انداخته بود که از قوم بنی 
عامربن لوی بود وچون تیر بدورسید گفت:«خدا صورت تسرادر جهنم بسوزاند 
خدایا اگرهنوزبا قرشیان جنگی می‌شود مرا نگهدار که دوست دارم‌با قومی که پیمبر 
ترا آزار کرده و دروغزن شمرده و از شهر خود بیسرون کرده‌اند جهادکنسم و اگر 
جنگی نمانده شهادت نصیب من کن اما مرا نمیران تا دلم از انتقام بنی قریظه خحنك 


شود .» 


عایشه گوید:« در ایام خندق برون شدم وراه می‌رفتم‌در آن حال از دذبال‌عود 
حر کتی‌شنیدم و چون نگریستم سعدرادیدم وحارث بن‌اوس برادر وی که در بدرحضور 
داشته بود همراهش بود و برزمین نشستم.» 

در روایت محمدین عمرو این اضافه هست که حارث سپری همراه داشت و 
سعد زره‌ای داشت که دستهابش از آن بیرون‌بود که سعد مردی تئوه‌ند و بلند قدبود و 
من بیم‌داشتم که دستهای وی آسیب بیند. 

گوید:«وچون سعد از من گذشت برخاستم و به باغی در آمسدم که تنی چند 
از مسلمانان وازجمله عمربن‌عطاب آنجا بودند ویکی بود که مغفری پوشیده بود 
وتنها چشمانش‌پیدابود وعمربه‌من گفت:«خیای جسوری؛چرا آمدی‌چه می‌دانی؛شاید 
بلیه‌ای‌هست یادر کار قراریم».وهمچنان مراملاعت هی کرد تا آنجا که آرزو داشتم که 
زمین بشکافد ووارد آن شوم‌ومرد مغفردار چهسرة خویش عبان کسرد ودیدم که طلحه 
بود و به‌عمرگفت: «سخن بسیار می کنی»فراری جز به سوی خدا نداریم» 

گوید: درآ نروزیکی به‌نام ابن‌عرقه‌تیری سوی سعداندانعت و گفت: «بگیر که 
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من ابن عر فه‌ام» 

سعد گفت: «خدا صورت ترا در آتش جهنم بسوزاند .» تیربه رگ دست او 
رسیده بود و آنرا بر یده‌بود. 

ابن اسحاق گوبد:«این رگ دست که آنرا | کحل‌گویند وقتی بریده‌شودپیوسته 
خون‌آید تا صاحب آن بمیرد .» 

سعد گفت:«خدایا مرا نمیران تادلم از انتقام بنی‌قریظه خنك‌شود.»قرظیان در 
ایام جاهلیت‌هم پیمان ووابستگان وی بوده بودند. 

عبیدالله‌بن کعب بن‌مالك می گفته بود تیر ی که به سعد خورد از ابو اسامۀ 
جشمی وابستۀبنی‌مخزوم بود وخدا داند که کدام يك بود. 

وچنان بود که صفیه دختر عبدالمطلب در فار ع بو د که قلعةٌ حسان بن‌ثابت 
و 

صفیه گوید:«حسان با جمعی از زنان و فرزندان آنجا بود ویکی از بهودان 
برماگذشت وبه دورقلعه می گشت و بنی‌فربظه آهنگ جنگ داشتند و پسمان شکسته 
بودند و کس نبود که در مقابل آنها از ما دفا ع کند وپیمبر ومسلمانان بادشمن‌رو به‌رو 
بودند واگر کسی به ما حمله می‌برد به‌ما نمی‌تو انستند پرداخت و من به حسان‌گفتم: 
«می‌بینی این بهودی به دور قلعه می گردد و بیم دارم که‌جای بی‌حفاظ قلعه را به 
بهودان بگوید و پیمبر و باران وی از ما به دشمن مشغولند » پایین برو واو را 
بکشق ۰( 

حسان‌گفت: «ای دختر عبدالمطلب خدا گناهانت را بیامرزد تومی‌دانی که من 
این کاره نیستم.» 

گوید: وچون‌حسان این سخن‌گفت ودانستم که‌کاری از اوساخته نیست‌چیزی 
نگفتم وچماقی بر گرفتم واز قلعه فرود آمدم ویهودی را با چماق بزدم تا جان‌داد.و 
چون از کار وی فراغت یافتم به‌حسان‌گفتم :«پایین بروو لباس اورا در آر که چون‌مرد 
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بود این کار از من ساخته نبود.» 
حسان گفت:«مرا به این کار حاجت پیست.» 
ابن اسحاق گو بد: پیمبر وباران وی در حال‌بیم‌ومحنت بودند که دشمنان برضد 


آنها همدست شده بودند واز بالا وزير آمده بودند. 


و چنان شد که نعیسم‌بن‌مسعود اشجعی پیش پیه‌بر آمد و گفت 2 « ای پیمبر 
خدای | من اسلام آورده‌ام اما قوم من نمی‌دانند هر چه می‌خواهی بگوی تا انجام 


دهم). 

پیمبرصای‌الله‌علیه وسلم گفت:«تويك تن بیشتر نیستی »اکر توانی در دشمنان 
تفرقه کن که جنگ» خدعه باشد.» 

نعیم پیش‌بنیقربظه رفت که به روز گار جاهلیت دمخور آنها بود و گفت:«ای 
مردم بنی قریظه می‌دانید که با شما دوستی دارم ورابطهٌ مرا با عودتان می‌دانید .» 

گفتند:رراست می گویی وما از تو بدگمان نیستیم.) 

گفت:«قریش و غطفان برای جنگ محمد آمده‌اند» شما نیز با آنها همدست 
شده‌اید اما قریش وغطفان مانند شما نیستند »شهر»‌شهر شماست و اینجا مالوزن و 
فرزند دارید وبه جای دیگر رفتن نتوانید ولی مال وزن وفرزندودیارقریشوغطفان 
جای دیگراست و چون شما نیستند» اکر غنیمتی‌به کف آرند بگیرند واگ ر کارصورت 
دیگر گیرد به دیار عویش روند و شما را در اینجا با این مرد واگذارند که په 
تنهایی تاب مقاومت او ندارید پس همراه قرشیان و غطفان جنک نکنید تا تنی‌چند 
ازسران آنها راگرو گان بگیرید و مطهئن شوید که دمراه‌شمابا .حمد جنگمی کنند 
تا اورا از میات بردارند.» 

قرظیان گفتند:«رای صو اب ونيك آوردی.» 

آنگاه نعیم سوی قرشیان رفت وبه ابوسفیان بن‌حرب و دیگر سران قریش 
که با وی بودند گفت:«ای مردم قریش می‌دانید که با شما دوستی دارم واز محمدبه 
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دورم وچیزی شنیده‌ام که می‌باید با شما بگویم؛ اما نهان دارید» 

گفتند:«چنین کنیم» 

گفت:«کروه هوان از شکستن پیمان محمد پشیمان شده‌اند و کس پیش او 
فرستاده‌اند که پشیمانیم» اگر گروهی از سران قریش وغطفان را بگیریم وبه تودهیم 
که‌گردنشان را بزنی وهمراه تو با بقیة آنها جنگ کنیم ازما راضی می‌شوی؟ محمد 
پیغام داده که آزی» بنابراین اگر بهودان کس فرشتادند وازشماگرو گان‌خو استندحتی 
يك کرو گان ندهید .4 

آنگاه نعیم پیش غطفان رفت و گفت:«ای مردم‌غطفان شما ریشه وعشيرة منید 


که شمارا از همه کس بیشتر دوست دارم و پندارم که‌گمان بد دربارة من ندارید» 


گفتند:«سخن راست آوردی.» 

گفت:«پس آنچه را می‌گویم نهان دارید.» 

گفتند:«چنین کنیم.» 

نعیم سخنانی را که با قرشیان‌گفته بود با آنها یز بسگفت و ازخدعةً بهسود 
بیمشان داد. 


وچون شب شنبه از ماه شوال سال پنجم هجرت در آمد وخدا برای پیمسر 
خویش گشایش می‌حواست ابوسفیان وسران غطفان»عکرمة بن ابی‌جهل را باتتی‌چند 
از قرشیان وغطفانیان پیش‌بنی قریظه فرستادند و پیغام دادند که اینجا محل اقامت ما 
نیست چهار پایان ما در حال تلف شدن است برای جنک آماده شود تاکار محمدرا 
بسازیم واز وی بياسایيم.» 

بهودان پاسخ دادند که اينك روز شنبه است وماکاری انجام‌نمی‌دهيم. بعضی 
بهودان این رسم نکه نداشتند و به روزشنبه‌کار کردند وبلیه‌ها دیدند که شما دانید. 
ونیز همراه شما به جنگ ياییم تاگروهی از مردان خویش راگروگان دید که 
پیش ما بمانند و مطمثن شویم تا محمد را از پای در آریم که بیم داریم اگر جنگ 
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سخت شود سوی دبار خویش روید وما را با این مرد واگذارید که تاب‌مقاوست‌وی 
نداریم.» 

چون فرستاوگان پیغام قرظیان را با سران قریش وغسطفان در میان نهادند 
گفتند:« بخدا آ نچه نعیم‌بن مسعود می گفت راست‌بود » کس پیش‌بنی قریظه فرستید 
و بگویید به‌حدا يك گرو گان به شما ندهیم اگرسرجنگ دارید بیایید وجنگ کنید.» 

و چون این سخنان به بنی قریظه رسید گفتند : «آنچه نعیم‌بن مسعود می گفت 
درست بودء‌اینان می‌خواهند جنگ اندازند واگر فرصتی بود غنیمت شمارند و اگر 
کار صورت دیگر گرفت سوی دیار خویش روند و شما را بااین مرد واگذار ندکس 
پیش قریش وغطفان فرستید وبگویید به‌عدا همراه شما به‌جنگ نیاییم تاگرو گان 
دهید.» 

قرشیان وغطفانیان از دادن‌گروگان امتنا ع کردند و خدامیانشان‌تفرقه انداخت 
وهم اوعزوجل در شبهای بسیار سرد زمستان بادی فرستاد که دیگهایشان را وارون 
کرد و خیمه‌هایشان را فروریخت. 

وچون پیمبر از اختلاف وتفرقه دشمنان حبریافت حذيفة الیمان را فرستاد تا 
بداند قوم,شبانگاه چه می کنند. 

محمدبن کعب قرظی گوید: جوانی از مردم کوفه به حذیفةالیمان گفت:«ای 
ابوعبدالله پیمبر را دیدید وصحبت اوداشتید؟» 

حذیفه گفت:« آری برادر زادمن.» 

گفت:« چه‌می کردند؟» 

حذیفه گفت: «به‌عدا سختی می کشیدیم.» 

گفت:«به‌خدا اگر به روزگار اوبودیم نمی‌گذاشتیم روی زمين راه رود و او 
را بردوش‌می بردیم۰» 

حذیفه گفت :برادرزاده ما درجنکث خندق با پیمبربودیم و پاسی از شب را 


| E OE 


1 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد سوم ۸۱ 


نماز کرد آنگاه به ما نگریست و گفت:«کی می‌رود ببیند قوم‌دشمن چه‌می کنند وباز 
گردد وخدا اورا بهشتی کند؟» و کس برنخاست. 

پس از آن پیمبر خدا پاسی ازشب را به‌نماز گذرانید وباز سوی ما نگریست 
و همان سخنان گفت وکس از جابرنخاست. و باز پاسی از شب را به نماز گذرانید 
و سوی ما نگریست و گفت : «کسی می‌رود ببیند قوم دشمن چه مسی کنند و 
باز گردد ؟» بدینسان از بازگشت اوخبر مسی‌داد « و من از خدا بخواهم که 
او را در بهشت رفیق من کند؟» وکس از جماعت برنخاست که ترس وگرسنگی 
و سر ما سخت بود. 


وچون کس برنخاست پیمبر مرا بخواند که جز برخاستن چاره نبود وگفت: 
« حذیفه! برو ومیام قوم در آی وببین چه می کنند و دست به‌کاری مزن و پیش ما 
باز گرد ۰» 

گوید: من برفتم ومیان قوم در آمدم وباد وسپاه حدای در آنها افتاده بود» 
دیگ و آتشی به جا نبود وخیمه‌ای سرپا نمی‌ماند » وابوسفیان به پا خاست و گفت : 
« ای‌گروه قرشیان هريك از شما همنشین خود را بنگرد.» ومن دست کسی را که 
پهلویم بود گرفتمو گفتم:«کیستی؟» و او گفت: «من‌فلان پسر فلانم.» 

آنگاه ابوسفیان گفت:«ای‌گروه قرشیان به‌عدا اینجا افامتگاه شما نیست » 
مر کوب وچهار پا تلف شد و بنی‌قریظه‌به گفته وفانکرد وخبرهای ناگو ار از آنهارسید 
واز این بادبلیه‌ای داریم که می‌بینید نه‌ریگ به جامی‌ماند و نهآتش می‌سوزد ونه 
خیمه به پامی‌ماند »ح رک تکنید که من نیز حرکت می کنم.» 

این بگفت وسوی شتر خویش رفت که عقال داشت وبر آن نشست و بزدکه 
شتر با یکدست بسته برسه دست وپا برحاست وهمچنان ایستاده بود که عقال از آن 
برگرفتند واگر پیمبر خدا نگفته بود که کاری نکنم وپیش او برگردم می‌توانستم او 
را به تیر بزنم. 
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حذیفه گو ید:«پیش پیمبر باز گشتم و اوبر پارچه‌ای منق شکه از یکی‌اززنااوی 
بود به نماز بود»وجون مرا بدید نزويك خحو رکشیدو کوشه پارچه‌راروی منانداخت 
آنگاه به ر کو ع وسجود رفت ومن زیر پارچه بودم وچون سلام نماز بگفت ماو قع 
را با وی‌گفتم. 

و قتی‌غطفانیان که از کارقر شیان خبر یافتندشتابان سوی‌دبار خویش باز کشتند.» 

ابن‌اسحاقگو بد: رصبحگاهان پیمبز با مسلماتان از حندق سوئ مدینه رفتندو 

سلاج بگذاشتند:» 


سخن از جنگت 
بنی‌قر .بظه 


هنگام ظهر همانروزجبریل پیش پیمبر خدای آمد. 

ابن‌شهات زهری‌گسوید : جبریل عمامه‌ای از استبرق) به سر داشت و بر - 
استر ی که زین داشت و قطبغة دیبا بر آن بود ؛ سوار نود و گفت :ا ی پیمبر سلاح 
بنهادی.» 

پیمبر گفت:«آری» 

جبریل گفت:«اما فرشتگان سلاح ننهاده‌اند واينك از تعاقب قسوم هی آیسم ۰ 
خدا فرمان می‌دهد که سوی بنی قریظه روی ومن نیز سوی آنها می‌روم.» 

پیمبر پفرمود تا بانگزن میان مردم داوهد که هر که می‌شنود و فرماثبرراست » 
نماز عصر را در محل بنی‌قریظه بخواند. آنگاه پیبر پرچم خویش را با علی‌بن - 
ابی‌طالب شوئ بنی‌قریظه فرستاد ومزدم روان شدند وچون علی نزديك قلعه مای 
بهو درسید شنید که دربارة‌پیمبر سخن‌زشت می گفتند و باز گشت و پیمبر را در راه :دید 
و گفت:« ای‌پیمبربه این مردم نابکار نزذيك مشو:» 

پیمبر گفت:« چرا ؟ شاید شنیده‌ای که به من ناسر اگفته‌اند ؟» 
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گفت:«آری.» 

گفت:« اگر مرا ببینند چیزی نمی‌گویند؟» 

وچون پیمبر حداصلی الله‌علیه وسلم به قلعه‌ها نزديك شد گفت:«ای همسنگان 
بوزینه» عداخوار تان کرد وعذاب‌خوبش برشما فرود آورد.» 

گفتند: «ای|بو القاسم» تو که ناسا گوی نبودی». 

پیمبر پیش از آنکه به‌بنی‌قریظه رسد در صورین به باران خود گذشت و گفت: 
«کسی را دیدید؟ » ۱ 

گفتند:« آری» دحیةین خلیفهکلبی از اینجا گذش ت که براستری سپیدبود که‌زان 
داشت وقطيفةٌ دیبا برزین بود.» 

پیمبر گفت: این جبریل بود» اورا سوی‌بنی‌قربظه فرستاده‌اندتا حصارهایشان 
ر! بلرزاند و ترس در دلشان افکند.» 

وچون پیمبر خد.ای‌صلی الله‌علیه‌وسلم به بنی‌قریظه رسید بر چاهی که به نام 
چاه‌انا شهره بود فرود آمد ومردم پیوسته می‌رسیدند» کسانی به وقست نسمازعشا 
رسیدند ونماز عضر نکرده بودند از آنرو که پیمبر گفته بود نماز عصر را در نحل 
بنی قریظه گر ار ند و به گرفتار بهای جنگ اشتغال داشته و دند وخو استه‌بووندبه‌رعایت 
گفتار پیمبر دربنی‌قریظه نماز کنندنمازوعصر را پس ازعشا کردند و حدای در کتاب 
خویش این راعیب نگرفت وپیمبرخدا توبیخشان نکرد. 

عایشه‌گو بد:هنگام باز گشت از خندق پیمبر برای سعد خیمه‌ای درمسجد با 
کردوسلاح بنهاد ومسلمانان نیز سلاح نهادند وجبریل‌علیه! لسلام یامد و گفت:«شما 
سلاح نهاده‌اید! به‌عد| هنوزفرشتگان سلاح ننهاده‌انده سوی بنی‌قریظه رو و باآنها 
جنگ کن ۰ و پیسبر زره خواست و به تن کرد وبسرون شد و مسلمانان نیز برون 
شدند . 


وچون پیمبر نه مردم بنی‌غقم گذشت گفت:« کی از اینجا گذشت؟» 
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گفتند: «دحیةٌ کلبی گذشت.»وچنان بود که هیئت و ریش وچهرةٌ دحیه هما ند 
e‏ 

پیمبر دربنی قریظه فرود آمد وسعد همچنان در خیمه‌ای که پیمبر برای اودر 
«سجد با کرده بود جای داشت . 

مدت یکماه یا بیست و پنجروز بهودان در محاصره بودند وچون کار بر آنها 
سخت شدگفتندشان به حکم پیمبر تسلیم شوید؛و ابو لبابة بن‌عبدالمنذر اشاره کردکه 

بهودان گفتند:«به حکم سعدبن‌معاذ تسلیم می‌شویم.» 

پیمبر این را پذیرفت »وچسون بهودان تسلیم شدند پیمبر عری که پالانی از 
بر گ خرما داشت بفرستاد که سعد را بیاوردند. 

عایشه گوید :«زخم سعدبسته شده بود وجز خراشی پیدا نبود.» 

ابن اسحاق‌گوید:« پیمبر مردم بنی‌قریظه را بیست وپنجروز محاصره کرد تا 
کار بر آنها سخت شد وخدا ترس دردلهاشان افکند و چنان بود که وقتی قرشیان و 
عطفانیان بر فتند حیی بناخطب به سبب وعده‌ای که با کعب بن اسد کرده بود به قلعةً 
بنی‌قریظه در آمد.وچون بقین کردند که پیمبر خدا باز نخواهدگشت تا کارشان‌را 
یکسره کند کعب بن اسد گفت : «ای‌گروه بهودان حدای‌کار شما را چسنان کرده که 
می‌بینید؛ | کنون چند چیزبه شما عرضه می کنم هر کدام را می‌خواهید بر گزینید.» 

گفتند:«بگوچیست؟» 

گفت:«یکی اينکه پیرواین مرد شویم و تصدیق او کنیم که معلوم داشته‌اید که 
اوپیمبر فرستادة خداست وهمانست که وصف وی را درکتاب خویش می‌یا بید 
بدینگو نه‌جان ومال وزن وفرزندتان محفوظمی‌ماند. » 

گفتند:«هرگز از دین تورات نگردیم ودینی به جای آن نگیریم.» 

کفت:«اگر این کار نمی کنید بیایید زنان وفرزندان خویش را بکشیم‌وچیزی 


2 ند ند ۳ 


PDF.Tatikhema.ir 


2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدسوم ۱۰۸۵ 


که در خور اعتنا باشد پشت سرنگذاریم وشمشیر بکشیم وسوی محمد ویاران او 
رویم تا خدا میان ما و محمد داوری کند » اگر هلاك شدیم چیزی به‌جا نگذاشته‌ايم 
که بر آن‌بیمناك باشیم واگر فیروز شدیم زن وفرزند توانیم یافت.» 

گفتند:«اگر اینان را بکشیم پس از آنها زندگی به چه‌کار آید ؟» 

گفت:«اگر این کار را نیز نمی کنید | کنون شب‌شنبه است ومحمد ویاران وی 
از طرف ما نگرانی ندارند پایین رویم شاید به غافلگیری برمحمد ویارانش دست 
یابیم.» 

گفتند:«حرمت‌شنبهر ابشکنيم و کاری کنیم که گذشتگان کر ده‌اندو مسخ‌شده اند؟» 

گفت:«هيچيك از شما در همه عمر يك روز دوراندیش‌نبوده‌اید.» 

گوید: آنگاه کس پیش پیمبر فرستادند که ابولبابه را پیش ما فرست تا بااو 
مشورت کنیم از آنرو که قرظیان با قبیل اوس‌پیمان داشته بودند .»وپیمبر ابولبابه را 
که چون اورا بدیدند مرد و زن و کودل به سوی او دویدند و گریه آغاز کردند 
که ابو لبابه برحالشان رقت آورد. 

آنگاه گفتند:«ای ابو لبابه به نظر تو به حکم محمد تسلیم شویم؟» 

گفت:« آری»و به دست خود به گلو اشاره کرد؛بعنی حکم وی کشتن است. 

ابولبابه‌گوید : « چون از آنجا در آمدم دانستم که با خدا و پیمبر وی خیانت 
کرده‌ام.» 

پس از آن ابولبابه پیش پیمبر نرفتبلکه به مسجد رفت وخود را بهیسکی 
از ستونها بست و گفت: «ازاینجا نروم تاخدا گناهی را که کرده‌ام ببخشد.» و نذر کرد 
که هر گز پابه سرزمین بنی‌قریظه نگذارد و گفت:«خدا هر گز مرا در جایی که باوی 
خیانت کرده‌ام نبیند.» 

وچونآمدن وی‌دیر شد وپیمبر که درانتظار بود از کارش خبردارشد و گفت: 
«اگر پیش من آمده بود برای وی آمرزش می‌خواستم ولی اکنون که چنین کرد من 


E AE, emper PDE Fr 


PDE. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۰۸۶ ترجمة تاریخ طبری 


اورا از جایی که هست باز نمی کنم‌تا حدا توبةٌ اورا بپذیرد .» 

مخمد بن اسحاق گوید :«پیمبرد رخانة امسلمه‌بود که‌قبول‌تو به ابو لبابه‌نازل‌شد.» 

امسلمه گوید: سحر گاه شنیدم که پیمبر خنده می کرد . گفتم «ای پیمبر حدای 
از چه می‌خندی که همیشه خندان باشی41 

گفت:«توبه ابولبابه پذیرفته شد » 

گفتم:«این مژده را بدوبدهم؟) 

گفت:«اگر خواهی‌بده.» 

گوید: ام سلمه بردر اطاق خویش بایستاد واین پیش از مقرر شدن‌پرده‌بود 
و گفت:«ای ابولبابه مژده که خدا توب ترا پذبرفت.» ومردم بیامدند که اورابگشایند 
اما ابولبا به گفت:«به‌عدانهءتا پیمبربیاید ومرا برست خویش‌بگشاید.» وصبحگاهان 
چون پیمبر برون آمد و برابو لبابه گذشت‌اورابکشود. 

ابن اسحاق گوید: علبة بن سعیه‌و اسیدبن سعیه و اسدبن‌عبید که از مردم بنی‌هدل 
بودند و از قریظه و بنی نضیر نمودند و با آنها نسبت نسزديك داشتند همانشب که 
قرظلیان به حکم پیمیر تسلیم شد ند هاسلام گر و یدند و درهمانشب‌عمرو بن‌سعد قرظی 
برون شد وبرنگهبانان پیمبر گذشت که سالارشان‌محمدین مسلمه انصاری بواد وجون 
اورا بهید گفت:« کیست؟ 

وپاسخ شنید:«عمرو بن‌سعدم.» 

وچنان بود که عمروبابنی قریظه در کار خیانت با پیمبر خدا همدلی نکسرده 
بود و گفته بود:«هر گز بامحمد خیانت نکنم.» 

محمدبن‌مسلمه وقتی عمرورا شناخت گفت:«خدایا مرا از حطای نیکان‌مجروم 
مدار»وراه اورا بگشود و اوبرفت وشب را در مدینه در مسجد پیمبر به‌اسربردو 
صبحگاه برفت وتا کنون معلوم نیست به کجا رفته است. 

وچون حکایت عمرورا با پیمبر بگفتندکفت:« خدا این مروا یه سیب وفای 
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به پیمان نجات داد.» 

گوید: به قولی او را جزو قرظیان به ریسمانی بستند , و ریسمان او را یافتند 
و ندانستند کجارفته است»ورمبر خدای این سخن گفت‌وخدا بهترداند. 

اپن اسحاق گوید :صبحگاهان قرظیان بة حکم پیمبر فیرود آمدند واوسیان 
بیامد ند که‌ای پیمبر خدا اینان بستگان ما هستندنه خزرجیان. ودر بارةبستگان‌خزر ج 
ملابمت کرده‌ای: 

وچنان شده بود که پیمبر پیش از قرظیان بهودان بنی‌قینقا غ‌رامحاضره کرده 
بود وچون به حکم پیمبر تسلیم شدند عبدالله‌بن‌ابی‌سلول با پیمبر سخن‌گفت و آنها 
را بدو بخشید . 

وچون اوسیان دربارة بنی‌قریظه سخن کردند پیمبر گفت:«ای مردم اوس ۲یا 
رضا نمی‌دهید که یکی از شما دربارة آنها حکم کند؟» 

گفتند:«آری.» 

گفت:«حکمیت را به سعدین معاذ و امی‌گذارم.» 

پیمبر سعد را در مسجد حویش در خحیمۂ یکی از زنان مسلمان جای داده‌بود 
که رفیده نام داشت وبه علاج زخمیان می پرداخت و به‌حاطر و اب‌در حدمت آسیب 
دید گان مسلمان بود؛ هنگامی که سعد در جنگ حندق تیرخورد؛پیمبر گفت: «اورابه 
چادر رفیده ببریدتا برای عیادت وی راه نزديك باشد.» 

وچون کار حکمیت در بارهبنی قربظه با سعد شد قومش بیامدندو اورا برخری 
که متکایی چرمین تو آن بود سوار کردند» سعد مردی تنومندبود» واورایش پیمبر 
آوردند ودر راه بدو می گفتند : «ای ابوعمروبا بستگان خویش یکی کن که پیمبر 
این کار را به تووا گذار کردتا به آنهانیکی کنی۰» 

وچون این سخن مکرر کردند گفت:«وقت آنست که سعد در کار حدا ازملامت 
باك ندارد.»ءویکی ازهمراهان وی باز گشت و به محلة بتی‌عبدالاشهل رفت وپیش از 
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آنکه سعد به مقصد رسد از روی سخن وی نابودی بنی‌قریظه را خبر داد . 

ابوجعفر گوید:وقتی سعدپیش پیمبر ومسلمانان رسید پیمبر گفت:«برای‌سالار 
خویش به پاخیزید.» یاگفت: «برای بهترین مرد خودتان به‌پاخیزید.» وقوم به پا 
خاستند و گفتند : «ای ابوعمسرو» پیمبر حکمیت دربارة بستگانت را به توواگذار 
کرده.» 

سعد گفت:« به قیدس و گند پیمان می کنید که به حکم من رضایت دهید ؟» 

گفتند: «آری.» 

گفت:رو آنکه اینجانشسته رضایت‌دارد؟» وبه سوی جای‌پیمبر اشاره کرد اما 
از روی‌احترام بدوننگریست. 

پیمبر گفت:«آری.» 

سعد گفت :«حکم من اینست که مردان را بکشند و اموال تقسیم شود وزن و 
فرزند را اسیر کنند.» 

پیمب رگقت :«حکم تودربارة بهودان همان است که دا از فراز هفت آسمان 
می کند.» 

ابن‌اسحاق‌گوید: آنگاه یهودان را از قلعه‌ها فرود آوردند و پیمبر آنها را در 
خانة دختر حارث یکی از زنان بنی نجار محبوس کرد » پس از آن به بازار مدینه 
که هما کنون به جاست رفت و گفت تا چند گودال بکندند ویهودان را بیاوردندودر 
آن‌گودالها گردنشان را بزدند.شمار بهودان ششصد یا هفتصد بود و آنکه بیشتر گوید 
هشتصد تا نهصد گوید. حبی بن اخطب دشمن خدا و کمب بن‌اسد سالار قوم نیز در 
آن میانه بودند. 

هنگامی که کعب بن اسد رابا بهودان‌پیش پیمبرمی آوردند بدو گفتند: «پنداری 
با ما چه میکنند؟» 

گفت: «درهیچ جا فهم ندارید مگر نمی‌بینید که‌هر کهرا می‌برند برنمی‌گردد؟ 
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به‌خدا مارا می کشند.» 

وهمچنان گردن بهودان را زدند تاکارشان پایان‌گرفت. 

وچون حبی‌بن انحطب را بیاوردند حله‌ای فاحر به تن داشت که همه‌جایآنرا 
دریده بودکه از تن وی برنگیرند ودستان وی را باریسمان به گردن بسته بودند و 
چون پیه‌بر را بدید گفت: «به‌عدا هر گز ازدشمنی توپشیمان‌نیستم؛ولی هر که‌شکست 
خوردشکست خورد.» آنگاه روبه کسان کرد و گفت: «ازفرمان خدا چاره‌ای نیست» 


مکتوبی است و تقدیری که بربنی اسرائیل رقم‌زده‌اند.»آنگاه‌بنشست و گردنش بزدند. 

عایشه‌گوید: بك زن از بنی‌قریظه که کشته شد» پیش من بود سخن‌می کردو 
می‌خندید و پیمبر در بازار مردان بنی‌قریظه‌را می کشت وچون نام‌اورا بگفتند گفت: 
ربه‌حد| منم۰» 

گفتم:«چه کارت دار ند؟) 

گفت:«می‌خواهند بکشندم.» 

گفتم: «جرا؟» 

گفت:«برای کاری که کرده‌ام.» 

عابشه می گفت:« هر گز اورا از یاد نمی‌برم که می‌دانست او را می کشند اما 
حوشدل وخندان بود.» 

ابن‌شهاب زهری‌گوید: ثابت‌بن‌قیس شماس‌پیش زبیربن باطا رفت که كنية او 
ابوعبدالرحمن بودءوچنان بود که به روز گار جاهلیت» زبیر» برثابت بن‌قیس‌منت 
نهاده بود ودر جنگ بعاث اوراگرفته بود وپیشانیش را تراشیده بود ورها کرده‌بود 
وچون ابت پیش وی‌رفت پیری فرتوت بود و بدو گفت :«ای ابوعبدالرحمن » مرا 
می‌شناضی 4 

گفت: «چطور ممکن است ترا نشناسم.» 

ثابت گفت:«می‌خواهی منتی را که برمن‌داری عوض دهم ؟» 
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زبی رگفت:«جوانمرد جوانمرد را عوض می‌دهد ۰» 

آنگاه ابت پیش‌پیمیر آمد و گفت: «ای پیمبر خدای»زبیر زا برمن‌منتی‌هست 
دوست دارم که اورا عوض دهم وخون اورا به من بسخشی.» 

پیمبر گفت:«اورا به تو بخشیدم.» 

ثابت پیش زبیر رفت و گفت:« پیمبر خون ترا به من بخشید.» 

زیر گفت:«پیری فرتوت بی‌زن وفرزند باز ند کی چه کند؟» 

ثابت پیش پیمبر رفت و گفت: «ای پیمبر خدای! زن وفرزند اوراهم په من 
ببخش ۰) 

گفت:« آنها را نیز به توبخشیدم.» 

وباز پیش زبیر رفت و گفت:« پیمبر خدا زن وفرز ند ترا نیز بهمن بخشيد که 
به تومی‌بخشم.» 1 

ز بیر گفت:«خاندانی در حجاز بی مال برای چه بمانند؟» 

ثابت پیش‌پیمبر رفت و گفت:« ای پیمبر خدای» مال اوزا نیز, به‌من؛ببخش.» 

پىمبر گفت:«مال اورا نیز به توبخشیدم.» 

پیش زبیر رفت و گفت :« پیمیر مال ترا نیز به من‌بخشیدکه‌به تومی‌بخشم.» 

گفت:«ای ابت» آنکه‌چهره‌اش چون آینه‌چینی بود که صبورت خودزا ور آن 
می‌دیدم چه شد؟» منظور ش کعب بن اسد بود. 

ثابت کفت:« کشته‌شد,» 

گفت:«سالار شهری وبدوی حیی بن‌احطب چه شد؟» 

ثابت کفت:« کشته شد.» 

گفت: «پیشاهنگ وحامی ماعزال بن‌شمویل چه شد؟» 

ثابت گفت:« کشته شد.» 

گفت:«پسران کعپ‌بن قریظه وعمروبن قریظه چه شدند؟ » 
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ثابت‌گفت:«همگی کشته شد ند .» 

گفت:«ای‌ثابت به حق همان منتی که برتودارم مرا به دنبال آتها بفرست کنه 
پس از آنها زندگی خوش تیست» می‌خواهم هرچه زودتر با دوستان دیدار کنم.» 

گوید: وثابت اورا پیش آورد و گردنش‌بزد. 

وچون ابوبکر سخن اورا بشنید گفت: «به خدا آنها را در آتش جهنم دیسدار 
می کند و درجهنم جاوید است.» 

گوید: پیمبر گفته بود هر کس از آنها را که بالخ شده بود بکشند . 

ابن اسحاق‌گوید: سلمی دختر فیس که یکی از خالگان پیمبز بودوبیعت‌زنان 
کرده بود وبرهردو قبله نماز کرده بود از پیمبر خواست که رفاعةبن شمویل قرظی 
راکه بالخ بود وبه سلمی‌پناه برده بود بدوببخشد و گفت:«ای پیمبر خدا پدرومادرم 
فدایت»رفاعةبن شمو بل را به من ببخش که می گوید نماز خواهد کرد و گوشت شتر 
حواهد خورد۰»وپیمبرّ رفاعه را بدوبخشيد وزنده ماند. 

این اسحاق گو بد: آ نگاه پیمبر خحدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم امو ال و زنان وفرزندان 
بنی‌قربظه را تقسیم کرد و اسبان را سهم داد ومردان را سهم دادوخمس را برداشت» 
سوار سه سهم گرفت ؛ دو سهم برای اسب ویکی برای مرد ورد بی‌اسب يك سهم 
گرفت:. 

در جنگ بنی قریظه سی‌وشش اسب بود ونخنتین غنیمتی بود که مطابق سهم 
تقسیم شد وخمس آن گرفته شد ودر جنگهای دیگر مطابق آن رفتار شد و بر ای‌اسبان 
بی‌سوار سهم مقرر نشد مگردواسب. 

آنگاه پیمبر سعدبن‌زید انصاری را باگروهی از اسیرانا بنی‌قربظه سوی‌نجد 
فرشتاد که در مقابل آن اسب وسلاح جرید. 

وجنان بود که پیمبر از ز نان اسیر قوم» ریحانه دعتر عمروبن جنانه را که از 
طایفةٌ بنی‌عمروین قریظه بود برای حریشتن برگزیده بود و تا هنگام وفات به نزد 
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پیمبر بود؛پیمبر به اوگفت مسلمان شود وپردگی شود اما ریحانه گفت: «ای پیمبر 
خداءمر ادر ملك‌خویش‌نگهداری برای من وتو آسانتر است.»وهمچنان بربهودیگری 
باقی ماندو پیغمبر ازاو کناره‌گرفت‌و آزرده خاطربود. يك روز که‌با یار ان‌حودنشسته 
بود از پشت سرصدای پایی شنید و گفت: اينك ثعلبة بن سعیه آءده به‌من مژده‌دهد که 
ریحانه مسلمان شد.»وهماندم علبه‌بیامد و گفت:«ای‌پیمبر حدای ربحانه اسلام آورد.» 
وپیمبر از این خبر خوشدل شد. 

عایشه گو ید: آنگاه سعددعا کرد و گفت: «خدایا جهاد باقومی را که پیغمبر ترا 


دروغزن شمرده‌اند خوش دارم؛اگر بازهم پیمبر تو با قسرشیان جنگی دارد مرا 
نگهدار واگر جنگ میان پیمبرو قرشیان به‌سر رسیده مرا پیش خود ببر.» وزخم وی 
بکشود وپیمبر در خیمه‌ای که در مسجد برای او به پا داشته بود به‌بالینش‌رفت . 

گوید: پیمبر وابوبکر وعمر به‌بالین وی حضور داشتند » قسم به خدایسی 
که جان محمد به فسرمان اوست در اطاق خسودمگرية ابسوبکر را از گریة عمر 
می‌شناختم . 

از عایشه پرسیدند: «پیمبرچه می کرد؟» 

گفت:« چشم‌وی برهیچکس نمی گریست ؛وقتی غمش سخت می‌شد ریش 
خود را می‌گرفت.» 

ابن اسحاقگوید: در جنگ خندق شش تن از مسلمانان کشته شد و ازمشر کان 
سه‌تن کشته شد. در جنگ بنی‌قریظه خلادبن سويد کشته شد که آسیا سنگی بر او 
انداعتند وسرش به سختی شکست و بمرد وابوسنان بن‌محصن نیز هنگام محاصره 
بنی‌قریظه بمرد ودر مقبره یهودان دفن‌شد. 

وچون پیمبر از جنگ خندق باز می گشت گفت:«پس ازاین‌ما به جنگ قرشیان 
دویم و آنها به‌جنگک ما نیایند.» وچنین بودتا هنگامی که خدا عزوجل مکه را برای 
پیمبر عویش بگشود. 
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به گفتةٌ ابن اسحاق فتح بنی‌قر بظه درذی قعده يا اوابل‌ذی‌حجه بود. 

ولی واقدی گوید: چند روز از ذی قعده مانده بود که پیمبر بهغزایبنی قریظه 
رفت وچون تسلیم شدند بگفت تا در زمین گودالها بکندند وعلی و زبیر در حضور 
پیمبر گردن آنها را می‌زدند. 

وهم به فته واقدی‌زنی که در آنروز به فرمان پیمبر کشته شد بنانه نام‌داشت‌و 
زنحکم قرظی بود که سنگ آسیابی برخلادبن‌سوید انداخته بود واو راکشته بود و 
به قصاص خلاد گردنش را زدند. 

درباره غسزای بنی المسصطلق که غزوه مریسیع نام گسرفتاختلاف است. 
مریسیع نام یکی از آبهای خزاعه است که در ناحیة قدید ونزديك سّاحل‌جای دارد. 

ابن اسحاق گوید :پیمبر در شعبان سال ششم هجرت‌به‌غزای‌بنی المصطلق‌رفت 
که تبره‌ای از خحزاحه بودند. 


ولی‌به گفتة واقدی غزای مریسیع‌در شعبان سال پنجم هجرت‌بود وهم‌به‌پندار 
وی جنگ خندق و بنی قریظه پس ازغزای مریسیع بود. 

به گفتةا بن اسحاق پیمبر پس از فراغ از کار بنی قریظه که دراواخر ذی‌قعده یا 
او ایل‌ذی‌خجه بود؛ماه‌ذی‌حجه ومحرم وصفر وربیع‌الاول و ربیع‌الآخر را در مدینه 
گذرانید و آن سال مشر کان امورحج را به عهده داشتند. 


سخن از حوادث 
سال ششم همجرت 


از جمله حوادث این سال‌غزای بنی لحیان‌بود. 

ابوجعفر گوید: پیمبر خدای صلی‌اللهعلیه‌وسلم در جمادی‌الاول شش ماه‌پس 
از فتح بنی‌قربظه به خونخواهی خبیب‌بن‌عدی و ياران وی که در رجیع کشته شدند 
آهنگگ غزای بنی لحیان کرد اما چنان و انمود که سوی شام می‌رود تا قوم را غافلگیر 
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کند و از مدینه برون‌شد وشتابان برفت تا به سرزمین نی لحیان رسید ودیدکه‌قسوم 
خبر یافته‌اند وبه قله کو هها پناه برده‌اند و چون نتوانسته بودآنها را غافلگیشر کند 
گفت:«اگر سوی عسفان رویم قرشیان پندارند که آهنگ مکه داریم:» 

آنگاه با دویست سوار از باران تاعسفان برفت ودوتن !: یار ان‌تحود راپیش 
فرستاد که تا کر عالخمیم برفتند وباز آمدند زپیمبر سوی مدیته باز کشت . 

ابن اسحاقگوید: جند روز از اقامت پیمبر در مدینه نگذشته بو د که عیینةابنن 
حصن فزاری باگروهی از مردم غطفان به‌گلۀ شتر پیمبر که در بیشه بود حمله بردند 
ویکی از مردم بنی غفار راکه با زنش در گله بود بکشتند وزنش را باگله ببردند . 


سخن ازغزوة 
ذی قرد 
محمد بن اسحاقگوید: نخستین ک س که از ماجرا خبر یافت سلمة بن‌عمروین 
اکوع بود که با کمان وتر خود سوی بیشه رفت وغلام‌طلحةبن عبیدالله همراه وی 
وب 
اما در روایت سلمه اکو ع هست که حادثه پس از با زکشتا پیذر از غترای 
حدیبیه بود واگر چنین باشد باید حادئه با در ذی‌حجه سال ششم هجرت‌با در اوایل 
سال هفتم رخ داده باشد» زیرا به سال حدیییه پیمبر در ماه‌ذی‌حجه سال ششم هجری 
از مکه به مدینه باز گشت وبنابر این میان وقتی که ابن اسحاق برای‌غزوهُذی‌قرد تعیین 
می کند ووقتی که درروایت سلمه آمده ششماه فاصله است . 
سلمه کو رد: پس از صلج حدیبیه با پیسمبر سوی مدینه آمدیم وپیفتر شتران 
خویش را بارباح که غلام وی بود بفرستاد ومن نیز اسب طلحةبن‌عبیدالله را ببردم 
وصبحگاهان بدانستیم که عبدالرحمن بن‌عبینه شتران پیدبر را برده و چوپان وی را 
کشته است ومن به‌رباح گفتم: «این اسب را بگیر و پیش‌طلحه ببر و به‌پیمبر خبر بده که 
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مشرکان گل اورا غارت کرده‌اند آنگاه برتبه ای رفتم ورو به مدینه کردم وسه‌باربانگ 
زدم : غارت! آنگاه به دنبال غار تیان رفتیم و تیر سوی آنها می‌انداعتم وزخمدارشان 
می کردم وچونیکی ازسواران غارتی سوی من‌بازمی‌گشت به‌درختی پناه می‌بردم‌و 
پشت آن می‌نشستم ووی را زخمی می کردم تابه تنگة کوه رسیدند ووارو آن شدند 
ومن بالای کوه رفتم وسنگگ به آنها می‌زدم تا همه شتران پیمبر به جای ماند و آنرا 
رها کردند وبیشتر از سی‌نیزه وسی‌حله بینداعتند که بارشان سبك شود و هسرچه 
مسی‌انداختند من سنگی روی‌آن می‌نهادم که چون پیمبر و بارانش بيایند آن را 


2 


در داخل تنگه عیینةبن‌حصن به كمك آنها آمد و بچاشت نشستند وعیین‌به من 
نگریست و گفت:«این کیست؟» 

گفتند:«این ارسحرگاه ما را رها نکرده وهرچه داشته‌ایم از دست‌داده‌ايم.» 

عیینه گفت:«چهار نفرتان به دنبال او روید.» 

وچو ن آنها نز ديك آمدند گفتم:«مر | می‌شناسید؟» 

گفتند:«کیستی؟» 

گفتم:«سلمه اکوع هستم» قسم به خحدابی که محمد راگرامی داشته به دنبال 
هريك از شما بیایم به اوبرسم وهیچکس از شما به من‌نرسد. » 

یکیشانگفت:«کمان ندارم.» 

آنگاه آن چهار نفر برفتند ومن به‌جای خویش بودم تا سواران پیمبر بيامد ند 
ووارد درختان شدند»اخرم اسدی پیشاپیش بود وابوقتاده انصاری از دنبال وی بود 
ومقدادین اسود کندی ازدنبال می آمد. من‌عنان اسب اخرم راگرفتم و گفتم: «این‌عده 
کم‌اند.متوجه باش ترا نکشند تا پیمبر ویاران وی بيایند.» 

اخرم گفت: «ای‌سلمه؛ اگر به‌عدا ایمان داری ودانی که‌بهشت حق‌است‌و جهنم 
حق‌است میان من‌وشهادت حایل مباش.»ومن اورا رها کردم که‌با عبدالرحمان‌بن‌عیینه 
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روبه‌روشد و اسب اورا زخمی کرد وعبدا لرحمان ضربتی زدواخرم رابکشت. آنگاه 
براسب خود نشست وابوقتاده به عبدالرحمان رسید وضربتی زد واورا بکشت اما 
اسب ابوقتاده‌ز خمدار شد و براسب اخرم نشست وغار تبان فراری شدندومن پیاده‌به 
دنبال آنها رفتم وچندان بدویدم که اثری وغباری از یاران پیمبر پدیدار نبود. 

گوبد:غارتیان پیش ازغروب آفتاب‌به‌در#ذی‌قرددر آمدند که چاهی آنجا بودو 
می‌خواستند آب بنوشند که تشنه بودند وچون مرا دیدند که دنبالشان می‌دوميك‌قطره 
از آن آب ننوشیدند آنگاه به نزديك برجستگسی ذی‌اثیر موضسع گرفتند ویکیشان 
سوی من آمد وتیری بزدم که به شانۀ اوخورد و گفتم: «بگی رکه من پسراکوعم» 

گفت:«۱ کوعی‌صبح!» 

گفتم:«آری ای که دشمن خودت هستی.» 

دواسب نزديك برجستگی بو د کهآنرا براندم تسا پیش پیمبر ببرم. آنگاه از 
شیری که داشتم بنوشیدم وبا آبی که داشتم وضو گرفتم ونماز کردم» سپس عمویم 
عامر به من‌رسید که پیش پیمبر رفتیم که برسر آب ذی‌قرد بود وشترانی راکه‌ازدست 


دشمن نجات داده بودم وهمه نیزه‌دا و<له‌ها راگرفته بود وبلال یکی از شتسران را 
کشته بود واز جگرو کوهان آن برای پیمبر بر آتش کباب می کرد. 

به پیمبر گفتم:«ای پیمبر خدابگذار یکصد مرد برگزینم وبه دنبال دشمن بروم 
ویکیشان را باقی نگذارم.» 

پیمبر بخندید»چنانکه دندانهایش نمایان‌شدو گفت:«تو بودی که چنان کردی؟ » 

گفتم:«قسمبه خدایی که ترا کرامت داد» آری.» 

صبحگاهان پیمبر گفت:«سوی سرزمین غطفان می‌رویم.» 

آنگاه مردی از غطفان بیامد و گفت:«شتریکشته بودند و چون پوست آنرا 
بکندند غباری بدیدند و گفتند: آمدند وفر ار کردند.» 

پیمبر گفت:«ا کنون بهترین سواران ما ابوقتاده است وبهسترین پیادگان ما 
سلمةین| کو ع است».وضهم سوار وسهم پیاده به من داد پس از آن مرا به‌ردیف‌خحود 
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برشتر سوار کرد. در اثنای راه یکی از انصاریان چنان تند می‌رفت که کس به او 
نمی‌رسید ومی‌گفت:«کی حریف من‌می‌شود؟» و این سخن رامکرر می‌گفت» وچون 
بشنیدم گفتم:«حرمت کریمان نمی‌داری واز شریفان پروانمی کنی؟» 

گفت:« نه » مگر آنکه پیمبر خداباشد.» 

من از پیمبر خواستم که با او مسابقه دهم وپیمبر اجازه داد و من‌زودتر از او 
به مدینه رسیدم وسه روز آنجا بودیم و آنگاه سوی خیبر رفتیم. 

ابن اسحا ق گو بد:«سلمة بنا کو ع با غلام‌طلحةبنعبیدالله که اسب اورامی‌راند 


بیرون رفت وچون روی‌ثنیةالودا ع رسید»اسبان دشمن را بدید وسوی سلع رفت و 
بانگ غارت‌اغارت! برداشت وبه دنبال دشمن دوید ومانند درنده‌ای پرزوربود و 
چون به آنها رسید تیر اندازی آغاز کرد و چون سواران به طرف وی حمله می‌بردند 
می گریخت و باز سو ی آنها می‌رفت و تیر می‌انداخت.» 

گوید:روبانگ ابن| کو ع به پیمبر رسید و در مسدینه ندای خسطر داده شد و 
سواران سوی پیمبر آمدند. نخستین سوار مقدادبن‌عمرو بود» پس از آن عبادین‌بشر 
و سعد بن‌زید و اسیدبن‌ظهیر وعکاشتبن‌محصن ومحرزین نضله وابوقتاده رسیدند و 
چون پیش‌پیمبر فراهم آمدند سعدبن‌زیدر | سالارشان کرد و گفت: دشمن‌را تعقیب کن 
تا من با جمع به تو ملحق شوم. مردم بنی زریق‌گویند پیمبر به ابوعیاش گفت: «اگر 
اسب خویش را به کسی می‌دادی که سوار کارتر از توباشد وبه دشمن برسد» 

ابوعیاش گفت:«من از همه سوار کارترم.» 

ابوعیاش گوید: اسب را براندم و پنجاه ذراع نرفته بود که مرا بیندانعت 
و از گفتار پیغمبر خداتعجب کردم که گفت: «اگر اسب خویش را بکسی میدادی که 
سوار کارتر از تو باشد و من‌گفتم: « من از همه سوار کار ترم» 

به گفتة مردم‌بنی‌زر یق»پیمبر خداصلی الله‌علیه وسلم اسب ابوعیاش رابه‌معاذبن 
ماعص یاعاتذین‌ماعص داد که هشتمین سوار بود وبعضی‌ها سلما کو ع راجزوهشت 
تن شمرده و اسیدبن‌ظهیر را به حساب نیاورده‌اند اما سلمه سوار نبو دو نخستین کس 


PDF Tarikhethait‏ تاد مسا نت 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1o۹۸‏ ترجمۀ تاریخ طبری 


ابن‌اسحاق گوید:«نخستین سواری که به دشمن رسید محرزبن نضله بود که 
اورا اخرم وقمیر نیز می‌گفتند.وچنان بود که وقتی بانگ خطر در مدیته برحاسست 
اسب محمودبن‌مسلمه که در خانه بود از صدای اسبان جست وخیزمی کرد که اشبی 
خحوب وسواری نداده بود وزنان بنی‌اشهل وقتی جست وخیز اسب را دیدندگفتند : 
«ای قمیر » می‌خواهی این اسب را سوار شوی وبه پیمبر ومسلمان ملحق شوی؟» 

قمیر گفت:« آری»»و بر اسب نشست وبه سرعت به دشمن رسیدو گفست : «ای 
گروه‌بد کاران باشید تا مهاجر وانصار بیایند.» 

یکی از غارتیان حمله بردو اورا بکشت و اسب بکریخت وبران دست نیافتند 
وبه جای خود باز گشت. در آن غزا از مسلمانان جسزاو کس کشته نشد. نام اسب 


محمودءذو اللمه بود. 

عبیدالله‌بن کمب انصاری گوید: محرز با قمیر بر اسب عکاشة‌بن‌محصن نشسته 
بود که جناح نام داشت‌ومحرز کشته شدو اسب را بگرفستند وچون سواران دیسگر 
بیامدند ابو قتاده ؛حبیب‌بن‌عیینه را بکشت وحلهعویش را روی وی انداخت وچون 
پیمبر ومسلمانان بیامدند حبیب را دیدند که حلةٌ ابوقتاده بر آن افتاده‌بسوده:و کسان 
انالله‌گفتند و پنداشتند. ابوقتاده کشته شده »و لی‌پیمبر گفت:«اين ابوقتاده نست‌مقستول 
ابو قتاده اس ت که‌حلةٌ حویش را بر آن کشیده تا بدانند قاتل اوست.» 

عکاشةبن‌محصن به اوبار وپسرش رسید که بريك شتر سوار بودند وهردورا 
با ك ضربت نیزه بکشت»مسلمانان بعض شتران را پس گسرفتند وپیسمبر برفست‌تا 
نزديك کوه‌ذی‌قرد فرود آمد و مسلمانان پیاپی آمدند. پیمبر يك روز ويك شب آنجا 
ببود و ابوسلمهً! کو ع گفت:«ای پیمبر اگر مرا با یکصد مرد بفرستی بقیةشتراراپس 
می گیرم ودشمنان را دستگیرمی کنم.» 

پیمبر گفت:«آنها اکنون به سرزمین غطفان رسیده‌اند.» 

آنگاه پیمبر به هرچند تن از یاران خویش يك شتر داد که از آن بخور ند » 
بود که پیاده به‌دشمن رسیدوسو اران از دنبال رسیدند . 


0 eR | emen HE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدسوم 144 


سپس با مسلمانان سوی مدینه باز گشت و باقيماندة جمادی الاخر ورجب راآنجا به 
سر برد ودر شعبان سال ششم هجرت به غزای‌بنیالمصطلق رفت که‌تیره‌ای ازخزاعه 
بود . 


سخن از غزوة 
بنى المصطلق 

ابن اسحاق گوید:«خبر آمد که‌بنی المصطلق به سالاری حارث بن ابی ضر ار پدر 
جو ریه که‌هم‌سر پیمبر شدبرای جنگ‌فراهم می‌شوند و پیمبرپیشدستی کرد وسو ی آنها 
روان شد ودر مریسیع که نام یکی از آبهای قوم بود؛ درناحيةٌ قدید نزديك ساحل 
دریا؛ با آنها رو به‌روشد وجنگی سخت درمیانه رفت و خدابنی‌المصطلق را منهسزم 
کرد وبسیار کس کشته شد و پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرزند و مالشان‌را به‌غنیمت 
گرفت.» 

گوید: درهمین‌جنگ یکی از مسلما نان به نام‌هشام بن صبا به به وست‌یکی از انصاریان 
کشته شد که اورا دشمن پنداشته بود.وهنگامی که مردم برسر آب بودند جهجاه‌بن 
سعید از مردم بنی‌غفار که اجیر عمر بود اسب خویش را نزديك آب برد و باسنان 
جهنی‌بر آب کشا کش کردند ودرهم آو بختند وجهنی بانگ‌بر آورد که ای‌گروه‌انصار ! 
وجهجاه بانگ زد :ای گروه مهاجران! وعبدالله‌بن ابی‌بن‌سلول که جمعی از قومش 
به دور او بودند خشمگین شد و گفت : « چنین می کنند » برما تفوق می‌جویند ودر 
دیارمان بر ماتسلطمی‌یابند ؛بخدا قصة ماو گروه قرشیان همانست که گویند سگّت را 
چاق کن تاترا بخورد. بخدا اگر به مدینه با زگشتیم» آنکه عزیزتر است‌ذلیل‌تررابرون 
می کند.»آنگاه رو به‌حاضران کرد و گفت: «خودتان با عودتان کردید آنها را به دیار 
خحویش جای دادید و اموالتان را با آنها تقسیم کردید بخدا اگر مالتان را به آ نهاندهید 
ناچار جای دیگررو ند.» 
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زیدبن‌ارقم که جوانی نوسال بود این سخنان بشنید وپیش پیمبر رفت و همه 
را باوی بگفتواین به هنگامی بود که پیمبر از کار دشمن فراغت‌بافته‌بود وعمربن 
خطاب به نزد وی بود وچون سخنان‌ابن‌ابی را بشنید گفت:« ای پیمبر خدا به‌عبادبن 
بشر بگوتا اورا بکشد.» 

پیمبرگفت:«مردم خو اهند گفت پیمبر باران خود را می کشد؛بگوقوم حر کت 
کنند.» گرچه موقع حر کت نبود اما ندا دادند وقوم به راه افتاد. 


وچون عبدالله‌بن‌ابی خبر یافت که زیدین ارقم سخنان وی را با پیمبر بگفته 
پیش او صلی الله‌علیه وسلم رفت و بخداقسم خورد که من این‌سخنان نگفته‌ام. عبدالله 
درقوم خویش شرف‌وبزرگی داشت.و کسانی ازانصار که‌حاضر بودند به‌پیمبر گفتند: 
« شاید نوجوان در سخن خویش دچار توهم شده و گسفتار عسدالله را به ضرر او 
تحریف کرده» واز اودفا ع کردند. 

وچون پیمبر به راه افتاد اسیدبن‌حضیر به اورسید ودرود پیمبری‌برز بان آورد 
و گفت:«ای پیمبر خدا در ساعتی نامناسب به راه افتادی.» 

پیمبر گفت:«مگر نشنیده‌ای رفیقتان چه گفته؟» 

اسید گفت:« کدام رفیقمان؟» 

گفت:«عبدالله‌بنابی.» 

اسید گفت:«چه گفته1» 

گفت : «پندارد که چون به مدینه باز گردد آنکه عزیز تراست. ذلیل‌تر را برون 
می کند:» 

اسید گفت:«ای پیمبر خدااگر بخواهی اورا برون می کنی؛بخدا اوذلیل‌است 
و توعزیزی » سپس گفت:«ای‌پیمبر خدا بسا اومداراکن »بخدا وقتی خحدا ترا آورد 
قوم وی مهره فراهم می‌کردند که تاج او را بسازند و پندارد که شاهسی را از او 
گرفته‌ای.» 
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پیمبر آنروز مردم را راه‌بردتا شب رسید»وهمه شب تا صبحو نیمه‌روز دوم را 
راه سپردند و چون گرما سخت شد توقف کردند و همینکه به‌زمین رسیدند بخواب 
افتادند وچنین کرد تا مردم را از گفتگوی عبدالله‌ین‌ابی که روز پیش رخ داده بود 
مشغول دارد. 

پس از آن مردم را به راه برد ودر حجازراه پیمود وبالای نقیع برسرایی به 


نام نقعافرود آمد و چون حر کت کرد بادی سخت وزیدن گرفت که به مسردم آسیب 
رسانید و بیمناك شدند . 

پیمبر گفت:«بيم مکنید که این باد به سبب مرگ یکی‌از بزرگا نکفرمی‌وزد.» 
وچون بهءدینه رسیدند معلوم شد همان‌روز رفاعةبن‌زیدین تابوت که یکی از بزرگان 
بنی‌قینقا ع وتکیه گاه منافقان بود مرده بود. 

پس از آن سورة منافقون دربارة عبدالله‌بن‌ابی و همدستان او نازل شد وخدا 
گفت: «وقتی منافقان سوی‌تو آیند.» وچون این‌سوره بیامد پیمبر گوش زیدبن ارقم 
راگرفت وگه :این کسی است که خدا استماع وی را تأیید کرد.» 

زیدبن‌ارقم گوید: باعمویم به غزابسرون شدیم وشنیدم که عبدالله‌بن‌ابی بن 
سلول به یاران خود می گفت: برای کسانی که همراه پیمبر هستند خرج مکنید بخدا 
اگر سوی مدینه باز گشتیم آنکه عزیزتر است ذلیل‌تر را برون می کند واین سخن را 
به عموی خویش گفتم واوبه پیمبر خداگفت که مرا بخواست و من آن سخنان را با 
وی بگفتم وکس پیش عبدالله وباران اوفرستاد وسو گند خوردند که چنین نگفته‌اند 
وپیمبر مرا دروغزن خو اند واورا تصدیق کرد وهرگز چنان غمسین نشده بودم ودر 
خیمه‌نشستیم وعمویم گفت: «همین‌را می‌خواستی که پیمبررترا دروغزن شمارد وازتو 
بیز ار شود» و چون‌اذاجائك‌المنافقون ازل شد پیمبر مرا پیش خو اندو آیه رابخواند 
و گفت: «ای‌زید خدا ترا تصدیق کرد» 

ابن اسحاق گوید: وچون عبدالله پسر عبدالله‌بنابی از کار پدرخبردارشد پیش 


EE E, eer ORS 


5 
3 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۰۲ ترجمة تاریخ طبری 


پیمبر رفت و گفت: «ای پیمبر خدای شنیده‌ام می‌خواهی عبدالله بن‌ابی را به سبب 
سخنانی که از اوشنیده‌ای بکشی؛ اگر چنین خواهی کرد به من بگو تا سر اورا نزد 
تو آرم» بخدا مردم خزرج دانند که هیچکس از من نسبت به پدر نیکو کارتر نبود و 
بیم دارم به دیگری بگویی واورا بکشد و من طاقت نیارم که قاتل پدر را ببینم واو 
را بکشم ومومنی را در مقابل کافری‌کشته باشم وجهنمی شوم.» 

پیمبر گفست :« با او مدارا می کنیم و مادام که باماست صحبت‌اورانکو 
می‌داریم . » از آن پس وقتی عبدالله‌بن‌ابی کاری ناروا می کرد قوم وی به ملامتش 
برمی‌خاستند . 

وچون پیمبر از قضیه خبر یافت به عمر گفت:« می‌بینیابخدا اگر وقتی گفتی 
اورا بکشم» خونش ریخته بودم کسانی به طرفداری اوبرمی‌خاستند که اگر اکنسون 
بگویم اورا می کشند » 

عمر گفت:« بخدا می‌دانم که رأی پیمبر خدا پربر کت تر از رأی من‌بود » 

گوید: مقیس‌بن‌صبابه از مکه بیامد ومسلمانی نمود و تَفت:«ای‌پیمبر خدای» 
مسلمان پیش تو آمده‌ام وخونبهای برادر خویش را می راهم که به‌عطا کشته شده»و 
پیمبر بگفت تا خونبهای برادر وی را بدهند و مدتی کر :۰ در مدینه بود آنگاه قاتل 
برادر را بکشت ومرتد سوی‌مکه باز گشت. 

در جنگ بنیالمصطلق از آنها بسیار کس کشته شد. از جمله‌علی‌بن ابی‌طالب 
مالك وپسر وی را بکشت وپیمبر از آنها اسیر بسیار گرفت و میان مسلمانان تقسیم 
کرد وجویریه دختر حارث‌بن‌ضرار همسر پیمبر از جمله اسیران بود. 

عايشه گوید:«وقتی پیمبر اسیران بنی المصطلق را تقسیم می کرد جویریه 
دختر حارث جزوسهم ثابت بن‌قیس يا پسرعمسوی وی شد ودخستری نمکین و 
شیرین حر کات بود وهر کس اورا میدید مجذوب می‌شد» وبا صاحب خود قسرار 
مکاتبه‌نهاد» یعنی مالی بدهد وآزاد شود» وپیش پیمب ر آمد تا درکار پرداخت 
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مال از او كمك بخواهد. 

گوید:چون وی را بردر اطاق خود دیدم از اوبیسزار شدم که دانستم پیمبسر 
دلبستهةٌ اومی‌شود وچون به نزد پیمبر آمدگفت :« ای پیمبر حدای من جویریه دختر 
حارث بنابی‌ضرار سالار قوم هستم وبه بلیه‌ای افتاده‌ام که دانی ودر سهم ثابت بسن 
قیس‌بن‌شماس يا پسرعموی وی‌افتاده‌امو تر ار مکاتبه نهاده‌ام و آمده‌ام که در پرداخت 
مال مکاتبه با من كمك کنی؟» 

پیمبر گفت: «می‌خواهی که‌کاری بهتراز این کنم؟» 

گفت:«ای پیمبر خدا بهتر از این چیست؟» 

گفت:«مال مکاتبه را بدهم وترا زن خویش کنم.» 

جوبریه گفت:«آری.» 

پیمبر گفت:«چنین کردم.» 

وچون مردم خبر یافتند که پیمبر جویریه دختر حارث را به زنی گرفته‌اسیررانی 
را که به دست داشتند وخویشاوندان پیمبر شده بودند آزاد کردند وبه همین سبب 
یکصد خانوار از بنی‌المصطلق آزاد شد وهیچ زنی برای قوم خویش از جویربه پر 
بر کت تقبو :د 


< 


قصة 
ددوغزنی 


ابن اسحاق‌گوید : پیمبر از سفر بنی المص‌طلق باز گشت و چون به نسزديك 
مدیسته رسید دروغسزنان دربارۀ عایشه که در این سفر همراه بود سخنان ناروا 
عایشه گوید: چنان بود که وقتی پیمبر به‌سفر می‌رفت میان ز نان فرعه می‌زد و 
به نام‌هر که بود اورا همراه می‌برد وچون غزای‌بنی المصطلق پیش آمد قرعه به نام 
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من بود وپیمبر مرا همراه برد . درآن هنگام زنان کمسخور بودند و گوشت بسیار 
نداشتند که سنگین باشند . 

گوید: وچنان بود که وقتی شتر من آمادةٌ حر کت بود در هودج خویش 
می‌نشستم و کسان می آمدند وهودج مرا برشتر می‌نهادند و با ریسم‌ان می‌بستند ومهار 
شتر را می گرفتند ومی‌بردند. وچون پیمبر از سفر بنی‌المصطلق باز می گشت نزديك 
مدینه درمنزلی فرودآمد وپاسی از شب آنجا بماندآنگاه ندای رحیل دادند وچسون 
مردم روان شدند من به حاجتی برون شدم و گردن‌بند به گردنم بود و چون فراغت 
یافتم گردن‌بند از گردنم افتاد وندانستم وچون به خیمه بازگشتم آنرا به‌گردن خود 
ندیدم وبه جستجوی‌گردن‌بند به هسانجا که آمده بودم بازگشتم و آنرا نیافتم. 

در این وقست آنها کسه شتر مرا مسی‌بردند آمده بودند و هودج را برشتسر 


نهاده بودند وپنداشته بودند در آن نشسته‌ام ومهار شتر راگرفته بودند ورفته بودند. 

گوید: همینکه من به‌اردو گاه باز گشتم هیچکس آنجا نبود و همه رفته بودند 
ومن روپوش به خود پیچیدم ودرمکان خویش خفتم ودانستم که چون مرا نیابند 
باز می گردندوهمچنان خفته بودم که صفو ابن معطل سلمی‌برس گذشت که به‌حاجتی 
از اردوعقب مانده بود وچون سیاهی مرا بدید بیامد و نزديك ایستاد ومرا بشناخت 
که پیش از آنکه پرده مقرر شود مرا می‌دیده بود وچون مرا بدبسد انالله بسرزبان 
آورد و گفت:«خدایت رحمت کند چرا عقب مانده‌ای؟» 

گوید:«ومن با اوسخن‌نکردم.» 

آنگاه صفوان شتر را نزديك آورد و گفت:« سوارشو» وچون به کناری‌رفت 
ومن برشترنشستم بیامد ومهار بگرفت وشتابان به‌طلب اردو روان شد وصبحگاهان 
که کسان فرودآمده بسودند و آرام‌گسرفته بودند صفوان نمودار شد که شتر را 
می کشید ودرو غزنان سخنان نارو اگفتند وشایعه در اردوافتاد ومن ازهمه جا بی‌خبر 
بودم . 
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پس از آن به مدینه آمدیم ومن به شدت بیمار شدم واز جایی خبر نداشتم . 
پیمبر و پدر و مادرم از قصه خبر یافته بودند ولی کم وبیش چیزی از آن بامن‌نگفتند 
ولی پیمبر با من مهربان نبودکه از پیش وقتی بیمار می‌شدم مهربانی می کرد و در 
این بیماری چنان نبود وهمینکه پیش من می آمد ومادرم‌به پرستاری اشتغالداشت: 
می گفت: «چطورند؟» و بیش از این نمی گفت ومن که از جفای وی سخت غمگین 
بودم‌گفتم:«ای پیمبر خدا اگر اجازه دهی پیش مادرم روم که پرستاریم کند.» 

پیمبر گفت:«مانعی‌نیست. » 


2 


ومن به‌نعانة مادرم رفتم وچیزی‌نمی‌دانستم وپس از بيست وچند روزبهبودی 


گوید: ما مردمی صحرایی بودیم و این آبریزگاه که عجمان دارند در خانه 
نداشتیم و آثراناخوشایند می‌دانستیم وبه کنار مدینه می‌رفتیم و زنان برای حاجت 
خویش برون می‌شدند. شبی به حاجت برون شدم و امسطح همراه‌من‌بود وهنگامی 
که با من راه می‌رفت در جامةّ خود بیفتادو گفت:«زبون باد مسطح » 

گفتم:« چرا در بار؛ یکی‌از مهاجران که در بدرحضور داشته چنین‌می‌گویی؟» 

اممسطح گفت:«دختر ابوبکر امگر خبر را نشنیده‌ای؟» 

گفتم:« کدام خبر؟» واوسخنان مردم دروغزن را برای من بگفت. 

گفتم:«چنین گفته‌اند؟ « 

گفت:«آری»بخدا چنین گفته‌اند .» 

گوید: بخدا چنان غمین شدم که به حاجت نتوانستم رفت وبا زگشتم وچنان 
می‌گریستم که پنداشتم جگرم از گربه پاره خواهد شد و به‌مادرم گفتم: «خدا از تودر 
گذرد. مردم این‌سخنان می‌گویند وتومی‌شنوی به من‌نمی‌گویی ؟» 

مادرم گفت:«دختر. جان آرام باش »هرزن زیبایی که شوهرش دوستش‌دارد و 
هووداشته باشد در بارة وی این گونه سخنان‌گو یند.» 
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گوید: پیمبر با مردم به سخن ایستاده بود ومن نمی‌دانستم؛ گفته بود : « ای 
مردم چرا بعضی کسان مرا در مورد کسانم آزار می کنند وسخنان ناحق می‌گویند » 
بخدا از آنها جز نیکی نمی‌دانم واین سخن دربارۀ مردی می گو ند که بخداجزنیکی 
از او نمی‌دانم وهرگز جز با من به خانه‌ام درنیامده است.» 

بیشتر این سخنان ازعبدالله بن‌ابی‌بن‌سلول بود وتنی چند ازمردان خزر ج و 
مسطح وحمنه دختر جحش که خو اهرش زینب زن پیمبربودو به سبب‌خو اهر خویش 
در رواج شایعه می کوشید ومن سخت تیره روزشدم. 

وقتی پیمبر خدا آن سخنان را برز بان آورده بود اسیدبن‌حضیر گفته بود: «ای 
پیمیر دا اگر اینان از طایفهٌ اوس باشند شرشان را کوتاه می کنیم واگر از بسرادران 
حزرجی ما هستند فرمان خویش بگوی که باید گردنشان را بزنند.» 

سعد بن‌عباده که از پیش مردی نکو به قلم ر فته بو د بر حاسته بودو گفته‌بود:«بخدا 
گردن‌آنها را نمیزنند این سخن از آنرومی گوبی که دانی که اینان از طایفة عزرجند 
واگر از طایفة‌توبودند چنین نمی گفتی.» 

اسیدبن حضیر گفته بسود:«بخدا درو غ می گویی تومنافقی و از منافقان دفاع 
می‌کنی.» 

آنگاه جنجال در مردم افتاد وچیزی نمانده بود که میان دو طارفه اوس‌وخزر ج 
فتنه‌ر خ دهد وپیمبر از منبر فرود آمد وبه خانه آمد وعلی‌بن‌ابی‌طالب و اسامةین‌زید 
را پیش خواند وباآنها مشورت کرد. اسامه از من به نیکی یادکرد و گفت :«ای 
پیمبر خدا » کسان تواند واز آنها جز نیکی ندانیم واین درو غ و باطل‌است» 

اما علی گفت:«ای‌پیمبر خداءزن بسیار است وزن دیگر به جایاو توانی‌داشت: 
از خادم بپرس که با توراست میگوید.» 

پیمبر بریره راپیش خواند واز اوپرسش کرد. 

علی برخاست وبریره را به سختی می‌زد ومی گفت: « با پیمبر خدا راست 
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بکگوی» 

بریره جوابداد:«بخدابه جز نیکی نمیدانم؛تنهاعیبی که ازعايشه می‌گر فتم‌اين 
بود که خمیر می کردم ومی گفتم مراقب آن باشد وبه عواب می‌رفت ومرغ می آمد 
وخمیررا می‌خورد ۰ 

پس از آن پیمبر پیش من آمد که پدر ومادرم ویکی از زنان انصار نیزحاضر 
بودند. من به شدت اشك می‌ریختم وزن‌انصاری نیز با من‌می‌گریست. پیمبر بنشست 
وحمدوستایش خدا کرد و گفت: «ای‌عایشه‌سخنان مردم‌راشنیده‌ای؛ از خدابترس واگر 
بدی از آنچه مسردم می گویند مرتکب شده‌ای توبه کن که خدای توبة بندگان را 
می‌پذیرد.» 

گوید:وچون پیمبر این سخنان گفت اشکم بخشکید ومنتظر ماندم پدر ومادرم 
جواب پیمبر را بدهند اما چیزی نگفتند .به خدا پیش خسودم حقیرتر از آن بودم 
که حدا عزوجل دربارهام آیات قر آن نازل کند که در مسجدها بخوانند و درنماز 
بیاورند. امیدداشتم پیمبر خوابی به‌بیند وخداکه بی‌گناهی مرا می‌دانست دروغزنان 
را تکذیب کند یا خبری دهد» اما خودم را حقیرتر از آن می‌دانستم که قر آن‌در باره‌ام 
نازل شود. 

وچون دیدم که پدر ومادرم سخن نمی کنند به آنها گفتم:« چرا جواب پیسبر 
خدارا نمی‌دهید ؟» 

گفتند: «بخدا نمی‌دانیم چه بگوییم» 

گوید: بخدا هیچ خانواده‌ای مانند خاندان ابوبکر در آنروز»دچار بلیه‌نشده 
است.چرن دیدم که‌پدر ومادرم حاموش‌مانده‌اند بگریستم و گفتم: «بخداهر گزدر بارة 
آنچه‌گفتی توبه نمی کنم» بخدا اگربه‌گفتةٌ مردم اعتراف کنم وخدا داند که بیگناهم؛ 
مرا تصدیق می کنی» اما سخنی حلاف و اقح گفته‌ام و اگرسخن کسان را انکار کنم » 
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گوید: دراین موقع نام یعقوب را می‌جستم اما به یاد نیاوردم و گفتم : « من 
نیز چون پدر یوسف می‌گویم : صبر نيك بابد و از خدا در آنچه می‌گویید كمك 
می‌خو اهم ۰۰ 

گوید: بخدا پیمبر از جای خویش نرفته بودکه حالت وحی بدودست داد و 
جامه براوافکندند ومتکای چرمین زیر سرش نهادند وچون این حال بدیدم؛ بخدا؛ 
بیمناك نشدم واهمیت ندادم که بیگناهی خویش را می‌دانستم و اطمینان‌داشتم که خدا 
با من ستم نمی کند.اما پدر و مادرم چنان بودندکه وقتی پیمبر به خو د آمد پنداشتم 
که جان خواهند دادکه بیم داشتند تأیید گفتار مردم از پیش خدا بیاید. 

وقتی پیمبر به خود آمد وبنشست عرق چون دانه‌های مروارید ازاومی‌ریخت 
وروزی سرد بود و بنا کرد عرق از پیشانی خود پاك کند و گفت:«عایشه خوشدل باش 
که خدا بیگناهی ترا ناز لکرد.» 

گوید:«ومن گفتم:حمد خدا وذم‌شما.» 

آنگاه پیمبر برون رفت وبا مردم سخن کرد و آبه‌های‌قر آن را که‌عداعزوجل 
دربارة من فرستاده بود بخواند. پس از آن بگفت تا مسطحبن اثائه وحسان‌بن‌ثابت‌و 
حمنه دختر جحش را که بیشتر از همه بدگفته بودند حد زدند. 

ابن اسحاق گوید:ام ایوب‌زن خالدبن ز یدبدو گفته بود:«ای ابوایوب»شنیده‌ای 
مردم دربار عايشه چه می گویند؟» 

ابو ايوب گفت:«بله شنیده‌ام» درو غ می‌گویند توچنین کاری می کردی؟» 

امایوب گفت:«نه بخدا من‌چنین کاری نمی کردم.» 

ابو ايوب گفت:«عایشه بهتر از تواست .» 

وچون‌آیات قر آن بربیگناهی‌عایشه نازل شد » ابوبکر که پیش از آن خر ج 
مسطح را می‌دادگفت:«بخدا هر گز چیزی به‌او نمیدهم واز پس آن سخنان که‌دربارة 
عایشه گفت هر گزبه‌او كمك نمیکنم.» و اين آیه نازل شد که 
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«ولا يأتل او لوالفضل‌منسکم والسعة ان بؤتوا اولى القربى والمساکیسن 
والمهاجرين فى سبیل‌الله و لیغفوا ولبصفحوا الاتحبون ان یغفر الله لکم والله 
غفور رحیم »۲ 

یعنی: وصاحبکرمان وتوانگران شما قسم نخورند که به خویشان ومستمندان 
ومهاجران راه خداچیزی, ندهند» ببخشند وچشم‌بپوشند» مگر دوست ندارید که خدا 
بیامرزدتان که خدا آمرز کار ورحیم است. 

ابوبکرگفت بخدا دوست دارم که خدا مرا بیامرزد وحرجی مسطحرا بدادو 
گفت بخدا هرگز از اوباز نگیرم. 

و چنان بود که حسان بن#بت شعری در بار؛ صفوان‌بن معطل سلمی وقسوم 
وی‌گفته بود واو با شمشیرحسان را بزد وثابت‌بن‌قیس بن‌شماس»صفوان را بگرفت 
ودستان وی را به‌گردن بست وبه محلهٌبنی‌حارث برد و عبدالله‌بن‌رواحه اورابدید و 
گفت:«چرا اورا بسته‌ای» 

ثابت گفت : « برایآنکه حسان بن ثابت را با شمشیر زد و پندارء که او را 
کت :چ 

عبدالله‌بن رواحه‌گفت:«پیمبر خدا از کار توخبر دارد؟» 

ثابت گفت:«نه بخدا.» 

عبدالله گفت:«از حد خود برون رفته‌ای اورا رها کن» وثابت» صفران را رها 
و 

آنگاه پیش پیمبر رفتند وقصه را با وی بگفتند و اوصلی‌الله‌علیه‌وسلم‌صفوان 
وحسان را بخواست وصفو ان‌گفت:«ای پیمبر خدای مرا آزار کرد وهجو گفت که 
خشمگین شدم واورا زدم.» 

پیمبر به خسان گفت: «چرا بدقوم من می‌گوبی که خدایشان به اسلام هدایت 


۱- سودة فتح:۲۴ 


Ea‏ تاد سدق 


PDE:Tarikhetmû.irt 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1110 ۱ ترجمة تادیخ طبری 
کرده است دربارة این ضربت که خورده‌ای نکویی کن.» 

حسان‌گفت:«ای پیمپر خدا آنرا به تو بخشیدم.» 

وپیمبر در عوض بیرح راکه اکنون قصربنی‌جدیله است بدو بخشید ؛ پیش 
از آن بیر ح‌به ابوطلحةین‌سهل تعلق داشته بود که‌به پیمبر بخشیده بود وپیه‌بر آثرادر 
مقابل ضر بتی که حسان‌بن‌ثابت از صفوان خورده بود بدوداد ونيز سیرین را که بك 
کنیز قبطی بود بدو بخشيد که عبدالرحمان بن‌حسان از اوتو لد یافت. 

عايشه می گفت:« از صفوان پرسش کردند ومعلوم شد عنین است و باز نان‌کاری 


ندارد وپس از آن به شهادت رسید.» 


ابوجعفر گوید:« پیمبر ماه‌شوال ورمضان را در مدینه به سربرد ودر ماه‌ذی-- 
قعده سال ششم به‌قصد عمره برون‌شد.» 
سخن از سفر 

مجاهد گوبد: پیمبرسه‌عمره کرد که همه درذی‌قعده بود و پس از انجام هر کدام 
به مدینه بازگشت. 

ابن اسحاق گوید: پیمبر در ماه‌ذی‌قعده به قصد عمره برون شدو سرجنکك 
نداشت وعربان وبادیه‌ نشینان را به همراهی خویش خواند که بیم داشت‌قرشیان به 
جنگ او برخیزند باراه کعبه را به‌بندند ولی بسیاری از بدویان نیامدند. 

گوید:پیمبر با مهاجر وانصار وعربانی که بدو پیوسته بودند برون‌شدوقربانی 
همراه برد و احرام عمره بست تا کسان از جنگ وی بسیمنالك نشوند و بدانند که‌بسه 
زیارت و تعظیم کعبه می‌رود. 

محمدبنمسلم زهری‌گوید: بسال حدیبیه پیمبر برون شد که آهنگ زیارت 
کعبه داشت و قصد جنک نداشت وهفتاد قربانی برد وهفتصد کس همراه داشت 
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برای هرده کس يك‌قر بانی بود. 

حدیث دیگر از زهری هست که پیمبر با هزار وچندصد کس بود. 

مسلمه گو ید:هز ار وچهارصد کس بودیم که همراه پیمبر به حدیبیه رفتیم. 

ابن‌عباس‌گوید: کسانی که زیر درخت حدیبیه با پیمبر بیسعت کردند هزارو 
پانصد و بیست وپنج کس بودند. 

عبد اللهبن ابی او فی گوید: به روز بیعت زیر درخت هزار وسیصد کس بودیم 
و اسلميان‌يك‌هشتم گروه مهاجران بودند. 

جابربن‌عبدالله انصاری نیز شمار همراهان پیمبر را در سفر حدیبیه هزارو - 
چهارصد کس گفته است. 

زهری گو ید:چون پیمبر به عسفان رسید بشیر بن‌سفیان کعبی بدورسیدو گفت : 
«ای پپمبر قرشیان از آمدن تو خبر یافته‌اند و بیرون شده‌اند واوباش قوم را همراه 


دارند که پوست بان پو شیده| ندودر ذی‌طوی ار دوژده‌ا ند وقسم خورده‌اند که‌نگذار ند 
وارد مکه شوی» واينك نحالدبن‌ولیدرا با سواران خود به کرا عالغمیم فرستاده‌اند.» 
ابوجعفر گوید: بعضی‌ها گفتهاند در آن هنگام خا لد مسلمان شده بود و همراه 


پیمبر بود. 


ذک رگو بندة 
ابن سخن 

ابن ابزی‌گو ید: پیمبر با قربانی برفت تابه‌ذی‌الحلیفه رسید وعمر گفت :« ای 
پیمبر بی‌سلاح و اسب پیش کسانی می‌روی که با تودرحال جنگند. » و پیمبر کس به 
مدینه فرستادوهرچه اسب وسلاح‌بودبیاوردند وچون نزديك‌مکه رسیدنکٌذاشتندو ارد 
شود و سوی منی رفت و آنجا فرود آمد وخبر آمد که‌عکرمةین ابی‌جهل با پانصد کس 
برون آمده ‏ و پیمبر به‌عالدین‌و لیدگفت :« ای خالداينك پسرعم توبا سپاه می آید.» 
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خالدگفت:«من شمشیر خدا وشه‌شیر پیمبر وی هستم ؛ مرا هر کجاخواهی 
بفرست» از آنروز خالد شمشیر خدانام گرفت. وپیمبر اورا با سپاهی بفرستساد و در 
دره با عکرمه رو به‌روشد واورا منهزم کرد وبه داخل دیوارهای که راند.وباردیگر 
عکرمه بیامد وخالداورا منهزم کرد وبه داخل دیوارهای مکه راند وبار سوم عکرمه 
بیامد وعالد او رامنهزم کرد وبه داخل دیواره‌ای مکه راند وخدا این آیه را نازل 
کرد 

« وهوالذی کف ایدیهم‌عنکم وایدیکم عنهم ببطن مکة من بعدان‌اظفر کسم 
علیهمو کان‌الله بماتعملون بصيرا. هم‌الذين کفروا وص دو كم عسن‌المسجد الحرام 
والهدی معکوفا ان ببلغ‌محلهو ولارجال مومنون و نساء مۇەنات لم تعلموهم‌ان تطوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغیرعلم لیدخل الله فسی رحمته مس‌یشاء لوتزياوالعذيناالذين 
کنر وا منهم عذاباالیما» 

بعنی: اوست که نزديك مکه پس از آنکه شما را بر مشرکان ظفر داد دستهای 
شما را از ایشان ودستهای ایشان را از شما بازداشت وخدا به اعمالی که می کردید 
بینابود . آنها کسانی بودند که کفر ورزیدند وشما رابا قربانها که برای رسیدن به 
قربانگاه بسته‌بود از مسجدالحرام بازداشتند .اگر بیم آن نبو د که مردان مومن‌وز نان 
مومنه را که نمی‌شناسید آسیب زنید واز بابت ایشان بدون اينکه بدانید مکروهسی 
به شما رسد (اجازه کار زار یافته بودید اما نیافتید) تا خدا هر که را خواهدبه‌رحمت 
خویش در آرد اگر از هم جدا بودند. کافرانشان را عذاب مسی کردیم ؛ عذابی 
الم‌انگیز . 

گوید : دا از پس آنکه پیمبر خویش را بر آنها ظفر داد وی دا از آنها 
بازداشت از آنر و که گروهی مسلمان در میانشان بود و نمی‌خواست سپاد ندانسته به 
آنهاآسیب رساند. 
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ابن اسحاق گو بد:وقتی قرشیان به مقابلة پیمبر آمدندگفت : «وای برقریشکه 
جنگ آنها را نابود می کند» چرا مرا بادیگر عربان وانمی‌گذارند که اگر برمن غلبه 
یافتند به مقصود خویش رسیده باشند واگر من غالب شدم آسوده عساطر به اسلام 
در آیند واگر نخواستند به جنگ برخیز ند » قرشیان چه‌گمان می کنند بخدا باآنسها 
در کار دین حویش جنگ می کنم تا خدا آنرا غلبه دهد یا جان برسراین کار نهم.» 

آنگاه پیمبر گفت :«کی می‌تسواند ما را به راهی غیر از راهی که قرشیان 


بسته‌اند ببرد؟) 


بکی از مردم اسلم گفت:«ای پیمبر خدای من این کار می کنم ۰» سپس پیمبرو 
همراهان را از میان دره‌ها از راهی سخت وناهموار برد که به‌زحمت‌افتادند وچون 
از آنجا در آمدند ودر انتهای دره به زمین هموار رسیدند پیمبر گفت:«بگویید: ازخدا 
آمرزش می‌خواهیم وتوبه بدومی‌بریم.» وباران این کلمات‌بگفتند. 

پیمبر گفت:« این کلماتی بود که‌بر بنی اسر ائیل عرضه شدو نگفتند. » 

ابن‌شهاب زهری گوید : پیمبر کسان را از راهی برد که از جانب ثنیةالمرار 
به‌حدیبیه می‌رسید که زیرمکه بود وچون‌سپاه قریش‌دیدند که محمد ویارانش از راه 
دیگر رفته‌اند باز گشتند وچون پیمبر به ثنیةالمرار رسید شترش بخفت ویاران‌گفتند: 
« وامانده » 

پیمبر گفت:«وانمانده ولی آنکه فیل را از مکه نگهداشت‌نگهش داشتا| کنون 
اگر قریش مرا به‌کاری خوانند که رعایت خویشاوند باشد می‌پذیرم.» پس از آن به 
کسان گفت :«فرود آیید» 

گفتند:«ای پیمبر خدا در این دره آب نیس ت که بر آن فرود آییم.» 

پیمبر تیری‌ازتیردان خویش بر آورد و به یکی از اران داد ودر یکی از چاهها 
رفت‌وتیر را ته آن فرو برد و آب از آن بجوشید چنانکه بر آن حایل زدند. 

ابن اسسحاق‌گوید :آنکه با تیر پیمبر در چاه رفت اجیةبن عسمیر بود که 
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قر بانیهای پیمبر را می‌راند. براء‌بن‌عازب نیز می‌گفت:« من‌بودم که تیر پیمبر را در 
چاه بردم.» 1 

مروان‌بن حکم گوید: بیمبر در انتهای حدیبیه فرود آمد و گودالی آنجا بود که 
اند کی آب داشت وبه زود ی آب خشك شد و کسان از تشنگی شکایت پیش پیسبر 
بردند و تیری از تیردان خود بر آورد و گفت در گودال نهند و پیوسته آب می‌جوشید 
تا از آنجا برفتند. 


دراین هنگام بدیل‌بن‌ورقای خزاعی با تنی چند ازقوم خویش بیامد- خزاعیان 
تهامه از نیکخواهان پیمبر بودند- و گفت : « قوم کعب‌بن لوی وعامر بن لوی را دیدم 
که بر آبهای حدیبیه فرود آمده‌اند و سر جنگ تو دارند و نمی گذارند سوی کعبه 
روی ۰ » 

پیمبر صلیالله‌علیه‌وسلم گفت:« مابر ای جنگ بسا کسی نیامده‌ايم برای عمره 
آمده‌ایم قرشیان از جنگ به جان آءدهاند واگر خواهند مدتی مسین کنیم و مرا با 
دیگران و اگذارند که اگر دین من غلبه یافت وخواستند بدان در آیندو اگر نخو اهند 
به خدایی که جان من به فرمان اوست با آنهادر کار دین خویش جنگمی کنم‌تاجسان 
بدهم یا فرمان حدای رو ان‌شود.» 

بدیل گفت:«سخن ترا به آنها می‌گوییم.» 

آنگاه بدیل سوی‌قرشیان رفت و گفت:« از پیش این‌مرد آمده‌ایم و شنیدیم که 
سخنی‌می گفت؛ا گر می خو اهیدسخنان وی را با شما بگوییم.» 

سفیهان قوم گفتند.«حاجت نداریم که از اوچیزی بگویی» 

وصاحبان رای گفتند:«بکو چه شنیده‌ای ؟» 

بدیل گفت:«شنیدم که چنین وچنان می گفت.» وهمه سخنان پیمبر را با آنها در 
ميان نهاد. 

وقتی سخسن به سر برد عسروةبن مسعود ثقفی گفت : « ای قوم مگر من پدر 
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نیستم کنا 

گفتند:«جرا» 

گفت:« آیا از من بد گمانید؟ » 

گفتند: «نه.) 

گفت :«می‌دانید که من مردم عکاظ را سوی شها خواندم و چون نپذیرفتند با 
زن وفرزند وهمه کسانی که اطاعت من کردند سوی‌شما آمدم؟) 

گفتند:ر آری:» 


زهری‌گوید: عروةبنمسعود فرزند سبیعه دعترعبدشمس بود . 

عروه‌گفت: این مرد روش عاقلانه‌ای به شما عرضه کرده بپذیرید و بگذاریدمن 
سوی او روم . 

گفتند:«برو.» 

عروه‌پیش پیمبر آمد وبا اوسخن کرد و پیمبر همان سخنان‌باو ی گفت که‌بابدیل 
گفته نورد 

عروه بدو گفت:« ای محمد هیچکس از عربان » قوم عویش را نابود نکرده 
که تونابود کنی و اگرچنین شود من کسانی را اطراف تومی‌بینم که توانندبگریزند و 
ترا رها کنند.» 

ابو بکر گفت: «پابین‌تنةلات‌را بمك» مامی گر یزیم واورا رهامی کنیم!»لات‌بت 
ثقیف بود که پرستش آن می کردند. 

عروه گفت:«ابن کیست؟» 

گفتند:«ابو بکر است.» 

گفت: «بخدایی که جانم به‌فرمان اوست اگر منتی برمن نداشتی که تلافی آن 
نکرده‌ام جواب ترا می‌دادم.» 

آنگاه با پیمبر به سخن پرداخت و همینکه چیزی می‌خواست گفت ریش وی 
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را می‌گرفت ومغیرةبن شعبه که بالای سرپیمبر ایستاده بود ومغفر به سرداشت وقتی 
عروه دست به ریش پیمبر می‌برد »با نیام شمشیر به دست اومی‌زد ومی گفت:«دست 
از ریش او بدار .» 

عروه سر برداشت و گفت:«این کیست ؟» 

کن «مغیر ة بن شعبه۰) 

گفت:«ای خیانتکار ءمگر من‌در کار تصفیۂ خیانت تونکوشیدم؟» 

و چنان بود که مغیره در جاهلیت باگروهی همراه بسودو آنها را بکشت و 
اموالشان برگرفت وبیامد ومسلمان شدو پیمبر گفت:«اسلام راپذیرفتم‌واما مال‌حاصل 


خحیانت است وحاجت بدان‌نداریم.» 

عروه در کار اران پیمبر دقیق شده بود ومی گسفت:« بخدا وقستی پیمبر آب 
دهان می‌اندانعت یکیشان آنرا به دست می گرفت وبه صورت و پوست خود می‌مالید 
وچون فرمانی میداد در انجام آن به هم پیشی می‌گرفتند وچون وضومی گرفت‌برای 
گرفتن آب وضوی او کارشان به کشمکش می‌رسید؛وقتی پیش اوسخن مسی کردند 
آهنگشان ملایم بود واز روی تعظیم خیره در اونمینگریستند .» 

وقتی عروه پیش ياران خویش‌بر گشت گفت:«ای قوم بخدا به دربار شاهان 
رفته‌ام» دربار کسری و قیصر ونجاشی را دیده‌ام اما هيچيك ازپادشاهان به نزد کسانش 
چون محمد درمیان یاران خویش بزرگ وعزیز نوده» اينك که روشی عاقلانه به‌شما 
عرضه کرده بپذیر ید .» 

پس از آن یکی از مردم کنانه به قرشیان گفت:« بگذارید من نیز سوی محمد 
دوم .» 

گفتند:«برو.» 

وچون به‌نزديك محمد ویاران وی رسید » پیمبر گفت: «اينك فلانی می‌رسد. 
وی از طایفه‌ایست که قربانی را مهم می‌شمارند قر بانیهارا رها کنید.» و قربانیهارا رها 
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کردند وقوم لبيك گویان پیشاپیش وی رفتند و چون این بدیدگفت :«تقدیس‌خدای! 
این قوم را نباید از کعبه بازداشت.» 

زهری‌گوبد: پس از آن حلیس‌بن‌علقمه یا ابن‌زبان را که سالار حبشیان بود 
سوی پیمبر فرستادند وچون اورا دیدگفت: « این از جماعتی اس ت که خحدا را 
می پرستند» قربانیها را مقابل وی رهاکنید تا ببیند » وچون اوقربانیهای قلاده‌دار را 
بدید که در پهنای دره روان بود واز طول مدت توقف پشم‌یکدیگر را خورده‌بود 
به احترام آنچه دیده بود پیش پیمبر نیامد وسوی قرشیان باز گشت و گفت:«ای‌گروه 
قرشیان» چیزی ناروا دبده‌ام» راه برقر با نیهای‌قلاده دار بسته‌اید که ازطو ل مدت تو قف 
پشم همدیگررا بخورده.» 

گفتند:«بنشین که تومردی صحرانشینی وچیزی ندانی.» 

ابن اسحاق‌گوید:در این هنگام حلیس خجشمگین شدو گفت:«ای گروه قرشیان 
بخدا ما با شما پیمان نکرده‌ايم که زایر ان کعبه را از خانة خدا بازدارید ؛بسخدابی 
که جان حلیس به فرمان اوست بگذاربد محمد به زیارت‌خانه آید و گرنه حبشیان را 
می‌برم.» 

گفتند:«ای حلیس» خاموش‌باش و بگذارمان تا در کار خویش بیندیشیم.» 

آنگاه یکی از قرشیان به نام مکرزین‌حفص برخاست و گفت: « من سوی‌او 
می‌روم۰» 

وچون مکرز نزديك رسید پیمبر گفت:«این مکرزبن‌حفص است ومردی‌بدب 
کاره است.» مکرز بیامد وبا پیمبر سخن آغاز کرد و در همین انا سهیل‌بن‌عمسرو 
بیامد و پیمبر گفت:«کارتان سهل شد.» 

سلمةین| کو ع گوید:«قرشیان سهیل‌بن‌عمرو و حویطب‌بنعبدالعزی وحفص‌بن 
فلان را سوی پیمبر خحدای صلی الله‌علیه‌ و سلم فرستادند که با وی صلح کنند وجون 
پیمبر آنها را بدید که همراه سهیل می آنند گفت: «خداکارتان راسهل کرد. اینان به 
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خویشاوندی می آیند وسرصلح دارند. قربانیها را رها کنید و لبيك‌گویید شاید خدا 
دلهاشان را نرم کند.» 

و کسان از اطراف اردوگاه لبيك گفتن آغاز کسردند و بانگ از هر گوشه 
بر خحاست . 

آنگاه سهیل وهمراهان وی‌برسیدند و تقاضای صلح کردند. 

سلمه گوید : در این هنگام که سخن از صلح بود وکس از مشر کان میسان 
مسلمانان بود واز مسلمانان کس میان مشر کان بود که ابوسفیان اور ابکشت وناگهان 
دره پراز مردان مسلح شد و من‌شش کس از مشر کان مسلح را بی‌مقاومت براندم و 
پیش پیمبر آوردم که سلاحشان را نگرفت وخونشان نریخت واز آنها درگذشت. 

گوید: وقتی با اهلمکه صلح کردیم سوی درختی رفتم وخار آنراکنار زدمو 
در سایه‌اش بخفتم وچهارتن از مشر کان مکه بیامدند ووربارة پیمبر ناسزا می‌گفتند 
ومن از آنها بیزار شدم وسوی درختی دیگر رفتم و آنها سلاح خویش بیاویختند و 
بخفتند ودر آن حال بودند که یکی از پایین دره بانگ زد: ای‌گروه »هاجران ابن 
زنیم را کشتند ومن شمشیر بر گرفتم و به آن‌چهار کس که خفته بسودند حمله بردم و 
سلاحشان بگرفتم و گفتم:«قسم به خدایی که محمد را حرمت‌داده‌هر کدامتان‌سر بلند 
کند گردنش را میزنم» سپس آنها را سوی پیمبر راندم و عمویم عامر یکی از مردم 
عبلات را که مکرز نام داشت بیاورد که پوشش جنگ به تن داشت و چون آنها را 
پیش پیمبر بداشتیم وهفتاد کس از مشر کان آنجا بودند ؛ پیمبر در آنها نگریست و 
گفت:«رهاشان کنید بگذار ید آغاز بدکاری از آنها باشد.»وهمه را بخشید. 

گوید: و خداو ند این آیه را نازل کرد: 

«وهوالذی کف‌ایدیهم عنکم وایدیکم عنهم ببطن مکة.» 
یعنی: اوست که به نزديك مکه دستهای شما را از ایشان ودستهای ایشان از 
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شما بازداشت.۱ 
سلمه گوید: آنگاه مسلمانانی راکه به دست مشر کان بودند بگرفتیم و کس‌به 


نزه آنها وانگذاشتیم وسهیل بن‌عمرو وخویطب به کار صلح پردانعتند و پیمبر على 
عليه السلام را به کار صلح فرستاد. 


قتاده گوید: یکی از یاران پیمبر که زنیم نام داشت بریکی از ارتفاعات‌حدیبیه 
نمودار شد ومشر کان تبری بینداختند و اورا بکشتند و پیمبرگروهی را فرستاد تا 


دو ازده سوار از کفاربیاوردند و گفت:«آیا با من پیمانی دارید؟ آیا قراری داده‌ایم؟» 

گفتند:«نه»وپیمبر آنها را رها کرد . 

ابن اسحاق گو بد:«قر شیان‌سهیل بن عمرورا پس از آن‌فرستادند که پیمبر باعٹمان- 
بن‌عفان پیامی برای آنها فرستاده بود.» 

گوید:پیمبر خر اش‌بن امیهعزاعی را بخواند و اورا بریکی از شتران خویش 
سوار کرد وسوی قرشیان به مکه فرستاد تا پیسام وی را به اشراف مکه برساند اما 
شتر پیمبر را پئ کردند ومی‌خو استند خراش را بکشند که حبشیان مانم شدند و او 
سوی پیمبر باز گشت. 

گوید: قرشیان چسهل یا پنجاه کس را فرستادند تا به دور اردو گساه پیسمبر 
بگردند و به یاران وی آسیب رسانند و این گروه را بگرفتند و پیش پیمبر آوردند 
که از آنها درگذشت و رهاشان‌کرد . اینان سنگ و تیر به اردو گاه پیمبر انداخته 
بودند . 

پس از آن پیمبر عمربن خطاب را بخواند که به مکه رود و به‌اشراف قریش 
بگوید که پیمبر برای زیارت آمده است. 

عمر گفت :« ای پیمبر من از قریش برجان خود بیمنا کم و از نی‌عدی کس 
در مکه نیست که مرا حفظکند قرشیان نيك می‌دانند که در دشمنی آنها سرسخت 
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بوده‌ام. اما عثمان‌بن‌عفان در مکه ازمنءحفوظتر است.» 
پیمبر عثمان را بخواند و سوی ابوسفیان و اشراف قرش فرستاد تا به نوا 
بگوید که پیمبر برای جنگ نیامده بلکه به زبارت کعبه وبزر گداشت آن آمده است. 
عثمان سوی مکه‌رفت وهنگامی که و اردشهرمی‌شد؛ یا کمی پیش از آن» ابان 
بن‌سعید بن‌عاص اورا بدید واز مر کب پیاده شد و اورا به ردیف خویش سوار کرد 
وپناه داد تا پیام پیمبررا بگزارد وعثمان پیش ابوسفیان وبزر گان فریش رفت و پیام 


پیمبر بگفت و چون این کار را به سربرد بدو گفتند: «اگر می‌خواهی بر کعبه طواف 
کنی بروطواف کن.» 

عثمان‌گفت:«طواف نمی کنم تا پیمبر نیز به طو اف آید.» 

قرشیان عثمان را بداشتند و خبر به‌پیمبر و باران‌اوورسید که عثمان را کشته‌اند» 
پیم‌بر گفت: «باز نگردیم تا کار قرشیان را یکسره کنیم-» و کسان را بهبیعت‌خواند و 
این بیعت رضوان بود که زیر درخت انجام گرفت. 

سلمةبن| کو ع گوید: هنگامی که از حدیبیه حر کت کرده بودیم‌بانگزن پیمبر 
ندا داد ای‌مردم برای بیعت بیایید که روح القدس نازل شد» وما سوی پیمبر رفتیم 
که اوزیر درختی تیره رنگ بود و با اوبیعت کردیم وخدا این آیه‌را نازل‌فرمسود: 

«لقدرضی اللهعن المؤمنين اذ یبایعو نك تحت‌الشجره» 

یعنی:خدا ازمومنان خشنود شد هنگامی که زیردرعت با توبیعت‌می کردند. 

عامر گوید: نخستین کسی که بیعت رضو ان کرد سنان‌بن‌وهب ۰ یکی از مردم 
اسد» بود. 

جابر بن‌عبدالله گوید: به روزحدیبیه هزار و چهار صد کس بودیم که با پیمبر 
بيعت کردیم واوزیر درخت تیره رنگ‌بود وعمر دست وی راگرفته بود» همه بيعت 
کردیم بجز جدبن‌قیس انصاری که زیر شکم شتر خود نهان شده‌بود. 
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گوید: بیعت کردیم که فرار نکنیم وتا پای مرگ مقاومت کنیم. 

سلمة بنا کو ع گوید: پیمبر زیر درخت بود که کسان را به بيعت خواند و من 
جزو نخستین کسانی بودم که بیعت کردند . آنگاه بسیار کسان بیعت کردند و در آن 
میانه پیمبر به‌من گفت: «سلمه‌بیعت کن.» 

گفتم:«ای پیمبر »من جزواولین کسانی بودم که بیعت کرده‌اند.» 

گفت:«بازهم.»وچون سلاح نداشتم سپری به من‌داد. 

پس از آن بیعت ادامه بافت تا به آخر رسید و پیمبرگفت : «سلمه بیعت 
نمی کنی ؟» 

گفتم:«ای پیمبر »دو باربیعت کر ده‌ام.» 

گفت :« باز هم » بار سوم بیعت کردم و پیمبر گفت :«سپری که به تودادم چه 
شد؟) 

گفتم:«عمویم عامر سلاح نداشت وسپر را بدودادم.» 

پیمبر بخندید و گفت:«توچنانی که گذشتگان گفته‌اند: خدایادوستی‌به من بده که 
اورا از خودم بیشتر دوست داشته باشم.» 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر با کسان بیعت کرد وهیچکس از مسلمانان به جزجدبن 
قیس از بیعت باز نماند. 

جابربن‌عبدالله‌گوید: گویی اورا می‌بینم که به شکم شتر خویش چسبیده‌بود 
که نهان‌ماند. 

پس از آن خبر آمد که شایعة قتل عثمان نادرست بود. 

ابن اسحاقگوبد: پس از آن قرشیان سهیل‌بن‌عمرو را سوی پیمبر فرستادند 
و گفتند: «باوی صلح کن به شرط آنکه امسال باز گردد که عربان نگویند به‌زور وارد 
مکه شده‌است.» 


وچون سهیل از دور نمایان شد و پیمبر اورا بدیدگفت:« صلح می خو اهند که 
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این مرد را فرستاده‌اند» 

وقتی سهیل پیش پیمبر رسید گفتگو بسیار شد آنگاه‌صلح در میان‌رفت‌وچون 
کار التیام یافت وجز نامه نوشتن نماند عمربن خطاب برجست وپیش ابو بکر رفت 
و گفت:«ای ابو بکر هگر او پیمبر خحدا نیست 41 

ابو بک ر گفت: «چرا.» 

گفت:«مگر ما مسلمان نیستیم؟» 

ابو بکر گفت: «جرا.» 

گفت:«مکر آنها مشرك نیستند!) 

ابوبکر گفت: «چرا.» 

گفت:«پس چرادر کار دین خود تحمل زبونی کنیم!» 

ابوبکر گفت :«ای عمر مطیع وی باش من شهادت می‌دهم که او پیه‌بر خدا 


است ۰ » 


آنگاه عمر پیش پیسبر آمد و گفت:«مگر توپیمبر خدا نیستی ؟» 

پیمبر گفت: «چرا.» 

گفت:«مگر ما مسلمان نیستیم؟» 

پیمبر گفت: «چرا.» 

گفت:«مکر آنها مشرك نیستند؟» 

پیمبر گفت:«چر۰1» 

گفت:«پس چرا در کار دین خویش تحملزبونی کنیم؟» 

پیمبر گفت: «من بنده و فرستادهٌ خدایم و خلاف فرمان وی نکنم» او نیزمرا 
و انخواهد گذ اشت.» 

عمرمی گفت : « از بیم سخنانی که آنروز گفتم پیوسته روزه می‌داشتم وصدقه 
می‌دادم و نماز می کردم و بنده آزادمی کردم تا امیدو ار شدم که حوب شده‌باشد .» 
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علی بن ابی طالب گوید : آنگاه پیمبر مرا پیش خواند و ک: ت:«بنویس بسم الل 
الرحمن‌الرحیم.» 

سهیل بن‌عمرو گفت:«من این را نمی‌شناسم بنویس باسمك‌اللهم.» 

پیمبر گفت:«بنو بس بسمك اللهم» ومن نوشتم. 

پس از آن پیمبر گفت : « بنویس این صلحنامة محمد پیمبر خداست با سهیل 
بن عمرو . ) 

سهیل گفت:«ا گر ترا پیمبر حدا می‌دانستم که با توجنگ نداشتم» اسم حودت 
واسم پدرت را بنو بس.4 

پیمبر گفت:«بئو یس این صلحنامةٌ محمدبن عبدالله است با سهیل‌بن عمرو 2 
مقرر شد که دهسال جنگ میان کسان نباشد وهمه در امان باشند و دست از بکدیگر 


بدار ند به شرط آنکه هر کس از فرشیان بی اجازۂ سرپرست خویش پیش محمدرود 
اورا پس دهد» وهر کس از کسان‌پیمبر پیش قریش آید اورا پس ندهند ميان ماصلح 
است وجنگ واسارت نیست وهر که خواهد با پیمبر خدا پیمان کند وه رکه خواهد 
با قرشیان بیمان کند.» 

مردم خزاعه گفتند: «ما با پیدبر پیمان می کنیم.» 

(مرد بنیبکر تدم با قشیان پان می کیم ) 

قرشیان با پیمبر شرط کردند که دراین سال باز گردی ووارد مکه نشوی وسال 
دیگر بیابی وما ازمکه‌برویم وبا باران خویش در آبی‌وبیش از سلاح سوار» نداشته 
باشی که شمشیر در نیام‌باشد وجز این سلاحی نیاری. 

در آن انا که پیمبر خدای وسهیل‌بن‌عمرو امتصلح می نوشتند» ابوجندل پسر 
سهیل که دربند آهن بودو گريخته بود پیش پیهبر آمد. 

و چتان بود که وقتی یار ان‌پیمبر برون می‌شد ند ٤سن‏ بودندکه‌فتح می‌شود؛ 
به سیب خو ابی که پیمبر خدا دیده بود» و چون دیدندکه کار به صسلح وباز گشت 
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افتاد وپیمبر بسیار تحمل کرد » سخت آشفته شدند و چسیزی نمانده بود که به حطر 
کفرافتند . 

وچون سهیل» ابوجندل پسر خویش را بدید براست و به‌اوسیلی زد و 
چانهاش بگرفت‌و گفت:« ای محمد پیش از آمدن این» قضیه ميان من وتوبه سر رفته 
است. » 

پیمبر گفت:«ر است می‌گویی.» 

سهیل »ابسوجندل را می کشید که سوی قریش باز گرداند و ابوجندل بانشگ 
می‌زد:«ای مسلمانان مرا سوی مشر کان می‌بر ند که از دینم بگردانند.» 

مسلمانان ازاین‌ماجراآشفته‌تر شدند اما پیمبر گفت: «ای ابوجندل پایمردی 
کن که حدای برای توودیگر مردم بی‌توان گشایش و مفری پدید می آورد» ما با این 
قوم پیمانی بسته‌ایم وتعهدی کرده‌ايم وخیانت نمی کنیم .» 

گوید: عمر برجست وهمراه ابوجندل روان شد ومی گفت: « ای ابسوجندل 
صبر کن که آنها مشر کند وخونشان چون حون سگ است» ودستگیرۂ شمشیر را 
نزديك اومی‌برد. 

عمرمی گفت:«امید داشتم شمشیررا بگیرد و پدر خود رابا آن‌بزندامانخواست 
خون پدر را بریزد.» 

وچون نامةً صلح به‌سررسیدگروهی از مسلمانان و مشر کان» ابوبکر بن‌اببی 
قحافه وعمر ین عطاب وعبدالرحمان بن‌عوف وعبدا لله بن‌سهیل‌بنعمرو وسعدبن‌ابی 
وقاص ومحمودبن مسلمه ومکرزین‌حفص که مذرك بود وعلی‌بنابی‌طالب ؛ شاهید 
صلحنامه شدن دکه علی نوشت ونویسندهٌ‌صلحنامه هم‌اوبود. 

براء‌گوید: پیمبردرماه ذی‌قعده به قصدعمره رفت» اما اهل‌مکه‌نگذ اشتندوارد 
شود وصلح شد که سه روز در مکه بماند و چون صلحنامه می‌نوشت چنین نوشت: 
«این صلحنامة محمد پیمبر خداست.» گفتند اگر تراپیمبرخدا می‌دانستیم مانع‌ورود 
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تو نمی‌شدیم ولی تو محمدبن‌عبدالله‌هستی.» 

پیه بر گفت:«من پیمبر خدا هستم ومحمدبن‌عبدالله هستم »و به علی گفت:«پیمبر 
خدا را محو کن.» 

اما علی گفت :«نه؛هر گز ترا محونمی کنم.» 

پیمبر صلحنامهر ابگرفت‌سوی‌ن و شتن خوب نمی‌دانست- و کلمة محمد رابه‌جای 


پیمبر خدا نوشت وچنین نوشته شد:«این صلحنامة محمد است که باسلاح به‌مکه در 


نیاید به جز شمشیر در نیام» واز مردم آن‌کسی راکه بخواهد پیرو اوشود همراه‌نبرد 
واز باران عویش کسی راکه بخواهد آنجا بماند مانع نشود» 

و چون پیمبر وارد مکه شد و مدت به سر رسید قرشیان پیش عسلی آمدند 
و گفتند:«به رفیقت بگو از پیش ما برو که مدت به سر رسید » وپیمبر از مکه برون 
شك . 

عمرو بن‌زبیر گوید: وقتی صلحنامه به سر رسید پیمبر به باران خویش گفت : 
«برخیز ید و قربان کنید وسپس موی سربسترید» اما کس برنخاست . پیمبر این سخن 
سه بار گفت و چون کس برنخاست پیش ام سلمه رفت و آنچه دیده بود با وی 
بگفت. ام‌سلمه گفت:«ا گر می خو اهی چنین کنند برون شووباهیچکس سخن‌مگویو 
قربان کن وموی تراش خویش‌را بخواه که موی سرتوبسترد.» 

پیمبر برون‌شد وبا کس سخن‌نکرد و قربان کردوموی بسترد وچون قوم» این 
بدیدند بر خاستند وقربان کردند وموی از سرهمدیگر بستردند ونزديك بودکسانی 
در آن میاند کشته شو ند. 

ابن اسحاق گوید: آنکس که در آنروز موی سر پیمبر بسترد خراش‌بن‌اميةبن 
فضل رای بوک 

ابن‌عباس گوید: به روزحدیبیه کسانی موی سر بستردند و کسانی‌تاصیر کردند 
و پیمبر گفت:«خدای موی ستران را بیامرزاد.» 
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گفتند:«و تقصیر کنان را نیز.» 

گفت:«خدای موی ستران را بیامرزاد. » 
گفتند:رو تقصیر کنان را نیز.» 

گفت: «خدای موی ستران را بیامرزاد» 
گفتند:«ای پیمبر خحدای و تقصیر کنان رانیز ۰» 
پیمبر گفت:«و تقصیر کنان را نیز» 


گفتند:«ای پیمبر خدای چرا آمرزش را تنها برای موی‌ستران خواستی 4 

گفت:«از آنرو که آنها شك‌نیاوردند.» 

زهری‌گوید: پس از آن پیمبر سوی مدینه بازگشت و پیش از آن در اسسلام 
فتحی چنین بزر گ‌نشده بو د که هرجا دوقوم روبه رومی‌شدند جنگ بود وچو‌صلح 
شد وجنگ ازمیان برحاست ومردم از یکدیگر ايمن شدند» ملاقات‌کردند و سخن 
آوردند و مشاجره کردند و هر کس ادراکسی داشت واز اسلام با او سخن کسردند 
مسلمان شد ودر اثنای دو سال به اندازة سالهای پیش و بیشتر به اسلام‌گرو یدند . 

گوید: چون پیمبر به مدینه رسید ابوبصیر که یکی از قرشیان بود بیامد. 

ابن اسحاق گوید: نام ابو بصیرعتبةبن اسدبود و از جمله مسلمانانی بود که در 
مکه بداشته بودند وچون پیش پیمبر آمد ازهربنعبدعوف واخنس‌بن‌شریق در بارة 
وی به پیمبر نامه نوشتندویکی ازمردم بنی‌عامررا با یکی ازغلامان خویش ‌بفرستادند 
وچون نامه را به پیمبر دادندگفت :«ای ابو بصیر» ما با این قوم پیمانی دارسم که 
می‌دانی ودردین‌ماخیانت نیست و خدا برای توومردم کم توان که با تواند گشایش 
ومفری پدید می آورد.» 

گوید: ابوبصیر با آن دو کس برفت وچون به‌ذو الحلیفه‌رسید پهلوی دیواری 
بنشست ودوهمراهش نیز با وی‌بودند. آنگاه به مرد عامری‌گفت : « شمشیرت بران 
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گفت:«اگر می‌خواهی به‌بین.» 
ابوبصیر شمشیر را از نیام در آورد ومرد عامری رابزد و بکشت‌وغلام‌شتابان 
برفت تا پیش پیمبر ر سید که در مسجد نشسته بود ءوچون پیمبر از دور اورا بدیسد 


گفت:«این مردی وحشت زده‌است.») 


وچون غلام نزديك شد از او پرسید:«چه شده؟» 

گفت:«رفیق شما رفبق مرا کشت. » 

هماندم ابو بصیر شمشیر آوبخته در رسید وپیش پیمبر بایستاد و گفست:«ای 
پیسبر نحدای» به پیمان خویش وفا کردی ومرا به آنها تسلیم کردی وسپس‌خد! مرااز 
دستشان نجات داد.» 

پیمبر گفت:«جنگ آفر بنی است!» 

ابن اسحاق گوید: ویاگفت :«اگر کسانی با او باشند جنگ افروزی است!» و 
چون این سخن بگفت ایو بصیر بدانست که وی را بفرستاده پس می‌دهد.و از پیش 
پیمیر برفت ودرعیص به نزديك ساحل دریا بر راه کاروانهای قریش که سوی شام 
می‌رفت فرود آمد ومسلمانانی که درمکه‌محبوس‌قرشیان بودند سخن پیمبر رابشنيدند 
که به ابوبصیر گفته بود: «اگر کسانی با او باشند جنگ افروزی است» ودر عیص به 
ابو بصیر پیوستند. ابوجندل نیز بگربخت وپیش ابوبسصیر رغت و نزديك به هفتاد 
کس فراهم آمدند وقرشیان را به تنگنا انداختند وهر کارو انی که سوی شام می‌رفت 
راه بر آن می‌بستند و کارو انیان را می کشتند و امو الشان را می‌بر دند. 

قرشیان کس پیش پیمبر فرستادند و اورا به خدا وخویشاوندی قسم دادند که 
کس را پس نفرستد وهر کس از مکه پیش وی آمد در امان باشد. و پیسبر آن‌گروه 
را پناه داد وسوی وی آمدند. 
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درحدیث ابن اسحاق هست که و قتی سهیل‌بن‌عمرو خبریافت که ابو بصیرمرد 
عامری را کشته است پشت به کعب؛ داد و گفت :« از اینجا نروم تا حونبهای این مرد 
را بدهید.» 

ابوسفیان‌گفت : « بخدا این سفاهت است ؛ بسك سوم خو نبهای او نیز داده 
نمیشود .» 

پس از آذ‌تنی چند از زبان مسلمان از مکه پیش پیمبر آمدند و عداوند این 


2 
2 


آیه را نازل فرمود : 

«یاابهاالذین آمنو| اذاجائکم المومنات مهاجر ات فامتحنوهن‌الّهاعلم بایمافهن 
و ان‌علمتوهن مومنات‌فلا ترجموهن الیالکفار لاهن‌حل لهم‌ولاهم یحلون‌لهن‌و آتوهم‌ما 
انفقوا ولاجنا حعلیکم ان‌تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولاتمسکوا بعصما لکو افر » 

یعنی: ای‌پیمبر» وقتی زنان مومن به «هاجرت نزد شما آیند امتحانشان کنید 
خدا به ایمانشان داناتر است» اگر آنسها را مسوّمن شناختید » سوی کافرانشان باز 
مگردانید نه اینان به کافران حلالند و نه آنها به زنان مومن مهاجر حلال باشندهرچه 
( در راه ازدواج) خرج کرده‌اند بدهیدشان برای نکاح کردن این زنان»اگرمهرشان 
را به ایشان بدهیدگناهی برشما نیست به عقد کافران اعتبار منهید. 

عمر بن‌خطاب دوزن مشرك داشت که هردورا طلاق داد که یکی را معاویةبن 
ابی‌سفیان ویکی دیگر را صفوان‌بن‌امیه به زنی گرفت و پیمبر از پس فرستادن ز نان 
مهاجر منم فرمود و گفت که صداقشان را بدهند. 

در حدیث ابن اسحاق هست که در این هنگام ام کلثوم دختر عقبةبن ابی‌معیط 
پیش پیمبر آمد وعماره وو لید برادرانش به مدینه آمدند و از پیسمبر خو استند که به 
موجب صلحنامة حدیبیه اورا پس دهدء‌ولی پیمبر پس نداد که حدای عزوجل چنین 


نمی‌خو است. 


۱- ممتحته: ۱۰ 
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آوید: دوزن عم رکه طلاق داد یکی قریبه دخترابی‌امیةبن‌مغیره بود که‌معاویه 
در مکه اورا به زنی گرفت که هردومشرك بودند ودسگری ام کلثوم دعترعمروبن 
جرول خزاعی مادر عبیدالله‌بن‌عمرو بود که ابوجهم‌بن حذافةین‌غانم درمکه او را به 
زنی گرفت وهردوانمشرك بودند. 

واقدی‌گو بد: در ر بیع‌الاخجر همین سال پیمبر خداصلی الله علیه‌و سلم‌عکاشةبن 
محصن را با چهل کس »واز آن جمله ثابت بسن اقرم و شجاعبن‌وهسب»سوی غمر 
فرستاد که شتابان برفتند اما قوم دشمن خبر یافته بود وفراری شده بود وعکاشه بر 
سر آب آنها فرود آمد وطلایه داران به هرسو فرستاد که یکی از خبر گیران دشمسن 
را بیاوردند که چهار پابان قوم را نشان داد و دویست شتر یافتند و سوی مسدینه 


آوردند . 

گوید:وهم در ربیع‌الاول این سال پیمبر محمد بن‌مسلمه را باده کس به سفر 
جنگی‌فرستادو قوم دشمن کمین کردند» وچون اوویار انش‌بخفتند ناگهان حمله‌بروند 
وهمه بار ان‌محد کشته شدند وخود اوزخمدار نجات یافت . 

و اقدی گوید: وهم درر بیع الآ خر این سال پیمبر»ابوعبيدة بن‌جراح‌را باچهل 
کس به سفر جنگی سوی‌و القصه فرستاد وشبانگاه پیاده برفتند وسحرگاه به مقصد 
رسیدند وبه قوم حمله بردند که به سوی کوهستان گریختند و تعدادی شتر ومقسداری 
کالای استاط بگرفتند با یك مرد که اسلام آورد وپیمبر اورا رها کرد. 

وهم در این سال زیدبن حارثه را به سفر جنگی سوی جموم فرستادویکی‌از 
زنان‌بنیءرینه را که حایمه نام داشت بگرفت که آنها رابه‌یکی از جاهای»لیمرهنمایی 
کرد و تعدادی گو-فند وبزواسیر بگرفتند وشوهر حلیمه از جمله اسیران بود و پیمبر 
اورا به حلیمه بخشید. 

گوید: وهم در جمادی‌الاول این سال زیدین‌حارثه به سفر جنگی سوی‌عیص 
رفت و کارو ان ابو العاص‌بن‌ربیع را با اموال‌آن بگرفت و اوبه زینب دخترپیمبرپناه 
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برد که وی را پناه داد. 
کوید:وهم در جمادی الآ خر اینسال زیدین‌حارثه با پانزده کس به‌سفر جنکی 
سوی طرف رفت که قوم‌بنی ثعلبه آنجا بودند و بدویان بگر یختند که بیم داشتند پیمبر 
سوی آنها آمده باشد و بیست شتر از آنها بگرفت . رفت و آمد وی چهار روز بود. 
گوید: وهم‌در جمادی الا خر این سال زیدبن‌حارثه به سفر جنگی‌سوی‌حسی 
رفت وسبب آن بود که دحیة کلبی از پیش قیصر بازمی آمد که‌مال و جامه بدوبخشيده 


بود وچون به حسمی رسید گروهی از قوم جذام راه وی را بزدند وچیزی برای او 
نگذاشتند وپیش از آنکه به خانه رود پیش پیمبر آمد وپیمبر زیدبن حارثه را سوی 
یت ا 

وهم در این‌سال عمرین‌خطاب جمیله دختر ثابت‌بن‌ابی‌افلح را به زنی گرفت 
وعاصم بن‌عمررا از او آورد»سپس وی را طلاق داد ویزیدبن جاریه او را به زنی 
گرفت وعبدا لرحمان بن‌پزید را از او آورد که برادر مادری عاصم بن‌عمر بود. 

وهم در رجب این سال زیدبن‌حارثه به سفر جنگی سوی و ادی‌القری رفت. 

وهم در شعبان این سال عبدالرحمان بن‌عوف سوی‌دومةالجندل رفت و پیمبر 
گفت:«اگر قوم به اطاعت‌تودر آمدند دختر پادشاهشان را به زنی بگیر.» وچون قوم 
مسلمان شدند عبدالرحمن تماضر دختر اصبغ را به زنی گرفت که مادر ابوسلمه شد 
وپدر وی سالار وشاه قوم بود. 

گوید:وهم در این سال عشکسالی سخت شد و پیمبر در ماه رمضان با مردم 
دعای بار ان کرد. 

گوید: و هم در رمضان این سال علی بن‌ابی طالب به سفر جنکی سوی فدك 
رفت . 

عبدا لله بن‌جعفر گوید: علی بن‌ابی‌طالب با يك صد مرد سوی فد رفت که 
طایفه‌ای ار بنی‌سعدین بکر آنجا بودند و سبب آن بود که پیمیر خدا خبر یسافت که 
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جمعی از آنها آهنگ كمك با بهودان خیبر دارند وعسلی شبانگاه به راه مسی‌رفت و 
روزنهان می‌شد ویکی را که خبر گیر قوم‌بود دستگیر کرد واو گفت که وی ر ابه‌خیبر 
فرستاده‌اند که كمك قوم را به آنها عرضه دارد ودر عوص‌حاصل خیبر را بگیرند. 
گوید: سفر جنگی زیدبن‌حارثه سوی ام قرفه در رمضان همین سال بو که 
ام قرفه»فاعلمه دختر ربعقبن‌بدن را بکشت »وقتل وی صورتی بسبار سخت داشت 


که دوپایش را به دوشتر بستند وبراندند تا به دونیمه شد ؛ واوپیری فرترت‌بود. 


و سبب آن بود که پیمبر زیدبن‌حارثه را سوی و ادی‌القری فرستاده بود که با 
بنی‌فز اره رو به روشد وجمعی از بارانوی کشته شدند وزید از میان کشتگان‌بگریخت 
ووردةبنعمرو یکی از مردم بنی‌سعد جزو کشته شدگان بود که یکی از مردم‌بنی بدر 
اورا بکشت وچون زید :از گشت»نذر کرد که جنب نشود تا به جنگ فزاره رود ؛ و 
چون زخم وی بهبود بافت پیمبر او را با سپاهی سوی بنی فزاره فرستاد و «روادی 
القری با آنها روبه روشد و کسان بکشت که قیس‌بن مسحر بعمری از آن جمله بود 
وام قرفه ودختر اورا اسیر گرفت وبگفت تا اورا بکشند واورا به دوشتر بست ودو 
نیمه کرد ودخترام قرفه را با عبداللابن مسعده پیش پیمبر بردند. دخترام قرفه اسیر 
سلمة بن عمرو بنا کو عبود و ام قرفه‌شر یف قوم‌خویش‌بود وعربان بمثل‌می گفتند:«ا گر 
شریفتر از ام قرفه بودی »بیشتر از این نبودی.» پیه‌بر دختر را از سلمه خو است که 
بدو بخشید و پیغمیر دختر را به حزن بن‌ابی‌رهب‌خال خويش بخشید که عبدالرحمان 
بن‌حزن را از او آورد. 

رو ایت‌دیگر در بارة این‌سفر جنگی از سلمةین| کو ع هست که سالارقومابو بکر 
بن‌ابی‌قحافه بود. 

گوید: پیمبر ابوبکر را سالار ما کرد و به‌جنگ بنی‌فزاره رفتیم وچون‌به آب 
آنها نرديك شدیم ابو بکر گفت بخوابیم ءوچون نماز صبح بکردیم» ابوبکر گفت‌تا 
به آنها حمله بردیم وبرسر آب. کسان بکشتیم و من‌گروهی از کسان را دیدم که بازن 
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وفرزند سوی کوه می‌رفتند وتیری میان آنها و کوه انداختم و چون تیر را بدیدند 
بایستادند و من آنها را سوی ابوبکر آوردم. زنی از بنی فزاره در آن ميان بسودکه 
پوستین به تن کرده بود ودخترش راکه از زیباترین زنان عرب بود. همراه داشت. 
گوید: و به مدینه آمدم وپیدبر مرا در بازار بدید و گفت: «ای سلمه این زن‌را 
تین کن 
گفتم: «ای پیمبر بخدا فریفتة او شده‌ام و دنوز دست به اونزده‌ام 6۰ پیمسر 
چیزی نگفت وروز دیگر باز مرا در بازار بدید و گفت: « ای سلمه‌این زن را به من 
ببخش 4۰ 
گفتم:«ای پیمبر بخدا هنوز دست به اونزددام ومتعلق به تراست.» وپیمبر او 
را به مکه فرستاد که چند تن از اسبران مسلمان که در چنگ مشر کان بودنددر عوض 


وی آزاد شدند. 

محمد بن‌عمرگوید: در همین سال کرزین جابر فهری به سفر جنگسی سوی 
عرنیان رفت که در شوال سال ششم چوپان پیمبر را کشته بودند وشتران وی رابرده 
بودند و پیمبر اورا با بیس تکس فرستاد. 

گوید: در همین سال پیمبر خدا:رسولان‌سوی‌امیران وشاهان فرستاد درماه ذٍی 
حجه شش نفر را فرستاد که سه نفرشان با هم رفتند حاطب‌بن‌ابی بلتعه‌سوی‌مقو قس 
رفت» شجا ع‌بن‌وهب که در بدر حضور داشته بسود سوی ابوشمر غسانی رفت» و 
دحية بن خحلیفة کلبی سوی قیصر رفت؛ سلیطبن عمرعامری را سوی هوذین‌علی حنفی 
فرستاد؛ عبدالله‌بن حذافه سهمی را سوی خسرو فرستاد وعمروین امه ضصمری را 
سوی نجاشی فرستاد. 

ابن‌اسحاق‌گوید: یزیدین حبیب مصری مکتوبی یافته بود که نام فرستادگان 
پیمبر وسخنانی که هنگام فرستادن رسولان با پاران خویش گفت در آن ثبت‌شده‌برد 
ومکتوب را با یکی از معتمدان شهر خویش پیش‌این‌شهاب زهری فرستاد که آنسرا 
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تأیدکرد. در مکتوب آمده بود که پیمبر صبحگاحی به باران خویش گفت : «مرا به 
همه کسان فرستاده‌اند» شما رساات مرا بگزارید ومانند حواریان عیسی بن‌مریم با 
من اختلاف مکنید.» 

یار آن‌گفتند؛«اختلاف حو اریان چگونه بود 

گفت:«عیسی حواریان را به ابلاغ رسالت خویش دعوت کرد که‌موافتان 
پذیر فتند ومخالفان امتناع کردند و اوشکایت به خدا برد وصبحگاهان هر بکیشان به 
زبان قومی که مأمور آن شده بودند سخن می کردند وعیسی گفت: این‌چیزی‌است که 
خدا برای شما مقرر داشته وبابد بروید.» 

ابن اسحاق گو بد: آنگاه پیمبر سلیط‌بن‌عمرورا سوی هوذة بن‌علی امیریمامه 
فرستاد وعلاء‌بن‌حضرمی را سوی منذرین ساوی امیربحرین فرستاد وعمروین‌عاص 
را سوی جیفربن جلندا وعبادةبن‌جلندا امیر ان عمان فرستاد وحاطب‌بن ابی‌بلتعه را 
سوی مقوقس امبر اسکندریه فرستاد که نامه پیمبر را بدوداد و مقو قس‌چهار کنیزهدية 
پیمبر کرد که ماریه مادر ابراهیم از آنجمله بود ودحیةین خلیفه کلبی را سوی‌قیصر 
پادشاه روم فرستاد که هرقل بود وچون ناءة پیمبر را بدوداد در آن نگریست سپس 
آنرا میان ران وتهیگاه حویش‌نهاد. 

ابو سفیان‌بن‌حرب گو بد:ما مردمی بازر گان بودیم ومیان ما وپیمبر جنگ بود 
که ما را محاصره کرده بود وخسارت فراوان دیده بودیم وچون در میانه صسلح 
افتاد من و گروهی از قرشیان به تجارت سوی شام رفتیم ومحل تجارت‌ماغزه بود و 
هنگامی آنجا رسیدیم که هرقل برپارسیانی که به سرزمین وی بودند غلبه یافته بووو 
آنها را برون رانده بود و صلیب بزرگ را که از وی‌گرفته بودند پس‌گرفته بود و 
چون خبر یافت که صلیب گرفته شد به شک ر گزاری از حمص که قرار گاه وی بود 
برون شد وپیاده سوی بیتلمّدس رفت که در آنجاناز کند و برای‌اوفرشها گستردند 
و کلها افشاندند وچون به ایلیا رسید ودر آنجا نماز کرد و بطریقان واشراف روم‌با او 
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بودند.صبحگاهی غمگین بود وپیرسته به آسمان می‌نگریست. 
بطر یقان‌گفتند:«ای پادشاه تر اغمگین می‌بینیم !» 
گفت:« آری» دیشب خواب ديدم که پادشاه ختنه ظهور کرده است.» 
گفتند:«ای پادشاه قومی جز بهود ختنه نمی کنند که آنها نیزدر قلمرو تووز بر 
تسلط توهستند . به همه کسانی که فرمانبر توان د کس بفرست نا هودان قلمرو 
خویش راگردن بزنند و ازاين غم بيا سای.» 1 
بطریقان در این گفتگو بودند که فرستادة امیر بصری به نزد هرقل آمد ویکی .. ° 
ازعربان‌را همراه آوردءوچنان بود که ملوك اخبار را به‌هم می‌رسانیدند. فرستادة‌امیر 


بصری‌گفت:«ای پادشاه »این مرد از عربان است که گوسفند و شتر دارند و از حادثۀ 
عجیبی که نه ديار وی رخ داده سخن دارد» در این‌باب از او پرسش کن.» 

قیصر به ترجمان خوبش گفت:«از این عرب بپرس حادثه‌ای که به‌دیار وی‌بوده 
چیست 4 

وچون ترجمان پرسید»عرب گفت:« در ميان ما ءدردی ظهسور کرده که پندارد 
پیمبر است» جمعی پیرو اوشده‌اند وجمعی مخالفت او کرده‌اند ودر میانشان جنگها 
رفته و براین حال هستند). 

قیصر گفت عرب را برهنه کنند و دید که ختنه کرده است و گفت : «خوابی 
که دیدم همین است نه آنچه شما می گفتید؛جامةً عرب را بدهید تابرود.» 

پس از آن سالار نگهبانان خویش را حواست و گفت:«همةٌشام را زیرورو کن 
ویکی از قوم این مرد؛ یعنی پیمیر» را پیش من آر.» 

اپوسفیان‌گوید: ما درغزه بودیم که سالار نگهبانان به‌ما تانعت و گفت:«شمااز 
قوم این مردید که در حجاز است؟» 

گفتیم: «آری»» 


گفت:«با من‌پیش شاه آیید.» 
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گوید: باوی بر فتیم و چون‌به نوشاه ر سیدیم گفت:«شما از جماعت این مردهستید؟» 

گفتیم:«آری.» 

گفت:« کدامتان خو یشاو ند نزديك اوست؟» 

گفتم:«منم»» بخدا هرگز کسی را ازاین ختنه نکرده» یسنی هرقل » ناباب‌تر 
ندیده‌بودم. 

آنگاه به من‌گفت:« نزديك بیا » و مرا پیش روئ خود نشانشد و یارانم را 
پشت‌سرمن نشانید و گفت :«من ازا وپ رتش می کنم‌اگر دزو غ گفت‌سخن اور ارد کنید.» 

گوید:بخدا اگر درز غ می‌گفتم سخنم را رد نمی کزدند؛ وّلی من شالار قوم 
بودم ودرو غ را خوش نداشتم ومی‌دانستم که اگر درو غ بگویم به دیگرا خواهند 
گفت که شن درو غگفته‌ام بدین تجهت درو غ نگفتم. 

هرقل گفت:« از این مردکه ميان شتا ظهور کرده ودعوی پیمبری دارد به من 
خبر بده:» 

کوید: ومن به ناچیز و انمودن وی‌پُرداختم و گفتم :«ای پادشاه کاز وی برای 
توچه اهمیت دازد که وضع وی تاچیز تر از آنست که به تو گفته‌اند.» 

اماهر قل‌به این‌سخن توجه‌نکرد و گفت: «به سوّالات‌من‌در بارةا و ج و ابابد 

گفتم:وهز چه مُی‌خواهی بپرس.» 

گفت:«نسب وی در میان شما چگو نهاست؟» 

گفتم:«نسب وی‌خالص ومعتبر است.» 

گفت:«آیا کسی از خاندان وی‌چنین سخنانی گفته که از اوتقلید می کند؟» 

گفتم:«نه.» 

گفنت: «آیا پادشاهی‌ای داشته که‌گرفته‌اند و این سخن او زده که پادشاهی 
وی را پس دهید.» 


گفتم: «نه» 
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گفت :«پیروان اوچه کسانند؟» 

گفتم :«ضعیفان‌ومستمندان وجوانان نوسال وزنان و ازمروم سا لخورد: وشر یف 
کسی پیروی اونکرده است.» 

گفت:«پیروان وی دوستش دار ند وهمیشه باویند یا از او بسزاری می کنند و 
جدا می‌شو ند؟» 

گفتم:«هیچکس پیرو او نشده که ازوی جدا شده باشد.» 

گفت: «جنگ میان شما واوجگونه است؟» 

گفتم: «جنگگ دایم است که گاهی ما غلبه می کنیم و گاهی غلبه ازاوست.» 

گفت:« ٣یا‏ خیانت می کند؟» 

گوید: «ودرپرضشهای دیگرچیزی نبو د که ازو خرده‌گیرم و گفتم: «نه»ولی ما 
با اوبه صلحیم واز خیانتش در امان نیستیم.» 

آنگاه هرقل رشت سخن را بهدستگرفت و گفت : «از تو دربارۀ نسب وی 
پرسیدم گفتی حالص ومعتبر است. خدا پیمبررا چنین‌می گیر د که نسب وی‌معتبرباشد.» 

پرسیدم: آپاکسی از خاندان وی چنین سخنانی گفته که از او تقلید می کند ؟ 
و کفتی نه. 

از تو پرسیدم: آیا پادشاهی ای داشته که گرفته‌اید واین سخن آورده که‌پادشاهی 
خویش‌را بگیرد؛ گفتی نه. 

از پیروان او پرسیدم؛ که‌گفتی ضعیفان ومستمندان وجوانان نوسال و زنانند. 
ودر هرزمان اتباع پیمبران چنین بوده‌اند. 

پرسیدم: پیروان وی دوستش داز ند وهمیشه باویند یا بیزاری می‌کنند و از او 
جدا می‌شوند» گفتی: هیچکس پیرو اونشده که از اوجدا شود حلاوت ایمان چنین 
است که چون در دلی نشست بیرون نشود. 

پرسیدم : آیا خیانت می کند گفتی : نه » اگر راست‌گفته باشی وی برملك 
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من‌غلبه می‌یابد وخوش دارم که‌پیش وی باشم وپاهایش را بشویم » دنبال کارت برو. 
گوید :ومن از پیش هرقل در آمدم ودست را به دست می‌زدم ومی گفتم : 
«ای بذد گان خدا کار پسرابن !بی کبشه بالاگرفته وملوك بنیاصفر درشام از او بسرت 
قدرت خویش بیمنا کند.» 
نامه پیه‌بر که دحية کلبی برای هرقل آورد چنین بود : «بسم‌الله 
الرحمنالرحیم ؛ از محمد پیمبر خدا به سوی هرقل» بزرگ روم » درود 
بر آنکه پیرو هدایت باشد » اما بعد : اسلام بیار که به‌سلامت مانسی و 
پاداش‌ترادو باروهند و اگرروی بگردانی گناه کشتکاران به گردن تواست.» 
ابن شهاب زهری گوید: 
دز ایام عبدالملك مروان یکی از استفان نصاری را ديدم که نامه پیمبر و کار 
خرده‌ندانه هرقل در ایام وی بوده بود. 
گوید:چون‌نامه‌به‌هر قل‌رسید آنرا بگرفت ومیان ران و تهیگاه خود نهاد» آنگاه 
به کسی که در روم بود وعبرانی می‌خواند نامه نوشت و کار پیمبررا بگفت وازنامة 
وی سخن آورد وجواب آمد که بی گفتگووی پیمبری ات که ما انتظارمی‌بریم پیرو 
او شو وتصدیق او کن . 
هرقل‌بگفت تا بطریقان وی درقصری فراهم شوند وبگفت تا درها را بستند 
و از بالاعانه‌ای‌با آنپاسخن کرد که از آنها برجان‌خویش بیمناكبود و گفت: «ای‌گروه 
رومیان» شدا را برای کار نیکی فر اهم آورده‌ام» نامه این مرد به‌من آمده که مرا به‌دین 
خویش می‌خواند بخدا این همان پیه‌بریست که ما انتظار او را می‌بریم ودر کتابهای 
خویش می يابیم» بیاییدپیرو اوشویم و تصدیقش کنیم و دنیاو آخرت‌ما به‌سلامت‌ماند.» 
بعاریقان به یکصدا ببخروشیدند وسوی درهای قصردویدند که برون شوند و 
درها را بسته یافتند ؛ هصرقل بگفت تاآنها را پس آوردند که برجان خویش از آنها 
بيمناك بود و گفت : «ای گروه رومیان آن سخنان‌گفتم تابه بینم ثبات شما بسردینتان 


یم تاد سرت 


PDF. Tarikhetma.it. 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۱۳۸ ترجمة تاریخ طبری 


درمقابل این حادثه چگونه است واز رفتار شما خوشدل شدم.» وبطریقان وی را 
سجده کردند وبگفت تا درهای قصر را بگشودند و آنها برفتند . 

ابن اسحاق گوید: وقتی دحیقبن خليفهٌ کلبی نامه پیغمیر را به هرقل داد بدو 
گفت : « بخدا می‌دانم که رفیق تو پیمبر مرسل است و هماند.".که منتظر اوهستیم 
ودر کتابهای خویش می‌يابيم » ولی از رومیان برجان خویش بیم دارم و گرنه پیرو 
اومی‌شدم. پیش ضغاطر اسقف برو و کار رفیق خودتان را با او بگوی‌که اومیان 
رومیان ازمن بزرگتر است وسخنش نافدر است وبه بین چه می‌گوید ۰» ۰ 

گوید : دحیه پیش اسقف رفت وحکایت نامة پیمبر را که برای هرقل آورده 
بود واو را به اسلام دعوت می کرد باوی درمیان نهاد . ضغاطر گفت: «بخدا رفیق 


تو پیمبر مرسل است » وما اورا به صفت می‌شناسیم ونام اورا در کتابهای عویش 
می‌یابیم . » آنگاه برفت وجامةً سیاه از تن در آورد وجامةٌ سپید پوشید وعصای 
خویش برگرفت وبه نزد روه‌یان رفت که در کلیسا بودند و گفت:«ای گروه رومیان ؛ 
نامه‌ای از احمد آمده که ما را سوی خدا عزوجل می‌خواند و من شهادت می‌دهم 
که خدایی جزخدای‌یگانه نیست و احمدبنده‌و فرستادةٌ اوست.» ورومیان یکدل براو 
تاعتند وچندان بزدندش که جان داد . ۱ 

وچون دحیه پیش هرقل باز گشت وحکایت براو فرو خواند » گفت : «باتو 
گفتم که ما از رومیان بر جان خویش بیمناکیم » ضغاطر پیش آنها بزر گتر از من 
بود وسخنش نافذتر بود ۰ » 

خالدین یسار گوید: وقتی هرقل می‌خواست ازسرزمین شام سوی قسطنطنیه 
رود واین به سیب خبری بود که از کار پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم شنیده بود : 
رومیان را فراهم آورد و گفت : « ای‌گروه رومیان من چند چیز را به شما عرضه 
م ی کنم که در آن بنگرید ؟» 

گفتند : « چیست ؟ » 


1 e 1 perr سم‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد سو ۱۱۳۹ 


گفت: «بخدا می‌دانید که این‌مرد پیمبر مرسل است وما اورادر کتاب‌خویش 
می‌یا بیم و به‌صفت‌مشخص می‌شناسیم» بیایید پیرواوشویم ودردنیا و آخرت‌به‌سلامت 
باشیم.» 
گفتند : «ملك ما ازهمه بزرگتر است ومرد بیشتر داریم ودیارمان بهتر است 
چگونه زیردست عربان شویم؟» 

گفت: «بیابیدبه اوجزيۀ سالانه دهیم‌و به‌وسیلةٌ مالی که می‌دهیم‌شو کت‌ویر | از 


خویش بگردانیم و ازجنگ وی درامان مانیم .» 

گفتند : «شمارما ازهمه بیشتراست وملکمان بز ر گتر است ودیارمان محکمتر 
است» چگو نه زبون عربان شویم وباج به آنها دهیم بخدا هرگز چنین نکنیم.» 

گفت: «پس باییدبا اوصلح کنیم که‌سرزمین سوریه رابدو دهم‌وسرزمین‌شام‌را 
به من واگذارد» 

گوید و سرزمین سوریه : فلسطین واردن و دمشق وحمص واینسوی دربند 
بود و آنسوی در بندرا شام می‌گفتند. 

گفتند: «چگو نه سرزه‌ین سوریه راکه سر گل شام است بدودهید بخدا هر گز 

د چون از قبول‌گفتة هرقل دریغ کردند گفت : «بخدا خواهید دید که اگر در 
متابل او به‌شهر خویش پناه بريد مغلوب می‌شوید » . پس از آن براستری نشست 
وبرفت تابه نزديك در بند رسید وروبه سرزمین شام ایستاد و گفت: «درود به‌سرزمین 
سوربه » درود ودا ع .» آنگاه پرفت تا به قسطنطنیه رسید ۲ 

ابن اسحاق گوید : پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم شجاع بن وهب را به 
مندر ین حارث‌بن ابی‌شمر امیر دمشق فرستاد . 

و اقدی‌گوید : نامه وی چنین بود : 

«درود بر آنکه پیروهدایت شود و بدان ایمان آورد» من ترا دعوت می کنم 
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که به حدای یگانة بی‌شريك ایمان بیاری تا ملك تو برایت بماند.» 
وچون شجاع نامه را به‌حارت‌داد گفت: «کی ملك مرا می کیرد ھن به جنگ 
اومی آیم» وپیمبر چون این بشنید گفت : «ملکش نابود شود.» 
ابن اسحاق‌گوید : پیمبر خدا صلی‌الله علیه‌وسلم ۰ عمروبن ابی‌امية ضمری 
را درمورد جعفربن ابی‌طالب ویاران وی سوی نجاشی فرستاد و نامه‌ای نوشت 


بدین مضمون : 


«بسم‌الله ال رحمن‌الرحیم : ازمحمد پیمبر خدا به نجاشی اصحم 
پادشاه‌حبثه. درود برتو» من درود خدای »لك قدوس سلام‌مومن مهیمن 
می‌گویم وشهادث می‌دهم که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمة اوست که 
وی‌را به‌مریم دوشیزة پاکیزة عفیف القا کرد و عیسی را بار خرفت و خدا 
عیسی را از روح ودم خود آفریدچنانکه آدم را ازرو ح ودم خود آفرید. 
من ترا به خدای یگان بی شریگ و اطاعت ری دعوت می کنم که پیرو 
من شوی وبه خدایی که مرا فرستاده ایمان بیاری که من پیمبر خدایم و 
پسرعم خویش جعفر وجمعی از مسلمانسان را سوی توفرستاده‌ام وچون 
بیایند آنها را بپذیر و از تکبر بر کنار باش که من ترا با سپاهت به سوی 
حدا می‌خوانم وابلا غ کردم و اندرز دادم » اندرزمر! بپذیرودرود بر آنکه 
پیرو هدابت باشد.» 
و نجاشی به پیمبر نوشت : 
«بسم‌اللهالرحمنالرحیم» به محمد پیمبر خدا از نجاشی اصحم‌بن ابحر؛ 
ای پیمبر خدا » درود ورحمت وبر کات خدا برتوباد؛ حدای یگانه‌ای که 
مرا به اسلام هدایت کرد . اما بعد : ای پیمبر حدا ؛ نامةٌ تو و مطالبی که 
دربارة عیسی یاد کرده بودی به‌من رسید؛ بخدای آسمان که عیسی حرفی 
براین نمی‌افزاید وما دینی را که آورده‌ای شناختیم و پسرعم ترابابارانش 


eer ۳‏ ی 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد سوم ۱۱۴۱ 


پذیرفتیم وشهادت می‌دهم که تو پیمبر راستگو و تصدیقگر خدا هستی و 
من با تووپسرعمویت بیعت کرده‌ام وبه دست وی به حدای جهانیان‌ایمان 
آورده‌ام وفرزند خود ارها را سوی توفرستادم که من جز بر خو یشتن تسلط 
ندارم » واگرخوامی» سوی تو آیم وشهادت دهم که دین توبرحق است؛ 
ای پیمبر خدا درود برتوباد.» 
ابن اسحاق‌گوید : نجاشی پسر خود را با شصت تن از حبشیان در کشتی‌ای 
فرستاد وچون به‌دل دریا رسیدند کشتی آنها غرق شد وهمگی نابود شدند . 
محمدبن عمرگوید : پیمبر خداکس پیش نجاشی فرستاد کسه ام‌حبیبه دختر 
ابوسفیان را زن او کند و او را با مسلمانانی که به حبشه بودند » پیش پیمبر فرستد 


ونجاشی کنیزخود را که ابرهه نام داشت پیش ام‌حبیبه فرستاد که خو استگاری پیمبر 
را بدو خبر داد و گفت یکی را برگزیند که عهده‌دار ازدواج او شود وام حبیبه از 
خوشدلی زیور خود را به ابرهه بخشید و خالدین سعیدبن عاص را ازجانب خود 
تعیین کرد ۰ 

آنگاه نجاشی از جانب پیمبر حطبه خو اند وخالد نیز خطبه خواند و ام‌حبیبه 
را به زنی پیمبر داد. آنگاه نجاشی چهارصد دینار صداق ام حبیبه را به‌خالدبن‌سعید 
داد» وچون‌دینارهابه دست ام حبیبه‌رسید آنرا پیش ابرهه آورد و پنجاه مثقال از آنرا 
بدو داد و گفت: «وقتی زبورخویش را به‌تودادم چیزی‌دیگر به‌دست نداشتم؛ اکنون 
خدا عزوجل این را به‌من داد.» 

ابرهه گفت : « پادشاه به من گفته چیزی ازتو نگیرمو آنچه راگرفته‌ام پس‌دهم 
من روغندار وجامه دار پادشادم و به محمد امان آورده‌ام واز تو می خو اهم که سلام 
مرا بدورسانی. » 


وام حبیبه پذیرفت . 


آنگاه ابرحه گفت : « پادشاه به زنان خود فرمان داده که عود وعنبربرای تو 
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فرستند . » وچنان بو د که پیمبر عود وعنبر زنان نجاشی را پیش ام حبیبه می دید و‎ 
امحبیبه گوید : در دو کشتی‌سوارشدیم و ناخدایان با ما بودند تابه‌جار رسیدیم‎ 

وبر م رکب به مدینه شدیم. وپیمبر به خیبر رفته بود و کسانی سوی اوشدند ومن در 
مدینه بماندم تا پیمبر بیامد ومن پیش اورفتم وازمن دربارة نجاشی نجاشی پرسش 
می کرد ومن سلام ابرهه را بدو رسانیدم وپیمبر سلام وی را جواب گنت . وچون 


ابوسفیان خبر بافت که پیمبر امحبیبه را به زنی گرفته این کار را پسندید . 
درهمین سال پیمبر خدای صلی الله عليه وسلم به ح-رو امه نوشت و نامه را 
با عبدالله‌بن خذافه سهمی بفرستاد که بدین مضمون بود : 
« پسم|لله الرحمنالرحیم از محمد پیمبر خدا به خسرو » بزرگ 
پارسیان » درود بر آنکه پیرو حدایت شود وبه خدا وپیمبر وی ایمات‌آرد 
وشهادت دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست . من پیمبر خدا به سوی 
همه کسانم تاهمه زندگان را بیم دهم؛ اسلام بیار تا سالم بمانی و اگرددیغ 
کنی گناه مجوسان به‌گردن تواست.» 
وخسرو نام پیمبر را بدرید وپیمبرگفت : «ملکش پاره شود . » 
یزیدبن ابی حبیب‌گوید: پس از آن خسرو به‌باذان فرمانروای یمن نوشت که 
که دومرد دلیربه نزد این مرد حجازی فرست که اورا سوی من آرند و باذان بابو یه 
پیشگار خود را که حط فارسی می‌نوشت وحساب می‌دانست با یکی از پارسیان به 
نام خسرو فرستاد وناهه‌ای به پیمبر نوشت که باآنها سوی خسرو شود و به بابوبه 
گفت : «به دیار این مرد شو وبا او سخن کن وخبر اورا برای من بیار . » 
فرستادگان باذان برفتند تابه طایف رسیدند و کسانی ازقرشیان را آنجادیدند 
واز کار بیمبر پرسیدند که گفتند وی درمدینه است و از آمدن آنها خوشدل شدند وبا 
همدیگر گفتند: « بشارت که حسرو شاه شاهان» با او درافتاد و کارش به‌سررسید.» 
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وفرستادگان بسرفتند تا پیش پیمبر رضیدند بابویه گفت : « شاهناه شاه 
شاهان» خسرو به‌شاه باذان‌نوشته و فرمان‌داده که کس بفرستد وتر اببردومرا فرستاده که 
بامن بیایی و اگر بیایی نامه‌ای به شاه شان نویسد که ترا سوده‌ند افتد و دست از تو 
بدارد واگرنیابی دانی که ترا با قومت ابود کندودیارت زا به‌ویرانی دهد.» 

هنگامی که آن دوتن به نزد پیمبر آمدند ریش خود را تراشیده بودند وسبیل 
گذاشته بودند » وپیمبر دیدن آنها را خوش نداشت و سویآنها نگریست و گفت : 
«کی گفته چنین کنید؟» 

گفتند : « پروردگار ما چنین گفته است.» مقصود شان خسرو بود . 

پیمبر گفت : « ولی پروردگار من گفته ریش بگذارم وسبیل بسترم.» 

آنگاه‌گفت : «بروید وفردا پیش من آیید.» 


و از آسمان برای پیمبر خدا خبر آمد که خحدا شیروبه پسر خسرو را براو 
مسلط کرد که درماه فلان وشب فلان درفلان و قت شب پدر را بکشت . 

واقدی‌گوید : شیرویه شب سه‌شنبه دهم جمادی الاول سال هفتم هجرت 
شش ساعت ازشب رفته پدر را بکشت. 

یزیدین حبیب‌گوید : پیمبر آن دو فرستاده را بخواست وخبر را با آنها 

گفتند : «می‌دانی چه می گویی؟ ما کوچکتر ازاین را برتو نمی‌بخشیم؟ این 
حبر را برای شاه بنویسیم ؟» 

پیمبر گفت : «آری + برای او بنویسید و بگویید که دین وقدرت من به‌وسعت 
ماك کسری میشود و اگر اسلام بیاری ملك یمن را به‌تو دهم وترا پادشاه ابناء کنم.» 

آنگاه پیبر خدا کمر بندی را که طلا و نقره داشت ویکی از پادشاهان بدو 
هدیه کرده بود به خر خسرو داد وفرستاد گان ازپیش وی سوی باذان باز رفتند و 
ماوقع را باوی بگفتند . 
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باذان گفت:«این سخن از پادشاه نیست »به اعتقاد من اینءرد پیمبر است‌باید 
منتظر بمانیم اگر آنچه گفته راست باشد این» خن پیمبر مرسل است و اگر راست 
نیاید در کار وی بنگریم.» 

چیزی نگذشت که نامةٌ شیرویه به باذان رسید که من حسرورا کشتم به سب 
آنکه اشراف پارسیان را کشته بود و کسان را در مرزها بداشته بود» چون نامةً من 
به تورسد مردم ناحبة خود را به اطاعت من آر ودربارۀ مردی که خسرونامسه نوشته 
کاری مکن تا فرمان من به تورسد.» 

چون نامۀ شیروبه به باذان رسید گفت:«این مرد پیمبر است.» واسلام آورد و 


ابنای پارسی مقیم یمن با وی مسلمان شدند. حسمیریان خر خسرورا ذوالمعجسزه 
می گفتند به‌سبب کمر بندی که پیمبر بدو داده بود که که‌ر ندرا در زبان حمیر معجزه 
می‌گفتند. 

بابوبه به باذان گفت: «هرگز باکسی پر مهابت‌تر از این مرد سخن نکرده 
بودم ۰» 

باذان گفت:«نگهبان داشت؟» 

گفت:«نه.» 

واقدی‌گوید:درهمین سال پیمبر به مقوقس‌بزرگ قبطیان‌نامه نوشت که‌مسلمان 
هرذ امااضطلیان تاد 

ابو جعفر گوید: چون پیمبر از غزای حدیبیه به مسدینه بساز گشت ذی‌حجه و 
قسمتی از محرم را در آنجا به سربرد و آن سال مشر کان عهده‌دار کار حج بودند. 
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سال هفتم هجرت 
و جنگ خر 


آنگاه سال هفتم در آمد وپیمبر درباقيماندة ماه حرم سوی خیبر رفت و 
سبا ع‌بن‌عرفطه غفاری را در مدینه جانشین کرد وبا سپاه خود برفت تابه درة رجیع 
فرود آمد که میان مردم خیبروغطفان بود. 

ابن اسحاق‌گوید: آنجا فرود آمد تا ميان اهل خیبر وقوم غطفان حایل شود که 
غطفانیان» خیبریان را برضد پیغمبر کمك ندهند و چون غطفانیان از آمدن پیمبر خبر 
بافتند فر اهم آمدند تا به کمك‌بهودان شتابند وچون روان شدند از کار اموال و کسان 
خود نگران شدند و پنداشتند مسلمانان بدانجا حمله بسرده‌اند و باز گشتند وور جای 
خویش بماندند و پیمبر را با خیبریان و | گذاشتند. 

بیمبر قلعه‌ها را يکايك بگرفت و نخستین قلعه که‌گرفت ناعم بود که محمود 
بن‌مسلمه آنجا از سنگ آسیابی که براو افکندند کشته شد. پس از آن قموص»قلعه‌ابن 
ابیالحقیق گشوده شد. 

پیمبر از خیبربان اسیر بسیار گرفت که صفیه دخترحبی‌بن‌اخطب زن کتانةبن 
ربیع بنابیالحقیق ودودختر عموی او از آنجمله بودند و پیمبرصفیه رابرای‌خویش 
بر گزید . 

وچنان بود که دحیة کلبی»صفیه را از پیمبر خواسته بود و چون اورا برای 
خویشتن بر گزید دختر عموی صفیه رابه وحیه داد. 

آنگاه پیمبرقلعه های دیگر را بگرفت. 

محمدبن اسحاق گو ید: بنی‌سهم که طایفه‌ای از اسلم بودند پیش پیمیر آمدند و 
گفتند:«بخدا به‌محنت افتاده‌ايم وچیزی نداریم.» پیمبر چیزی نداشت که بدانها دهد 
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وبه دعاگفت :«خدایا حال آنها را می‌دانی ومن توان کمك آنها ندارم وچیزی نیست 
که به آنها دهم بزرگترین قلعةً خیبر راکه خوردنی وروغن از همه بیشتر داردبرای 


آنها بکشای.» 
روز بعد قلعه صعب گشوده شد که هيچيك از قلعه‌ها خوردنی و روغن از آن 
بیشتر: نداشت: 


پس از آن بهودان به قلعةٌ وطیح وسلالم پناه بردند که پس از همه قلعه‌های 
خیبر گشوده شد وده وجند روز در محاصره بود. 

جابر بن‌عبدالله انصاری‌گوید: مرحب‌بهودی از قلعةً وطیح در آمد و رجز 
خواند وهماورد خواست» پیمبرگفت:«کی سوی این *ی‌رود؟» 

محمدین‌مسلمه برخاست و گفت:«ای پیمبر من سی‌روم که انتقام بسگیرم که 
دیروز برادرم را کشته‌اند.» 

پیمبر گفت:«برو» وبه دعاگفت:«خدایا اورا برضددشمن كمك کن.» محمدبن 
مسلمه از پس کشا کشی مختصر مرحب را بکشت» پس از اوبا سر برادرش بیامد و 
رجز خواند وهماورد خواست وزبیربن عوام به مقابلة اورفت ومادرش صفیه دختر 


عبدا لمطلب گفت:«ای پیمیر خدا پسرمرا می کشد.» 

پیمبر گفت:«ان‌شاءالله پسر تواورا می کشد.» زبیر رجز خوانان برفت ویاسر 
رکشت 

بریدة اسلمی گوید: وقتی پیمبر برقلعةً خیبریان فرودآمد پرچم را به عمر بن 
خطاب داد و کسان با وی برفتند وبا خیبریان رو به روشدند وعمرویاران وئ واپس 
آمدند و پیش پیمبر رسیدند ویاران عمر اورا ترسوخواندند وعمریاران حویش را 
ترسوخواند؛پیمبر گفت:«فردا پرچم را به کسی دهم که خدا را دوست دارد و خدا 
و پیمبر نیز اورا دوست دارند.» 

وچون روز دیگر شد ابوبکر وعمرمی‌خواستند پرچم را بگیرند ولی پیمبر 
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علی‌را پیش خواند واو درد چشم داشت و آب دهان در چشمش افکندو پرچمر ابدو 
دادو کسان با وی برفتند وبا خیبریان روبروشدند؛وه‌رحب رجز خوانان نیامد.علی 
با مرحب ضربتی ردو بدل کرد وخاقبت علی ضربتی به سر اوزد که تا دندانسهایش 
رسید و مردم اردوصدای آنرا شنیدند و هنوز دابا له اردو نرمیده بود که فتح رخ 
در 


بریده کو بد: گاه می‌شد که پرمبر دردسر می‌گرفت ويك روز با دوروز بیرون 


نمی‌شد وچون در خیبر فرود آمد دردسر آمد و بیرون‌نشد و ابوبکر پرچم پیسمبر را 
بگرفت وبرفت وجنگی سخت کرد وباز گشت. آنگاه عمر پرچم را بگرفت‌وبرفت 
وجنگی‌سخت‌تر از جنگ ابو بکر کرد و باز گشت؛وچون پیمبر خبر بافت گفت:«بخدا 
فردا پرچم را به کسی دهم که خدا و پیسبر اورا دوست‌دارد وخداوپیمبرش نیزاورا 
دوست دار ند وقلعه را بگشاید.» 
گوید: علی بن‌ابی‌طالب آنجا نبود و قسرشیان دل به‌گرفتن پرچسم داشتند و 
هر کدامشان این آرزوهی‌پختند ر صبحگاهان علی‌بیامد که برشتر خویش بود و نزديك 
خیم پیمبر شتر را بخوابانید و درد چشم داشت ودوچذم خویش را به پاره حله‌ای 
بسته بود.پیمبر بدو گفت:( تراجه می‌شود؟» 
گفت:«چشمم درد دارد.» 
پیب ر گفت:«نزديك‌بیا »۰ وچون على نزديك شد آب دهان در چشمان وی 
انداعت ودرد آن به شد آنگاه پرچم را بدوداد.وعلی حده‌ای ارغوانی به تن داشت 
که رشته‌های آن آوبخته بود و با پرچم برفت؛ تا نزديك شهر خیبر رسید و مرحسب 
صاحب قلعه در آمد ومغفری یمنی داشت و سنگی سوراخ شده به اندازخ تخم مرغ 
بر سر داشت‌ورجز می‌خواند. 
نیز به پاسخ وی رجز خواند وضربتی در میانه‌رد وبدل شد آنگاه علی 
ضربتی بزد وسنگ ومغفر وسراورا تا دندانها بشکافت و شهر رابگرفت. 
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ابورافع‌غلام پیمبر گوید: وقتی پیمبر علی‌بنابی‌طالب را با پرچسم فرستاد» 
با وی برفتیم وچون نزديك قلعه رسید» مردم به مقابله آمدند وبا آنها بجنگیدوب‌یکی 
ازبهودان ضربتی بز د که سروی بیفتاد و دری راکسه نزدیك قلعه بسود بگرفت و 
سپر خویش کرد وهمچتان به دست وی بود ومی‌جنگید تا قلعه را یکشود آنگاه در 
را بینداخت ومن وهفت کس دیگر کوشیدیم که در را بگردانیم و نتوانستیم. 

ابن اسحاق‌گوبد: وقتی پیه‌بر خدا قسوص را که قله ابن‌ابی‌الحقیق بود 
بگشود › صفیه دختر حبی‌بن‌اخطب را با زنی دیگر پیش وی آوردند» بلالآنها را 
بر کشتگان بهود گذرداد و آن.زن که همراه صفیه بود فریاد زد وبه صورت خود زدو 


خاله به سرریخت وچون پیمبر اورا بدیدگفت: «ایسن‌شیطان را از من دور کنید.» و 
بگفت تا صفیه را پشت سر اوجای دادند وردای وی‌را برسرش افکندند ومسلمانان 
بدا نستند که پیمبرخدا اورا برای عویش بر گزیده است . 

آنگاه پیمبر که رفتار زن بهودی را دیده‌بود به بلال‌گفت:« مگر رحم‌نداری 
که دو زن را بر کشتگانشان عبور دادی؟» 

وچنان بود که صفیه که عروس کنانةبن ابی حقیق بود در خواب دیده بود که 
ماهی به کنار وی افتاد وخواب خویش را با شوهر در میان نهاد واو گفت :« ایسن 
خواب نشان می‌دهد که آرزوی »حمد پادشاه حجاز به دل داری.» وسیلی ای بهچهرۀ 
او زدکه دیده‌اش سیاه‌شد. وهنگامی که وی را پیش پیمبر آوردند ار آن به جای‌بود 
وچون در این باب پرسید صفیه حکایت را با وی بگفت. 

ابن اسحاق‌گوید: کنانة‌بن‌ربیع‌بنابیالحقیق راکه‌گنج بنی‌نضیر پیش او بود 
به نزد پیمبر آوردند ومحل‌کنج را از او پرسید و کنانه انکار کرد آنگاه یکی از 
یهودان را پیش پیمبر آوردند که‌گفت :« امررز کنانه را ديدم که اطراف فلان خرابه 
مین گشت:» 

پیمبر به کنانه گفت:«اگ گنج را پیش توپیدا کردم ترا بکشم؟» 
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کنانه گفت:« آری.» 

پیمیربگقت تا خرابه را بکند ند و قسمتی ازگنج راآنجا یافتند ۰ پیسمبر از 
باقیمانده آن پرسید و کنانه از ندلیم آن دریغ کرد وپیمبر اورا به زبیر بن‌عوام سپرد 
و گفت : «عذابش کن تا آنچه را پیش اوست بگیری» و زبیر چندان با مشت په 
سينة او کوفت که از ديك بود جان بدهد . آنگاه پیمبر اورا به محمد بن‌مسلمه‌داد که 


به انتقام برادر خود محمودین مسامه گردنش را بزد. 
پیمیر > بهودان را در قلعهٌ و طیح وسلالم محاصره کرد وچون اطمینان‌یافتند که 


ابود خواهند شد از او خواستند که نفی بلدشان کند و خونشان را نریزد و پیمبر 


2 


چنین کرد. 

وچنان بود که پیمبر دمةٌ امو ال شق و نطاةو کتیبه وهمه قلعه‌ها راتصرف کرده 
بود و جز این دوقلعه نمانده بود.وچون بهودان فدله از قضیه خبر یافتند کس پیش 
پیمبر فرستادند که آنها را نیزتفی بلد کند وخونشان را نریزد واموال خویش رابرای 
او بگذاز ند وپیمبر پذیرفت. 

از جمله کسانی که در این گفتگو میان پیمبر و بهودان رفت و آمد کرده بودند 
محيصة بن‌مسعود بود. 

وقتی مردم خیبر براین قرار تسلیم شدند از پیببر خواستند که در اراضی 
حردکار کنند ونصف حاصل را بدهند و گفتند:رما کار آبادانی آنر | بهتر از شمادانیم.» 
پیمبر به این قرار رضایت داد و گفت:« به شرط آنکه هروقت‌خو استیم شما رابیرون 
کنیم .0 

در بارة مردم فدلك نیز چنین مقررشد »بر غنیمت مسلمانان بود اما فدلدملك 

خحاص. پیمبر شد که سباه ومر کب سوی آن نرفته بود. 

وچون پیمبر قرارگرفت»زبنب دختر حارث زن سلام‌بن‌مشکم بزغاله‌ای‌برای 
وی هدیه آورد » از پیش پرسیده بود که پیمب رکدام یك از اعضای بزغاله را ببشتر 
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دوست دارد؟ گفته بودند: شانه را بیشتر دوست دارد» وبه آن زهر بیشتر زد و هسمه 
بزغاله زهر آلود برد. وچون آنرا بیاورد وبیش پیه‌بر نهاد شانةٌ بزغاله را ب رگرفت 
و گازی زد و آنرا حوشمزه نیافت. در آنوقت بشربن براء بنمعرور پیش پیمبر بود 
ومانند پیمبر چیزی از بزغاله برگرفته بود و آنرا خوشمزه یافته بود اما پیمبر شانه 
را بینداخت و گفت:«این استخوان می گو ید که زهر آ لود است.» 

آنگاه زن بمودی را خواستو گفت:« جرا چنین کردی؟» 

گفت::با قوم من‌چنان کردی که دانی ومن‌با خودم گفتم اگر پیمبر باشد خبر 
دار می‌شود واگر پادشاه باشد از او آسوده می‌شوم.» وپیمبر از او در گذشت. 


بشربن‌براء که از بزغالاً زهر آلود خورده بود جان داد . 

محمدبن اسحاق گوید: پیمبر خدا در مرض موت» هنگامی که‌مادر بشر بن بر اء 
به عیادت وی رفت بدو گفت:«ای مادر بشر ۱۰ کنون می‌بینم که رگ پشتم از لقمه‌ای 
که در خیبر با پسر توخوردم بریده است.» 

کوید: مسلمانان می گفتتد که به جز مقام نبوت که داشت شهید در گذشته‌بود. 

وچون پیمبر از کار عیبر فراغت بافت سوی وادی القری رفت و مردم آنسرا 
محاصره کرد »سپس سوی مدینه با زگشت . 


سخن از غزای 
وادی‌القری. 


ابوهریره گوبد : وقتی با پیمبر خدا از خیبر سوی وادی‌القری رفتيم نزويك 
غروب خورشید؛ آنجا رسیدیم وپیمبر غلامی ههءراه داشت که رفاعة بن‌زید جذامی 
بدوهدیه داده بود وما مشغول بار نهادن بودیم که تیری ناشناس بیامد و به‌اوخورد و 
جان بدادو گفتیم:«بهشت براوخوش باد.» 

پیمبر گفت :« نه» هما کنون جامة او در آتش جهنم می‌سوزد به سبب آنکه در 
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جنگ‌خیبر در غنیمت مسلمانان خیانت کرده بود.» 

یکی از یاران پیمبر چون این سخن بشنیذ گفت:«ای پیمبر خدا من نیز دو بند 
برای‌پاپوش خز یش گرفه‌ام.» 

پیمبر گفت:«ما نند آن از آتش برای تودرست می کنند.» 

5 ھی یدبا از( به‌عواب از نماز صبح بازما ندند تا آفتاب بر آمد. 
سعید بن مسیب گوند: چون پیمبر از خیبر بازمی‌گشت و در راه بود هنگام آخرشب 
گفت:«کی‌مراقب صبحدم خواهد بو که در خواب نمانیم؟» 


بلال گفت:«ای پیمبر خدا من مراقبت می کنم.» 

پیمبر فرود آمد ومردم نیز بارافکند ند و بخفتند و بلال به نماز ابستاد و مدنی 
نماز کرد آنگاه به بستر خود تکیه داد وچشم به افق داشت و در انتطار صبحدم بود 
که خوابش در ربود و پیمبر ویاران از گرمای خورشید بیدار شدند؛ پیمبر نخستین 
کس بود که بیدار شد و گفت:«بلال با ما چه کردی!» 

گفت:«ای پیمبر؛ مرا نیز چون توخواب درربود.» 

پیمبر گفت: «راست‌گفتی؟» 

آنگاه پیمبر اند کی برفت وفرود آمد و وضو کرد و مردم نیز وضو کردند و 
بلال را بگفت تا بانگگ نماز داد وبا مردم نماز کرد وچون سلام نماز بگفت »روبه 
کسان کرد و گفت :« هروقت نماز را از باد بردید چون به یاد آوردید آنرا به جای 
آرید که حدای عزوجل فرموده نماز را به‌یاد من به پای دارید.» 

ابن اسحاق‌گوید : فتح خیبر در ماه صفر بود وتنی چند از زنان مسلمان در 
این جنگ همراه بودند که پیمبر چیزی از غنیمت به آنها داد اما سهم نداد. 

گوید: وقتی خیبر گشوده شد حجاج بن‌علاط سلمی به پیمبرخدا گفت :« در 
مکه مالی پیش زنم ام‌شیبه»«دختر ابی‌طلحه» دارم. معرض پسرم نیز پیش اوست؛ 
مالی نیز پیش بازر گانان مکه دارم » به من اجازۀ رفتن بده » پیمبر به او اجازه داد 
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آنگاه حجاج گفت: «ناچار باید سختان نارو ابگویم» 

پیمیبر گفت: «بگوی.» 

حجا ج‌کوبد:سوی مکه‌روان شدم وچون به‌ثنبةالبیضا رسیدم ؟سانی از قرشیان 
را ديدم که به جستجوی خبر آمده بودند و از کار پیه‌بر می‌پرسیدند که شنیده بسودند 
سوی خیبر رفته‌است ومی‌دانستند که خیبر به‌مرد و استحکام» مر کز معتبر حجاز است 
و از اسلام من خبر نداثتند.وچون مرا بدیدندگفتند:«حجا ج‌بن علاط آمد وخبرپیش 


اوست ما را از کار محمد خبر بده که شنیده‌ایم سوی یبر رفته که ديار بهود وبیلاق 
حجاز است.) 

گفتم:«هن نیز خبر یافته‌ام وخبرهای خوش دارم.» 

وچون به دورشتر من جمع شدند گفتم :« چنان به هزیمت شدند که هر ڳر 
نظیر آن نشنیده‌اید واز یاران وی چندان کشته‌شد که هر گز نظیر آن نشنیده‌اید؛محد 
را اسیر گرفته‌اند و گفته‌اند اورا نمی کشیم وبه‌مکه می‌فرستیم‌تا وی را به‌خونخواءی 
مردان قریش بکشند.» 

گوید: آنها برخاستند و در مکه بانگ زدند و گفتند: « خبر خوش آمد و در 
انتظار محمد باید بود که بیار ندش واینجا کشته شود.» 

آنگاه گفتم: « مرا كمك کنید تا مال خویش را فراهم آرم که می‌حواهم سوی 
خیبر شوم وپیش از تجار دیگر از باقیماندهٌ محمد ویاران اوچیزی به دست آرم.» 

گوید: قرشیان مال مرا با سرعتی که ندیده بودم فراهم کردند آنگاه سوی 
همسرم که مالی پیش اوداشتم رفتم و گفتم :«مال‌مرا بده که به خیبرروم و پیش از تجار 
دیگر چیزی بخرم. 

وچون عباس‌بن‌عبدالمطلب از حکایت خبر یافت‌بیامد و پهلوی من ایستاد - 
من‌درخیمة یکی از تجار بودم و گفت:« این خبر چیست که آورده‌ای ؟» 

گفتم:«آیا سخن مرامکتوم میداری ؟» 
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گفت:« آری» 

گفتم«صبر کن تا به حلوت پیش تو آیم که اکنون چنانکه‌می‌بینی در کارفراهم 
آوردن مال‌خویش هستم.» 

عباس برفت و چون از فراهم آوردن آنچه در مکه داشتسم فراغت یافستم و 
آهنگگ برون شدن کردم عباس را بدیدم و گفتم :«ای ابوالفضل تا سه روز سخنان 
مرا مکتوم دار که بیم دارم‌به تعقیب من آیند وپس از آن هرچه تحواهی‌بگوی.» 

گفت:«چنین کنم.» 

گفتم:«بخدا برادرزادةٌ تودختر پادشاه خیبر یعنی صفیه دختر حیی‌بن اخطب 
را به زنی گرفت وخیبر را بگشود وهرچه در آن بودبه تصرف آورد که از آن وی و 
یارانش شد.» 

گفت:«حجاج چه می‌گویی؟» 

گفتم:«بخدا چنین شد ولی مکتوم دار که من مسلمان شده‌ام و آمده‌ام که مال 
خویش را فراهم کنم که بیم داشتم از دست‌برود»و پس ازسه روزحکایت راآشکار 
دن که محمد چنانست که خواهی.» 

گوید:«به روز سوم عباس حل خویش را بپوشید وعطرزد وعصا برگرفت و 
سوی کعبه رفت وطواف کرد.» 

قرشیان گفتند:«ای ابوالفضل +حقا صبوری درقبال مصیبت چنین‌بایدبود.» 

گفت:«نه» قسم بخدایی که به او قسم می‌خور ند که محمد خیبر را بگشود و 
دعترشاهشان را به زنی گرفت واموال آنرا به تصرف آورد که از آن وی و اصحابش 
0 

گفتند:‌هاین خر راکی برای تو آوروگ 

گفت:رهمانکه آن خبر رابرای شما آورد که‌وی مسلمان شده‌بود و بیامد ومال 
خویش رابگرفت و برفت که‌به‌محمد ویاران وی ملحق شودو به‌نزد وی‌باشد.) 
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گفتند : « ای وای » دشمن خدا برفت . اگر می:انستیم با وی رفتار دیگر 
داشتیم ۰ » 

و چیزی نگذشت که خبر درست آمد . 

عبدالته‌بن اپی‌بکر گوید : اموال قلعه شی ونطاه و کتیب .» تقسیم آمسد. شق 
و نطاه سهم‌مسلمانان‌شد و کتیبه‌نعمس خداعزوجل و خمس‌پیمبر اووسهم خویشاو ندان 
ویتیمان و براه ماندگان وهمسران پیمبرشد و کسانی که در صلح فدك رفت و آمد 


کرده بودند» محیصین مسعود از آن جمله بودکه پیمبر سی‌بار جو وسی‌بار خرما 
بدو داد . 

همه کسانی که به حد بيه رفته بودند اگرهم در خیبر نبودند از امسوال آن 
سهم گرفتند وکس جز جابربن عبداله انصاری غایب نبو د که پیمبرخدا سهم حاضر 
بدو داد . 

و چون پیمبر از کار خیبر فراغت یافت واهل فدك از ماجرای خیبربان خبر 
یافتند » خدا ترس در دلشان اندانعت و کس‌پیش پیمبر فرستادند که با اولح کنند 
و نصف حاصل فدك را بدهند . فرستادگان آنها درخیبر یا در راه با مدینه پیش‌پیمبر 
آمدند و او پذیرفت . فد خاص پیمبر بود که سباه ومر کب سوی آن نرفته بود. 

عبدالّهبن ابی‌بکر گوید : پیمبر خدای عبدالهبن رواحد راسوی اهل خیبر 
می‌فرستاد ومقدار حاصل آنرا تعیین می کرد : 

بهو دان می‌گفتند: « به‌ما تعد ی کردی 4۰ 

عبدالته می‌گفت : « اگر خواهید برگیرید و سهم ما را بدهید و اگر نخواهید 
مابرمیگیریم وسهم‌شما را می‌دهیم.» 

بهودان می گفتند : « آسمان وزمین براین روش استوار است .» 

کوید:وچون عبدالته بن‌رو احه درموته کشته شدجبار بن صخر بر ای‌تعیین‌مقدار 
حاصل می‌رفت. کاریهودان چنین‌بود ومسلمانان دررفتارشان‌چیز نامناسبی نمیدیدند 
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تا وقتی که عبدالته‌بن سهل را کشتند و پیمبر ومسلمانان از آنها بدگمان شدند . 

ابن اسحق گوید: از زهری پرسیدم: پیمبر نخلستان‌خیبر را چگونه به‌بهودان 
داد » آبا این را مقرر داشت يا به‌حکم ضرورت وبه طور موقت بود؟ 

گفت : خیبر به جنگ گشوده شد و خدا آنرا غنیمت پیمبر خويش کرد که 
حمس آنرا بسر گرفت وبقیه را میان مسلمانان تقسیم کسرد ومردم آن به‌نفی بلد تسلیم 
شدند و پیمبر به آنهاگفت : «اگر خواهید این املاك را به شما دهیم که در آن کار کنید 
وحاصل آن میان ما وشما تقسیم شود ومادام که خدا خواهد اینجا بمانید .» 


« یهودان این ترتیب را پذیرفتند ومطابق آن کار می کردند وپیمبر عبدالله‌بن 
رواحه را می‌فرستاد که حاصل را تقسیم می کرد ودر تعبین مقدار حاصل عدالت 
ی گو وا 

«وچون پیمبر در گذشت ابوبکر املاك را به‌دست آنها باقی گذاشت وچنانکه 
پیمبر رفتار می کرده بود با آنها رفتار کرد تا در گذشت . 

« عمر در آغاز امارت خویش به‌همین ترتیب رفتار کرد. سپس شنید که پیمبر 
در مرض موت گفته در جزیرةالعرب دو دین با هم‌نباشد و دراین باب تحقیق کرد و 
صحت آن مسلم‌شدو کس پیش بهودان فرستاد که خدا اجازه داده شمارا نفی‌بلد کنیم 
که شنیدم پیمبر گفته : « در جزیرةالعرب دو دین باهم نباشد.» هر کس از شما که 
پیمانی از پیمبردارد بیاردتا اجراکنم وهر که ندارد برای رفتن آماده شود. و یهودانی 
راکه ازبیمبر پیمان نداشتند برون کرد . 

ابوجعفر گوید : ازپس خر پیمبر سوی مدینه باز گشت . 

و اقدی‌گوید : در این سال پیمبر خدای دخترخویش‌زینب را به‌ابی‌العاص‌بن 
ربیع پس‌دادواین درماه محرم بود. 

گوید : وهم در این سال حاطب‌بن ابی‌بلتعه از پیش مقوقس‌بزر گ‌مصر بیامد 
و ماریه وخواهرش سیرین ودلدل ویعفور؛ اسب وخر پیمبر را با جامه‌هایی بیاورد 
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يك‌خو اجه نیزهمراه دوخو اهر بود. حاطب پیش از آنکه به‌مدینه آید آنها را به‌اسلام 
خوانده بود وماریه باخو اهرش مسلمان شده بودند و پیمبر آنها را به‌نزد ام‌سلیم‌دختر 
ملحان جای داد. ماریه زا بود و پیمبر خواهر وی سیرین را به حه‌ابن ثابت 
داد که عبدا لرحمان‌بن حسان از او متو لد شد . 

گوید: وهم در این سال منبر پیمبر که از آنجابرای کسان سخن می کردساخته 
شدکه دوپله وجابی برای نشستن داشت . به‌قولی منبر به‌سال هشتم ساخته شد اما 


درست » همان سال هفتم است . 

گوید :و هم در این سال پیمبر عمربن خحطاب را باسی کس سوی هو ازن 
فرستاد که‌با بلدی از بنی‌هلال‌رو ان‌شد که شبانه راه‌می‌پیمودند و به روز نهان می‌شدند 
مردم هوازن خبر یافتند و بگریختند وتصادمی نبود وعمر باز گشت . 

گوید : سفر جنگی ابوبکرپدر ابی قحافه به نجد در شعبان همین سال بود. 

سلمةبن اکو ع می گفت : «در این سال با ابوبکر به غز ای نجد رفتیم .» 

ابوجعفر گوید : خبر این غزا را از پیش گفته‌ايم . 

واقدی گو ید : سفر جنگی بشیر بن‌سعد که‌باسی کس به‌قصد بنی‌مره سوی‌فدك 
رفت در شعبان همین‌سال بود که بارانش کشته شدن-د و او زخمدار میان کشتگان 
افتاده بود » پس از آن به مدینه باز گشت:. 

ابوجه‌فر گوید : سفرجنگی غالب‌بن عبدالله سوی میفعه در رمضان همین 
ا 

عبدالته‌بن ابی‌بکر گوید : پیمبر غالب ‌بن‌عبدالته کلبی را به سرزمین "بنی‌مسره 
فرستاد و موداس‌بن نهيك از گروه دشمن به‌دست اسامة بن‌زید کشته شد و یکی ازمردم 
انصار نیز به‌قتل رسید . 

اسامقبن‌زیدگوید : وقتی به مرداس حمله بردیمکفت : « لااله‌الاالله » ولی 
رست از او بر نداشتیم تا کشته شد وچون به مدینه آمدیم قصه را با پیمبر بگفتیم و 
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گفت : « ای اسامه چرا متعرض اوشدی ؟ » 

واقدی‌گوید : سفر جنگی غالب‌بن عبدالته سوی بنی عبدبسن ثعلبه ور همین 
سال بود. وچنان بود که یسار غلام پیمبر گفته بود ای‌پیمبر حدای» من بنی‌عبدبسن 
تعلبه را غافلگیر می کنم. پیمبر غالب‌بن‌عبدالله را با ببکصد و سی کس همراه وی 
بفرستاد که به بنی‌عبد حمله بروند و شتر و گوسفند براندند وسوی مدینه آوردند . 

گوید : سفر جنگی بشیربن سعد سوی یمن در شوال همین سال بود. 

سعدبن‌عباده گوید: سبب این سفرجنگی» چنان بود که حسیل‌بن نویر ةاشجعی 
که در سفر خیبر بلد پیمبر بود پیش‌وی آمدکه پرسید : « خبرچه داری؟» 

حسیل گفت : « جمعی از غطفان را در جناب بدیدم که عبینة‌بن حصن کس 
پیش آنها فرستاده بود که سوی شما حمله آرند.» 

پیمبر بشیر بن سعد را بفرستاد و حسیل‌بن نویره بلد او شد و شتر و گوسفند 
بگرفتند وغلام عیینةبن حصن به آنها برعورد که اورا کشتند» پس از آن باجماعت 
عبینه رو به رو شدند که منهزم شد وحارث بن‌عوف اورا درحال هزیمت‌بدیدو گفت: 
« ای‌عیینه وقت آن رسیده که از این کارها دست برداری. » 

ابن اسحاق گو بد: چون پیمبر از خیبرسوی مدینه باز گشت ماه ربیع‌الاول و 
ربیع ال خر وجمادی‌الاول وجمادی‌الآخرور جب وشعبان ورمضانو شوال را در آنجا 
بماند و کسان را به غزا وسفرهای جنگی فرستاد . پس از آن در ماه ذی‌قعده همان 
ماهی که مشر کان راه وی را به مکه بسته بودند به آهنگ قضای عمره سال پیش 
روان شد ومسلمانانی که سال پیش‌باوی بودند همراه رفتند واین‌به سال هفتم‌هجرت 
بود. وچون مردم مکه خبر بافتند از مکه برون شدند وقرشیان با همدیگر می گفتند 
که باران محمد به محنت و نداری افتاده‌اند . 

ابن عباس گوید : قرشیان به نزد دارالندوه‌صف کشیده بودند که‌پیمبر وناران 


اورا به بینند وچول پیمبر به‌مسجد در آمد دست راست خودرا ازعبا در آوردو گفت: 
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« خدا بیامرزا د کسی راکه امروز نیروی خویش را به‌آنها بنماید . آنگاه به حجر 
دست زد ودوان شد ویار ان با وی بدویدند تا وقتی که پشت کعبه نهان‌شدند وبر کن 
یمانی دست زد و آهسته رفت تا به‌حجرالاسود رسید وباز بدوید تا سه طواف‌به‌سر 
رفت و باقیمانده طو افها را آهسته رفت . 

ابن‌عباس می گفت: «مردم پنداشتند که این کار بر آنها مقررنیست زیرا پیمبر 
دای آنرا برای قرشیان کرده بود که‌گفته بودند یاران محمد به محنت و نداری 


افتاده‌اند و درحجةالوداع نیز چنین کرد وسنت شد .» 

و هم‌ابن:عباس گوید: پیمبر در این سفر میمونه دخترحارث رابه‌زنی گرفت» 
در آن وقت احرام داشت بود وعباس‌ن عبدالمطلب اورا به زنی پیمبر داد ۰ 

ابن اسحاق‌گوبد: پیمبر سه روز در مکه ماند» روزسوم‌حویطب بنعبدالعزی 
با تنی چند از قرشیان پیش وی آمدند که‌وی را به تركمکه وادارند وء گفتند:«وقت 
تو تمام شده از پیش ما برو. » 

پیمبر گفت : «چه شود اگر بگذارید میان شما عروسی کنم وغذایی بسازم که 
در آن حضور یابید ۰» 

گفتند : « ما را به‌غذای توحاجت نیست از پیش ما برو 4۰ 

پیمبر از مکه برون شد وابورافع غلام خویش را به میمونه گماشت که وی 
را در سرف پیش پیمبر آورد که بروی در آمد . 

در این سفر پیمبر اجازه داد که قربانی را تغبیر دهند و اونیزتغییر دادکه‌شتر 
کم بود وبه جای آن‌گاو قربان کردند . 

وقتی پیمبر به مدینه رسید بقيةٌ ذی حجه ومحرم وصفر و دومساه ربیع‌الاول 
را آنجا به سربرد » ودر ماه جمادی‌الاول‌گروهی را سوی شام فرستاد که در مو ته 
شکست خوردند و کارحج آن سال با مشر کان بود . 

زهری‌گوید : پینبر به مسلمانان گفته بود به قضای عمرة حسدیبیه سال بعد 
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عمره کنند و قر بان کنند . 

و لی‌ابن‌عمر گوید : این‌عمره قضا نبودبلکه مسلمانان ملتزم شده بودندبه سال 
بعد درهمان ماه که مشر کان راهشان را بسته بودند عمره‌کنند . 

و اقدی‌گوید : گفتار زهری به‌نزد ما خحوشتر است که آن سال راه مسلمانان 
پسته بود و به کعبه دست نیافتند . 

محمدین ابراهیم‌گوید : پیمبر در عمرة قضا هفتاد قربانی همراه برده بود. 

عاصم‌بن‌عمرو ین قتاده‌گوید: پیمبردر این‌سفرسلاح وخود ونیزه‌همراه‌داشت 
ویکصد اسب برده بود. بشیربن سعد را به سلاح گماشت و اسبان را به محمدبن 
مسلمه سپرده بود وچون قرشیان خبریافتند بترسیدند ومکرزین حفص را بفرستادند 
که درمرالظهران به‌نزد پیمبر آمد که باوی‌گفت: «در کوچکی وبزرگی به وفامعروف 
بوده‌ام ونمی‌خواهم با سلاح وارد مکه شوم اما می‌خو اهم نزديك من باشد.»ومکرز 
برفت و به‌قرشیان خبر داد . 

واقدی‌گوید: درذی قعدة همین سال ابنابیالعوجای سلمی به‌غزای‌بنی‌سلیم 
رفت وپیمبر پس از باز گشت از مکه او را با پنجاه کس بفرستاد . 

ابوجعفر گوید: ابن‌ابی‌العوجاء با بنی سلیم روبه رو شد و اوباهمه یارانش 
کشته شدند . ولی به گفتةً واقدی خود او نجات بافت وبه مدینه باز گشت ویار انش 
کشته شدند . 


۲ نگاه سال هشتم 
هجرت در آمد. 


در اين سال چنانکه و اقدی‌گوید زینب دختر پیمبردز گذشت. گوید: ودرصفر 
همین سال پیمبر غالب‌بن‌عبدالته لیثی را به غزای بنی‌الملوح سو ی کدید فرستاد . 
جندب بن مکیث جهنی گوید : پیمبر غسالب بن‌عبدالله را سوی بنی‌الملوح 
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فرستاد که در کدید بودند وگفت به آنها حمله برد ومن نیز جزو همراهان وی بودم 
و برفتیم وچون بهکدید رسیدیم به‌حارث‌بن مالك لیثی برخوردیم واو را بگرفتیم . 

اما حارث گفت : « من آمده‌ام مسلمان شوم.» 

غالب گفت : « اگر آمده‌ای مسلمان شوی ضرر ندار دکه شب وروزی دربند 
بمانی و اگر جز این باشد از تو در امان باشیم» و او را دربند کرد و مردك سیاهی 
راکه همراه ما بود براو گماشت و گفت با وی باش تا ما بیاییم و اگر با تونزاع کرد 
سرش را ببر ۰ : 

گوید : سپس رفتیم تا به درة کدید رسیدیم وبعد از پسینگاه در عشیشیه فرود 


آمدیم ویارانم مرا به‌دیدبانی فرستادند و من برتپه‌ای رفتم که همه جا را ببینم 
و آنجا دراز کشیدم واین به نزديك غروب بود ویکی از آنها بیامد ومرادید که بر تپه 
دراز کشیده بودم وبه زن خویش گفت : « بخدا روی تپه سیاهی‌ای می‌بینم که اول 
روز ندیده بودم» بین سگان ظرف ترا آنجا نکشیده باشند . » 

زن بنگریست و گفت : « بخدا چیزی گم نشده . » 

مردگفت : « کمان مرا با دو تیر بیار » . 

وچون‌کمان وتیر بیاورد تیری بینداخت که به پهلویم فرو رفت و من تیر را 
در آوردم وبه‌يك سو نهادم و تکان نخوردم . 

مردگفت: « دوتیر من به او خورد اگر دیده‌بان بودتکان خورده بود» وقتی 
صبح شد برو تیرهای مرا بگیر که سگان دندان نز نند.» 

گوید : صب ر کردم تاگله بیامد وچون شیر بدوشیدند و بنوشیدند و آرام گر فتند 
و پاسی از شب گذشت به آنها حمله بردیم و کسان‌بکشتيم و گوسفندان براندیم و باز 
گشتیم وبانگزن به‌طل بکمك سوی قوم‌رفت وما شتابان بیامدیم وبه حارث‌بن‌ما لك 
وگماشتة اورسیدیم‌وهردورا همراه بردیم و کمکیان قوم‌بيامدند که تاب آنها نداشتیم 
وجون نزديك شدند و تنها دره کدید ميان ما فاصله بود حدا عزوجل از آنجا که 


سم تاد سر E E‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد رم ۱۱۶۱ 


می‌حواست ابری بفرستاد که پیش از آن باران ندیده بودیم وچندان ببارید که امکان 
گذرنبود ودشمن را بدیدیم که به‌ما می‌نگریست وراه پیش آمدن نداشت وبا سرعت 
از آنجا دور شدیم وکس به ما نرسید . 
واقدی گو ید : همراهان غالب بن عبدالله ده وچند کس بودند . 
گوید : و هم دراین سال پیمبر خدا صلی‌الله عليه وسلم علاءبن حضرمی را 
سوی منذربن ساوی عبدی فرستاد بانامه‌ای بدین مضمون : 
» بسم‌الله الرحمن الرحیم : از محمد ؛ پیمبر فرستاده خدا به منذرین‌ساوی 
« درود برتو . من ستایش خحدای یگانه مسیکنم. اما بعد » نامه تو و» 
« فرستاد گانت رسیدند » ه رکه نماز ما کند وذبیحة ما بخورد وروبه قبلة 
« ماکند مسلمان است وحقوق وتک‌الیف مسلمانان دارد وه رکه دریغ 
ورزد بايد جزیه دهد.» 
گوید: پیمبر با آنها صلح کرد که مجوسان جزیه دهند و مسلمان از 
ذبیحه‌شان نخورد وزن از آنها نگیرد . 
گوید : وهم دراین سال پیمبر خدای عمروبسن عاص را سوی جیفر وعباد 
پسران جلندی فرستا که تصدیق پیمبر کردند وبه دین وی‌گرویدند وعمروبن عاص 
ز کات اموالشان بگرفت واز مجوسان جزیه‌گرفت . 
گوید: وهم درربیع‌الاول این‌سال شجا ع‌بن وهب بابیست وچهار کس سوی 
بنی‌عامر رفت وبه آنها حمله برد وشتر و گوسفند بگرفت که به هريك از آنها پانزده 
شتر رسید . 
گوید: وهم‌دراین سال عمروبن کعب غفاری با پانزده کس سوی ذات اطلاح 
رفت » جماعت بسیار آنجا بود که به اسلامشان خواندکه نپذیرفتند وهمه یاران عمر 
را بکشتند واوبا زحمت بسیار سوی مدینه بازگشت . 
و اقدی‌کو ید : ذات اطلاح درحدود شام است ومردم آنجا از طايفة قضاعه 
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بودند وسالارشان مردی به نام سدوس بود . 

گوید : وهم دراول صفر این سال عمروبن عاص که به نزد نجاشی مسلمان 
شده بود پیش پیمبرآمد وعثمان‌بن طلحه وخالدبن ولید نیز همراه اوبسودند . 

ابو جعفر گوید : سبب اسلام عمروبن عاص چنان بود که خسود اوگوید : 
وقتی با احزاب از جنگ خندق بسازگشتیم گروهی از قرشیان را که با من همدل 
بودند وسخن من در آنها اثر داشت فراهم آوردم و گفتم : « بخدا مسی‌بینم که کار 
محمد بالا می گیرد ومرا رای و نظری هست ؛ شما چه‌می‌گویید ؟» 

گفتند : « رای توچیست ؟ » 

گفتم : « رای من این است که پیش نجاشی رویم و آنجا باشیم؛ اگرمحمد 
برقوم ما غلبه یافت پیرو او باشیم که زیر تسلط اوباشیم بهتر از آنست که زیر تسلط 
محمد باشیم و اگرقوم ما غلبه بافتند »ما را نيك شناسند وجزنیکی از آنها نبینیم.» 

گفتند : « این رای صواب است.» 

گفتم : « پس چیزی فراهم آرید که به نجاشی هدیه کنیم.» بهترین هدي 
سرزمین مابرای وی چرم‌بود. چرم بسیارفراهم آوردیم وسوی‌نجاشی رفتیم و نزدياك 
وی‌بودیم که عمروبن امیةٌ ضمری‌آمد» که پیمبر او را در کار جعفربن ابسی‌طالب 
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وباران اوفرستاده بود . 

گوید : ومن به یاران خویش گفتم : «اينك عمروبن اميه ضمری آمده» من 
پیش نجاشی روم و بخواهم که اورا به من دهد که گردنش بزنم و قرشیان بدانند که 
انتقامی گر فته‌ام وفرستادة پیمبر را کشته‌ام. به‌این قصد پیش نجاشی رفتم وچنانکه 
معمول بود پیش وی به خالك افتادم . 

نجاشی گفت : « دوست من! حوش آمدی از ديار خود هدیه‌ای آورده‌ای ؟» 

گفتم: «آري» ای پادشاه چرم بسیارهدیه آورده‌ام.» آنگاه چرمها را پیشکش 
کردم که پسندید واورا خو شآمد . سپس گفتم : « ای پادشاه یکی را دیدم که از 
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پیش تو بیرون می‌شد اوفرستادةٌ مردیست که دشمن ماست » او را به من بده که 
حونش بربزم که اشراف وبزرگان ما را کشته است .» 

گوید : نجاشی خشمگین شد و با دست چنان به بینی خود زد که پنداشتم 
درهم شکست واگر زمین دهن‌باز می کرد از بیم وی وارد آن‌می‌شدم. گفتم : «بخدا 
ای پادشاه اگر می‌دانستم که این را خوش نداری از تونخواسته بودم .» 

گفت : « می‌خواهی فرستادة مردی را که ناموس اکبر ‏ همانکه سوی‌موسی 
می آمد » سوی وی می آید » به تو دهم تا اورا بکشی ؟» 

گفتم : «ای پادشاه آبا چنین است ؟» 

گفت : « ای عمرو از من بشنو و پیرو اوشو کسه بسرحق است وبرمخالفان 
خویش غالب می شود چنانکه موسی برفرعون وسپاهش غالب‌شد. » 

گفتم : « از جانب وی با من بیعت اسلام می کنی ؟ » 

گفت : «آری » ودست خویش پیش آورد ومن با اوبیمت اسلام کردم پس 


از آن پیش ياران خود رفتم ورای من از آنچه بود بگشته بود واسلام عویش را 
پوشیده داشتم. آنگاه آهنگ پیه‌بر کردم تا مسلمان شوم ودر راه خالدبن ولید را 
دیدم که! ز مکه می آ۰د واین پیش از فتح مکه بود . بدو گفتم : « ای ابوخالد کجا 
می‌روی ؟» 

گفت: « بخدا کار روشن شا واین مردپیمبر است » مسی‌روم مسلمان شوم 
تا کی‌صب رکنم .» 

گفتم : « بخدا من‌نیز می‌روم مسلمان شوم .» وهر دوبه نزد پیمبر خدا رفتیم 
وخالد پیش رفت و بیعت کرد ومسلمان شد .آنگاه من به پیمبر نزديك شدم و گفتم: 
« ای پیمبر با تو بیعت می کنم که همه خحطاهای گذشتة مرا ببخشی واز خطاهای بعد 
سخن نکردم .» 

پیمبر گفت : « ای عمرو بیع ت کن که اسلام گذشته‌ها را محو می کند » و من 
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۱۱۶۴ ترجمة تادیخ طبری 
بيعت کردم و باز گشتم . 

ابن اسحاق‌گوید : عثمان بسن طلحه نیز همراه خالد وعمروبود و باآنها 
مسلمان شد. 1 
سخن از حوادث 
سال هشتم هجرت . 


در جمادی ال خر این سال پیمبر خدا عمروبن عاص را بسا سیصدکس سوی 
سلاسل فرستاد که از سرزمین قضاعه بود . 

وقصه چنان بود که مادرعاص بن‌و ائل ازطایفة قضاعه بود و پیمبر می‌خواست 
آنها را به ائتلاف آرد واشراف مهاجر وانصار را با عمروبن عاص فرستاد . 
پس از آن عمرو كمك خواست‌وابسی عبیدةبن جراح را با دویست کس از مهاجر و 
انصار و ازجمله ابوبکر بفرستاد که همگی پانصد کس شدند . 

عبدالله‌ین ابی‌بکر گوید : پیمبر خدا صلی‌الله عليه وسلم عمروبن عاص را 
به سرزمین بلی وعذره فرستاد که عربان بدوی را به اسلام حواند وسبب آن بود که 
مادر عاص‌بن وائل از قوم بلی بود وپیمبر عمرو را فرستاد که آنها را به‌ائتلاف آرد 
وچون در سرزمین جذام به آبی رسیدکه سلاسل نام داشت وغزوه نام از آن‌گرفت 
بیمناك شد و کس پیش پیمبر فرستادو كمك خواست وپیمبر ابوعبیدةبن جراح را با 
گروهی از مهاجران نخستین واز جمله ابوبکر وعمر رضوان‌الله علیهم به كمك او 
فرستاد و هنگامی که ابوعبیده را می‌فرستاد بدو گفت : « اختلاف نکنید . » وچون 
پیش عمروبن عاص رسید عمرو بدو گفت : «ترا به كمك من فرستاده‌اند » 

ابسوعبیده گفت : « ای عمرو پیمبر به من‌گفته اعتلاف نکنید ؛ اگر تو فرمان 
من نبری من اطاعت تومی کنم» 

عمرو گفت : « من امیر توام وتو كمك من هستی » 
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ابوعبیده گت : « چنین باشد » وعمروبن عاص با کسان نماز کرد . 

واقدی گوید : وهم دراین سال غزوةٌ خبط رخ داد و سالار آن ابوعبیدةین 
جراح بودکه پیمبر اورا درماه رجب با سیصدکس از مهاجر وانصار سوی جهینه 
فرستاد و به سختی افتادند چنانکه خرما را به شمار تقسیم می کردند . 

جابربن عبدالله انصاری‌گوید : بیرون شدیم وسیصد کس بودیم وسالارمان 
ابوعبیدةبن‌جراح‌بود و گرسنه ماندیم ومدت سه‌ماه‌برك درخت‌می‌خوردیم وحیوانی 
ازدریا بر آمد که آنر اعتبرمی گفتندو بك نیمه‌ماه‌از آن می خو ردیم‌ ویکی از انصارشتر انی 
بکشت وروز بعد نیز چند شتر کشت وابوعبیده وی را منع کردکه دیگر نکشت . 

ذکوان ابوصالح‌گوید این کس قیس بن سعد بود . 

عمروبن دینار بنقل از جابربن عبدالله گوید : به سختی افتاده بسودند و 
سالارشان قیس‌بن سعد بود ونه شتر برای آنهاکشت . 

گوید : سوی دریا رفته بودند ودریا حیوانی سو ی آنها انداحت که سه‌روز 
از آن بخوردند وچون پیش پیمبر باز گشتند کار قیس را باوی بگفتند و او صلی الله 
علیه وسلم گفت : « بخشند گی خوی این خاندان‌است .» 

ودربارة ماهی گوید : بخدا اگرمی‌دانستيم پیش ازحر کت آنرا تمام می کنیم 
دوست داشتم چیزی از آن همراه داشته باشم.» 

از خوردن برگ درخت سخنی دررو ابت ابن دینار نیست . 

ابو الزبیربه نقل از جابرگوید : «پیمبر يك پوست خرما به ما داد وابوعبیده 
مشت‌مشت به‌مامی‌داد» پس از آن یکی یکی میداد که آنرا می‌مکیدیم وتا شب آب 
می اوشیدیم وچون خرما تمام شد برگ درخت می‌چیدیم و سخت گرسنگی کشیدیم 
آنگاه‌ماهی مرده‌ای از دریا برون افتاد» وابوعبیده گفت: «کرسنگان بخورید .» 

گوید: ابوعبیده‌یکی از دنده‌های ماهی را می‌گذاشت وشتر سوار از زیر آن 
می گذشت وپنج تفر درجای چشم آن جا می گرفت واز آن بخوردیم وروغن گرفتیم 
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وچاق شدیم وچونبه مدینه آمدیم وقصه را با پیمبر بگفتم او صلی الله عليه وسلم 
گفت : «روزی‌ای‌را که خدابر ای شمامیفرستد بخورید» چیزی از آن همراه دارید ؟» 
وما چیزی همراه داشتیم ونزد پیمبر فرستادند واز آن بخورد ۰ 

واقدی‌گوید : این غزوه را خبط از آن‌گفتند که دراثنای آن خبط یعنی برگگ 
درعت خورده بودند ودهانشان همانند شتر علفخوار شده بود ۰ 

گوید : وهم درشعبان این سال پیمبر گروهی را به سفرجنگی قرستاد وسالار 
آن ابوقتاده بود . 


عبدالله‌بن ابی حدرد اسلمی‌گوید : زنی از قوم خویش گرفتم ودویست ددم 
مهر ا کردم ویش‌پیمبر رفت م که در کار زن‌گرفتن خویش از او کمكگیرم.گفت : 
وجقدر مه کرده‌ای ؟» 

گفتم : « دویست ددم °( 

گفت : « سبحان‌الله » اگر درهمهارا از کف دره مسی‌گرفتید » بیش از این 
نمی کردید . بخدا چیزی ندارم که به تودهم ۰» 

گوید : چند روز بعد یکی از بنی جشم بن معاویه به نام رفاعةبن قیس يا 
قیس بن‌رفاعه باگروهی بسیار از قوم جشم بیامد و دربيشه فرودآمد و سی‌خواست 
طایفة قیس را نیز برای جنگ پیمبر فراهم آرد . 

گوید : واو درطایفة جشم نام آور وبزرگ بود . وپیمبر مرا با دوتن از 
مسلمانان خواست و گفت : « سوی این مرد روید و او را سوی من آرید یا خبری 
از او بیارید . » وشتری لاغر به‌ما داد و که‌یکی ازمابر آن نشست وازضعف برخاستن 
نتوانست و کسان از پش ت كمك کردند تابه رحمت پاستاو جز گنت ونو ہت 
بهنو بت سوار شوید. » 

گوید؛ برفتیم وش‌شیروتیرهمراه داشتیمو نزديك غروب به عشیشیه رسیدیم 
ومن در گوشه‌ای کمین کردم وبه دو رفیقمگفتم که در گوشة دیگ رکمین کنند و به آنها 
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گفتم وقتی شنیدید که تکبی ر گفتم و به سپاه حمله بردم تکبیر گویید و حمله کنید . 

گوید : در آن حال بودیم و انتظار داشتیم غافلگیرشان کنیم یا خبری از آنها 
به دست آریم» وشب گذشت وچو پان قوم که در آنجا به چرا رفته بود دير کرد وبراو 
بیمناله شدند وسالارشان رفاعةین قیس برحاست وشمشیر به‌گردن آویخت و گفت : 
«به‌دنبال چو پان می‌روم » گویا حادثه‌ای برای اور خ داده.»و کسانی ازهمراهان وی 
گفتند : «نرو » ما می‌رویم ۰» 

رفاعه گفت : « بخدا کسی جز من نرود.» 

گفتند : « پس ما نیز با تو می‌آییم.» 

گفت : «بخدا هیچکس از شما همراه من نیاید » . 

گوید : روان شد و نزديك من رسید ومن تیری بینداختم که درقلب وی 
جای گرفت وصدایش درنیامد ومن برجستم وسراورا بریدم. آنگاه ازيك طرف 
سپاه حمله بردم وتکبیر گفتم ودورفيقم نیز حمله کردند وتکبیر گفتند وقوم فراری 
شدند وزن وفرزند وسبك وزن هرچه توانستند همراه بردند وما شتر بسیار و گوسفند 


فراوان براندیم وپیش پیمبر آوردیم و من سر رفاعه را همراه داشتم. سیزده شتر به 
من داد که زنم را به‌نعانه آوردم . 

به گفته و اقدی پیمبر ابی‌حدرد را با ابسوقتاده به این سفر جنگی فرستاد و 
شانزده کس بودند و پانزده روز در سفر بودند وهريك شانزده سهم گرفتند وهرشتر 
بر ابرده‌گوسفند بود »وچهار زن‌گرفته‌بودند که یکیشان دختری زیبا بود و به‌ابوقتاده 
رسید ومحمیةبن جزء در بار او با پیمبر سخن کرد وپیمبر از ابوقتاده پرسید وگفت 
اورا از غنیمت خریده‌ام . 

پیمبر گفت : « اورا به من ببخش-» 

ابوقتاده دختر را به پیمبر بخشید که اورا به محمیبن جزء زبیدی داد . 


گوید: ودر همین سال پیمبر ابوقتاده را به غزای دره اضم فرستاد. 
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عبد الله‌بن ابی‌حدرد گوید: پیمبر ما را سوی اضم فسرستاد وبا تنی چسند از 
مسلمانان واز جمله ابو قتاده حارث‌بن ربعی‌ومحلم بن‌جثامه لیثی برفتیم و چون به 
در اضم رسیدیم» و این‌پیش از فتح مکه بود؛ عامربن اضبط اشجعی برماگذشت که 
برشتر خویش بود وخرده‌کالایی با يك مشك شیر همراه داشت؛ وسلام مسلمانسی 
کت وما دست از او بداشتیم. امامحلم‌ن‌جنامه لیثی‌به سبب کینه‌ای که از پیش در 
مان بوده بود بدوحمله برد وخونش بربخت وشتر وحرده‌کالای اورا بگسرفت و 
چون پیش پیمبر باز گشتیم وماجرارا با وی بگفتیم ان آبة قر آن درباره ما نازل ۶ 
شد: 


«یا ایهاالذین آمنوا اذاضربتم فی‌سبیل‌الله فتبینو اولاتقو لوا لمن‌القی الیکم 
السلام لست مؤمناتبتغون عرض الحيو ةالدنيا فعندالله مغانم کثیرة کذ لك کنتم من‌فبل 
فمن الله‌علیکم فتبینو | ان‌الله کان بماتعملون خبیرا »۱ 

یعنی: شما که ایمان دارید»چون در راه خدازمین‌می‌سپرید به تحقیق‌پردازید» 
به آنکس که سلام به شما عرضه می کند نگویید مؤمن نیستی که لوازم زندگی دنیا 
جوبید که نزد خدا غنیمتهای بسیار هست» شما نیز از این پیش چنین بودید و خدا 
برشما منت نهاد »پس به تحقیق پردازید که خحدا از آنچه می کنید آ گاهست. 

به گفتة واقدی پیمبر این گروه را در ماه رمضان هنگامی که برای فتح مکسه 
می‌رفت فرستاد وهشت کس بودند. 
سخن از 
غزای‌مو نه. 

اين اسحاق‌گوید: وقتی پیمبر از خیبر به مدینه باز کشت + دوماهربیع را آنجا 


1 - تساه 4۳۴ 
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به سر برد ودر جمادی‌الاول‌گروهی را سوی شام فرستاد که در موته کشته‌شدند. 

عروةبن‌زبیر گوید :پیمبر در جمادی الاول سال هشتسم کسان راسوی موته 
فرستاد وزیدبن‌حارثه راسالار قوم کرد و گفت: «اگر زیدبن حارثه کشته شد جعفر بن 
ابی‌طالب سالار قوم باشد واگر جعفربن ابی‌طالب کشته شد عبدا للله‌بن‌رو احه سالار 
قوم‌باشد.» ومردم برای‌رفتن آماده شدند وسه‌هزار کس بودند. به هنگام رفتن مردمبا 
سالارانی که پیمبرمعین کرده بود ودا ع کردند ودرودگفتند وچون با عبدالله‌بن‌رواحه 
وداع می کردند بگریست. 

گفتند:راز چه می گریی؟» 

گفت:« به خدا از علاقه به دنیا وشوق دیدار شما نیست»ولی شنیدم پیمبسر 
آیه‌ای از کتاب خدامی‌خواند که گوید: هیچکس از شما نیست مگ ر که به جهنم‌بردن 
وی‌بر خداحتم ومقرراست . وندانم پس از ورود جهنم چگونه از آن در آیم.» 

مسلمانان گفتند: «خدایار شما باشد و حفظتان کند و به شایستگی پیش ما پس 


a 
2 


آرد .» 

هنگامی که قوم روان می‌شدند عبدالله بن رواحه پیش پیمبر رفت و با وی 
وداع کرد وبا قوم برون شد و پیمبر آنها را بدرقه کرد. 

وچون به معان شام رسیدند خبر یافتند که هرقل با یکصد هزار کس‌از رومیان 
درمآب‌بلقا فرود آمده ویکصد هزار از عربان لخم وجذام وبلقین و بهراء وبلی به 
آنها پیوسته‌اند ویکی از قوم بلی وتیره اراشه به نام مالك بن‌رافله سالار آنهاست. 

وچون مسلمانان این خبر بشنیدند دو روز در معان بماندند و درکار خود 
نگر یستند» گفتند:ربه پیمبر بنویسیم وشماردشمن را بدوخبر دهیم که یا برای‌ما كمك 
فرستد یا فرمان خویش بگوید که به کار بندیم.» 

عبدالله بن‌رواحه کسان را دل دادو گفت:«ای قوم » چیزی که آنرا ناخوشایند 
دارید همان شهادت است که از پی آن بیرون آمده‌اید. ما به عدد وقوت و کثرت با 
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دشمن پیکار نمی کنیم به كمك این دين جنکت می‌کنیم که خحسدا به وسیلةٌ آن ما را 
کرامت داده است »برویم که به یکی از دونیکی» پیروزی و با شهادت؛ می‌رسیم.» 

کسان‌گفتند:«بخدا ابن‌رواحه راست می‌گوید.»وبه راه افتادند. 

زیدبن ارقم‌گوید: من پدر نداشتم ودر نحانۀ عبدالله‌بن‌رواحه بودم و چون به 
سفر موته می‌رفت مرا همراه برد وردیف خود سوار کرد ويك شب که در راه‌بودیم 
اشعاری می‌خو اند که به مرگ وی اشاره داشت» ومن از شنیدن آن بگریستم ومرا 
تازیانه زد و گفت :« ای نابکار ترا چه باك » خدا شهادت نصیب س می کند و تو 
برمی گردی:» 

گوید: مسلمانان تاحدود بلقا برفتند ومرقل با سپاه خویش از رومی وعرب 
در دهکده‌ای به نام مشارف بود.وچون دشمن نزديك شد مسلمانان به سوی دهکدۀ 
مو ته رفتند ودو گروه آنجا روبه‌روشد ومسلمانان سپاه آراستند ویکی از بنی‌عذرهرا 
که قطبة‌بن‌قتاده نام داشت به میمنه نهادند ویکی از انصار را به نام عبایةبن‌مالك په 
میسره نهادند؛ آنگاه به جنگ پرداختندوزیدبن‌حارثه که پرچم پیمبر رابه‌دوش‌داشت 
بجنگید تا کشته شد . پس از آن جعفر بن اببطالب پرچم را گرفت و بجنگید و چون 
جنگ سخت شد از اسب خویش پایین آمد و آنرا پی کرد و بجنگید تا کشته شد . 
جعفر نخستین کس بود که در اسلام اسب خویش را پی کرد. 

یحبی‌بن‌عباد گوید : پدر رضاعی من که یکی از بنی‌مره بود ودر جنگ موته 
حضور داشته بود می‌گفت:« بخداگویی جعفر را می‌بینم که از اسب پیاده شدو آنرا 
پی کرد وبه جنگ دشمن پرداخت وبجنگید تا کشته شد.» 

و چون جعفر کشته شد عبدالله بن‌رواحه پرچم را بگرفت » در این هنگام بر 
اسب خویش بود ومی‌خواست فرودآید و لحظه‌ای مردد ماند وبه خوبشتن دل‌دادو 
فرو د آمد و پسر عموی وی بیامد و پاره‌گوشتی بدوداد و گفت:«کمی قوت‌بگیر که‌در 
این روزها سخت به زحمت‌بوده‌ای.»وعبدالله چیزی از آن‌بخورد وصدای‌جنگاوران 
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را از سویی بشنید وبا خویش گفت:« و توزنده‌ای» و گوشت را بینداخت‌وشمشیر 
برگرفت وپیش رفت وبجنگید تا کشته شد. 

پس از کشته شدن عبدالله‌بن‌رواحه ثابت‌بناقوم‌عجلی پرچم‌راگرفت و گفت: 
«ای‌گروه مسلمانان یکی را به‌سالاری بر گیرید.» 

گفتند:«توسالار باش۰» 

گفت:«من این کار نکنم.» 

و کسان دربار؛ خالدبن ولید همسخن شدند و چون پرچم را بگرفت سپاه 
کنار زد و عقب نشست و مسلمانان را ازمعر که به در برد . 

ابوقتاده گوید: پیمبر» سپاه سالاران را بفرستاد و گفت:«ز بدبن‌حارثه‌سالارشما 
است واگر کشته شد جعفر بن‌ابی‌طالب سالار است و اگر جعفر نبز کشته شد عبدالله 
بن‌رواحه سالار است» وجعفر برجست و گفت:«باور نمی کردم که زید را برمن‌سالار 
کنی.» 

بیمبر گفت:« بروءتو که نمی‌دانی کدام يك بهتر است.» وقوم برفتند وچندان 
که خداخواستگذشت. آنگاه پیمبر برمنبر رفت‌وما گفت‌تاندای‌نماز جماعت داده‌ند 
و مردم فراهم آمدند و گفت:« در نیکی است.در نیکی است » درنیکی است ‏ از 
سپاه جنگاورتان خبرتان دهم برفتند وبا دشمن روبه روشدند وزید به شهادت‌رسید 
( وبرای زید آمرزش خواست) پس از اوجعفر پرچم راگرفت وبه دشمن حمله‌برد 
تا کشته شد (واز شهادت جعفر سخن آورد وبرای او آمرزش خواست ) پس از او 
عبدااله بن‌رو احه پرچم راگرفت و پایمردی کرد تا به شهسادت رسید ( وبرای او 
آمرزش خواست) پس از اوخالدبن‌و لید پرچم را بگرفت»وی سالار نبود وازپیش 
خود سالار شد.» 

آنگاه پیمبر گفت:« خدایا خالد یکی از شمشیرهای تو است وتوباری او 
می‌کنی» واز آنروز خالد را شمشیر خدا نامیدند سپس‌گفت: «بسروید وبرادران 
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خود راباری دهید وهیچکس بجای‌نماند.»و کساندر گره‌ای سخت پیاده و سواره به 
افتادند . 

عبد‌الله‌بن ابی‌بکر گوید: وفتی حبر کشته شدن جعفر رسید پیمبر گفت:«دیشب 
جعفر را به خواب دیدم که باگروهی از فرشتگان به سوی سرزمین یمن می‌رفت و 
دوبال داشت ودستااش پرخون بود.» 

گوید: قطبةین‌قتاده عذری که برمیمنهٌ سپاه مسلمانان بود بر ما لك‌بنر افله‌سالار 
عربان حمله برد واورا بکشت . 


وچنان بود که کاهنهبنی‌غنم؛تیره‌ای از قبیلةً حدس؛ وقتی از آمدن سپاه پیمبر 
خبر یافت قوم خویش را از مقابله باآن بیم داد و آنها از لسخمیان کناره گرفتسند و 
بعدها فزونترین تیره حدس بودند و بنی ثعلبه که به جنگ رفتند کمترین تیره حدس 
شند ل*: 

وچون خالدبن‌و لید مسلمانان را از جنگ کنار برد سوی مدینه باز گردانید. 

عروةبن‌زبیر گوید: وقتی باز گشتگان مو ته نزديك مدینه رسیدندپیمبر از آنها 
پیشو از کرد و کودکان که به پیشو از رفته بودند می‌دویدند و پیمبر همراه باز آمدگان 
بود وبرمرکبی بود و گفت:«کودکان را بگیرید وسوا ر کنید و فرزند جعفر را به من 
دهید.»وچون عبدالله‌بن جعفر را پیش‌وی آوردند اورا بگرفت وپیش روی خود 
سوار کرد. 

وچنان شد که مردم مدینه حاك برسپاه می‌پاشیدند و می گه:سند:« ای فراریان 
راه خدا) 

و پیمبر می گفت:«به‌عدا فراری نیستند واگر خدا بحو اهد حمله کنانند.» 

ام‌سلمه همسر پیمبر به زن سلمة‌بن‌هشام‌بن مغیره‌گفته بود:« چرا سلمه به نماز 
پیمبر ومسلمانان حاضر نمی‌شود؟» 

گفت:« بخداتاب حضور ندارد که وقتی بیاید مردم‌بانگ می‌زنند شما ازراه 
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حدا فرار کرده‌اید ودر خانه نشسته و بیرون نمی‌شود .« 
وهم در این سال پیمبرصلی‌الله‌علیه‌وسلم به غزای مکه‌رفت» 


سخن از 
فتح مکه 


ابن اسحاق گوید: پیمبر از پس آنکه سپاه سوی مو ته فرستاد 3 جمادی الآ خرو 


رجب را در مدینه به سربرد وچنان شد که طابغۀ خحزاعه زیر مکه بر آب خویش ‌به‌نام 
وتیربودند وبنی بکربن‌عبدمناة بر آنهاحماه بردند ومسبب حادثه مردی‌از بنی‌الحضرم 
بود که مالك بن‌عباد نام داشت وهم پیمان اسودبن‌رزن بود و هنگامی که به تجارت 
می‌رفت در سرزمین خراعه اوراکشتند ومالش را بردند» ومردم‌بنی‌بکر به تلافی 
خون‌وی یکی ازخزاعیان را کشتند وخزاعیان برپسران اسواد بن‌رزندیلی» سلمی و 
کلثوم وذویب که سران واشر اف بنی‌بکر بودند حمله بردند وخونشان را بربختند . 
واین‌حادثه نزديك نشانه‌های حرمرخ داد. 

یکی از مردم بنی‌دیل گوید: در ایام جاهلیت مردم بنی‌الاسودبه‌سبب‌بر تریشان 
دوخونبها داشتند وما يك خونبها داشتیم ودر آن هنگام که بنی‌بکرو خز اعسه در گسیر 
بودند» اسلام بیامد و کسان بدان پرداختند. 

ابن اسحاق گو ید: چون صلح حدیبیه ميان پیمبر وقریش رخ داد از جمله 
مقررات صلح این بود که هر که خواهد با پیمبر پیمان بندد ببندد وهر که خواهدبا 
قرشیان پیمان بندد ببندد ءوطايفةً عزاعه با پیمبر پیمان بستند و بنی‌دیل‌بنی‌بکر فرصت 
را غنیمت شمردند وخواستند انتقام کشتگان پسران را از مسردم حسزاعه بگیرند و 
نوفل بن»عاوية دیلی که سالار قوم بود؛ اما همهّبنی‌بکر پیرو او نبودند» با مردم بنی 
دیل شبانگاه برخزاعیان که نزديك مکه بر آب وتیر بودند حمله برد که یکی از آنها 
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کشته شد. پس از آن دوقوم درهم افتادند و به جنگ پرداختند وقرشیان بنی‌بکر را 
سلاح دادند و چند تن از قرشیان شبانه و نهانی به كمك بکریان جنگ کردند تا 
خزاعیان به حرم رسیدند. 

به گفتة و اقدی آنشب صفوان بن‌امیه وعکرمة بن‌ابی‌جهل زسهیل بن‌عدرو با 
مر کب وغلام به كمك بنی‌بکر وبرضد خزاعه در جنگ شر کت داشتند. 

این اسحاق‌گوید:وقتی به حرم رسیدند بنی‌بکریان به نوفل گفتند: «ا کنون ده 
حرم رسیدیم حدار ا»خدارا.» 

واوسخنی وحشت آور گفت که ای بنی‌بکر | کنون من خدا ندارم انتقام خود 
را بگیرید»شما که در حرم دزدی می کنید چرا از انتقام‌گرفتن پروادارید. 

در آن شب که بکریان بر آب وتیر به خزاعیان حمله بردند یکی را به‌نام‌منبه 


از آنها بکشتند ومنبه مردی سست‌دل بود وبا یکی از قوم خویش به نام تمیم بن‌اسد 
همراه بودکه بدو گفت:«ای تمیم فرار کن که من‌بکشندم یا بگذارندم خحواهم مرد که 
دلم‌ببرید.» وتمیم برفت ومنبه را بگرفتند وبکشتند. 

وچون خزاعیان وارد مکه شدند به خانةٌ بدیل‌بن‌ورقای خزاعی وخانیکیاز 
وابستگان خود به نام رافع‌پناه بردند . 

گوید: وقتی قرشیان با هم‌دستی برضد خزاعه پیمانی را که با پیسبرداشتند 
شکستند به سب ب آنکه حزاعیان هم پیمان او صلی‌اللّه‌علیه‌وسلم بودند» عمر وبن 
سالم خزاعی کعبی به مدینه پیش پیمبر رفت وباو ی گفت که خزاعیان مسلمان‌بوده‌اند 
وستم دیده‌اند واز او کمك خواست وپیمبر چون سخنان او را بشنیدگفت :« یاری 
می‌شوید.» وهماندم! بری در آسمان پدیدارشد و پیمب رگفت : « این ابرپیش در آمد 
یاری‌بن ی کعب است.» 

پس از آن بدیل‌بن‌ورقا با تسنی چند از حزاعیان در مدینه پیش پیمبر آمد و 
ماجرارا با وی بگفت وهمگی به مکه باز گشتند . 
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آنگاه پیمبر به کسان گفت:«به همین زودیابوسفیانمی آید که پیمان رامحکم 
کند ومدت آنرا بیفزاید.» 

وچنان شد که بدیل‌بن‌ورقا وممراهان وی درعسفان به‌اپوسفیان برخوردند. 
قرشیان اورا فرستاده بودند تا پیش پیمبر رود وپیمان را محکم کند و مدت‌آنرا 
بیفزاید که از کار خویش بیمنالث بودند. وچون ابوسفیان بدیل را بدیدگفت:«از کجا 
می آبی»وحدس زد که پیش پیمبر رف افتتت.. 

اما بدیل گفت:«با مردم خزاعه به ساحل ودل این دره رفته بودیم.» 

گفت:«پیش محمد نرفته‌بودید؟» 

بدیل گفت: «نه.» 

وچون بدیل راه مکه‌گرفت ابوسفیان گفت: «اگر به مدینه رفته باشد هسته به 
شترخود داده.» و به‌محل خفتن شتروی رفت و پشکلی بگر فت وبشکست که هسته‌رر 
آن بود وگفت:«قسم بخدا بدیل‌پیش محمد رفته است.» 

وقتی ابوسفیان به مدینه‌رسید به‌عانة دختر خود ام‌حبیبه رفت وچون‌خواست 
برفر اش پیمبر بنشیند دخترش آنرا جمع کرد و ابوسفیان گفت: «دخترم! نمی‌دانم » 
فراش شايستة من نیست یامن شايستة فراش نیستم.» 

امحبیبه گفت:« این فراش پیمبر خحداست و تومشرك ونجسی ونخواستم بر 
فراش پیمبر نشینی .» 

گفت:«بخدا دختر کم! از وقتی ترا ندیده‌ام دچارشری شده‌ای.» 

پس از آن ابوسفیان پیش پیمبر رفت و با وی سخن کرد وپیمبر جواب نداد 
از آنجا پیش ابوبکر رفت واز اوخواست که دربارة وی با پیمبر سخن کند . 

ابوبکر گفت: «چنین نکنم.» 

آنگاه‌پیش عمر رفت وبا وی‌سخن کرد .عمر گفت:« من برای شماپیش پیمبر 
شفاعت کنم؟ بخدا اگر جز مورچه همدستی نیابم باشما جنگمی کنم.» 
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پس از آن پیش علی بن‌ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه رفت که فاطمه دختر پیمبسر 
پیش وی بود وحسن که طفلکی بود پیش روی فاطمه به جنب وجوش بود و به على 
گفت:«رشتةٌ خویشاوندی تواز همه کسان به من نزدیکتر است »› به حاجتی پیش تو 
آمده‌ام و نباید چنانکه آمده‌ام نومید با ز گردم» پیش‌پیمبر خدا برای ما شفاعت کن۰ » 

علی گفت:«ای ابوسفیان؛ پیمبر عزمی دارد که دربار؛ آن با وی-خن نتوانیم 
کرد .» 

ابوسفیان سوی فاطمه نگریست و گفت: «ای دختر محمد » می‌توانی به این 
پسرك حویش بکویی که میان کسان پناه نهد وتا آخر روز گار سالار عرب باشد ؟» 

فاطمه گفت:«بخدا هنوز پسر من به جایی نرسیده که مسیان کسان پناه نهد و 
هیچکس بی‌رضای پیمبر» پناه نیاردنهاد.» 

ابوسفیان گفت:«ای ابوالحسن » می‌بینم که کارها سخت شده » راهی به مسن 
بنمای ۰» 

علی گفت:«بخدا چیزی ندانم که‌کاری‌برای توتواند ساخت اما توسالاربنی- 
کنانه‌ای برخیز ومیان کسان پناه بنه‌وبه سرزمین خویش با زگرد.» 

گفت:« آیا این کارسودی دارد؟» 

علی گفت:«نه» سودی نداردو لی جز این‌چه می‌توانی کرد.» 

ابوسفیان در مسجد به پاخاست و گفت:«ای مردم من میان کسان پناه نهادم.» 
سپس بر شتر خنویش نشست و برفت و چسون پیش قرشیان رسید گفتند : « چه 
خبر ؟ »4 

گفت:«پیش محمد رفتم وبا او سخن کردم وجوابم نداد .پس از آن‌پیش پسر 
ابوقحافه رفتم و کاری نساخت » سپس پیش پسر خطاب رفتم که از همه دشمن‌تر 
بود» آنگاه پیش علی‌بن| بی‌طالب رفتم که از همه نره‌تر بود و کاری به من گنفت که 
کردم؛اما ندانم آیا سودی دارد یانه؟» 
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گفتند:«چه کاری بود؟» 

گفت:«به من گفت: میان کسان پناه‌بنهاوچنین کردم.» 

گفتند:و آیا محمد اینرا تایید کرد؟» 

گفت:«نه.» 

گفتند:«بخدا با عقل توبازی کرده و گفتهٌ توبرای ما کاری نخو اهد ساخت. » 

گفت:«جز این کاری نتو انستم کرد.» 

گوید: پیمبر بفرمود تا مردم آماده شوند وبه کسان خود نیزگفت تا لوازم وی 
راآماه کنند. ابوبکر پیش دختر خود عايشه رفت که لوازم پیمبر را آماده می کرد و 
گفت:«دختر کم»پیمبر گفته لو ازم آماده کنید؟» 

گفت: «آری» تونیز آماده شو.» 

ابوبکر گفت:«قصد کجا دارد؟» 

عایشه گفت:«بخدانمی‌دانم.» 

پس از آن پیمبر خدا به مردم اعلام کرد که آهنگ مکه داردو گفت بکوشندو 
آماده شو ند. آ نگاه گفت:« خدابا خبر وخبر گیران را از قسرشیان بازدار تاآنها را 
غافلگیر کنیم.» 

عروة بن ز بیر وید : وقتی پیمبر خندا صسلی‌الله عليه وسلیم آماده 
حر کت سوی مکه شد حاطب بن‌ابی بلتعه نامه‌ای به قرشیان نوشت وقضیه را به 
آنها خبر داد ونامه را به یکی از زنان مزینه وبه‌گفتۀ بعضی‌ها به ساره وابستةً یکی 
از بنی‌عبدالمطلب داد ودسته‌زدی برای او نها د که نامه را ببرد وزن نامه را درموی 
خویش نهادو آنرا پیچید وبه راه افتاد . 

پیمبر از آسمان خبریافت که حاطب چنین کرده وعلی‌بن ابی‌طالب وزبیرین 
عوام را بفرستاد و گفت زنی نامه‌ای از حاطب سوی قریش می‌برد که حر کت سا 
را به آنها خبر دهد » اورا بگیرید . 
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ا ا ی نش 
علی وزبیر بیرون شدند ودر حلیفه به زن رسیدند واو را از مس رکب فرود 
آوردند وبارش را بگشتند و چیزی نیافتند. علی‌بن ابی‌طااب بسدوگفت : «قسم 
می‌خورم که وس جدا دروغ نگفته وما درو غ نمی‌گوییم یا نامه را به من بده یا ترا 
میگردیم ۰» 
وچون آن زن سختی اورا بدیدگفت : « به یکسورو » على به‌یکسو رفت 
واوگیسوان خود را بگشود ونامه را برون‌آورد و تسلیم کرد که پیش پیمب رآورد و 
اوصلی‌الله عليه وسلم حاطب را بخواست و گفت : « چرا این کار را کردی ؟» 
حاطب گفت : « ای پیمبرخدای » من به خدا و رسول وی ایمان دارم و تغییر 


نیافته‌ام و اعتقاد نگردانیده‌ام و لسی مرا درمیان قرشیان ريشه وعشیره نیست وپیش 
آنها زن وفرزند دارم » به این سبب خواستم پیش قرشیان جابی داشته باشم.» 

عمربن حطاب که آنجا بود گفت : «ای پیمبر خدا بگذار تاگردنش بزنم که 
منافقی کرده است۰» 

پیمب رگفت : « ای عمر چه می‌دانی شاید خدا عز وجل به اهل بدر نگریست 
و گفت: هرچه خو اهید کنید که شما را بخشیده‌ام» وخدا دربارژ حاطب اينآ یات را 
نازل فرمود : 

« یاایهاالذین آمنوا لاتتخذواعدوی وعدو کم او لیاء تلقون‌الیهم بسالمودة و 
قد کفروا بماجائکم من‌الحق بخرجون الرسول وایاکم‌انت منوا بالله ربکم ان کنتم 
خرجتم جهادافی‌سبیلی وابتغاء مرضاتی تسروذ‌البهم بالمودة وانااعلم بما اخفیتم وما 
اعلنتم ومن بفعله منکم فقد ضل سواءالسبیل . انیثقفو کم یکو نوا لکم اعسداء 
ويبسطو االيكم ایسدیهم و السنتهم بالسوء وودوا لوتکفرون. لن‌تنفعکم ارحامکم ولا 
اولاد کم یوم‌القيامة یفصل بینکم و الله بماتعملون بصیر . قد كانت لکم‌اسوة حسنة فى 
ابر اهیم والدین معه‌اذقالوا لقومهم اناب ر آء منکم و مماتعبدون من دون‌الله کفر نابکم 
و بدابیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابداحتی تومنوا بالله وحده‌الا قول ابراهیم لابیه 
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لاستغفرن لك و ما ملك لك من الله من‌شیءربنا عليك‌تو كلناواليكانبنا و اليكالمصیر 6 
یعنی : شما که ایمان دارید » دشمنان من ودشمنان خودتان را دوستان مگیرید که 
با ایشان طرح دوستی افکنید » درصورتی که آنها به این حق که سوی شما آمده کفر 
می‌ورزند و پیغمبر را بیرون مسی کنند وشما را نیز » که چرا به پرور گارتان ایمان 
آورده‌اید. اگربرای جهاد درراه حق‌وطلب رضای من بیرون شده‌اید (چنین مکنید) 
شما مودت ایشان را نهان می‌دارید ومن به آنچه نهان داشته‌اید و آنچه‌عیان داشته‌اید 
داباترم. وهر که از شما چنین کند میانراه گم کرده است اگر با شما بسرخورد کنند 
دشمنانتان باشند ودستها وزبا نهایشان را به‌بدی سویتان بگشایند ودوست دارند کافر 


شوید. روز رستاخیز نه‌حویشاو ندانتان واولادتان هر گزسودتان ندهد خدا میان شما 
فاصله پدید می کند وخدا به اعمالی که می کنید بیناست . ابراهیم و کسانی که باوی 
بودند برای شما مقتدایی نکو بودند وقتی به قومشان‌گفتند ما ازشما وبتانی که سوای 
خدا می پرستید بیزاریم» به‌شما کفر می‌ورزیم وهميشه مان ما وشما عداوت و کینه 
توزی هست تا بخدا » تنها » ایمان بیارید ( ومیانشان مودتی نبود ) به جز گفتار 
ابراهیم با پدرش که برای تو آمرزش خواهم خواست ودر قبال خداکاری بسرایبت 
نتوانم کرد + پرورد گارا! تو کل به تو می کنیم وسوی‌توباز می‌گردیم وسرانجام‌سوی 
تواضت:. 

ابن عباس گوید : پس از آن پیمبر راه سفرگرفت وابسورهم کلثوم‌بن‌حصین 
غفاری ر ادرمدینه جانشین کرد واین به روز دهم رمضان بود. وپیمبر روزه داشت و 
مردم نیز روزه داشتند و چون به کدید » ميان عسفان وامیم » رسید روزه بشکست 
آنگاه برفت تا درمرالظهر ان فرودآمد وده هزار کس از مسلمانان همراد وی بود » 
مردم سلیم ومزینه آمده بودند واز هرقبیله تعدادی مسلمان آمده بود . همه مهاجر و 
انصار با پیمب رآمده بودند وهیچکس از آنها به جای نمانده بود . 
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وچون پیمبر درمرالظهران فرود آمد؛ هنوز قرشیان بیخبر بودند و نمی‌دانستند 
چه می کند . در آن شب ابو سفیان‌بن حرب وحکیم‌بسن حزام وبدیل‌بن ورقا برون 
شده بودند مگر خبری بیابند یا چیزی بشوند . 

وچنان بود که عباس بن عبدالمطلب درراه با پیمبر برخورده بود وابوسفیان 
ابن حارث وعبدالله‌بن ابی‌امیةبن مغیره درنیق العقاب ميان راه مکه ومدینه‌خو استه 
بودند به نزد پیمبر رو ند وام سلمه باوی صلی‌الله عليه وسلم دربارة آنها سخن کرده 
بود و گفته بود : «ای پیمبر» عموزاده و پسرعمه وداماد تواند.» 


پیمبر گفت : « مرا باآنها چه کار » پسرعمویم حرمتم برد و پسر عمه ودامادم 
همانست که درمکه سخنان ناروا به من گفت.» 

وچون آن دوتن ار گفتار پیمبر خبر یافتند ابوسفیان‌بن حارث که پسرخردسال 
خویش را همراه داشت گفت : « بخدا اگر اجازه ندهد اورا بینم دست پسرم را 
می گیرم ودرزمین سر گردان می‌روم تا از تشنگی و گرسنگی بمیریم . » 

وچون این سخن با پیمبر بگفتند رقت کرد واجازه داد که پیش وی رفتند و 
مسلمان شدند . 

واقدی‌گوید : وقتی پیمبر آهنگگ مکه کرد » بعضی‌ها می‌گفتند: «قصد قریش 
دازد.»بعضی می‌گفتند. آهنگ‌هوازن دارد ۰» بعضی می گفتند: «سوی‌ثقیف‌می‌رود.» 
وپیمبر کس پیش بعضی قبایل فرستاد که نیامدند وپرچم نبسته بود تا به قدیدرسید 
و بنی سلیم با اسب وسلا حکامل‌بیامد ند. عیبنه با تنی چند از اران ریش در 
عرج به پیمبر پیوسته بود . واقر عبن حابس درسقیا به‌وی پیوست. عبینه بسا پیمبر 
گفت : « ای پیمبر حدای ؛ نه ابزارجنگ داری؛ نه جامة احرام» قصد کجا داری؟» 

پیمبر گفت : «هرجا خدا بخواهد ۰» 

آنگاه پیمبر دعا کرد که خدا خبرها را از فرشیان بازدارد. عباس درستیابه او 
رسیده بود ومخزمةبن نوفل درنیق‌العقاب پیش وی رفته بود وچون درمرالظهران 
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فرود آمد ابوسفیان بن‌حرب به‌همراهی حکیم‌بن حزام برون آمده بود . 

ابن عباس گو ید : وقتی پیمبر از مدینه آمده بود و به مرالظهران فرودآمد 
عباس‌گفت : «بخدا اگر پیمبر ناگهان برقرشیان در آید و به زور وارد مکه شود 
برای همیشه نسابود می‌شو ند.» وبسراستر سپید پیمبر نشست وبا <ودگفت : «سوی 
اراکستان روم شاید هیزم کشی یا شیر دوشی یاکسی را بيابم که سوی‌مکه رود و 
قرشیان را از آمدن پیمبرخبر دهد که بیایند و ازاو امان‌گیر ند .» 

گوید: برفتم و درمیان ارالاها همی گشتم که کسی را بجویم. نا گهان صدای 
ابوسفیان بن حرب وبدیل‌بن ورقا را شنیدم که به جستجوی خبر دربارۀ پیمبر خدا 
برون شده بودند وشنیدم که ابوسفیان می‌گفت : « بخدا هرگز چنین آتشی ندیده‌ام 


بخدا این قوم خزاعه است که از جنگ به‌هیجان آمده‌اند .» 
ابوس فيان گفت : « بخدا خزاعه ازاین کمتر و ناچیز ترند . » 
وچون صدای اورا شناختم گفتم : « ای ابوحنظله » 
ابوسفیان گفت : «ابو الفضلی ؟» 


گفتم : «آری ۰۰ 

گفت : « پدر ومادرم فدایت؛ چه خبرداری ؟ » 

گفتم : « اينك پیمبر خحداست که با ده‌هزار مسلمان آمده که تاب مقاومست ۳ 
ندارید .۰ » 

گفت : « می گویی چکنم ؟ » 

گفتم : «پشت سرمن براین استرسوار شوتا از پیمبربرای توامان بگیرم که 
بخدا اگر برتو دست یابد گردنت بزند.» 

کوید: ابو سفیان مت سرمن‌سوارشد ومن استر پیمبررابدو انیدم‌تاپیش‌وی‌رويم. 
درراه که به آتش مسامانان می‌رسیدیم درمن می‌نگریستند ومی‌گفتند : «عموی‌پیمبر 
بر استر پیمبرمی‌رود !» 
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وچون به آتش عمربسن خطاب رسیدیم گفت : «اين ابوسفیان است ستایش 
خدابی را که ترا بی‌پیمان وقرارداد به دست من انداحت.» وی سوی پیمبر حدای 
دویدن‌گرفت » من نیز استر راکه با ابوسفیان بر آن سوار بودیم بدوانیدم تا به در 
خیمه رسیدیم ؛ و با عمربه یکوقت پیش پیمبر شدیم واوگفت: « ای پیمبرحدای» 
اينك ابوسفیان دشمن حداست که بی قرارداد و پیمان به دست تو افتاده بگذار تا 
گردنش بزنم.» 

گفتم : « ای پیمبر خدا من اورا پناه داده‌ام» آنگاه به نسزديك پیمبر نشستم 
وضراو راگرفتم و گفتم : « بخدا هیچکس جزمن باوی آهسته‌گوبی نکند .» 

وچون عمر دربارة ابوسفیان سخن بسیار کردگفتم: « ای عمر» آرام‌باش » 
بخدا این همه اصرار از آن می کنی که وی یکی از بنی‌عبد مناف است اگر از بنی 
عدی بن کعب بود چنین نمی گفتی.» 

عمرگفت : « ای عباس آرام باش » بخدا وقتی مسلمان شدی از اسلام تو 


چندان شاد شدم که اگرپدرم » خطاب ؛ اسلام آورده بود چنان شاد نمی‌شدم » برای 
آنکه می‌دانستم پیمبر از اسلام توبیشتر از اسلام آوردن خحطاب شاد می‌شود ۰ » 
پیمبر گفت : « برو » به او امان دادیم تا صبحگاه فردا او را بیاری.» 
عباس؛ ابوسفیان را به منزل خویش برد وصبحگاه اورا پیش پیمبر آورد که 
چون او را بدیدگفت: « ای ابوسفیان» هنگام آن نرسیده که بدانی خدایی جزخدای 
یگانه نیست ؟ » 
ابوسفیان گفت : «پدر ومادرم فدای توباد » چه حویشاو نددوست وبردبار و 
بزرگو اری » بخدا اگر حدایی جز خدای یگانه بود کاری برای من ساخته‌بود. » 
پیمبر گفت : «آیا وق ت آن نرسیده که بدانی که من پیمبر حدا هستم؟» 
گفت: «پدر و مادرم فدای توباد» از این قضیه چیزی دردلم افتاده است.» 
عباس گوید: بدو گفتم: «زودتراز آنکه‌گردنت را بزنند شهادت حق‌بگوی.» 
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واو کلمة شهادت بگفت. 

آنگاه پیمبر گفت: « ای عباس اورا ببر و به‌نزديك دماغةٌ کوه درتنگنای دره 
نگهدار تا سپاهیان خدا بو بگذرد.» 

گفتم : «ای پیمبر ! ابوسفیان مردیس ت که سرفر ازی را دوست دارد » چیزی 
برای او مقرر کن که درمیان قومش ماي سرفرازی اوشود .» 

پیمبر فرمود : « بسیار خوب. هر که به خحانۀ ابوسفیان در آید درامان است » 


وهر که به مسجدالحرام در آید درامان است وهر که درخانه به روی خویش ببندد 
درامان اشت۰» 

گوید : « ابوسفیان را ببردم وبه نزديك دماغةً کسوه در تنگنای دره بداشتم و 
قبایل بر او می گذشت واو می گفت : « ای عباس» اینان کیانند ؟» 

می گفتم : « قبیلة سلیم است ۰« 

می‌گفت: « مرا با سلیم چکار؟» 

وقبیلة دیگر می گذشت واو می گفت : « اینان کیانند ؟» 

می گفتم : « قببلة اسلم است.» 

می گفت : « مرا با اسلم چکار؟» 

وقبیلة جهنیه می گذشت واومی گفت : «اینان کیانند؟» 

می‌گفتم : « قبیلةٌ جهینه است . » 

می گفت : « مرا با جهنیه چکار ؟» 

وچون پیمبر باگروه سبزگذشت که از مهاجرو انصار بود وهمه مسلح بودند 
وجز دیدگانشان دیده‌نمی‌شد ‏ ابوسفیان گفت: « ابو الفضل اینان کیانند ؟» 

گفتم : « این پیمبر است با مهاجر وانصار ۰ » 

گفت : « ای‌ابوالفضل, برادرزاده‌ات پادشاهی بزرگی دارد . » 

گفتم : « این پیمبری است .۰» 
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گفت : « بله چنین است.» 

گفتم : « سوی قوم خویش رو وبه آنها خبر بده . » 

و او باشتاب برفت ووارد مسجدالحرام شد و بانگ زد : « ای‌گروه قرشیان» 
اينك محمد آمده باسپاهی که تاب آن ندارید.» 

گفتند : « چه باید کرد ؟» 

گفت : «هر که به‌خانة من در آید درامان است ۰ » 

گفتند : « خانة توبه چ هکار ما می‌خورد ؟» 

گفت : «مر که وارد مسجد شود درامان است وهر که درخانه به روی‌عویش 
ببندد درامان است ۰ » 

هشام‌بن عروه‌گوید: پدرم‌به‌عبدالملك بن مروان چنین‌نوشت: «ازمن پرسیده 
بود ی آبا خالدبن ولید به روز فتح مکه حمله آورد وحمل وی به‌فرمان‌کی بود ؟وی 
به روز فتح» همراه پیمبر بود واوصلی الله علیه‌وسلم به در مر رسید و آهنگ مکه 
داشت . قرشیان ابوسفیان و حکیم‌سن حزام را فرستاده بودندکه پیمبر را ببینند و 
آن هنگام نمی‌دانستند پیمبر قصد کجا دارد ؛ سویآ ھا مسی‌رود یا سوی طائف 
می‌شود . ابوسفیان وحکیم‌بن حزام بدیل‌بن ورقارا نیز همراه بردند که مصاحبت 
وی را سوش داشتند . قرشیان وقتی آنها را مسی‌فرستادند گفته بودند : « ببینید 
خحطری برای ما نباشد که نمی‌دانیم محمد قصد کجا دارد ؛ سوی ما می آید با سوی 
هوازن می‌رود با قصد ثقیف دارد ؟» 

«وچنان بود که صلح حدیبیه میان پیمبر خدای و قرشیان برقرار بوږ که مدت 
معین داشت وبنی بکربه قرشیان پیوسته بودند. گروهی ازبنی کمب با طایفه‌ای از 
بتی یکر پیکار کردند و در صلحنامة حدیبیه مقرر بود که دوطرف از همدیگر دست 
بدارند وقرشیان بنی‌بکر را به‌سلاح کمك دادند وبنی کعب از این کار خبر یافتند و 
به این سبب پیمبر به غزای مکه رفت ودراین غزا درمرالظهر ان ابوسفیان وحکیم 
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وبدیل‌را بدید و آنها نمی‌دانستند که پیمبر آنجا فرودآمده تا به نزديك وی رسیدند. 
درمر ابوسفیان وحکیم پیش پیمبر رفتند وبا وی بیع ت کردند و آنها را سوی قریش 
فرستاد و به اسلام دعو نشان کرد و خبردارم که‌گفت : « هر که واردخانة ابوسفیان 
شود درامان است ( خانة ابوسفیان در بالای مکه بود ) و هر که وارد حانة حکیم 
شود درامان است ( خانه حکیم در پایین مکه بود ) وهر که درخانه به‌روی خویش 
به بندد ومقاومت نکند درامان است .4 

«چون ابوسفیان و حکیم از پیش پیمبر باز گشتند وسوی مکه روان شدند ؛ 
پیمبر زبیر را به دنبالآنها فرستاد و پرچم خویش را بدو داد وسالار گروه مهاجر و 
انصار کرد وبفرمود تا پرچم را بالای مکه درحجون نصب کند و گفت : «از آنجا 
که‌گفتم پرچم را نصب کنی مرو تا بيایم . » 

«پس از آن پیمبر خدا صلی الله علیه وسلم وارد مکه شد وبه حالدبن ولید و 
به‌مسلما نان قضاعه و بنی‌سلیم و کسان دیگر که همان پیش اسلام آورده بودندگفت از 
پایین مکه در آبند که بنی‌بکر آنجا بودند وقرشیان آنها را با بنی حارث‌بن عبدمناة 
وحبشیان به کمك خوانده بسودند و گفته بودند درپایین مکه جای‌گیرند وخالدبن 
ولید ازپابین مکه سوی آنها در آمد . 

«شنیدم وقتی پیمبر خالدبن و لیدوزییررا می‌فرستاد گفت : « تا کسی به‌جنگ 
شما نیاید با وی جنگ نکنید » وچون خالد درپایین مکه به بنی‌بکر وحبشیان رسید 
با آنها بجنگید که حدای عزوجل هزیمتشان کرد و جز این درمکه جنگی رخ نداد 
جز آنکه کرزبن جابرمحاربی وابن اشعر کعبی درسپاه زبیر بودند و از کدا گذشتند 
وازراه زبیر که پیمبر گفته‌بود از آنجا گذر کندنرفتند وبه گروهی از قرشیان برخوردند 
و کشته شدند ودربالای مکه ازجانب زبیررجنگی نبود وییمبر از آنجا در آمد و کسان 
سوی او رفتند وبیعت کردند ومردم مکه مسلمان شدند وپيمبريك نیمه ماه در آنجا 


بماند » وبیشتر نبود » تا وقتی که مردم هو ازن و ثقیف درحنین‌فرود آمدند .» 
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عبدالله‌بن ابی نجیح گوید : وقتی پیمبر سپاه خویش را از ذی طسوی تقسیم 
کرد بهز بیرگفت باگروهی از کسان از کدی وارد شود وزبیر برپهلوی راست سپاه 
بود وسعدبن عباده راگفت تا باگروهی از کسان از کداء وارد شود وبعضی مسلما نان 
پنداشته‌اند که آنروز وقتی سعد وارد می‌شد می گفت : « امروز روز جنگ است » 
امروز حرمت ازمیان برمی‌خیزد ۰ » 

ویکی از مهاجران این سخن بشنید وگفت : «ای پیمبرخسدا بشنو سعدبن 


عباده چه می گو بد 0 بیم داریم که به قرشیان تازد .0 

وپیمبر به علی‌بن ابسی‌طالب گفت : «به سعد برس وپرچم را از او بگیر و 
آنرا بهءکه بر .» 

وهم از عبدالله بن ابی نجیح روایت کرده‌اند که پیمبر خدا به خحالدین و لید 
گفت باگر وهی از پایین مکه در آبد واو برپهلوی راست سپاه بود وقوم‌اسلم و غفار 
و مزینه وجهینه‌و بعض قبایل‌دیگر جزو گروه‌خا لدبود و ابوعبیدةبن جرا ح‌باصف مسلمانان 
پیشاپیش پیمبرو ارد مکه شد وپیمبر از اذاخر در آمد وخیمهٌ او را بالای‌مکه زدند . 

عبدالله بن ابی‌بک ر گوید : صفوان بن‌امیه وعکرمةبن ابووجهل وسهیل‌بن عمرو 
گرومی را درخندمه فراهم آورده بودند که جنگ کنند وحماس بن‌قیس بکریاز آن 
پیش که پیمبر در آید سلاحی آماده کرده بود و آنرا تیزمی کرد وزنش بد و گفت : 
« این را برای چه آماده می کی 47 

حماس گفت: «برای محمد و اران او» 

گفت: «گمان ندارم چیزی با محمد و یاران وی مقاومت تواند کرد.» 

گفت : «و امیدوارم که یکی از آنها را برای حدمت تو بیارم.» حماس 
باصفوان وسهیل وعکرمه در خندمه بود و چون مسلمانان با آنها رو به رو شدند 
جنگی رفت و کرزبن جابر و خنیس‌بن خالد که باسپاه خالدین و لید بودند و 
از اوجدا شده وراه دیگر گرفته بودند کشته شدند . خنیس پیش از کر زکشته شد و 
کر ز کشتة اورامیان دوپای خویش نهاد وجنگید تا کشته شد. از قوم جهنیه نیز که با 
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سپاه حالد بودند مسامةین میلاء کشته شد و از مشر کان درحدود دوازده یاسیزده 
کس کشته شد آنگاه هزیمت شدند وحماس نیز فراری برفت تا به خانه رسید وبه 
زنش گفت:« در خانه را ببند.» 

زنش گفت:«پس خادم چه‌شد؟» 

گفت: «اگر دیده بودی که صفو ان وعکرمه فرار کردند وشمشیر در قوم بکار 
افتاد وسرودست بریده ميشد مراملامت نمیکردی.» 

ابن اسحاق گوید:وچنان بود که پیمبر به سران سپاه خویش گفته بود: تاکسی 
به‌جنگشان نیاید با وی جنگ نکند. ولی تنی چند را نام برد و گفت:« اگر نها را 
زیر پرده‌های کعبه یافتید عونشان را بریزید. » 


عبدالله بن‌سعدبنابی سرح از آن جماه بود وسبب آن بود که وی اسلام آورده 
بود واز مسلمانی بگشته بود » وبه روزفتح مکه فرار کرد وپش عثمان رف ت که 
برادر شیری وی بود وعثمان اورا نهان کرد وچون مردم مکه آرام‌گرفتنشد » وی را 
پیش پیمبر آورد وبرایش امان خواست. گو بند: پیمبر مدتی در ازخاموش‌ماندوسپس 
گفت:«چنین باشد.» 

وچون عثمان عبدالله را ببرد پیمبر به اطرافیان خویش گفت:«بخداخاموش 
ماندم مگریکیتان برخیزدو گردن‌اورا بزند.» 

یکی از انصاریان گفت:«ای پیمبر خدا چرا به من اشاره نکردی؟» 

کت :ویر کین را به‌اشاره نمی کشد.» 

عبداللهبن‌خطل نیزاز آن جمله بود وسبب آن بود که وی مسلمان بود وپیمبر 
اورا به گرفتن ز کات فرستاد ویکی از انصار را همراه او کرد. عبدااله غلامی‌داشت 
که خدمت اومی کرد ودر منزلی فرود آمدند وبه غلام عویش گسفت بزی بکشد و 
غذایی برای او آماده کند وبخقت وچون بیدار شد غلام کاری نکرده بود واورا 
بکشت واز مسلمانی بگشت ومشرك شد و دو کنیز آوازه حوان داشت که بکیشان را 
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فرتنا نام بود که هجای پیمبرمی‌خواندند و اوصلی | لله‌علیه وسلم گفته بود که‌دو کنیز را 
نیز با وی بکشند . 

حویرث بن‌نقیذ نیز جزو کشتنیان بود به سبب آنکه پیمبر را در مکه اذیست 
می کرده بود. 

مقیس‌بن‌صبابه نیز بود به سبب آنکه يك انصاری برادر اورا به خطا کشته 
بود وانصاری را بکشت وسوی قرشیان رفت واز اسلام بگشت . 

عکرمة‌بن ابوجهل وساره کنیز یکی از مطلبیان که پیمبر را اذیت می کرده بود 
نیز جز و کشتنیان بودند. عکرمه سوی یمن گربخت وزنش امحکیم دختر حارث بن 
هشام مسلمان شد و برای وی از پیمبر امان خواست که پذبرفت وزن برفت و اورا 


2 


پیش پیمبر آورد . 

گویند سبب اينکه عکرمه پس از فرار به یمن مسلمان شد چنان بو دکه‌خود 
او گفته بود خواستم به وریا نشینم وسوی حبشه شوم وچون به نزديك کشتی‌رفتم که 
بر نشینم کشتیبان گفت:«ای‌بندةٌ خدا تاکلمة توحبدنگویی واز شرك بازنبایی بر کشتی 
من منشین که اگرچنین نکنی بیم هلا کمان هست.» 

گفتم : « هیچکس بر کشتی تو نسمی‌نشیند مگر کلمة توحیدگوید و از شرك 
باز آید ؟» 

گفت:« آری»هیچکس بر ننشیند مگر آنکه موحد باشد.» 

با خود گفتم :«پس چرا از محمد جدا شده‌ام» همین است که او می‌گوید که 
خدای ما به‌دریا وخشکی یکی است؛ و اسلام را بشناختم‌ودردلم نفوذ کرد.» 

عبدالله بن عطل نیز بود که سعیدبن‌حریث مخزومی و ابو بریده‌اسلمی با هماو 
راکشتند . 

مقیس‌بن‌صبابه را نیز نمیلةبن‌عبدالله کشت که از قوم وی‌بود . 

یکی از دو کنیز ابن‌خطل کشته شد ودیگری فراری بود. تا برای وی‌از پیمبر 
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امان گر فتند. 

بر ای ساره نیز امان‌گرفتند وببود تا به روز گار عمربن حطاب درابطح‌زیسر 
پای اسب کشته شد . 

حویرث بن‌نقیذرا نیزعلی بن ابی‌طا لب کشت ۰ 

و اقدی گوید: پیمبر گفته بود شش مرد وچهار زن را بکشند و همان مردان را 


نام می برد که در روایت ابن‌اسحاق هست و جزو زنسان هند دختسر عتبةبن ربیعه را 

نام می‌برد که مسلمان شد وبیعت کرد »وساره کنیز ع-روبن هاشم بن‌عبدا لمطلب که 

کشته شد.وقریبه که کشته شد و فرتنا که نا به روز گار خلافت عثمان زنده‌بود. 
قتادهسدوسی گوید: پیمبر بردر کعبه ایستاد و گفت :« خدایی جز خدای يگانةً 


بی‌شر يك نیست که به وعده وفا کرد و بند خویش را فیروزی‌داد واحزاب‌راقراری 
کرد. بدانید که هر امتباز و عون ومال مورد ادعا به جزپرده داری خانه‌وسقایی‌حاج 
محوشد .بدانبدکه قتل خطا چون قتل عمد است. مقتول تازیانه وعصارا نیز خونبها 
باید که از جدله چهلآبستن‌باشد» ای‌گروه قرشیان خدا غرور جساهلیت وتفاخربه 
پدران را از میان برد» مردم از آدمند و آدم را از خحاك آفر بده‌اند؛ آنگاه این آیه را 
بخو اند: 

«باایهاالناس اناخلقنا کم من ذکرو انثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
اکرمکم عندالله اتقا کم.»۱ 

یعنی: ای مردم» ما شما را از مرد و زن بيافريديم وجماعتها وقبیله ها کردیم 
تا همدیگر را بشناسید (ورنه) گرامی‌ترنن شمانزد خدا پرهیز گار ترین شماست.» 

سپس گفت:« ای‌گروه قریش‌وای مردم مکه »پندارید با شما چه‌میکنم؟» 

گفتند:«نیکی می کنی که بر ادری بزر گوار و برادر زاده‌ای بزر گواری.» 
پیمبر گفت:« برویدکه شما آزاد شدگانید.» 


۱۳: ححرات‎ ١ 
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خحدای پیمبر را برجان آنها تسلط داده بود که اسیرجنگڭ بودند وغنیست 
پیمبر خدا بودند » و لی آزادشان کرد به همین سبب مردم مکه‌را : «آزاد شد گان» 
پس از آن مردم مکه برای بیعت پیمبر فراهم آمدند و اوصلیالله‌علیه‌وسلم بر 
نشست وعمربن خطاب پایین‌تر از وی نشسته بودومراقب کسان بود و کسان با پیمبر 
بيعت کر دند که تا آنجا که توانند خدا و پیمبر را اطاعت کنند و پیروهسلمانی باشند. 


وچون پیمبر از بیعت مردان فراغت یافت» با زنان نیز بیعت‌کرد و گرومی‌از 
زنان قریش برای بیعت وی آ»دند. از جمله هند دختر عتبه بود که به‌سبب رفستاری 
که با حمزه کرده بود نقابدار وناشناس آمد وبیم داشت پیمبر از او موأخذه کند» و 
چون زنان برای بیعت نزديك آمدند؛پیمبر گفت:«با من بیعت می کنید که برای حدا 
شريك نیارید ؟» 

هندگفت : «چیزی از ما می‌خواهی که از مسردان نیز خدواسته‌ای » چنسین 
می کنیم.» 

پیمبر گفت :«ودزدی نکنید.» 

هندگفت :«بخدا من از مال ابوسفیان چیزهسایی برداشته‌ام که دانم حسلال 
بوده يانه ؟» 

ابوسفیان حضور داشت و گفت:«آنچه از پیش برداشته‌ای برتوحلال باد. » 

پیمبر گفت:«توهند دختر عتبه‌ای ؟» 

گفت : « من هند دختر عتبه هستم » از گذشته ها درگذر که حدای از تو در 
گذرد » . 

پیمبر گفت:«وزنا نکنید؟» 

هند گفت:«ای‌پیمبر خدا»مگر زن آزاده زنا می کند؟» 

پیمبر گفت: «وفرزندان خویش رانکشید؟» : 
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هند گفت :رما آنها رابکوچکی پروردیم وتو »به روز بدر خو نشان را ریختی» 
توو آنها بهتر دانید.»وعمربن خطاب از سخن وی به شدت بخندید. 

پیمبر گفت:«و تهمت نزنید.» 

هند گفت:«تهمت زدن زشت است و کمی گذشت بهتر است.» 

پیمبر گفت:«ودر کار درست افرمانی من‌نکنید» 

هند گفت : « اگر قصد داشتیم در کار درست افرمانی تو کنیم اینجا نتشسته 


بودیم ۰» 

آنگاه پیمبر به عم رگفت با آنها بیعت‌کن و اوصلی‌اللهعلیه وسلم برای زنان 
آمرزش خواست؛ وعمر با آنها بیعت کرد. وچنان بود که پیمبر با زنان دست‌نمی‌داد 
مگر زنی که براوحلال باشد یا محرم باشد. 

ابان‌بن صالح‌گوید: بیعت ز نان دوجور بود » یکی آنکه ظرف آبی پیش‌روی 
پیمبر نهادند و چون شرابط بیعت را بگفت و زنان پذیرفتند دست در آب فرو 
برد ود ر آورد وزنان نیز دست در آب فرو بردند ولی پس از آن چنان شد که پیمبر 
شرایط بیعت را می گفت وچون می‌پذیر فتند»می گفت:«بروید که باشما بیعت کردم.» 
وچیزی بیش از این نبود . 

و اقدی‌گو ید: در این انا حراش بن‌اميةً کعبی جنیدب بن‌ادلع هذلی‌رابکشت 
وبه گفتهٌ ابن اسحاق این به سبب کینه‌ای بود که از روزگار جاهلیت در میانه‌بوده‌بود 
و پیمبر خداگفت : « خراش آدم کش است» خراش آدم کش است» بدینگو نه او را 
ملامت کرد آنگاه به قوم خزاعه گفت تا خونبهای مقتولر | بدهند. 

عروةبن‌زبیر گوید: صفو ان بن‌امیه سوی جده رفت که از آنجا با کشتی موی 
یمن رود وعمیربن‌وهب گفت:«ای پیمبر خدا صفوان‌بن اميه که سالار قوم خویش 
است. از توفراری شده و رفته که خویشتن را به دریا افکند اورا امان بده حدایست 


درو د فرستد» 
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پیمبر گفت:« وی در امان است.» 

عمیر گفت :«ای پیمبر خدا چیزی به من بده که امان ترا بشناسد.» 

پیمبر عمامة خویش راکه هنگام ورود مکه به سرداشت بدوداد وعمیربرفت 
تاصفوان را در جده یاف ت که می‌خواست به دریا نشیند و گفت:«پدرومادرم فدای‌تو 
باد» ترا بخدا خویشتن را به خطر مینداز که اينك از جانب پیمبر خدا برای تو امان 


آورده‌ام.» 


2 


صفو ان‌گفت:« از من دورشووبامن سخن مکن.» 

عمیر گفت: «پدر ومادرم فدای توباد؛ پسر عمةٌ توبهتر ونیکو کارترو بردبارتر 
ونیکتر از همه کسان است»عزت وی عزت تر است »وشرف وی‌شرف تواست‌وملك 
وی ملك تو است“» 

گفت:«من ازاوبرجان خویش بیم دارم.» 

عمیر گفت:«و ی‌برد بار تر و بزر گو ارتر از این است.» واوزا پیش پیمبر آورد 
که‌گفت:«اين می گوید که تومرا امان داده‌ای» 

پیمبر گفت:«ر است می گوید.» 

گفت:«دوماه به من مهلت بده.» 

پیمبر گفت: «چهارماه مهلت داری.» 

زهری‌گوید:ام حکیم وخترحارث بن‌هشام» زن‌عکرمةبن ابوجهل»وفاخته‌دختر 
و لیدءزن صفو ان بن‌امیه» اسلام آوردند و احکیم برای عکرمه از پیمبر امان خواست 
که پذیرفته شد و به یمن رفت و اورا بیاورد وچون عکرمه و صفوان مسلمان شدند 
پیمبر زنانشان با همان نکاح اول باقی گذاشت. 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی پیمبر خداو ارد مکه شد هبیرةبنابی وهب مخزومی‌و 
عبدالله‌بنز بعری سهمی به نجران گریختند وحسان بن ثابت شعری درهجای ابن- 
زبعری واقامت وی به نجران گفت که چون بشنید پیش پیمبر باز گشت و مسسلمان 
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شد وهبیره همچنان در نسجران ب رکفر بهساند وچون خبر یاف ت که ام‌هانی دختر 
ابوطالسب که زن وی بود مسلمان شده غمین شد وشعری دربارة شوق يارو دیار 

وهم او گوید: ده هزار کس از مسلمانان در فتح مکه همر اه پیمبر بودند : 
چهارصد کس از بنی‌غفار» چهارصد کس از اسلم» هزاروسه کس از مزینه وهفتسصد 
کس از بنی‌سلیم و هزار وچهارصد کس از جهینه و باقیمانده از قرشیان مهاجرو انصار 
وهم عهدانشان از بنی‌تمیم‌وقیس بودند. 

و اقدی گوید: در این سال پیمبر ملیکه دختر داودلیثی را به زنسی کرفت و 
یکی از زنان پیمبر پیش وی آمد و گفت:«شرم نداری که زن مردی شده ای که‌پدرت 
راکشته است.»وملیکه و قتی‌پیمبر را دیدگفت: «از توبه خدا پناه می‌برم» وپیم‌بر از 
اوجدا شد. وی‌زنی جو ان وزیبا بود وپدرش هنگام فتح مکه کشته شده‌بود. 

گوید :درهمین سال خالدیننو لید در پنجم رمضان؛عزی‌را در در نخله‌و یران 
کرد. عزی‌بت‌بنی‌شیبان بود که تیره‌ای از بنی‌سلیم بودند و بسنی‌اسدبن عبدالسزی 
می گفتند این بت ماست وچون خالد بت رابشکست‌ودر آمد خادم بت گفت:«چیزی 
دبدی «f‏ 

خالد گفت:«نه.» 

خادم گفت:«باز گرد و آنرا ویران‌کن.» 

وخالدباز کشت وخانبت را نیز ویران کرد وبت‌را درهم شکست. 

حادم گفت: «عزیزی کن از آن خشم‌ها که می کردی بیار .» ويك‌زن سیاه عریان 
و لوله کنان در آمد که خالد اورا بکشت وزیور بتتخانه را بگرفت و پیش پیمبر آورد 
که گفت:«این‌عزی بود ودیگر آنرا پرستش نکنند.» 

ابن اسحاق گوید: پیمبر خالدبن‌و ليد را سوی عزی فرستاد که در نخله بود و 
خانه‌ای بود که قوم قریش و کنانه و مض ر آنرا بزر گ می‌داشتند و خادمان بتخانه از 
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بنی‌شیبان بنی‌سلیم بودند وچون خادم از آمدن خالد خبریافت شمشیر خود را به‌خانه 
آویخت وبه کوهی که مجاور آن بود بالارفت و می‌گفت: 

«ای عز»نقاب بردار و به خالد حمله‌بر»» 

«اگر امروز خالدرا نکشی گناه کرده‌ای.» 

و خالد خانه را ویران کرد وسوی پیمبر باز گشت. 

واقدی‌گوید: وهم در این سال سواع که از قوم هذیل بود ویران شد. سواع 
يك سن بود وعمروبن عاص آنرا در هم‌شکست وچون پیش بت رسید حادم بدو 
گفت:«می خو اهی چه کنی؟» 

عمرو گفت:«می‌خواهم سوا عرا ویر ان کنم.» 

گفت:«قدرت وبران کر دن آن نداری۰» 

عمرو گفت:«هنوز هم‌گمراهی؟» وسنگ را بشکست و در خرابةآن چیسزی 
نیافت آنگاه به خادم گفت:«چه دیدی؟) 

گفت:«بخدا | کنون مسلمان شدم.» 

در همین سال مناة که در مشلل بود ویر ان شد» و این کار به دست ضعدبن‌زید 


a 
2 


اشهلی انجام گرفت. مناة بت‌اوس‌وخزرج بوده بود. 

در همین سال خالدبننو لید به غزای بنی‌جذیمه رفت. 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر گروههایی به اطراف مکه فرستاد که به سوی حدا 
عزوجل دعوت کنند وفرمان جنگ نداده بودء از جملةٌ فرستاد گان خالدبن‌ولید بود 
که‌گفته بود در پایین تهامه به دعوت پردازد و نگفته بودکه جنک کند اما خا لدبه‌بنی 
جذیمه قاحت و کسان بکشت. 

ابو جعفر»محمدبن‌علی‌بن‌حسین گوید: پیمبر از پس فتح مکه خالدبن‌ولید رابا 
مردم‌سلیم و مد لجو قبایل‌دیگر به‌دعوت. نه جنگ فرستاد که به نزديكغمیصافروآمدند 
که یکی از آبهای بنی‌جذیمه‌بود. وچنان بود که‌مردم جذیمه بروزگار جاهلیت‌عوف 
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این عبدعوف پدر عبدالرحمان‌بن عوف»وفا که‌بن‌مغیره راکه از یمن باز می‌گشتند و 
به نزد آنها فرود آمده بودند کشتند و اموالشان را بروند وچون اسلام بیامد و پیمبر 
خدا خالدبنو لید را فرستاد وی برفت تا بر آب بنی‌جذیمه فرود آمد وچون قوم او 
را بدیدند سلاح بر گرفتند » خالد گفت: «سلاح بگذارید که مردم مسلمان شدند.» 

یکی از مردم بنی‌جذیمه گوید: وقتی خالد به ماگفت که سلاح بگذاریم یکی 
از ما که جحدم نسام داشت گفست ۶ ای بنی جذیمه این خسالد است. بخدا پس از 
گذاشتن سلاح » اسارت‌است و پس از اسارت؟ سردن زدن است» بسخدا من سلاح 
نمی‌گذارم.» 

گوید:و کسانی از قومش اورا بگرفتند و گفتند: «ای جحدم می‌خو اهی‌خون 
ما را بریزند» مردم مسلمان شده‌اند و جنگ از میان رفته و کسان ایمنی بافته‌اند.» و 
اصرار کردند تا سلاح بنهاد و قوم نیز به گفتهٌ خالد سلاح فرو گذاشتند » آنگاه خالد 
بگفت تا دستهایشان را ببستند و آنها را از دم شمشیر گذرانید وبسیار کس‌بکشت. 

وچون پیمبر ازماجرا خبر یافت دست به آسمان برداشت و گفت:« خدایا من 
از آنچه خالد کرد بیزارم »آنگاه علی‌بنابی‌طالب را حواست و گفت :« پیش این 
قوم برو ودر کارشان بنگرو کار جاهلیت را از میان بردار. » 

علی برفت ومالی همراه داشت که پیمبر داده بود وخونبهای کشتگان‌وعوض 
اموالشان رابداد تا آنجا که ظرف سک‌را عوض داد و خون ومالی نماند وجیزی از 
آن مال به جامانده بود وچون از این کار فراغت یافت‌گفت:«آیا حون ومالی‌بسی 
ديه وعوض مانده است؟» 

گفتند : «نه.) 

گفت:«من این مال باقیمانده را از جانب پیمبر به عوض آنچه پیمبر نمیداند 
و شما نمیدانید به شما می‌دهم.» وچنین کرد وپیش‌پیمبر باز گشت وماجرا راابا وی 
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پیمبر گفت: «نيك وصواب کردی»آنگاه روبه قبله ایستاد ودست برداشت 
چنانکه سبیدی زیر بغلهایش نمودار شد وسه‌بار گفت :«خدایا از آنچه خالدبن‌و لید 
کرد بیزادم۰» 

خالدبن‌ولید می گفته بود عبداله‌بن‌حذافه سهمی بامن گفت: پیمبر «فرمسوده 
اینان را بکشی که از مسلمان شدن ابا کرده‌اند.» 

و چنان شدکه وقتی مردم بنی جذیمه سلاح نهسادند و جحدم رفتار خالد را 


با آنها بدیدگفت: «کار از دست رفت» گفنه بودم که چنین می‌شود.» 

ابن اسحاق‌گوید:میان‌خا لدبن و لید وعبداارحمان بنعو فگفتگویسی رفت و 
عبدالرحمان بدو گفت:« دراسلام روش جاهلیت پیشگرفتی!» 

حالد گفت: «اتقام حون پدر ترا گرفتم.» 

عبدالرحمانگف :« درو غ می‌گوبی من قاتل پدرم راکشته بودم تو انتقام 
عمویت فا که‌بن‌مغیره راگرفتی.»و گفتگٌوی ناروا درمیان رفت وچون پیمبرخبریاات 
به عالدگفت: «آرام باش ودست از یاران من بدار که به خدا اگر به‌اندازةٌ کسوه 
احد طلا داشته باشی وهمه را در راه خد دا خر ج کنی مانسند عمل بك صبحگاه با 
بك شبانگاه یاران من نشود.» 

عبدالله‌بنابیحدر د اسله‌ی گوید:« من‌جزوسپاه خالد بودم » یکی از جوانان 
بنی‌جذیمه که جزواسیران‌بود ودستهارش‌ بار یسمان به‌گردن بسته‌بود وزنانی نه‌چندان 
دور از اوفراهم بودند به‌من گفت:«می‌توانی این ریسمان را بکشی ومرا پیش این 
زنان ببری که کاری داره آنگاه بازم آری که هرچه خو اهید با من کنید.» 

گفتم:«این کار آسان است.»وریسمان اورا بگرفتم و پیش زنان بردم و با یکی 
از آنها سخن کرد و اشعار عاشقانه خواند» آنسگاه او را پس آوردم و گردنش را 
بزدند . 


ابوفراس‌بن ابو سنبله اسلمی گو ید: وقتی اوراگردن زدند زن براوافتاد واورا 
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جلدسوم ۱۹۷ 


همی بوسید تابر کشته‌اش جان داد. 

عبید ال بن‌عبد اللهبن‌عتبه گوید : پیمبر خدا از پس فتح مکه پانزده روز آنجا 
بماند که نماز راکو تاه‌می کرد . 

ابناسحاق گوید: قح مکه ده روز از ره‌ضان مانده به سال هشتم دجرت‌بود. 
سخن از 
جنک با هوازن 
در حنین 


حکایت پیمبر و مسلمانان با قبیلة وازن چنان بود که عروه‌گوید : پیمبر از 
پس فتح مکه پانزده روز آنجا به سر برد . آنگاه هوازن و ثقیف بیامدند و درحنین 
که دره‌ایست به‌نزديك ذی‌المجاز فرود آمذند و سرجنگگ پیمبر داشتند » هنگامی 
که شنیده بودند پیمبر از مدینه برون شده فراهم آمده بودند که پنداشته بودند وی 
صلی الله عليه وسلم قصد آنها دارد » وچون خبر یافتند که پیمبر در مکه فرود آمده 
قصد وی کردند و زن وفرزند ومال همراه آوردند و سالارشان مسالك‌بسن عوف 
نصری بود . 

وچون هوازن وثقیف درحنین فرود آمدند و پیمبر خبر یسافت » سوی آنها 
روان شد ودرحنین با آنهاروبرو شد که خداو ند هزیمتشان کرد و آبات قر آن در بارة 
آن نزول یافت وزن وفرزند وچهارپا که آورده بودند غنیمتی‌شد که خدا به پیمبر 
خویش داده بود و اموالشان را میان قرشیان نومسلمان تقسیم کرد . 

ابن اسحاق گوید: وقتی مردم هو ازن ازفتح مکه خبر یافتند به‌دور مالك‌ین 
عوف نصری‌فراهم شدند › مردم ثقیف آمدند ودمه طایفه نصر وجشم وسعدبن بکر 
و گروهی از بنی‌هلال باهم‌شدند . از قبایل قیس عیلان جز اینها نبود . طایفه كەب و 
کلاب هوازن نيامدند ونام آوری از آنها نبود . دریدین صمه با جشمیان بود وپیری 
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فرتوت بودکه از رای وی‌تبرك می‌جستند و به کارجنگ دانا بود داشتندسالار تقضیان 
دوسالار طو ایف‌هم پیمان آن قارب‌بن اسودبود؛ سالاربنی‌مالك سبیع بن‌حارث ملقب 
به ذوالخمار بود و برادرش احمربن‌حارث سالار بنی‌هلال بود» وسالار هممّجماعت 
ما لكبن عوف نصری بو دو چون آهنگ پیمبر کر دمال‌وزن وفرزندکسان‌رانیزهمراه آورد 
وچون به‌دشت اوطاس رسید کسان به دو روی فراهم شدندکه دریدبن صمه نیزبود 


و وی را درهودجی بی‌سرپوش می‌بردند وچون فرود آمدگفت : «کجاییم ؟» 


گفتند : «در اوطاسیم .» 

گفت : « در حورجولان اسبان است که نه سخت است و نه‌ریگزار » اماچرا 
صدای شتر وعرعر خر وبع‌بع گوسفند و گرية اطفال می‌شنوم » ۰ 

گفتند. : « مالك‌بن‌عوف فرزند وزن و اموال کسان را باآنها آورده است.» 

گفت : « مالك کجاست »4 

گفتند : « همینجاست » ومالك را پیش وی خواندند که بسدو گفت :ا« ای 
مالك » توسالار قوم خویش شده‌ای وروزی در پیش است که روزها به دنبال دارد 
چرا صدای شتر وعرعر خر وبع‌بعگوسفند و گریه اطفال می‌شنوم!» 

مالك گفت : « زن وفرزند واموال و کسان را همراه آورده‌اع.» 

گفت : « برای جه ؟ » 

گفت: «خواستم مال وزن وفرز ندهر کس راپشت سر اوجای‌دهم‌تا سرسختانه 
از آنها دفا ع کند .» 

درید مالك را ملامت کرد و گفت : « این چوپان گوسفندان است ؛ مکسر 
مرد فراری را چیزی‌بازپس تواند آورد! اگر جنگ به‌سود تو باشد فقط‌مردشم‌شیر- 
دار و نیزه دار به‌کار آید واگر به ضرر تو باشد زن وفرزند و مال از دست داده‌ای و 
رسواشده‌ای .» 

آنگاه درید پرسید : « طایفة کعب و کلاب چه کردند ؟» 
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جلد سوم ۱۱۹۹ 


گفتند : «از آنها کسی‌نیامده است ۰ » 

گفت : « بزرگی و رونق نیست» اگرروز رفعت وبرتری بود» کعب و کلاب 
غایب نبودند ایکاش شما نیز چون کعب و کلاب عمل کرده بودید » از شما کی آمده 
است 4۲ 

گفتند : «عمروین عامر وعوف‌بن‌عامر ۰ » 

گفت : « این دو عامری بود و نبودشان یکیست . » 

آنگاه به مالك گفت : « کار درستی نکرده‌ای که ريشه و سامان مردم هوازن 


را در مقابل سپاه آورده‌ای آنها را به‌دیارشان باز گردان و به‌قومشان برسان و برپشت 
اسبان با دشمن مقابله کن » اگر جنگ را بسردی کسانت بیایند واگر بساختی مال و 
خانواده را محفوظ داشته‌ای ۰» 

مالك گفت : « بخدا چنین نکنم» توپیر شده‌ای و رای و دانش تو خرف 
شده» بخدا ای‌مردم هوازن اگر اطاعت من نکنید برشمشیر خود تکیه مسی کنم تا از 
پشتم در آید « 

این سخن گفت که نمی‌خواست از درید ورای وی سخنی در ميان باشد و 
دریدگفت: « من در اینجا نه هستم ونه نیستم .» 

درید » سالار و بزرگ بنی‌جشم بود » ولی از بسیاری سن به نابودی 
رسیده بود . 

آنگاه مالك به کسان گفت : «وقتی بادشمن روبه رو شدید نیام شمشیرها را 
بشکنید ویکباره حمله برید .» 

ابن اسحاق گوبد:مالكبن عوف کسانی را فرستاده بود که مسلمانان را ببینند 
و خبر آرند وچون با زگشتند سخت مراسان بودند . 

مالك گفت : «چه دیدید ؟» 


کفتند : «مردان سفیدپوش دیدیم براسبان ابلق وچنین شدیم که می بینی <« 
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۰ ۱۳ ترجه تاریخ طبری 


ولی این‌سخنان وی را از لجاجت باز نداشت. 

وچون پیمبر از کار هوازن وثقیف خبر یافت عبدالته‌بن ابی‌حدرداسلمی را 
فرستاد و گفت که‌میان آنها رود وبا آنها بنشیند وخبر آرد و بداند که‌سالار قوم کیست. 
ابن‌ابی‌حدرد برفت ودرجمع‌قوم وارد شد و باآنها نشست و کار مالك وموازن را 
بدانست وشنید ودید که برپیکاز پیمبر همدلند و بیامد وبه‌اوصلی‌الّه‌علیه و سلم خبر 


داد وپیمبر عمر را پیش خواست وخبر ابن‌ابی‌حدرد را باوی‌بگفت . 


عمرگفت : « درو غ گفته است.» 

ابنابی‌حدرد گفت : « تو هميشه حق را تکذیب می کرده‌ای.» 

عمر گفت : « ای پیمبر خدا » می‌شنوی ابن‌ابی‌حدرد چه‌می گوید؟» 

پیمبر گفت : « ای عمر تو گمراه بودی وخدایت هدایت کرد. » 

ابوجعفر» محمدبن‌علی بنحسین» گوید: وقتی پیمبر خدا آهنگ هو ازن‌داشت 
شنید که صفوان‌بن اميه مقداری زره وسلاح دارد و اورا که هنوز »شرك بود پیش 
خواند و گفت : « ای ابوامیه سلاح خویش را به ما عاریه بده که بسا آن به جنگ 
دشمن رویم 4۰ 

صفو ان گفت : « ای‌محمد به غصب می گیری ؟» 

گفت : « نه » به‌عاریه می گیرم و باضمانت اینکه به‌توپس دهیم .» 

صفوان‌گفت : «مانعی نیست » ویکصد زره وسلاح بایسته آنرا بداد . 

گویند: پیمبر از اوخواست که حمل سلاح را نیز به‌عهده گیرد و اوچنان کرد. 

گوید : و این سنت‌شد که عاربه مورد ضمانت است وباید پس داد. 

این اسحق‌گوید : آنگاه پیمبر برون شد ودوهزار کس از مردم مکه وده‌هز ار 
کس از یاران خویش که مکه را باآنها فتح کرده بود همراه داشت و عتاب‌بن‌اسید 
را امارت مکه داد و به قصد مقابلةٌ هو ازن روان شد . 


جابرگوید : وقتی به در حنین رسیدیم دریکی از دره‌های تهامه که سراشیب 
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بود سرازیر شدیم و در تاریکی سحرگاه دشمن که پیش از ما به دره رسیده و کمین 
کرده بود ناگهان حمله برد و کسان فراری شدند و کس به کس نبود و پیمبر 
به‌طرف راست رفتو گفت: «ای‌مردم؛ سوی من آبید» من‌بیمبرخدایم. من‌محمدبن- 
عبداللهم » 

گوید : شتران در هم افتاده بود ومردم برفتند و تنی‌چند از مهاجر وانصار و 
خاندان پیمبر با وی بماندند» از جمله مهاجرانابوبکر وعمر و ازخاندان وی‌علی‌بن 
ابیطا لب وعباس‌بن عبدالمطلب و پسرش فضل و ابوسفیان‌بن حازث وربیعةبن‌حارث 
و ابمن‌بن‌عبید پسرام‌ایمن و اسامةبن زبد مانده بودند . یکی از مسردان هسوازن 
برشتر سرخموی باپرچمی سیاه و نیزه‌ای دراز پیشاپیش هوازن بود و چون به کسی 
می‌رسید بانیزه ضربت می‌زد وچون کسی مقابل وی نبودنیزة خویش راء برای‌عقب 
ماندگان هوازن بلند می کرد که به دنبال وی بیایند . وچون مردم فراری شدند و 


نو مسلمانان مکه که همراه پیمیر بودند این بدیدند آنچه را در دل داشتند به‌زبان 
آوردند . 

ابوسفیان گفت : « هزیمتشان تا دریا دوام دارد » در این وقت تیرهای قرعه‌را 
که هنت بت پرستی بود درتیردان خود داشت . 

کلدةین حنبل برادر مادری صفو ان‌بن امیه بانگ‌زد: « | کنون جادو باطل‌شد» 

صفو ان که هنوز مشرك بود ومهلتی که پیمبر بدو داده بود به سر نرفته بود 
گفت : «حاموش باش که خدا دهانت را بشکند» یکی از مردان قریش فرمانروای 
من باشد بهتر از آنکه یکی از هوازن باشد . » 

شیبةبن عثمان‌گوید باخودم گفتم که امروز انتقام می‌گیرم ( پدر وی در احد 
کشته شده بود ) امروز محمد را می کشم » وسوی پږمبر خدا رفتم که اورا بکشمو 
چیزی بیامد و دلم را بگرفت و طاقت این کار نیاوردم وبدانستم که وی را محفوظ 
داشته‌اند . 
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عباس بن عبدالمطلب گوید : من با پیمبر بودم وعنان استر وی را نگهداشته 
بودم وپیمبر چون فرار کسان رادید گفت: « ای مردم کجا می‌روید! » و چون دید که 
به کسی تو جه ندارئدگفت : « ای‌عباس بانگ بزن که ای‌گسروه انصار » ای بیعت 
کنندکان حدیبیه | ومن صدایی رسا داشتم و فریاد زدم : ای گروه انصار » ای‌بیعت 
کنندکنان حدیبیه ! و کسان جواب دادند اينك حاضریم؛ وکس بود که می‌خواست 


شترخویش را باز گر داند اما مرسرنبودوزره خویش را می‌گرفت وبه‌بر می‌انداخعت 


و شمشیر وسپر خود را برمی‌داشت و ازشتر فرو می‌جست و آنرا رها می کرد و 
به‌دنبال صدا می آمد تا پیش پیمبرمی, سید وچون‌یکصد کس به‌نزد وی فر اهم‌شدند 
به مقابلةٌ دشمن پرداختند و جنگ انداختند . نخست بان جنگ « ای انصاریان » 
بود » سپس « ای خزرجیان » شد و پایمردی کردند و پیمبر در ر کاب بالا کشید و 
جنگ آزمایی قوم را بدید و گفت : « اکنون تنورجنگ گرم شد<) 

ابن اسحاق گوید : به روز حنین ابوسفیان‌بن حارث استر پیمبر را می کشید 
وچون مشر کان دور او صلی‌الّه عليه وسلم را گرفتند فرود آمد و رجز می‌خواندو 
می گفت : « من پیمبرم نه دروغگو ؛ من پسرعبدا لمطليم.» و کس از او دلیررترنبود. 

جابربن عبداللّه گوید : در آن اثنا که مرد هوازنی » پرچمدار شتر سوار » 
چنان می کرد علی‌بن ابی‌طالب و یکی از انصار قصد او کردند وعلی از پشت سر بیامد 
و شتر را پی کرد که بردنبالة خود به‌زمین افتاد و انصاری به‌شتر سوار حمله برد و 
ضربتی بزدکه پای وی را ازنیمة ساق قطع کرد وازپشت شتر بیفتاد . 

گوید : مسلمانان دلیری کردند و کسان که از هزیمت باز می گشتند اسیران 
دشت بسته‌را می‌دیدزد که از هو ازن گر فته‌شده‌بود. پیمبر صلی التهعلیه و سلم ابوسفیان‌بن 
حارت‌بن عبدا لمطلب را که عنان ناقة وی را به کف داشت نگریست و گفت : 
«کیستی ؟ » 


ابوسفیان از جمله کسانی بود که پایمردی کرده بودند و پیش پیمبر مائده 
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بودند و از مسلمانان پاك اعتقاد بود و گفت : « ای پیمبر خدای اينك برادر رضاعی 
و ا 

ابن اسحاق گوید : پیمبر ام‌سلیم‌بن ملحان را دید که با شوهر خود ابوطلحه 
بود وحله‌ای به کمرخحور بسته بود وعبدالله‌بن طلحه را بار داشت و شتر ابوطلحهرا 
٥ی‏ کشید و بیم داشت که شتر براوچیره شود و سر آنرا نسزديك آورده ودست در 
حلقة مهار و بینی آن کرده بود . پیمبر گفت : « این ام سلیم است؟» 

ام سلیم گفت : « بله پدر ومادرم به فدایت ؛ این کسان را که از پیش تو فرار 
می کنند مانند آنها که با تو جنگ می کنند بکش که درخور کشتنند. » 

پیمبر گفت : « یا ابنکه خداوند کاری بسازد . » 

خنجری به دست ام سلیم بود کو ابوطلحه گفت : « این چیست که همراه 
داری ؟ 4 

گفت : « خنجری است که آورده‌ام تا اگر یکی از مشر کان نزديك من آید 
شکمش را با آن بدرم » . 

ابوطلحه‌گفت : « ای پیمبر می‌شنوی ام سلیم چه می گوید ؟» 

انس‌بن‌مالك گوید : ابوطلحه به روز حنین بیست کس را کشت و ساز و 
برگشان را گرفت . 

جبیربن مطعم گوید : پیش از آنکه دشمن هزیمت شود ومسلمانان به جنگ 
برو ند چیزی دیدم چون جامه‌ای سیاه که از آسمان بیامد و میان ما ودشمن افتاد و 
مورچگان سباه پرا کنده شد و دره را پر کرد ودانستم که فرشتگانند و هزيمت در 


دشمن افتاد . 

ابن اسحاقگوید : وقتی هزيمت درهوازن افتاد از بنی‌مالك ثقیف بسیار کس 
کشته شد که هفتادتن از آنها زیر پرچمشان به خالافتادندوعثمان‌بن عبداله‌بن‌ربیعةین 
حارث پدربزرگ ام حکم؛ دختر ابوسفیان» از آن جمله بود . پرچم بنی‌مالك را 
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ذوالخمار می‌برد وچونکشته شد عثمان پرچم را بگرفت و بجنکید تا به خاك افتاد . 

گوید: وچون پیمبر خبر بافت که عشمان کشته شد گفت: «خدایش دو رکند که 
دشمن قرشیان بود.» 

انس‌گوید: به روزحنین پیمبر براستر سپیدی سو ار بود که دلدل نام‌داشت و 
چون مسلمانان هزيمت شدند پیمبر به استر خویش گفت:« دلدل به زمین بخواب»و 
ذلدل شکم به‌زمین نهاد وپیمبر مشتی خاك برگرفت وسوی دشمن پاشید و گفست: 
«ظفر نیابند» ومشر کان بی آنکه به شمشیر ونیزه وتیرزده شوند فراری شدند ۰ 

بعقوببن عتبه گوید: غلام مسیحی عثمان نیز با وی کشته شد که ختنه نکسرده 
بود ویکی از انصار که سلاح و پوششکشتگان ثقیف را برمی گرفت جامه‌غلام رادر 


آورد ودید که ختنه نکرده اشت وبانگ برداشت که خدا داد که مردم ثقیف خستنه 


نمی کنند. مغیررقبن شعبه که آنجا بودگوید: بیم کردم که این سخن در عرب‌افتد دست 
انصاری را بگرفتم وگفتم :«پدر ومادرم فدایت چنین مگوی» این بكغلاع مسیحی 
است» آنگاه کشتگان ثقیف را برهنه کردم و گفتم:«ببین که‌همه ختاه کر ده‌اند.» 

ابن اسحاقگوید: پرچم‌طو ایف‌هم پیمان بهدست قارب بن اسو دبودو چوذ‌هزیمت 
در آنها افتادپرچم خود را به‌درختی تکیه داد وبا عموزادگان و کسان خود فرار کرد 
و از آنها د وکس بیشترکشته‌نشد یکی ازبنی غیره‌بود که وهب‌نام داشت ودیگری از 
بنی کنه که نامش‌جلاح بود. وچون‌پیمبر از کشته شدن جلاح خبریافت گفت: «امروز 
سرور جوانان ثقبف کشته شد البته بجز ابن‌هنیده.» وابن هنیده‌حارث‌بن اوس بود. 

گوید: وچون مشر کان هزيمت شدند سوی طائف رفتند و مالك بن‌عوف نیز 
با آنها بود. بعضی از آنها در اوطاس اردوزدند» و به‌ضی‌شان سوی نخله رفتند و جز 
بنی‌غیره کسی سوی نخله نرفت و سپاهیان پیمبر آنها را که به نخله رفته بودند دنبال 
کردند» اما کسانی که سوی ار تفاعات رفته بودند تعقیب نشدند ور بیعةبن‌رفی عکه‌وی 
را به نام مادرش لذعه می گفتند به دریدین‌صمه رسید وعنان شتر وی را بگرفت و 


EEE eer E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد سوم ۱۳۰۵ 


چون در هودج بود پنداشت زن است و چون دید که مرد است شتر را بخوابانید و 
دید که پیری فر توت است و اورا نشنانعت . 


درید گفت:«چه خواهی کرد؟» 

گفت:«ترا می کشم.» 

درید گفت:«تو کیستی ؟» 

گفت:«ر بیعة بن‌ر فیع سلمی» این بگفت و با شمشیر خود ضربتی به اوزدکه 
2 کاری نساعت. 


در ید گفت: «مادرت‌چه بده‌سلحت کر ده‌است.» شه‌شیر مرا که درهودج‌است 
بر گیر وبالاتر از استخوانها وبایین‌تر از سرضربت‌بزن که‌من کسان را چنین‌می کشتم 
وچون به نزد مادرت رفتی به او بگوی که دریدبن‌صمه‌را کشته‌ای وجه بسیار روزها 
که از زنان قوم تودفاع کرده‌ام. 

به كفت مردم‌بنی‌سلیم و قتی ربیعه ضربت‌زد ودریدرا بکشت که بیفتاد وجامه‌از 
اوپس رفت پس تنه ومیان رانهایش‌ چون ‌کاغذ بود ازبس که براسبان لخت سواری 
کرده بود. 

وقتی ربیعه پیش مادر خود باز گشت و کشتن درید را به اوخسبر دادگفست: 
«بخدا سه تا از مادران ترا آزادکرده بود .4 

ابوجعف رگوید: پیمبر کس به تعقیب فرار بان دشت اوطاس فرستاد. 

ابی‌برده به نقل از پدرش گوید : وقتی پیمبر از حنین باز آمد ابوعامر را با 
سپاهی سوی اوطاس فرمتاد که با دریدبن‌صمه برخورد ودرید را کشت و خدایاران 
وی را هزیمت کرد. 

ابوموسی گوید: من نیز جزوهمراهان ابوعامر بودم. یکی از بنی‌جشم تیری 
به‌ابوعامر انداخعت که درران وی جاگرفت ومن به‌نزديك وی رفتم و گفتم: «عمو کی 
به تو تیر زد؟» 
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ابوعامر به یکی اشار هکرد و گفت:«این قاتل‌من است.» 

گوید: ومن آهنگ وی کردم وچون مرا دیدگریزان شد ومن‌به دنبال وی بودم 
ومی‌گفتم:«مگر شرم نداری»مگر عرب نیستی» چرا نمی ایستی؟» و اوسوی من حمله 
آوردو باهم رو به‌روشدیم وضربتی ردو بدل کردیم ومن اورا با شمشیر بزدم وپیسش 
ابوعامرب رگشتم و گفتم:«خدا ضارب‌تراکشت.» 

گفت:«این تیر را در آر.» 


وچون تیر را برون آوردم از جای آن آب بیرون ریخت. 

ابوعامر گفت:«برادر زاده! پیش پیمبر رووازمن سلام‌برسان و بکوابوعامر 
می‌گوید: برای من آمرزش بخواه» 

گوید: مراجانشین خویش کرد و چیزی نگذشت که در گذشت. 

ابن اسحاق‌گوید: پنداشته‌اند که سلمة‌بن‌درید تبری به ابوعامرز د که به راذوی 
فروشد واورا بکشت وشعری بدین مضمون گفت: 

«اگر از من می‌پرسید» من‌سلمه پسرسمادیرم» 

رکه با شمشیر سرمسلمانان را می‌زنم » 

گوید: مالك بن‌عوف از پس هزیمت برفت و با تتی چند از سواران قوم 
ب رکنار راه بربلندی ایستاد و گفت:«بمانید تا ضعیفان برو ند و باقیماندگان بیایند» و 
همچنان ببود تا فراریان رسیدند. 

گوید: پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم وقتی گروه خود را می‌فرستاد گفت: «اگر 
بربجاد دست یافتید نگذارید فرار کند.» بجادیکی از بنی‌سعد بود و حطایی کسرده 
بود وچون مسلمانان بدودست یافتند اورا با کسانش بیاوردند» شیما دختسر حسارث 
خواهر شیری‌پیمبر نیز با آنهابود وچون‌مسلمانان با اوخشونت کردند گفت:«می‌دانید 
که من خواهر شیری یار شما هستم؟» اما سخنش را باور نکردند تا اورا پیش پیمبر 


آوردند. 
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ابی‌و جر ه»یز یدبن‌عبید سعدی» گو ید( وقتی شیما را پیش‌پیمبر آوردند گفت: 
«ای‌پیمبر خدای من‌خو اهر توا.» 

پیمبر گفت:« نشان آن چیست؟» 

گفت:«وقتی ترا بردوش می‌بروم‌پشت مرا گاز گرفتی و نشان آن هست.» 

پیمیر نشان را بشناخت وردای خویش را پهن کرد ووی را بر آن نشانید و 
گفت:«اگر خحواهی پیش من بمانی ومحبوب وعزیزباشی» واگر خواهی چیزی‌به‌تو 
دهم وپیش قوم خویش باز گردی.» 

شیما گفت:«چیزی بده ومرا پیش قومم‌باز گردان.» 


پیمبر چیزی بداد واورا پیش قومش فرستاد. 

بنی‌سعد بن‌بکر گویند: پیمبر غلامی به نام مکحول با کنیزی به شیما بخشید 
که‌آنها را زن وشوهر کرد وهنوز کسانی از سل آنها در قبیله ما هستند . 

ابن اسحاق گو بد: «به‌روز حنین از بنی‌هاشم» ایمن‌بنعبید پسر ام ایمن کسنیز 
پیمبر کفته هد و از بنی‌اسد یزیدین زمهه جان داد که از اسبی به نام جنساح بیفتاد و 
بمردو از انصار سراقةبن‌حارث عجلی واز اشعریان ابوعامر اشعری کشته شدند.» 

آنگاه اسیر ان و امو ال حنین را فراهم آوردند ومسعود بن عمرو قاری کارغنایم 
را به عهده داشت و پیمبر بگفت تا امسوال اسبران را سوی جعرانه برند و آنجا 
نگهدار ند . 

گوید: وقتی فراریان ثقیف به طائف رسیدند درهای شهر را بستند و برای 
جنگ آماده شدند. عروةبن مسعود وغیلان بن‌سلمه درجنگك حنین و محاصرة طائف 
نبودند که در جرش صنعت دبابه ومنجنیق می آموختند. 

هشام‌بن‌عروه به نقل از پدر خویش گوید: بلافاصله پس از جنگگ‌حنین»پیمبر 
سوی طایف رفت ويك نیمه ماد جنگ انداخت وءردم ثقیف از داخل حصار با وی 
جنگ کردند وهیچکس از آنها بیرون نیامد وهمه مردم اطراف طائف اسلام آوردند 
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و کسان پیش پیمبر فرستادند »پس از آن پیمبر بازگشت و در جعرانه فرو د آمد که 
اسیر ان حنین آنجا بودند. گویند: شمار زن وفرز ند مردم هو ازن که‌اسیر شده بودند 
شش هزار بود و چون پیمبر به جعرانه رسید فرستادگان هوازن بیامدند و مسلمان 
شدند وهمه زن وفرز ندشان را رها کرد و از جعرانه قصد ه‌ره کرد و این در ماه 


ذی‌قعده بود . 


گوید: پس از آن پیمبر خدا سوی مدینه باز گشت و ابوبکر رضی‌الله‌عته را 


2 
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در مکه جانشین کرد وبگفت تا با مردم» هراسم حج را به پا دارد و کسان را اسلام 
آموزد وهر که به حج می آید در امان باشد. وچون به مدینه رسید فرستاد گان‌ثقیف 
بیامدند و با وی سخن کردند و بیعت کردند و نامه‌ای نوشته شد که به نزد ایشان 
هست . 

عمروبن شعیب گوید: پیمبر از راه نخلة‌الیمانیه سوی طائف رفت وازبحرق 
ار غاة گذشت وور آنجا مسجدی بساخت ودر آن نماز کرد وهنگام اقامت در بحرق 
الرغاة یکی ازبنی‌لیث را به قصاص کشت به سبب آنکه یکی از هذبل را کشته‌بود . 
واین نخستین‌قصاصی بود که در اسلام انجام شدوبگفت تا قلعة سالك‌بسن‌عوف را 
ویران کردند. آنگاه ارزاهی که آنجارا تنگنا می‌گفتند روان شد و در راه از نام آن 
پرسید و چون گفند تنگناست گفت: «نه» گشاده‌است» 

آنگاه پیمبر از نخب گذشت وزير درخت سدری که‌آنرا صادره می گفتند 
نزديك ملك‌یکی ازمردم ثقیف فرود آمد وکس فرستاد و گفت: «از اینجا برو و گرنه 
دیوارترا ویران‌می کنیم.» قفی از رفتن ابا کرد وپیمبر بگفت تساآنرا ویران کنسند. 
آنگاه برفت تا نزديك طائف رسید واردوزد وتنی چند از یاران وی به تیر دشمسن 
کشته‌شدند که اردو گاه وی‌صلی‌اللهءلیه‌وسلم نزديك دیو ار طائف بود ودر تررس 
دشمن بود ومسلمانان به شهر در نتو انستند شد که درها بسته بود و چون کسانکشته 
شدند از آنجا برفت وبه نزديك مسجدی که هم | کنون به نام پیسمبر در طائثف هست 
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اردو زد وبیست وچند روز شهر را محاصره کرد . دوتن از زنان وی‌همراه بودند» 
یکیشان ام‌سلمه» دخترابی‌امیه بود ویکی‌دیگر نیز با ام‌سلمه‌بود. 

و اقدی‌گوید: آن دیگر زینب دختر جحش بود وبرای آنها دوخیسمه‌زدند و 
پیمبر در ایام اقامت آنجامیان دوخیمه نماز می کرد و چون مردم ثقیف مسلمان شدند 
ابو امیةبن عمرو بن‌وهب بر نماز گاه پیمبر مسجدی ساخت ودر این مسجد ستونی‌بود 
که می گفتند صبحگاهان که آفتاب بر آن بتابد صدائی از آن شنیده میشود . 

پیمبر طایف را در محاصره گرفت و جنگی سخت انداخت واز دو طرف 
نیراندازی شد تا روز حمله به دیوار طائف رسید که تنی چند از مسلمانان زیر دبابه 


2 


رفتند و آنرا سوی دیوار شهرراندند و ثقفیان باره‌های آهن سرخ شده روی‌آنها 
ریختند که از زیر دبابه در آمدند وبعضی از آنها به تبر دشمن کشته شدند و پیمسبر 
بگفت تا تالاهای ثقیف را ببرند ومردم در تا کستان‌ها به بریدن درختان پرداختند . 

وچنان شد که ابوسفیان بن حرب ومغیرةبن‌شعبه نزديك‌طائف رفتند و بهثقفیان 
بانگ‌زدند که مارا امان دهید. تا با شما سخن کنیم وچون امان یافتند خو استند تاچند 
زن قرشی و کنانی از طائف در آبند که بیم‌داشتند به اسیری افتند. اما زنان نیامدند. 
یکی از آنها آمنه دختر ابوسفیان بود که زن عروةبن مسعود بود وداود بن‌عروه را با 
فرز ندان دیگر از اوداشت. 

واقدی کوید: چون پانزده روز از محاصرة طائف گذشت پیمبر با نوفل بن 
معاوبه دیلی عشورت کرد و گفت:«رای تودر کار محاصره جیست ؟» 

نوفل گمت: «ای پیمبر خداءشغالی در سوراحی است اگر بمانی آنرابگیری‌و 
اگربروی ترا ریان نکند.» 

این اسحاق کوید: شنیدم که‌پیمبر خدای درایام محاصرءٌ طائف با ابو بکربن- 
ابی‌قحافه گفت:«خو اب ديدم که ظرفی پراز کره به‌من هدیه دادند و حروسی با منقار 
بزد وهرچه در آن بود بربخت.» 
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ابو بکر گفت:«ای پیمبر خدداء گمان ندارم در این وقت به‌مقصودی که دربارة 
تقفیان داری توانی رسید.» 

پیمیز گفت:: « رای من نیز چنین است .6 

وچنان شد که حویلد دختر حکیم بن‌امیه سامی» زذ‌عثمان‌بن مظعون ب‌پیمبر 
گفت: «اگر خدای» طائفرابرای‌تو گشود زبور بادیه دخترغیلان‌ین سلمه بافارعه 


دختر عقیل را به‌من بده.» واین دوزن از همه زنان ءعرب زبور بیشتر داشتند . 


پیمبر گفت: «وا گر اذن‌فتح ثقیف به من ند اده باشند ؟ » 

خویلد برفت » واین سخن با عمربن عطاب بگفت واوپیش پیمبررفت و 
گفت : « ای پیمبر این سخن چیس ت که خویلد می گوید گفته‌ای ؟ » 

رکفت : «هن کفته‌ام.» 

گفت : «اذن فتح ثقیف را به تو نداده‌اند ؟» 

پیمبر گفت ۶(«ن4.) 

گفت ۶ « پس اعلام حر کت کذم!» 

پیمین گفت :» یکن 0۰ 

عمراعلام حر کت کرد وچون مسلمانان روان شدند سعیدبن عبيدة ثقفی بانگگ 
رد: «محله به جای عویش است ۰ » 

عبینةبن حصن گفت : « بله» بخدا با مجد وبزر گواری. » 

ویکی از مسلمانان بدو گفت : «عیینه » حدایت بکشد تو که به‌یاری پیمبر 
آمده‌ای قومی از مشر کان را میستایی که درمقابل وی مقاومت کرده‌اند ؟ » 

گفت : « بخدا نیامده بودم که هدراه شما با تیف جنگ کنم ؛ مسی‌خواستم 
محمد. طائف را بگشاید ودختری از ثقفان به دست آرم و با وی در آمیزم شاید مردی 
برای من بیارد که قفیان مردمی بسیار لایقند » 

درجنگك طایف از یاران پیمبر دو ازده کس کشته شدند » هف تکس از قریش 
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یکی از بنی‌لیث وچهارتن از انصار . 

ابن اسحاق‌گوید : چون پیمبر ازطایف برفت با مسلمانان درجعرانه فرود 
آمد که اسیر ان هوازن راآنجا نگه داشته بسودند وفرستادگان هسوازن پیش پیمبر 
آمدند. اسیران هسوازن اززن وفرزند بسیاربسودند » ششهزار شتر بود و گوسفند 
بیشمار بود . 


عبدالله بن عمروعاص گوید : فرستادگان هوازن درجعرانه پیش پیمبر آمدند 
و اسلام آوردند و گفتند : « ای پیمبرخدا ما قومی ریشه داریم و بلیه‌ای به ما رسیده 
که می‌دانی > با ماکرم کن که خدا با تو کرم کند » » ویکی ازمردم هوازن به نام 
زهیرین صرد از طایفة سعدبن بکر که پیمبر بنزد آنها شیر حورده بود برحاست و 
گفت : «ای پیمبر خدا دراین پرچین‌عمه‌ها وخاله‌ها وپرستاران توان د که سرپرستی 
تو می کرده‌اند » اگر شیر خوارگی حارث‌بن ابی‌شمر بانعمان‌بن منذر پیش ما بود 
وچنین وضعی باوی پیدا کرده بودیم انتظار لطف و کرم اومی‌بردیم وتو ازهمه کس 
بهتری.» وشعری بدین‌مضمون خواند : 

« ای پیمبرخدا برما منت‌گزار وکرم کن» 

«که از توامید می‌داریم .« 

« با کسانی که دچار حادثه شده‌اند » 

«بزر گواری‌کن.» 

پیمبر صلی‌الله علیه وسلم گفت : «زنان و فرزندان خویش را بیشتر دوست 
دارید با اموالتان را ؟» 

گفتند : «ای پیمبر خدا » ما را میان خاندان واموالمان مخیر می کنی! زنان 
و فرزندانمان را بده که‌آنها را بیشتر دوست داریم ۰ » 

پیمبر گفت: «آنچه‌متعلق به‌من وبنی‌عبدالمطلب است از آن شما باشد وچون 
با کسان» نماز کردم بگویید در کار فرزندان وزنان خویش پیمبررا پیش مسلمانان و 
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مسلمانان را پیش پیمبر شفیع می کنیم ومن سهم خویش و بنیعبدا لمطلب را به شما 
می‌دهم وسهم دیگران را برای شما می‌خو اهم .0 

وچون پیمبرخدا صلی الله عليه وسلم نماز ظهر بکسرد » فرستاد گان هو ازن 
بر حاستند وسخنانی راکه پیمبر به آنها گفته بود بگفتند . 

پیمبر گفت: «آنچه متعلق به‌من و بنی‌عبدالمطلب است ازشما باشد.» 

مهاجران نیز گفتند: «آنچه متعلق به‌ماست از آن پیمبر خدا باشد.» 

اقر عبن حابس : « ازمن وبنی‌تمیم چنین نباشد.» 

عبینةبن حصن نیز گفت : « ازمن وبنی فزاره چنین نباشد. » 

عباس‌بن مرداس نیز گفت : «ازمن و بنی سلیم نیزچنین نباشد.» 

بنی‌سلیم گفتند : «آنچه متعلق به‌ماست از آن پیمبر خدا باشد. » 

عباس گفت : «مرا خو ار کردید.» 

پیمب رگفت : «هر کس نخواهد اسیر خویش را ببخشد درمقابل‌هريك اسیر؛ 
شش شتر از نخستین غنیمتی که به دست آریم بگیرد » زن وفرزند مردم‌را بدهید.» 

یزیدبن عبید سعدی‌گسوید : پیمبر خدا کنیزی از اسیران حنین به‌نام ریطه 
دخترهللال به‌علی‌بن ابی‌طالب داد و کنیزی به‌نام‌زینب دخترحیان‌بن عمرو به‌عثمان‌بن 
عفان داد و کنیزی به‌عمربن خطاب داد که به‌عبدالله‌بن عمربخشید. 

عبدالله‌بن عمر گوید : پیمبر دا کنیزی از اسیران هسوازن به‌عمربن خطاب 
داد که به‌من بخشید واو رابه خالگان جمحی خود سپردم که وی را مرتب کنند تا 
برخانة طواف برم و پیش آنها روم وقصد داشتم چون باز گشتم باوی در آمیزم . 

گوید :ازمسجد در آمدم ودیدم که کسان دو ان آمدند » گفتم: «چه خبر است؟» 

گفتند: «پیمبر زن وفرزند ما را پس داد-» 

گفتم : «این زن شما پیش جمحیان است بروید اورا ببرید» وسرفتند واو را 


بگرفتند . 
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عبینةبن حصن پیره‌ز نی از هوازن‌گرفته بود و گمت: «وی درمیان قبیله نسب‎ 
وال دارد و امیدو ارم که فديهةٌ اوسنگین باشد » وچون پیمبر خدا اسیران را درمقابل‎ 
شش شتر پس داد ازپس دادن پیره زن امتنا ع ورزید . زهیر ابوصرد؛ برادر عیینه‎ 
بدو گفت : «آنرا پس بده که نه دهانش خوشبو است و نه پستانش سخت است ونه‎ 

شکمش بچه آور است ؛ نه شیر دارد ونه شوهرش مالدار است.» 

عبینه چون این سخنان بشنید زن را درمقابل شش شترپس داد . 

گویند : عیبن» اقرع‌بن حابس را بدید واز کار خویش پشیمانی کرد واقرع 
گفت : « او که دوشیزه ومیانسال نبود چه غم می‌خوری ؟» 


پیمبر از فرستادگان هو ازن پرسید مالك‌بن عوف چه می کند ؟ 

گفتند : «درطایف پیش ثنفیان است .»4 

گفت : « به مالك بگویید اگر پیش من آید و مسلمان شود کسان وی را با 
مالش پس دهم وصد شتر به‌او ببخشم » 

واین خبر به مالك ر سید وازطایف سوی پیمبر آمد . 

وچنان بود که مالك بیم داشت که اگر ثقفیان از گفتۀ پیمبر خبر یابند مانع 
رفتن وی شوند وبگفت تاشتر وی را حاضر کردند واسب وی را بیاوردند وشبانه 
برون‌شد وبراسب نشست وشتابان برفت تا به شتررسید وبر آن نشست وسوی پیمبر 
روان شد ودرجعرانه یا مکه بنزد وی رسید وپیمبر مال وزن وفرزند وی را بداد و 
بکصد شتر بخشید ومائك اسلام آورد ومسلمانی؛پالك اعتقادشد و پیمبی او را سالار 
هو ازن ومسلمانان قبایل اطراف طائف کرد که ماله وسلمه و فهم بودند وبه كمك آنها 
بائقفیان جنگ می کرد و گله‌هایشان را به غارت می‌برد تا کار بر آنها سخت شدو 
حبیب‌بن عمرو ثققی شعری بدین مضمون گفت: 

« دشمنان ازما حساب می‌برند » 
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« اما بنی سلمه سوی ما هجوم می آور ند » 

« مالك با آنها سوی ما می آید » 

«وحرمت وپیمان نگه نمی‌دارد ۹ 

« سوی منزلگاههای ما می آیند .» 

«که مردمی نیرومند بوده‌ایم» 

عمروبن شعیب گوید: وچون‌پیمبر» اسبران حنین‌را به کسانشان پس‌داد سوار 
شد و کسان به دنبال وی رو ان شدند ومی گفتند: «ای پیمبر شتران و گوسفندان راکه 
غنیمت ماست تقسیم کن.» تا ویر اصوی درختی کشانیدند وعبای او به شاخ درخحت 
گرفت وبیفتاد » پیمبر گفت: «ای مسردم عبای مرا بدهید » بخدا اگربشمار درختان 
تهامه شتر پیش من باشد همه را برشما تقسیم هی کنم که بخیل وترسو ودروغگو 
نیستم » » آنگاه نزديك شتری رفت وپشمی از آن بکند ومیان انگشتان خود نهاد و 
بلند کرد و گفت : «ای‌مردم بخدا از غنیمت شما و ازاین پشم جز خمس» از آن من 
نیست وخمس نیز به شما بازمی‌گردد » نخ وسوزنی پیش خود نگذارید که خیانت 
درغنیمت به روز رستاخیز مايه ننک و آتش است ». 

یکی از انصاریان بیامد ويك گلوله نخ مسویین بیاود و گفت : «ای پیمبر » 
این گلو له نخ راگرفتم که پالان شترم را که زخمی شده اصلاح کنم.» 

پیمبرگفت : «آنچه سهم من‌است از آن توباشد. » 

انصاری گفت : « اگرچنین است بدان نیاز ندارم » و بینداخت . 

ابن اسحاق گوید : پیمبر به کسانی از اشراف ناس که جلب قلوبشان 
می‌خواست کرد عطا داد و آنها را المولفة قلوبهم گفتند . ابوسفیان بن حرب را 
صد شتر داد وپسرش معاویه را صد شترداد. حکیم‌بن حزام راصد شترداد. نضیر بن 
حارث‌بن کلده عبدری را صدشترداد . علاءبن حارئثه‌ثقفی راصد شترداد . حارث‌بن 
هشام را صد شترداد . صفوان‌بن امیه را صد شتر داد . سهیل‌بن عمرو را صد شتر 
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داد. خویطب‌بن عبدالعزی راصد شترداد . عبینةبن حصن را صد شترداد . اقر عبن 
حابس تمیمی را صد شترداد» مالك‌بن‌عوف نصری را صد شتر داد وبه گروهی از 
قسرشیان کمتر از صد شتر داد که مخرمةبن نوفل زهری وعمیرسن وهب جمحی و 
هشام‌بن عمرو ازبنی عامربن لوی» از آن جمله بودند و معلوم نیست هر کدام چند 
شت ر گر فتند . 

سعیدبن بربوع مخزومی را پنجاه شتر داد که آزرده شد واشعاری سرود و 
از پیمبر گله کرد و اوصلی‌الله علیه‌وسلم گفت : «بروید زبان اورا قطع کنید» وچندان 
شتر به‌او دادند که خشنود شد وقطع زبان وی چنین بود. 

محمدین ابراهیم‌بن حارث گوید : یکی از باران پیمبر خدا بدو گفت : » 
«ای پیمبر» به‌عیینةبن حصن واقر عبن حابس ه رکدام صد شتر دادی وبه جعیل‌بن 
سراق ضمری چیزی ندادی؟» 

پیمبر گفت: «بخدایی که جانم به فرمان اوست» جمیل‌بن سراقه به‌یکدنیامردم 
چون عیینةبن حصن واقر عبن حابس می‌ارزد. من جلب قلوب اینان کردم که اسلام 
بیارند وجعیل‌بن سراقه را به اسلامش‌واگذاشتم « 

ابوالقاسم وابستة عبداللین حار ث‌گوید : من وتلیدبسن کلاب لیثی پیش 
عبدالله‌بن عمروبن عاص رفتیم که برخانه طواف می‌برد وپاپوش خود را به‌دست 
آويخته بود و بدو گفتیم : «آیاوقتی که آن شخص تمیمی باپیمبر سخن کرد حاضر 
بودی ؟» 

گنت : « آری » هنگامی که پیمبر کسان را عطا میداد یکی از بنی تمیم به 
نام ذوالخویصره بیامد ویش وی ایستاد و گفت : ای‌محمد » امروز دیدم که چه 
کردی « 

پیمبر گفت : «چگو نه بود ؟» 

تمیمی گفت : «عدالت نکردی ۰ » 
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وپیمبر خشمگین شد وگفت : « اگر من عدالت نکنم کی عدالت می کند؟ 1 

عمربن خطاب گفت : «ای پیمبر خدا اورا بکشیم ؟ » 

پیمبر گفت : « اورا بگذارید که پیروانی پیدا می کند که چندان در دين تعمق 
کنند که از آن بیرون شوند چنانکه تیر از کمان بیرون می‌شود.» 

ابو جعفر گوید: درروایت ابوسعیا. عدری هست که این‌سخن که با پیمبرخدای 
صلی الله عليه وسلم گفته شد دربارۀ مالی بودکه على از یمن سوی وی‌فرسناده بود 
که میان جمعی و از جمله عیینةبن حصن و اقرع وزید الخیل تقسیم کرد ویکی از 
حاضران چنان گفت . 

درروایت عبدالله‌بن ایی‌بکر هست که یکی از باران پیمبر که باوی درحنین 
بوده بود می گفت : « من برشتر خویش پهلوی پیمبر راه می‌سپردم وپاپوشی‌خشن 
داشتم وشترمن به‌شتر پیمبر برخور دو کنارپاپوشم به‌ پای پیمبر حورد و درد آورد و 


او تازیانه به‌پای من‌زد و گفت : پای مرا بدرد آوردی» کنار برو. ومن برفتم روزبعد 
پیمبر مرا حواست وباخویشگفتم بخدا این‌برای زحمت‌دیروز است و پیش اورفتم 
ومنتظر تعرض‌بودم اماپیمبر گفت: دیروز پای‌مرا به‌درد آوردی ومن‌تازیانهبه پای‌توزدم 
اکنون ترا حواستم که آنر اتلافی کنم و در مقابل آن تازیانه‌هشتاد گوسفند به‌من داد ۰» 

ابوسعید خدری‌گوید :وقتی پیمبر آن عطیه‌ها» به قرشیان ودیگر مردم عرب 
داد وبه انصار چیزی نداد آنها آزرده دل شدند وسخن بسیار کردند و یکیشان گفت: 
«بخدا پیمبر به‌قوم خود رسید » وسعدبن عباده پیش وی رفت و گفت : «ای پیمبر 
خدا » قوم انصار درباره تقسیم غناي م آزرده خاطر شده‌اند که به قوم خویش و مردم 
عرب عطیه‌های بزر گ داده‌ای و به آنها چیزی نداده‌ای.» 

پیمبر گفت:«سعده توچه می گویی؟» 

سعدگفت:«ای پیمبر خدا:من نیز جزوقوم حودم‌هستم.» 

پیمبر گفت:« آنها را در پرچین فراهم آر.» 
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گوید:سعد برفت وانصاریان را در پرچین فراهم آورد وتنی چند ازمهاجران 
آمدند وداخحل شدند ولی بعض دیکر آمدند که آنها را پس زد »وچون انصار فراهم 
شدند سعد پیش پیمبر آمد و گفت:«قوم انصار آماده‌اند.» 

آنگاه پیمبر پیش انصار رفت وحمد وثنای خدا برزبان آورد و کفت :« ای 
گروه انصار »این سخنان چیست که شنیده‌امگفته‌اید واين آزردگی چیست که به رل 
دارید؟ وقتی من آمدم گمراه بودید وخدایتان هدایت کرد» «حتاج بودید و بی‌نیازتان 
کرد؛دشمن‌همدیگر بودید ومیانتان الفت آورد.» 

گفتند:«جنین بودواین منت وکرم خدا وپیمبراوست.» 


پیمبر گفت:«چرا جواب نمی‌دهید؟» 

گفتند:وچه جواب دهیم که منت و کرم» خحاص خدا وپیمبر اوست.» 

گفت: «بخدا اگر خواهیدگویید ورادت گویید و تسصدیقتان کنند که وقتسی 
آمدی ترا تکذیب می کردند و ما تصدیقت کردیم .خسوار بودی ویاریت کردیم » 
گریزان بودی وپناهت دادیم » محتاج بودی ومال خویش را با تسوتقسیم کردسم» 
ای‌گروه انصار به سبب اندلچیزی ازدنیا که قلوب کسان را با آن به الفت آورده‌ام تا 
مسامان شوند وشمارا به اسلامتان سپرده‌ام آزرده دل شده‌اید ؟ مگر راضی نیستید 
که مردم گوسفند وشتر ببرند وشما پیمبر را پیش خود ببرید» بخدایی که جان‌محمد 
به فرمان اوست اگر هجرت نبود من یکی از انصار بودم» اگر مردم به راهی روند 
وانصار به راهی روند من با انصارمی‌رومخدایا انصار وفرزندان انصار را رحمت 
کن( 

گوید:وقوم.بگر یستند چندان که ریش‌ایشان ترشد و گفتند:«خشنودیم که‌پیمبر 
حدا نصیب وقسمت ما باشد و برفتند.» 

ابن اسحاق‌گوید: آنگاه پیمبر از جعرانه آهنگ عمره کرد و بگفت‌تا بقی‌غنایم 
را در مجنه در حدود مرالظهر ان نگهدار ندوچون عمره به سر برد و به‌مدینه می‌رفت 
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۱۳۸ ترجمة تاريخ طبرى 


معاذین‌جبل را در مکه جانشین کرد که مردم رافقه دین وق ر آن بیاموزد و بقيةً غنایم‌را 
به دنبال‌پیمبر بردند. عمرة او»صلی الله‌علیه وسلم درذی‌قعده بود وهم در آن ماه یسا 
ماه ذی‌حجه به مدینه رسید . 

در این سال که هشتم هجرت بود کسان مطاسق رسم خربان حج کردند و 
عتاب بن‌اسیدء‌سالار حج‌مسلمانان بود ومردم طائف از ذی‌قعده که پیسبر با زگشت 


تا رمضان سال نهم برشرك خویش باقی بودند ودرشهر خویش حصاری بودند . 

و اقدی‌گوید: وقتی پیمبر خدای در جعرانه غنایم را مبان مسلمانان تقسیسم 
کرد به هر کس چهار شتر وچهل گوسفند رید وهر که سوار بود سهم اسب ودرا 
نیز گرفت وپیمبر دراواخرذی‌حجه از این سفر به مدینه باز گشت. 

گوید:وهم در این سال پیمبر عمروبن عاص رابرای‌گرفتن‌ز کات سوی‌جیفر 
وعمرو پسر ان جلندی ازدی فرستاد که اورا در گرفتن صسدقه آزاد گسذاشتند واواز 
توانگران قوم صدقه‌گرفت و به مستمندان داد و از گبران مقیم‌شهر سرانه گرفت که 
عربان بیرون شهر اقامت داشتند. 

گوید:ومم‌دراین سال پیمبر: فاطمه دختر ضحالك کلابی را به‌زنی گرفت‌وچون 
مخیرشد دنیارا اختیار کرد وبه قولی وقتی پیه‌بر پیش اورفت اعوذبالله گفت وپیمبر 
از او جداشد . 

گوید:درذی‌حجه‌این‌سال ماریه» ابراهیم را آورد وپیمبر اورابه ام برده دختر 
منذرین لبیدداد که‌زن براء بن‌اوس بود.قابلةً ابراهیم سلمی کنیر پیمبر بود که پیش 
ابورافع رفت وخبر داد که ماریه پسری‌آورد.و ابورافع مژده سوی پیمبر برد که 
برده‌ای بدو بخشید وزنان پیمبر از اينکه ماریه پسری آورده بود غیسرت آوردند و 
آشفته حاطر شدند. 
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